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مقالات ارسالی

به منظور ارج نهادن به نقطه نظرات مخاطبان، هیئت تحریریه ی فصلنامه ی هنر معماری 
قصد دارد که در هر شماره به درج مقالات برترِ ارسالی بپردازد.

به این وسیله از کلیه ی دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و عزیزانی که به نحوی در زمینه ی 
دارند،  فعالیت  نقاشی  و  هنر  صنعتی،  طراحی  داخلی،  معماری  شهرسازی،  و  معماری 
دعوت می شود تا مقالات، پروژه ها و آثار خود را به همراه تصاویر مورد نیاز با کیفیت 
بالا، و نوشته ها به صورت تایپ  شده بر روی لوح فشرده، به دفتر نشریه ارسال نمایند. 

مقالات پس از بررسی و تأیید به نام صاحب اثر در نشریه چاپ خواهد شد. 
ذکر منابع و مآخذ مقاله ضروری است.

به نام خدا
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نقل و انتشار مطالب به هر شکل با ذکر منبع بلامانع است.
مقالات و ترجمه ها پس فرستاده نمی  شوند. 

آراء نویسندگان لزوماً نظر نشریه  ی هنر معماری نمی باشد.
مقالات و نوشته ها در صورت لزوم ویرایش و خلاصه خواهند شد.

درج این لوگو در هر آگهی از فصلنــامه ی هــنر معمـاری، به مثابه ی 

اختصاص بخشی از هزینه ی این آگهی به »برنامه ی جهانی غذا« می باشد. 
برنامه جهانی غذا

هنر معماری برگزار می  کند:

دومین  دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران 

با حمایت معنوی برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد )WFP( - نمایندگی ایران

روزگار نقد / تحریریه ی هنر معماری

یادگارهای معماری پارسیان

بوی خوش آشنایی / ناصر نوروز زاده چگینی

بیش از ده هزار سال هنر و معماری ایرانیان )تا 3000 قبل از میلاد( / کارگروه ویژه ی هنر معماری جهت 

مطالعه ی تاریخ هنر و معماری در ایران
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نقد سنت گرایی و واکاوی مفهوم بازگشت در گفت و گو با سعید خاقانی / کامیار صلواتی  و احمد افلاکیان

مقالاتی از برگزاری اولین کنگره ی بین المللی جهان، اصفهان، 23 شهریور 1349

سه روز از زندگی یک بنای 400 ساله )خانه ی بخردی( / تحریریه ی هنر معماری

معماران مدرن گرای ایران

سیاوش تیموری / تحریریه ی هنر معماری
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پاسخ معماران خانه  ـآپارتمان 144 به نقد هنر معماری

طبیعتِ معماری

ابنیه ی ناشناخته و معماری معاصر / رولاند راینر

نقش ماه در مرداب / ضد قهرمان سازی در ادبیات معماری معاصر ایران / تحریریه ی هنر معماری
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 هنر معماری برگزار می  کند:
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بخش شرکت در مسابقه:       
بخش 1 )طراحی مدرسه ی شش کلاسه در جیرفت(  

بخش 2 )نقد معماری ایران(:

الف( روشنگری و پژوهش در قلمروی معماری سنتی ایران

ب( نقد معماری معاصر ایران )ارائه ی معیار برای سنجش و ارزیابی و یا نقد یک اثر(

ج( پژوهش متمایز در قلمروی معماری جهان و آینده ی ایران

بخش 3: نمایشگاه آثار برتر اجرا شده   و نشده ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران در دو سال اخیر:

الف( معماری                   ب( شهرسازی               ج( طراحی داخلی

•    هیچ  گونه محدودیتی در مورد اجرا شدن یا نشدن آثار وجود ندارد و تنها می بایست آثار در طی دو سال اخیر )از مهر 1393 تا مهر 1395( طراحی شده  باشند.

• خواهشمند است کلیه  ی اطلاعات فوق با خط خوانا تکمیل گردد.•

• محدودیتی در تعداد طرح  های ارسالی وجود ندارد.•

• نام گذاری فایل  های ارسالی هم نام با پروژه  ی اجرا شده و نام طراح انجام گیرد.•

• خواهشمند است فرم ثبت  نام را پس از تکمیل، همراه با طرح  های مربوطه بر روی CD و DVD به آدرس ذیل ارسال فرمایید.•
 

آدرس مؤسسه  ی هنر معماری قرن )ناشر فصلنامه   ی هنر معماری(:  

تهران، خیابان شهید مفتح )شمالی(، پایین  تر از خیابان شهید مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک 1، طبقه  ی همکف، واحد 6

صندوق پستی: 8491 - 15875                                                                                               تلفن: 88342961 -88342960

مشخصات آثار ارسالی بخش 3
پروژه های اجرا شده و نشده ی  معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران در دو سال اخیر

نشانی پروژه زیربنا تاریخ شروع و اتمام پروژه نام پـــروژه ردیف

1

2

3

4

5

6
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فراخوان
هنر معماری برگزار می  کند:

دومین دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران

بخش 2: جایزه ی دوسالانه ی نقد معماری ایرانبخش 1: مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه در جیرفت

جوایز بخش های 1 و 2 

نقد معماری ایران

 هرکدام از بخش های سه گانه ی

الف، ب، ج

 طراحی مدرسه ی شش

کلاسه

15.000.000 ریال 350.000.000 ریال رتبه ی نخست

10.000.000 ریال 100.000.000 ریال رتبه  ی دوم

5.000.000 ریال 50.000.000 ریال رتبه ی سوم

موضوع بخش نخست )مسابقه ی طراحی مدرسه ی شش کلاسه(:
دبیرخانه و تصمیم گیرندگان دوسالانه تصمیم دارند در هر اقلیم، یک فضای آموزشی را به 

مسابقه گذاشته و طرح برنده را در صورت کمک خیرین و مدرسه سازان به اجرا برسانند. 

در همین چارچوب، برای این دوسالانه ، طراحی معماری مدرسه ی شش کلاسه در کرمان ــ 

روستای محروم فتح المبین ده نو، از توابع جیرفت ــ به مسابقه گذاشته شده است.

شرح طراحی:
جیرفت، وارث یکی از بزرگ ترین و کهن ترین تمدن های شرق به نام ارت می باشد. همچنین 

شهر دقیانوس، به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرهای دوران اسلامی، در این منطقه وجود 

داشته است، اما امروزه این منطقه جزء مناطق محروم کشور ما می باشد. از آنجا که هنر 

معماری بر ارزش های بشردوستانه استوار گردیده است، بخش نخست دومین دوسالانه، 

همین  در  است.  گردیده  انسانی  مصایب  رفع  متوجه  حرفه ای،  اصول  بر  تأکید  ضمن 

چارچوب، موضوع طراحی معماری مدرسه ی شش کلاسه در یکی از روستاهای منطقه ی 

محروم جیرفت جهت برگزاری مسابقه به صورت کشوری اعلام می گردد.

تذکر 1: این بخش از مسابقه تنها شامل طراحی فاز یک است.

اهداف برگزاری بخش نخست دوسالانه:
1. نگاهی هنری و معمارانه به امر مقدس مدرسه سازی در کشور

2. تغییر الگوی مدرسه سازی و کشف توانایی های جدید معماری برای فضاهای آموزشی
3. توسعه ی مرزهای مشترک معماری و آموزش

فنی  دفاتر  توسط  مدارس  طراحی  و  مشترک  کار  به  مسئولین  تشویق  و  نگاه  تغییر   .4
معماری مستقر در سازمان نوسازی مدارس همراه با ارجاع این پروژه ها به دفاتر معماری 

خصوصی
5. ایجاد فضای رقابتی بین معماران و شهرسازان در چارچوب اهداف بشردوستانه

اسناد برای بخش طراحی:
1. نقشه ی زمین در نظر گرفته شده برای این مسابقه، که با همکاری جمعی از خیرین 

و بشردوستان محترم تهیه گردیده است، قابل دانلود از وب سایت www.aoa.ir می باشد.
2. تصاویری از سایت پروژه و دیدهای اصلی تهیه گردیده است.

)برنامه ريزی  با ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی  برنامه ی فیزیکی طرح، مطابق   .3
اجرایی  ابلاغی 1382/07/24 نظام فنی و  ابتدايی و راهنمايی(  معماری همسان مدارس 
کشور )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( می باشد. این دستورالعمل را ضمن دانلود 
از وب سایت رسمی مسابقه، می توانید از وب سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

نیز دانلود نمایید.

معیارهای طراحی مدرسه:
1. احترام و ارزش نهادن به روحیات بومی و فرهنگ مخاطب پروژه

2. قابلیت اجرا به صورت ساده و با حداقل هزینه ها 
3. قابلیت اجرا بدون نیاز به پیچیدگی ها و تجهیزات مهندسی 

4. برخورداری از کیفیت محیطی معماری کامل 
5. مقاومت در برابر زلزله به طور کامل و دقیق 

6. وفاداری و پایبندی نسبت به ارزش های دینی، فرهنگی، آیینی و اجتماعی ایران
7. برخوداری از فضای سبز مطلوب با اثرات آموزشی، روانشناسی و ورزشی مناسب

8. طرح معماری می بایست موجب شور و احساس سرزندگی در دانش آموزان و تشویق 
کننده جهت تحصیل باشد

9. خلاقیت در سازه، مصالح، تولید و مصرف انرژی و در فضاها و مبلمان داخلی
 Re-deployable 10. ترجیحاً طرح ها دارای صفت قابلیت گسترش

11. توجه به مبلمان و طراحی فضای داخلی مدرسه
12. برخورداری از فاکتورهای پایداری )اقلیمی ـ اقتصادی ـ اجتماعی( برخوردار باشد

لازم به ذکر است که طرح های پیشنهادی نیمکت، صندلی و هر گونه تجهیزات آموزشی 
مطابق با معیارهای نام برده، به عنوان امتیاز مثبت برای شرکت کنندگان تلقی خواهد شد.

بخش دوم دوسالانه، با هدف تشویق، ایجاد انگیزه ی درونی و الگوسازی رقابت سالم در 

بین منتقدین و نظریه پردازان معماری در ایران راه اندازی شده است. در این بخش، به 

بهترین نقد نوشته شده در دو سال اخیر، جوایزی تعلق خواهد گرفت. این نقد، محدودیتی 

در سبک، محتوا، تعداد صفحات و نظریه ندارد، اما می بایست در حوزه های ذیل باشد:

الف( روشنگری و پژوهش در قلمروی معماری سنتی ایران

ب( نقد معماری معاصر ایران )ارائه ی معیار برای سنجش، ارزیابی و یا نقد یک اثر(

ج( پژوهش متمایز در قلمروی معماری جهان و آینده ی ایران

و  دانشجویان  دانشگاه،  اساتید  مختلف  اقشار  از  می توانند  شرکت کنندگان   :1 تذکر 

جامعه ی حرفه ای معماران و شهرسازان باشند و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

و  دیجیتال  رسانه های  یا  و  مختلف  مکتوب  نشریات  در  می توانند  نقدها   :2 تذکر 

خبرگزاری ها پیش از این منتشر و یا هیچ جایی )به هر دلیل( تاکنون منتشر نشده باشند. 

هیأت داوران در این زمینه، محدودیتی قائل نیستند و همچنین مقالات می توانند منحصراً 

برای این دوسالانه نوشته شده باشند.

تذکر 3: نقدهای منتشر شده، لزوماً باید محصول سال 1393 به بعد باشد.

مشاور عالی دوسالانه: علی اکبر صارمی
دبیر دوسالانه: شهریار خانی زاد

داوران بخش های اول و دوم بر اساس حروف الفبا:
1. فرامرز پارسی

2. عباس ریاحی فرد

3. بیژن شافعی

4. محمدرضا حائری

5. سارا کلانتری

6. فرشاد مهدی زاده

7. شهاب میرزائیان

8. رضا نجفیان

از بین داوران، پنج نفر جهت بخش نخست دوسالانه )مسابقه ی طراحی مدرسه( و سه 

نفر، جهت داوری بخش دوم دوسالانه )جایزه ی نقد معماری ایران(، گروه بندی خواهند 

شد.

همچنین  و  مختلف  بخش های  در  نکات  و  مدارک  سایر  و  ضوابط  معیارها،   :1 تذکر 

معماری  هنر  مؤسسه ی  سایت  در   1394/10/01 تاریخ  از  اینترنتی  نام  ثبت  فرم 

قرن )www.aoa.ir( جهت مطالعه و دانلود در دسترس می باشند.

رتبه

موضوع

تذکر 1: به کلیه ی برندگان، بجز جوایز مادی فوق الذکر، لوح افتخار و گواهی امضا شده 

توسط داوران و مسئولین، اهدا خواهد گردید.



قوانین و روش ارسال آثار به دوسالانه برای بخش های اول و دوم

قوانین عمومی حاکم بر دوسالانه

بخش سوم: نمایشگاه آثار منتخب معماری، شهرسازی و طراحی 
داخـلی ایران در دوسال اخیر به انتخاب هنر معمـاری

Invitation

Honar-e Memari Proudly Holds the Second Biennale Competition of 

Iran’s Architecture, Urbanism, and Interior Design 

طراحان      معماران،  عموم  برای  به طور همزمان  دوسالانه  بخش های  تمامی  در  1. شرکت 

معماران داخلی و هنرمندان آزاد است.

2. اثبات مالکیت اثر بر عهده ی شرکت کننده است.

3. حق چاپ پروژه ها و مقالات، با ذکر نام صاحب اثر، برای مؤسسه ی هنر معماری قرن 

محفوظ خواهد بود.

)برای شرکت کنندگان تمامی بخش ها( که روی سایت  تکمیل فرم شرکت در دوسالانه   .4

مؤسسه ی هنر معماری قرن www.aoa.ir و نیز در فصلنامه ی هنر معماری )از شماره ی 

39-زمستان 1394 و 40-بهار 1395( موجود است، الزامی و جزء بخشی از فرایند ثبت نام، 

قلمداد می گردد.

5. مدارک ارسال  شده به  هیچ  وجه مسترد نخواهند شد.

1. فایل های طرح مدرسه )بخش نخست دوسالانه( می بایست حداکثر در 5 شیت A3 بر 

روی لوح فشرده )CD یا DVD( رایت و به دبیرخانه ی دوسالانه ارسال گردند.

قبیل  از  اسنادی  را توصیف می کنند.  اسنادی می باشند که طرح  فایل ها، شامل  این 

و  اتودهـا  تـرجـیحاً،  نیـز  و  سـه بعدی  تصـاویر  و  پرسپکتیوها  نقشه ها،  مقاطع ،  پلان ها، 

ارائه ی طرح مؤثر  اسـکیس هـای دسـتی و دیتیل هایی که ممکن است در امر داوری و 

باشند. همچنین ارسال شرح مختصر و مفیدی از ایده ی طراحی از طرح در فایل ارسالی، با 

فرمت Word و ترجیحاً حداقل به اندازه ی یک صفحه ی A4 ضمیمه شود. لازم به ذکر است 

مقیاس نقشه ها آزاد می باشد. صفحات A3 باید دارای کیفیت چاپ بالایی باشند که برای 

این امر توصیه می گردد در حین طراحی، کیفیت سیستم های خود را بر روی رزولوشن 

300dpi تنظیم نمایید.

تذکر 1: در صورت عدم ارائه ی تصاویر خام طرح ها بر روی CD، پروژه از مرحله ی داوری 

حذف خواهد شد.

تذکر 2: مسئولیت صحت رایت CD  بر عهده ی ارسال کنندگان می باشد. توصیه می کنیم 

پیش از ارسال در سیستم های مختلف، از صحت رایت و باز شدن فایل ها اطمینان حاصل 

فرمایید.

 )DOCX( می بایست با فرمت داکس )2. فایل مقالات نقد معماری )بخش دوم دوسالانه

انتشار  در برنامه ی ورد )WORD(، تحت پلتفرم )Office(، به همراه یک کپی از محل 

آن )در صورت انتشار پیش از این تاریخ( تهیه و از طریق لوح فشرده به دبیرخانه ارسال 

گردند. لازم است شرکت کنندگان محترم جهت شفافیت محل انتشار نقد خود در نشریات و 

وب سایت ها، دقت کافی را مبذول بفرمایند تا حقوق ناشرین محترم رعایت گردد.

3. به علت اینکه داوری آثار در تمامی بخش ها، بدون اطلاع از نام شرکت کنندگان صورت 

می گیرد، لازم است تا مشخصات فردی و علمی از قبیل لوگو، امضا و یا هر گونه نشانه ی 

خاص از طرح یا شرکت و گروه طراحی در آثار ارسالی وجود نداشته باشد و مشخصات 

شناسایی در فرم ثبت نام موجود در فصلنامه ی هنر معماری 39، 40 و همچنین موجود در 

سایت هنر معماری )www.aoa.ir( قید گردد.

4. محدودیتی در تعداد طرح ها و نقدهای ارسالی وجود ندارد.

نکته ی مهم: دبیرخانه از پذیرش هر گونه شیت و فوم برد به صورت فیزیکی معذور است. 

لطفاً از پرینت، پلات، چاپ و ارسال این موارد به دبیرخانه جداً خودداری فرمایید. شرکت 

در دوسالانه، در همه ی بخش ها، تنها از طریق رایت این اطلاعات بر روی لوح فشرده 

مقدور می باشد. تنها شرکت کنندگان در بخش طراحی )بخش نخست( می توانند ماکت 

آثار خود را )در صورت تمایل( به دبیرخانه ارسال نمایند. ماکت امتیاز مثبت ندارد، اما به 

ارائه ی بهتر اثر شما کمک می نماید. لطفاً در صورت وجود هر گونه پرسش با دبیرخانه ی 

تماس حاصل فرمایید.

معماری،  نشده ی  و  شده   اجرا  منتخب  آثار  نمایشگاه  برگزاری  به  دوسالانه  سوم  بخش 

شهرسازی و طراحی داخلی ایران اختصاص دارد که در طی دو سال اخیر )از مهر 1393 تا 

مهر 1395( به طراحی رسیده اند. این آثار، توسط هنر معماری انتخاب و ضمن نمایش در 

گالری های تهران در کتاب این دو سالانه به چاپ خواهند رسید.

 در این چارچوب، لازم است مهندسین مشاور، دفاتر معماری، معماران انفرادی و… جهت  

حضور در نمایشگاه دوسالانه با ارسال مدارک پروژه )تصاویر به همراه مشخصات پروژه 

و مدارک مربوط به ایده، فرایند طراحی و...( تا روز یکشنبه مورخ 31 مرداد  1395 اعلام 

آدرس  به  لوح فشرده  طریق  از  مدارک  این  ارسال  به  ملزم  شرکت کنندگان  نمایند.  آمادگی 

دبیرخانه ی دوسالانه می باشند. بدیهی است دبیرخانه ی دوسالانه جهت نمایش آثار برتر با 

دفاتر منتخب تماس خواهد گرفت.

تنها  و  ندارد  وجود  آثار  نشدن  یا  شدن  اجرا  مورد  در  محدودیتی  هیچ گونه   :1 تذکر 

می بایست آثار در طی دو سال اخیر )از مهر 1393 تا مهر 1395( طراحی شده  باشند.

تذکر 2: به کلیه ی راه یافتگان به بخش نهایی نمایشگاه، لوح افتخار و گواهی امضا شده 

توسط دبیرخانه ی دوسالانه اعطا خواهد گردید.

آخرین مهلت ارسال آثار )برای تمامی بخش ها(، روز یکشنبه مورخ 31 مرداد 1395، ساعت 

و  مراسم  برگزاری  زمان  بود.  نخواهد  قابل تمدید  عنوان  به  هیچ  تاریخ  این  17 می باشد. 

محل آن، متعاقباً اعلام خواهد گردید. تأکید می گردد دریافت تمامی مدارک )تصاویر، متن، 

یا   CD دریافت به صورت  فقط  دوسالانه  این  به  مربوط   ).... و  مشخصات شرکت کننده 

DVD می باشد.

زمان دقیق مراسم اعطای جوایز و برگزاری نمایشگاه آثار در پاییز سال 1395 متعاقباً اعلام خواهد شد.

هنر معماری اعلام می دارد که طرح های منتخب مدرسه، نقدهای برتر ارسال شده و آثار راه یافته به بخش نمایشگاه در 

کتابی با عنوان دوسالانه ی معماری، شهرسازی و طراحی داخلی ایران )1393-1395(  بهچاپ خواهند رسید.

زمان بندی

پل های ارتباطی با دبیرخانه ی دوسالانه:

تهران، خیابان شهید مفتح )شمالی(، پایین تر از خیابان شهید مطهری، خیابان زهره، خیابان قابوسنامه، پلاک 1، طبقه همکف، واحد 6. تلفن: 88342960 )021(-88342961 )021( 

HONARE_MEMARII aoapub@ymail.com www.aoa.ir@AOAmagazine www
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روزگار نقد
داستان تولد یک پیشرفت در تاریخ نظریه پردازی معماری ایران

بی مقدمه: انقلاب فکری
تابستان 1394 ریسک چاپ چند مصاحبه ی انتقادی در باب ساخت فضاهای مسکونی را به جان خریدیم. در همان 

ایام، یک معمار با دفتر ما قطع رابطه کرد! چون می دانستیم که شکستن این سد کار یک نشریه یا فرد نیست )و 

اگر هم بشود کارامد نخواهد بود(، در شماره های بعدی، بار دیگر بر نقد اصرار ورزیدیم. بلافاصله پس از انتشار 

نقد نامه ها، علاوه بر انتظار امیدوارانه، دست به کار شدیم و از هر ابزاری، به هر    بیانی و در هر فضا و فرصتی برای 

تشویق دوستان، همکاران، یاران و منتقدین خود بهره بردیم که: »بیایید نقد بنویسیم!« همگان بر ضرورت امر تأکید 

و تأیید داشتند، اما تردید در حسن عواقب کار یا چگونگی انجام آن در ادامه، بعد از نقدنامه های اولیه، باعث شد 

بعضی دوستان در این راه همراه نشوند. عده ای نیز خود پیشتر دست به کار شده بودند که دست مریزاد داشتند. 

با این  حال، کم کم از گوشه و کنار محافل معماری، سروصدای نقد بلند شد و موج نقد، معماری کشور را فرا گرفت. 

نباید اثر پیشروان اولیه که سال ها پیش نقد را در مباحث نظری دانشگاهی به راه انداخته بودند فراموش کنیم ــ چه 

در حوزه ی معماری و چه در دیگر حوزه های دانش و معرفت شناسی ــ اما به اعتقاد ما این سد بالاخره شکست! آب 

به مزارع رسید و حالا درختان خشکیده فرصت ابراز وجود، شکفته شدن و بیان اندیشه هایشان را دارند. عده ای از 

ما دلخور شدند و عده ای دوست دارند از این جریان زلال ماهی بگیرند. عده ای بی تفاوت هستند. اینها دیگر اختلال 

عملکرد کار است و وجودشان اجتناب ناپذیر می باشد. با این  همه ما خرسندیم، زیرا انقلابی روی داده است. تأکید 

می کنیم ما تنها نبودیم. ما بخشی از یک دومینو بودیم و تنها خوشحالی ما از این است که وظیفه ی خود را به نحو 

صحیح انجام دادیم و می دانیم کسی را برای انجام وظیفه نه تقدیر می کنند و نه تحقیر. در واقع این رسالت همه ی 

نشریات معماری است ــ نشریاتی که زیر فریادهای مجریان رسانه های تصویری و طوفان زرد صفحات مجازی هنوز 

به »فرهنگ« فکر می کنند.

با  اندیشه در یک کشور، گمنام ماندن و همیشه  اینگونه فکر می کنیم و خود را می بینیم: به پیش بردن  ما 

چشمانی باز بیدار بودن، مثل سربازی که در نقطه ی صفر مرزی پست می دهد. در محاسبات، بازی داده نمی شود، 

اما بدون او همه ی محاسبات دروغ و نمایش است. سربازی که همواره برای خدمت آمده است. معتقدیم در جریان 

تبیین اندیشه در معماری ایران، ما در نقطه ی صفر مرزی هستیم ــ و البته سرباز صفر. به سلامت و اعتلای شهر فکر 

می کنیم و می دانیم راه زیادی در پیش است و این شروع یک انقلاب فکری در معماری ایران می باشد. ما در پی تجویز 

دستورالعمل معماری و یا تنبیه خاطیان نیستیم. اگر کسی از نقد اینچنین بهره برداری نماید، قطعاً معنای نقد را درک 

نکرده است. همان طور که حسن قاضی مرادی نوشته است: »نقد، فن رهایی از تجویزپذیری است از طریق بازاندیشی 

و بازکرداری« و به قول مایکل رایان )Michael Ryan(: »فرهنگ مهم ترین چیزی است که انسان آفریده است.]...[ 

فرهنگِ مورد نقد، هنجارهایی که به رفتار بشر جهت می دهند، تقویت می کند و فرضیات کهنه که به نحوه ی رفتار 

می پردازند و دیگر سازگاری مفیدی ندارند را از نو و به شکلی متفاوت می سازد«.

گران بودن متن خوب
بیایید برگردیم به فلسفه ی وجودی هنر. شاید هزاران صفحه کتاب در این زمینه نوشته شده  است. هنر نقطه ی تبلور 

»اندیشه« است و ما نیز دغدغه های اندیشه داریم. دغدغه ی ما مضاعف است، زیرا از یک سو با معماری و هنر 

سروکار داریم و از سویی دیگر، به ژورنالیسم متعهد هستیم. اساس ژورنالیسم »روشنگری و آگاهی برای توسعه ی 

اندیشه« است. 

حال بیایید به قیمت این اندیشه بیندیشیم. هر محصولی که حاصل فکر و تلاش باشد، قیمتی خواهد داشت و به 

صورت منطقی، اگر این فرایند سخت و پیچیده بوده  باشد، قیمت گران تر خواهد بود. از طرف دیگر، کیفیت محصول 

نهایی شرطی اساسی در اقتصاد محسوب می گردد. صدها کارخانه ی خودرو در جهان مشغول هستند و قطعاً قیمت 

هر خودرو، ارتباط مستقیم با کیفیت آن دارد. متن، یادداشت، مقاله و هر نوشتار دیگر نیز از این دست می باشد. 

متن خوب، که محصول اندیشه، مطالعه و پژوهش باشد، هم ارزش خواندن دارد و هم گران و منطقاً باید با کیفیت 

باشد. امروز متأسفانه اطراف ما را متن های کم ارزش و سطحی، زرد و کم مایه گرفته اند. متن هایی که اغلب آنقدر 

سطحی هستند که تنها می توانند یک »تلنگر« بزنند نه بیشتر ــ آن هم اگر بزنند. متأسفانه بعضی ها با سطحی نگری، 

این مطالعات مجازی و اغلب »تلگرامی« را به پای رشد سرانه ی مطالعات می گذارند. در حالی که معتقدیم، مطالعات 

مجازی عامل منفی در این قضیه هستند، زیرا از ساختار متنی مستحکم و تبیین اندیشه بی بهره اند که این نخستین و 

بزرگترین عیب است. دیگر آنکه عده ای معتقدند خواندن مطالب زرد، مردم را تشویق به مطالعه می کنند. 

تحریریه ی هنر معماری
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حتی با نوشتن مجدد مطالب کتب و نشریات در صفحات مجازی این اتفاق رخ نخواهد داد و این ادعا توهمی 

بیش نیست. این متن ها تشنگی مردم را با آب آلوده رفع می کنند و قطعاً آنها را سیراب کاذب خواهند نمود. هیچ 

متن ارزشمندی در فضای وب به رایگان پخش نخواهد شد مگر اینکه کسی قبلاً هزینه ی آن را پرداخت کرده باشد 

و یا اینکه آن متن خاطره نگاری و دغدغه نگاری های شخصی باشد. این از بدی های زمانه ی ماست که دفتر خاطرات 

ما در صفحات وب پخش شده اند. تجربه نگاری، فرایندی حرفه ای است و به اقتصاد مربوط می شود.حال چه کسی 

حاضر است اسرار پیشرفت خود را به رایگان فاش نماید؟ البته اگر اصل را بر انتقال دانش و تجربه بگذاریم، شاید این 

داستان مفید هم باشد، اما باز هم به اصل قضیه که همان »رشد مستحکم اندیشه« است کمکی نمی شود.

در سمتی دیگر از این ماجرا، عده ای »صفحات وب« را نسل جدید ژورنالیسم خوانده اند. ژورنالیسم یا مطبوعات 

یا نشر محتوا؟ در سیر اندیشه  ، هر کدام از این لغات، معانی و جایگاه خود را دارند. اغلب این مطالب با یگدیگر 

به اشتباه گرفته می شوند. قطعاً وب نگاری به سرعت انتشار محتوا کمک کرده است، اما به همین میزان به اصل 

صداقت خبر نیز خیانت نموده است، زیرا کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد. حتی بزرگ ترین خبرگزاری های 

جهان نیز از گاف های علمی  ـفنی در امان نیستند، حالا حساب دیگر وب سایت ها که مطالب آنان اغلب مردم محور 

هستند، بماند. اگرچه به اعتقاد ما فضای وب، مزایا و معایبی دارد.

بعضی افراد فکر می کنند با توسعه ی فضای اینترنت، سرانه ی مطالعه رو به کاستی خواهد رفت. این نظر با 

بررسی آمار و حجم مطالعات قابل بررسی است و ناگفته پیداست که اشتباه می باشد. بدیهی است که صفحات 

وب هیچگاه تهدیدی برای مجلات و کتاب ها نبوده اند. اگر فردی چنین نیتی در سر دارد، قطعاً از رسالت ژورنالیسم 

بی خبر است. اینها مباحثی هستند که تاکنون بدان ها پرداخته ایم. اما بحث مهم تر این است که این سخن )کاهش 

مطالعه به دلیل وجود اینترنت( فقط در ایران صادق است، نه در نقاط دیگر جهان و به نظر ما این وضعیت و 

دغدغه ها بر تمام نشریات مکتوب و ناشران کتاب های کشور ما حاکم است.

ارزش های پنهان و تلاش های ما در شماره ی 40
در این شماره همچون شماره ی پیشین، تلاش نمودیم تا روح نقد و نگاه انتقادی در تمامی بخش ها حاکم باشد. 

بنابراین، تنها وجه اشتراکی بخش های مختلف این شماره، وجود »دیدی انتقادی« بوده است. متأسفانه فضای نقد 

در کشور منجر به برداشت هایی منفی شده است و بر آنیم تا این نقیصه را به مرور با فرهنگ سازی رفع نمائیم.

یادگارهای معماری پارسیان
در ایران باستان به دلیل تنوع جغرافیایی، آئین ها و فرهنگی های گوناگونی وجود داشته است که اکنون نیز کمابیش 

این وضع وجود دارد. بنابراین مطالعه ی تاریخ هنر و معماری در ایران ضمن گستردگی موضوعات، دارای ابعاد 

گوناگونی  اعماق  و  مختلف  تفاسیر  است؛  مفهومی چندلایه  اصالتاً  فرهنگ،  که  آنجا  از  می باشد.  نیز  پیچیده ای 

دارد. این موضوع و در مورد ایران دو چندان است. هنر معماری تلاش دارد این لایه را بشکافد و مخاطبین خود 

را با دیرینه ی آنان آشنا سازد. »یادگارهای معماری پارسیان« با این هدف راه اندازی شده و از این شماره با درج 

»مجموعه ی مقالات 10500 سال تاریخ هنر و معماری ایران« قصد دارد با تمرکز بیشتر و عمیق تری در این عرصه به 

پژوهش بپردازد. لازم به تأکید است این بخش نیز مانند تمام بخش های مجله با رویکرد انتقادی نگاشته شده و باب 

انتشار مقالات نقد شما نیز باز است.

طبیعت معماری
طبیعت در این عنوان از صنعتی ادبی )ایهام( بهره می برد. نخست، طبیعتِ معماری، به معنای کنه وجودی معماری، 

طبیعتی که همیشه منسجم، آرامش بخش و پایدار از همه ی جهات بوده است. دوم، نگاهی به طبیعت به مفهوم 

بستر معماری است. پرداختن به طبیعت در این معنا از دیگر دغدغه های این بخش می باشد؛ طبیعتی که مخدوش 

شده و در معرض آسیب های جدی قرار گرفته است. بنابراین در این بخش به مسائلی از این دست خواهیم  پرداخت 

و سعی می کنیم نگاهی دقیق تر به اصول معماری داشته باشیم. اصولی که آن را یکپارچه کرده بودند. 
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لازم به ذکر است، ضمن پرداختن به مسائلی درونی، نیم نگاهی نیز به تجارب جهانی داشته ایم ــ البته در این 

واحد بیشتر نگاه ما معطوف به دانش کاربردی بوده است؛ یعنی به نظر ما پرداختن به مسائل نظری ای از این دست، 

در مقطع کنونی، فایده ی زیادی ندارد؛ بنابراین به بررسی تجارب و توسعه های کاربردی نگاه کرده ایم.

نظریه پردازان معماری
به نقد گذاشته  این بخش سه پروژه ی دیگر  پیشین، نقد نامه هایی منتشر شده است. در  ادامه ی شماره های  در 

شده اند و تلاش کرده ایم با کمک منتقدین خود، در چارچوب ادب، گامی مثبت و رو به جلو برداریم. در این شماره، 

علاوه بر نقدهای نوشته شده به شکل همیشگی، به مبانی نقد و تجربه ی روش های نوین نقد نیز پرداخته ایم. میل 

شدید مخاطبین معماری به نقد و اطلاع همگانی از نقش مؤثر آن در رشد و توسعه ی معماری، باعث شده است 

که دوستان دیگر ما نیز وارد این حوزه شوند. این اتفاق بسیار خوش یمن است و برای همه ی یاران خود در این راه 

آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم روزی، جامعه ی معماران با روشنفکری بیشتری با این نعمت برخورد کنند. ذکر 

نکته ای در انتها ضروری به نظر می رسد، معمارانی هستند که با روشنفکری و دیدی آینده نگر، فرصت نقد آثار خود 

را مهیا کردند و قطعاٌ در تاریخ معماری ایران این افراد و نام ها پیشرو به حساب می آیند. به رسم ادب و سپاس لازم 

می دانیم از معماران ذیل که ما را تاکنون در بخش نقد یاری نموده اند، تقدیر و تشکر نمائیم: )اسامی بر اساس حروف 

الفبای نام خانوادگی(

••آرتور•امیدآذری

••سیروس•باور

••سیاوش•تیموری

••پدارم•جعفربیگی

••گیسو•حریری

••مژگان•حریری•

••سهراب•رفعت

••علی•سوداگران

••مهدی•علیزاده•سقطی

••نازنین•کازرونیان

••محمدرضا•مقتدر

••رضا•نجفیان

معماران مدرنیست
در ادامه ی شماره های پیشین، معرفی معماران همراه با نقد و تحلیل زندگی، اندیشه و آثارشان را در این شماره در 

دستور کار قرار دادیم. معمار برجسته ی ایرانی، سیاوش دکتر تیموری که در آستانه ی 80 سالگی قرار دارد، موضوع 

این شماره بوده است. روح نقد در این معرفی جاری است و تلاش کردیم تنها به معرفی رزومه ی تیموری محدود 

نشویم بلکه با پژوهش و کنکاش، او و ارزش آثار او را بیش از پیش به همکاران خود معرفی نمائیم.

طراحی
پرداختن به مسائلی غیر از دغدغه های معمارانه، توسط معماران، موضوع این بخش است. تجارب جدید و سعی 

در پویش  تفکر در دیگر عرصه های هنر از دیگر محتوای موجود در این بخش است. متأسفانه معماران جوان ما در 

پرداختن به دیگر هنرها علاقه ی چندانی از خود نشان نمی دهند. این در حالی است که اساساً تبلور و رشد اندیشه 

محصول جمیع اتفاقات و رویدادهای هنری پیرامون ماست. علت این امر ریشه در آموزش های ما، اقتصاد، فرهنگ 

مردم و جو حاکم بر دانشکده های ما دارد که بچه های هنر را رقیب یکدیگر و نه رفیق تربیت می کنند.
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بوی خوش آشنایی
ناصر نوروز زاده چگینی❊

هنر و معماری به معنای اعم و اخص، از دستاوردهای حیات انسان و محل تجلی روح بی قرار اوست که با آنها زندگی کرده و از آن 

طریق خود را معرفی نموده است. به عبارتی، برای انسان، هنر و معماری دستاویزی در فهم خویش است. اگر معماری، ظرف زندگی 

انسان و اصلی ترین صورت تجلی فرهنگ انسانی تعریف شده است، پس باید بتوانیم نسبت آثاری که امروزه می سازیم را با آنچه در 

گذشته به آن دست یافته ایم، دریابیم. اگر در گذشته تحول در حوزه  ی معماری، مسیر طبیعی و منطقی خود را طی کرده است، چگونه 

این سیر تحول، که تا گذشته  ای نه چندان دور استمرار داشته، چنین قطع شده، به انحراف کشیده شده و نسبتی بین خود، سرزمین و 

مردمانش فراهم نمی سازد؟

البته این سیر تحول در مواقعی و در نقاطی از تاریخِ خود، تحت فشار بوده ولی در برابر آنها ایستاده، از خود واکنش نشان داده 

و خود را تا اینجا رسانده است. پس چگونه ناگهان از خود جدا شده و به دیگر سو و کسانی که از او و دلسوز او نیستند، متمایل شده 

است؟ در حقیقت، هنر و معماری ما از اولین نقاط تجلی خود، معرف این سرزمین و ساکنانش بوده و از اینرو بوی آشنایی می دهد. 

پیری مجربّ است که ضعف و شکست در او راهی ندارد؛ رستمی ا ست که نشستن کار او نیست، گرچه باید به یاد بیاوریم که رستمِ 

سرزمین ما، آنگاه شکست که ایران و روح ایرانی شکسته شد. رستمی که تمامی آمال و آرزوهای ما در او خلاصه و هر آنچه  داشتیم، 

به او منتهی می شد.

اکنون چگونه می شود رستمِ دلاور این سرزمین را بار دیگر نیرومند و جوان کرد تا بر رخش خود سوار شود و ما را به دنبال خود 

به آینده ببرد؟ از چه رو به دنبال دیگری هستیم؟

فراموشی
گویی از یادمان رفته وجود رستمی که ذره ذره ی وجودمان به او وابسته است و همه ی آن چیزی را که از او می دانستیم، از یاد برده ایم، 

اما سؤال اینجاست که برای درمان این فراموشی چه باید کرد؟ چگونه خود را از چنبره ی این بیماری می توان رها ساخت؟ در واقع، 

باید رستمِ آمال و آرزوهای این سرزمین را فرا بخوانیم. رستمِ امروز ما، رستمِ زمانه ی ما، رستمی برآمده از دیروز، برای امروز و گذر به 

آینده. ما نباید در گذشته بمانیم، بلکه باید او را روشنای مسیر امروزمان سازیم؛ همانند رودخانه ای که از گذشته می خروشد، ما را به 

سرزمین مان می رساند و یادآور تمام حوادث خوب، بد و گردنه های دشوار آن است. او در امروزمان خاطرات دیروزمان را حکایت می کند؛ 

چنانکه فردوسی برای نجات ایران، از خاطرات دیروز سخن می گوید.

در این راستا سفری به گذشته در پیش داریم، که تمام آرزوهای ما را در کسوت پدرانمان  ــ انسان هایی که رفتند، اما روحشان 

ـ به ما می نمایاند و تمام جزئیاتش برای ما معنا می یابند. در بازگشت از این سفر است که خانه ی پدری به ما شناسانده می شود،  باقی ست ـ

صاحبان آن را می شناسیم، سرزمینمان را می شناسیم و از این طریق داستان سفر به گذشته، راه آینده را به ما می نمایاند. شاهنامه که نماد 

ایرانی بودن و ایرانی ماندن ماست، ما را از سمنگان به کابلستان و از زابلستان به مازندران می برد، گاهی در کاخ کیخسرو و زمانی در 

سرای افراسیاب و در طی این سفر حماسی، ما را با ایران آشنا می سازد؛ گاهی باشخصیت های داستان ما را می خنداند، گاه می گریاند و 

شوق و یأس را توأمان در دل ما جاری می سازد. بدین ترتیب است که ایران و ایرانی بودن را به ما می شناساند.

 باری، امروزه ما از این نقطه بسیار دور هستیم. شرایط ما همانند سیاوشِ گرفتار و طرد شده است. همانند سهرابی هستیم که 

نادیده مهر پدر، به گرداب مرگ افتاده است. باید از این ورطه خود را بیرون کشیم، روی پای خود بایستیم و ایرانی بودن را در تک تک 

ذرات وجودمان حس کنیم. همانند داریوش، در کتیبه ی بیستون، از خداوند بخواهیم که این سرزمین و مردمانش را از کمین دشمن، 

خشکسالی و دروغ در امان دارد؛ زیرا مبتلا شدن به  دروغ و فراموشی، ظلم به خویشتن است که این سرزمین را ناتوان و دشمن را 

حریص می کند.

یادآوری
تنها چاره ی کارِ ما و نجات دهنده از این بیماری، یادآوری ا ست، زیرا باید خود را از فراموشی نجات دهیم. همین ما را بس است  که 

فیلمان یاد هندوستان کند و از بیماری بی راهی به در  رویم. به گذشته سفر کنیم، سرزمین خود را بشناسیم، مردمانش را دریابیم، 

نیاکان خود را ملاقات کنیم و خود را از آنها بدانیم تا قلب بزرگ این سرای کهن، بار دیگر به تپش در آید و راه ثواب گم نشود. آری، 

تنها کافیست به یاد آوریم... .

❊ عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
 مخلوقات بالدار در حال نزدیک شدن به درخت نمادین. ]عکس از آرشیو موزه ی مترو پولیتن[
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بیش از ده هزار سال هنر و معماری ایرانیان )تا 3000 قبل از میلاد( 
کارگروه ویژه ی هنر معماری جهت مطالعه ی تاریخ هنر و معماری در ایران

درآمد
قدمت  به  ا ست  رودخانه ای  »فرهنگ  می گوید:  یونگ 

تاریخ.« با این معیار، تاریخ ایران قطعاً یکی از عمیق ترین، 

رودخانه های  زلال ترین  البته  و  پرآب ترین  خروشان ترین، 

تاریخ بشریت خواهد بود. در شرق، جنگ های ویرانگری رخ 

از  مهیب تر  بسیار  نبردها،  این  از  مورد  که سه  است   داده 

دیگر جنگ ها بوده اند. نخست، در قرن چهارم پیش از میلاد، 

اسکندر مقدونی از غرب تا شرق جهان را درنوردید. سال ها 

بعد، در قرن هفتم هجری قمری، چنگیز خان مغول کشورهای 

زیادی را به طور کامل ویران کرد و تنها یک قرن پس از آن، 

در قرن هشتم هجری قمری، تیمور لنگ بار دیگر دست به 

ویرانی شهرها و تمدن هایشان زد و  چهارراه تمام این نبردها، 

سرزمین ما بوده است. هر کدام از این نبردها تمدن هایی را 

در هم کوبیده اند و فرهنگ هایی را، به کلی تغییر داده اند یا 

محو کرده اند؛ اما تاریخ نشان داده است که فرهنگ ایرانی 

تا آنجا که نوادگان  به طرز شگفت آوری مقاوم بوده است. 

چنگیز خان مغول که پیاده شدن از اسب را برای مرد ننگ 

می شمردند، در دوره های بعدی، ایلخانیان را به ظرافت طبع 

برای  آنان همچنین  و هنر پرستی می شناسیم!  و شعر سرایی 

ایرانی خود همچون  از مشاوران  حکومت داری و پیشرفت، 

خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه رشیدالدین فضل اللهّ بهره  

می بردند؛ یعنی فرهنگ ایرانی نه تنها مقاوم بود، که در لاک 

دفاعی محض نیز فرو نرفت و همواره بر فرهنگ های دیگر 

اثر می گذاشت و به حق، ما باید امروز نگران این فرهنگ، این 

تاریخ، این تمدن و مقابله با هجوم فرهنگی بیگانگان باشیم.

 کوزه ای با نقش بز کوهی، تپه سیلک، هزاره ی چهارم ق م. ]عکس از آرشیو موزه ی مترو پولیتن[

توجه  معماری،  هنر  جدید  دکترین  چارچوب  در  ما 

به تاریخ هنر و معماری را به عنوان جلوه هایی از فرهنگ 

ایرانی ـ اسلامی، به صورت منطقی، در اولویت قرار داده ایم. 

این روند که از شماره های پیشین با ایجاد بخش یادگارهای 

معماری پارسیان کم و بیش به صورت پایلوت آغاز شده بود، 

مطالعه ی  برای  معماری  هنر  در  ویژه  کارگروه  تشکیل  با 

تاریخ هنر و معماری در ایران شکل منسجم تری به خود 

و  فارغ التحصیلان  اساتید،  کارگروه،  اعضای  است.  گرفته 

و  هنر  رشته های  تکمیلی  تحصیلات  مقاطع  دانشجویان 

معماری می باشند که همگام با ویراستاران و متخصصین 

پژوهش های  به  اقدام  نشریه،  فنی  واحدهای  و  گرافیک 

علمی، گرداوری اسناد و تصاویر و نگارش متون بر پایه ی 

اسناد در سطح  پراکندگی  به  نظر  »زبان علم« می نمایند. 

جهان و لزوم برقراری ارتباطات بین المللی، کارگروه، اهتمام 

خود را بر استفاده از ارتباطات بین المللی خود و متخصصین 

از  نهاد.  بنا  نقاط جهان  سایر  در  علمی  مراکز  و  موزه ها 

جمله ی این اقدامات می توان به همکاری فرهنگی میان 

دفتر هنر معماری و موزه ی متروپولیتن نیویورک اشاره نمود 

که این فعالیت تا برقراری شبکه ای مجازی از مراکز دارای 

منابع و مأخذ از آثار تاریخی ایرانی در سرتاسر جهان ادامه 

خواهد داشت.

از  بیش  مقالات  مجموعه ی  شماره،  این  از  بنابراین 

ده هزار سال هنر و معماری ایرانیان به بخش یادگارهای 

بخش  در  پس،  این  از  می گردد.  اضافه  پارسیان  معماری 

مباحث مختلفی  بر  پارسیان، علاوه  یادگارهای معماری 

که پیرامون موضوع تاریخ شناسی معماری )چنانچه در 

و  عمیق  آرام،  به مرور،  می پذیرد،  انجام  بود(  گذشته 

منسجم تاریخ هنر و معماری در ایران را مورد پژوهش 

و بررسی قرار خواهیم داد. در واقع، تمرکز ما بر مطالب 

بررسی  کمتر  و  تاریک  نقاط  یا  جدید  پژوهش های  و 

شده ی این فرهنگ می باشد. این تلاشی  است برای نشان 

برابر  در سطحی  ما  برای  تاریخ معماری  اهمیت  دادن 

با معماری معاصر ایران و جهان. محور اصلی سازنده ی 

این مباحث، هنر و معماری می باشد و نه حکومت ها و 

شاهان و جنگ ها، هر چند گاهی حذف این موارد به طور 

کلی امکان پذیر نمی باشد. ممکن است در بازه ای به دلیل 

حجم و انبوه آثار باکیفیت، کار با ضرباهنگی آهسته تر 

کیفیت مطالب  ما همواره  معیار  به هرحال،  رود؛  پیش 

می باشد. در انتهای این مقدمه لازم به یادآوری ست که 

کارگروه از اساتید، حرفه مندان، دانشجویان، کلکسیونرها 

ایران  معماری  و  هنر  تاریخ  موضوع  به  علاقه مندان  و 

برای هر نوع همکاری دعوت به عمل می آورد.  زمین، 

برای این مهم می توانید از طریق آدرس ایمیل، صفحات 

شبکه های اجتماعی تحت وب، موبایل و تلفن های هنر 

اولیه  هماهنگی های  برای  مجله(  ابتدای  )در  معماری 

مجموعه  این  که  امیدواریم  کنید.  برقرار  ارتباط  ما  با 

و  شوق آفرین  ذوق پرور،  ما  مخاطبین  برای  پژوهش ها 

مورد استفاده باشد.
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مصایب پژوهش هنر در ایران
پژوهش در هنر ایران کار دشواری  است و سرآغاز پژوهش 

در هنر ایران به عملیات حفاری باستان شناسان و مورخان 

قدیمی  به علت  افراد  این  بزرگ  کار  بازمی گردد.  خارجی 

و  اشتباه  برداشت های  اسناد،  بودن  ناقص  اطلاعات،  بودن 

ترجمه های چند دست شده، امروزه اعتبار چندانی ندارد، 

زمان  در  حتی  متأسفانه،  می باشند.  احترام  قابل  هر چند 

حال نیز برای معرفی تاریخ ایران به این اطلاعات مراجعه 

والایی  به همت  نیاز  نیز  تحقیقات جدید  انجام  می شود. 

دارد که به نظر می رسد در اولویت های سازمان های متولی 

نیست. از طرفی، عطش جامعه و فرهیختگان در شناخت 

و بازیابی هویت اصیل این سرزمین، ما را بر آن داشت تا 

گذری بر تاریخ هنر و معماری ایران داشته باشیم.

حقیقت آن است که بررسی آثار و بناهای به  جا مانده 

از یک دوره نمی تواند تمام جنبه های زندگی گذشتگان را به 

ما انتقال دهد همان گونه که امروزه نیز این طور نیست! در 

ایران باستان به دلیل تنوع جغرافیایی، اسطوره ها و عقاید 

ایران در  گوناگونی وجود داشته است. قسمت های غربی 

قسمت های  و  روم  و  یونان  فرهنگ های  با  بیشتر  ارتباط 

بوده اند.  زمین  و مشرق  هند  فرهنگ  با  ارتباط  در  شرقی 

و  رنگ  نیز  اینان  ذهنی  انگاشت های  و  اسطوره ها  اساساً 

بویی رومی یا هندی دارد؛ هر چند اثربخشی این طرفین بر 

یکدیگر قابل تشخیص و حتمی نیست. بنابراین مطالعه ی 

تاریخ هنر و معماری در ایران ضمن گستردگی موضوعات، 

مطالعه ی  همچنین،  می باشد.  نیز  پیچیده ای  ابعاد  دارای 

این موضوع دارد که فرهنگ اصالتاً  آنها، بستگی به درک 

تفاسیر مختلف و عمق های  مفهومی چندلایه می باشد و 

گوناگونی دارد. این موضوع در مورد ایران دو چندان است 

و هنر معماری تلاش دارد این لایه ها را بشکافد و مخاطبین 

خود را با دیرینه ی آنان آشنا سازد. می توان گفت که وصف 

حال ما را شعری از سعدی راهگشاست:

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

تعریف هنر
در بررسی هنر در دوران اولیه ی تاریخ، ابتدا باید مشخص 

یکی   گذشتگان  تعریف  با  هنر  از  ما  تعریف  آیا  که  کرد 

است یا خیر. آیا انسان های اولیه، هنر را برای تزئین به کار 

غارها  تزئین  برای  غارها  دیوار  روی  نقاشی   آیا  می بردند؟ 

بوده یا علت دیگری داشته است؟ گامبریج در کتاب »تاریخ 

هنر« اینگونه بیان می کند:

و  معابد  ساختن  چون  فعالیت هایی  را  هنر  معنای  »اگر 

و  نقش  بافتن  یا  تندیس ها،  و  تصویرها  آفریدن  خانه ها، 

نگاره ها بدانیم، هیچ مردمی در هیچ نقطه از جهان نیستند 

که عاری از هنر باشند. ولی اگر مرادمان از هنر گونه ای از 

تجملات زیبا، اشیا روح نواز موزه ها و نگارخانه ها یا تزئینات 

که  بدانیم  باید  باشد،  اینها  جز  و  مهمانخانه ها  گران بهای 

نمی گذرد  تداولش  از  دیرزمانی  مفهوم،  این  به  هنر  واژه ی 

و بسیاری از بزرگ ترین معماران، نقاشان و مجسمه سازان 

روزگاران گذشته، هیچگاه تصوری از آن در ذهن نداشته اند.«

برای بهتر فهمیدن ذهنیت و دید انسان  های  اولیه به 

هنر، گامبریج بهترین راه را توجه به هنر معماری می داند؛ 

زیرا در بین آثار هنری و معماری کاربردی تر است؛ به این 

به عنوان  تنها  که  پیدا کرد  را  دلیل که نمی توان ساختمانی 

اثری تزئینی ساخته شده باشد و هیچ کاربرد دیگری نداشته 

اولیه  انسان های  دیدگاه  که  گفت  می توان  بنابراین  باشد؛ 

نسبت به هنر، با دیدگاهی که ما داریم متفاوت بوده است. 

حاکم  نگرش  همین  نیز  دیگر  و هنرهای  نقاشی  مورد  در 

بر  که  اشکالی  نقاشی،  حوزه ی  در  مثال  به عنوان  است. 

دیواره ی غارها کشیده می  شده شامل انسان در حال شکار، 

حیوانات شکار شده و یا تعداد زیاد حیوان بوده که نشان 

به دلیل  فقط  و  نداشته  تزئینی  جنبه ی  نقاشی ها  می دهد 

غار  در  می شده اند.  کشیده  انسان ها  جادویی  اعتقادات 

آلتامیرا، در اسپانیا، می بینیم که نقاشی ها در اعماق غارها 

این  که  شده اند؛  کشیده  می رسیده  آنجا  به  کمی  نور  که 

این ادعاست که نقاشی ها تزئینی  اثبات  شاهدی دیگر بر 

نبوده اند. گامبریج در قسمتی دیگر از کتاب خود می گوید: 

جهان  نقاط  همه ی  در  قبیله  جادوگران  و  »حکیم باشیان 

می کوشیدند که با چنین شیوه هایی سحر و جادو کنند: آنان 

پیکره های کوچکی از دشمن می ساختند و قلب آن را سوراخ 

می کردند یا در آتش می سوزاندند و امید داشتند که با این 

اعمال خود به دشمن آسیب رسانند... همه ی این تصورات 

کهن ترین  فهم  در  را  ما  زیرا  اهمیت اند،  واجد  عجیب 

یاری می کنند...  باقیمانده اند  ما  تا روزگار  نقاشی هایی که 

فنی  مهارت های  پیشرفت  تاریخ  کلی،  وجه  در  تاریخ هنر 

نیست، بلکه سرگذشت تغییر و تحول اندیشه ها، باورها و 

ضرورت هاست.«

تعــریف انــــسان شنــــاسی و اهــــمــیت 
بـــاستان شناسی

 برای شناخت بیشتر انسان های گذشته باید با بررسی آثار 

 جا مانده و کاوش در مناطق سکونت آنان در گذشته  به 

اعتقادات، رسوم و  به زندگی،  آنها  به دید  اطلاعاتی راجع 

به طور کل، فرهنگ آنان به دست آورد. از اینرو، برای تحقق 

این هدف به کمک باستان شناسان نیازمندیم. همان طور که 

اشاره می کند،  این موضوع  به  شهمیر زادی در کتاب خود 

هدف باستان شناسان این است که بگویند »یک اثر نمودی 

در قسمتی  تجریدی«. همچنین  تفکر  یک  از  ا ست  مادی 

دیگر تعریف باستان شناسان را اینگونه بیان می کند:

که  هستند  انسان شناسانی  حقیقت  در  »باستان شناسان 

مدارک و شواهد لازم برای تحقیقات خود را از طریق بررسی 

روزی  که  جهان  مختلف  نقاط  در  کاوش ها  و  پژوهش  و 

فعالیت های  دیگر  نوع  هر  یا  و  سکونت  یا  و  تردد  محل 

انسانی بوده است، به دست آورده و سعی دارند تا گذشته 

را بر اساس یافته های خود بازسازی نمایند.«

آن  از  مانده  جا  به   آثار  بررسی  و  کاوش  با  بنابراین 

زندگی  نوع  و  فرهنگ  درباره ی  نظریاتی  می توان  دوران، 

انسان های اولیه به دست آورد. طبق نظر شهمیر زادی، در 

چهار  به  که  کرد  توجه  باید  نکاتی  به  آثار  بررسی  هنگام 

دسته تقسیم می شوند: مطالبی راجع به اینکه اثر چگونه 

و در چه زمانی به دست آمده، چه کاربردی داشته، معرف 

بازتاب کدام عوامل و پدیده های فرهنگی در جامعه ی  و 

خود بوده اند و در آخر اینکه قواعد و قوانین به کار رفته 

در ساخت اثر، بازتاب کدام رفتار فرهنگی می توانند باشند.

ایرانی را به دوران نوسنگی  مبدأ هنر  پژوهندگان، معمولاً 

مطالعه ی  با  ولی  می دهند،  ربط  ق  م.(  هفتم  )هزاره ی 

هنر  این  برای  قدیمی تر  آغازی  سر  بتوان  شاید  بیشتر، 

به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات کافی، میان  قائل شد. 

دوره های  دقیق  سال  مورد  در  باستان شناسان  و  مورخان 

مختلف، اختلاف نظر وجود دارد و به طور دقیق و علمی 

مورخان  آنکه  نتیجه  نشده اند.  تفکیک  مختلف  دوره های 

و  برگزیده اند  متفاوتی  صفات  و  نام ها  دوره ها  این  برای 

می نویسد  مذکور،  موضوع  تایید  شهمیرزادی ضمن  ملک 

»هنوز نمی توان مرز مشخص و معینی برای تفکیک دوره ی 

فرهنگی میان سنگی و دوره ی قبل و بعد از آن تعیین کرد. 

پارینه سنگی جدید و  پیوندهای فرهنگی آخرین مرحله ی 

دوره ی میان سنگی تا به آنجا رسیده که می توان مجموعه 

تأکید  باید  البته  داد.«  از دو دوره نسبت  یکی  به  را  آثار 

کرد اطلاعاتی که راجع به هنرهای دوران پیش از تاریخ در 

دست است شامل موسیقی، نقاشی، سفالگری و معماری 

می باشد. 

موسیقی
پیشینه ی موسیقی به بدو پیدایش آدمی بر روی زمین باز 

ابتدا در میان اصوات طبیعت به دنیا  از  انسان  می گردد. 

آمده و کم کم به تقلید و الهام از آن پرداخته است. دمیدن 

در شاخ حیوانات یا ساقه ی گیاهان، به تدریج انسان را با 

ریتم ها آشنا نمود و او سعی کرد از این صداها برای جلب 

رضایت عوامل ماوراء الطبیعی در مراسم جادویی و نشان 

خواندن سرودهای  با  و  بهره  برد  شادی ها  و  غم ها  دادن 

وجود  با  کند.  بیشتر  را  گروه  همبستگی  روح  جمعی، 

اطلاعات اندکی که از دوران باستان موجود است، می توان 

به وجود موسیقی ایران در این زمان پی  برد. برای مثال در 

شاهنامه ی فردوسی، ساختِ سازهای مختلفی به شهریاران 

اساطیری ایران نسبت داده شده که از آن جمله می توان به 

انتساب نوعی طبل بزرگ به هوشنگ و یا علاقه ی جمشید 

به سرنا اشاره کرد. با آنکه در این کتاب سعی شده از تخیلات 

بر اساس  روایتی حماسی  چون  اما  شود،  استفاده  شاعرانه 

نادیده  را  آن  نباید  است،  باستانی   مدارک  و  رویدادها 

گرفت. همچنین فردوسی، نای سفید را ساخته ی منوچهر 

الملاهی،  و  اللهو  کتاب  که  افراسیاب می داند، در حالی   و 

نای سفید را منسوب به کردان و نای سیاه، دونای و چنگ 

را ساخته ی ایرانیان دانسته است. در شاهنامه ی فردوسی، 

دوره ی  آغاز  در  یعنی  منوچهر،  دوره ی  در  بار  نخستین 

و  چهارهزار  تا  چهارهزار  معادل  که  ایران  تاریخ  پهلوانی 

پانصد سال پیش است، سخن از آواز و استفاده از سازهایی 

همچون بوق، درای هندی، زنگ، نای، روئین، چنگ و بربط 

در جشن پیوند زال و رودابه می رود و »نغمه سرا« به جای 

رامشگر و خنیاگر بکار گرفته شده است. علاوه بر نواختن 

ساز در مراسم شادی، فردوسی در کتاب خود به استفاده 

از کرنای یا نای بسیار بلند در جنگ ها اشاره دارد که بانگ 

و هیاهوی آن روحیه ی دشمن را تضعیف می نموده است.

نقاشی
هنر نقاشی و تصویرگری از دوران انسان های شکارگری که 

این  است.  شده  آغاز  می زیسته اند  پارینه سنگی  عصر  در 

تصاویر در ابتدا شامل تصاویر حیواناتی بود که این افراد 

نوعی  به  و  می کردند  تصویر  غارها  دیواره ی  بر  غارنشین 

انسان آن زمان بر شکار خود نشأت گرفته  نیاز تسلط  از 

می شده است. 
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جشن پیوند زال و رودابه، شاهنامه ی شاه طهماسب )سخن از آواز و استفاده از سازهایی همچون بوق، درای هندی، زنگ، نای، روئین، چنگ و بربط در جشن پیوند زال و رودابه می رود »نغمه سرا« به جای رامشگر و 
خنیاگر به کار گرفته شده است.(
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ظرف سفالی با نقوش بز کوهی، متعلق به شهر شوش، هزاره ی چهارم پیش از میلاد. ]عکس از آرشیو موزه ی مترو پولیتن[
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تکه  مانند  ابتدایی  ابزارهای  از  استفاده  با  شکارگر  هنرمند 

ابزارها  سایر  و  سوخته  استخوان های  خاکستر  تیز،  استخوان های 

بر دیوار غار که در واقع مسکن و پناهگاه او بوده، نقش شکار 

خود را می خراشیده است. تصاویری که مربوط به دوران پیش از 

یکجانشینی انسان است، غالباً موضوعاتی از قبیل شکار و تصاویر 

حیواناتی مانند، آهو، سگ، گوزن و بزکوهی دارد.

زراعت  آغاز  و  یکجانشینی  دنبال  به  و  مرحله  این  از  پس 

انسان اولیه با بلایای طبیعی که کشت و محصولاتش را تحت تأثیر 

قرار می داد، روبرو می شود و عامل اصلی آن را فرازمینی ها تصور 

می نماید. از این زمان بود که تفکر رب النوع های کهن و خشنود 

با تکامل صنعت و  انسان شکل می گیرد و  آنها در ذهن  ساختن 

ساختن ظروف مختلف مانند سفال، نقش کردن لوح های نذری و 

پیشکش کردن آن به پیشگاه خدایان، مورد توجه قرار می گیرد. در 

این دوران، نماد ها اساسی ترین نقش را در بیان جنبه های مختلف 

آیینی ایفا می کنند. این تصاویر شامل کوه، بزکوهی، ماه، خورشید 

و خطوط موازی زیگزاگ که نمایانگر آب رودخانه و چشمه های 

جاری اند، می شود. در اینجا لازم به ذکر است که این ظروف تنها 

به وسیله ی دست و با تکنیکی به نام تکنیک فتیله سازی ساخته 

می شده اند و تمامی این ظروف، نمونه های زیبایی از یکپارچگی و 

اتحاد میان عناصر ترسیم شده بودند. این عناصر به احتمال بسیار 

قوی، دارای معانی مختلفی بودند که ما از بسیاری از آنها بی اطلاع 

هستیم، ولی با توجه به شواهد موجود حدس هایی می توان زد. در 

اینجا، به چند نکته اشاره می شود:

صورت  چکیده نگاری  روش  به  ظروف،  این  در  نقوش  ترسیم   .1

گرفته است که ساده سازی شکل ها و اغراق و تحریف صوری از 

ملزومات آن است. در این زمان خطوط و شکل ها به قاعده و با 

سنجیدگی به کار برده شده اند و اساساً علاقه ای به تقلید از ظواهر 

برای  هنرمندان  و  نمی شود  دیده  آن  در  موجودات  و  اشیا  عینی 

رساندن مفهومی خاص به نمایش چند ویژگی اساسی و بازشناختی  

بسنده می کردند.

2. همان طور که گفته شد، ترسیم این نقوش بر روی سفالینه ها 

است. همان طور  داشته  بلکه جنبه ی جادویی  نبوده  تزئین  برای 

که آرتور پوپ نیز اشاره می کند، از طرح ها و نقش های روی این 

را درک  آن دوران  انسان های  امیدهای  و  بیم ها  ظروف می توان 

کرد.

ترکیب بندی  نحوه ی  این ظروف،  در  توجه دیگر  قابل  نکته ی   .3

نگاه  و  بصری  دید  می شود.  دیده  کل  در  که  است  نظمی  و 

زیبا یی شناسانه ، عناصر را گونه ای سامان داده که با صورت کلی 

نقوش  شد  گفته   اینکه  با  باشد.  داشته  کامل  سفالینه هماهنگی 

ترسیم شده بر روی این ظروف، تنها برای تزئین نبوده و معنای 

بیشتری داشته،  اهمیت  برای سازنده و مصرف کننده ی ظرف  آن 

دارای  ظروف  این  تزئینی  جنبه ی  می شود،  دیده  که  همان طور 

اهمیت هستند و اصول ترکیب بندی در همه ی ظروف به چشم 

می خورد.

نخستین سکونتگاه های انسان ها در ایران
و  غارها  انسان ها،  سکونت  مکان  اولین  می دانید،  که  همان طور 

و  غارها  از  انسان  دوره،  این  در  بوده اند.  طبیعی  پناهگاه های 

پناهگاه های طبیعی به عنوان سرپناه و استراحتگاه استفاده می کرد. 

ملک شهمیرزادی معتقد است: »معماری در این دوره محدود به 

چند  کمک  با  حقیقت  در  که  بود  اجاق  نوع  ساده ترین  ساختن 

آتشا در یک مقیاس کوچک  به محدود کردن مواد  قطعه سنگ 

 گزیدند  انسان  ها در غارها سکنی  از دوره ای که  انجام می شد.« 

غارهای  از  که چند نمونه  است  مانده  باقی  ایران  در  نمونه هایی 

شاخص در این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

جامی با طرح زیگزاگ، متعلق به شهر شوش، هزاره ی چهارم پیش از میلاد. ]مأخذ: 

ظرف سفالی، متعلق به دالما تپه، هزاره ی پیش قبل از میلاد. ]عکس از آرشیو موزه ی مترو پولیتن[

]Harper et al., 1992: 40  
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1. غار کمربند
دارند.  قرار  مازندران  بهشهر  شهر  نزدیکی  در  غار  این 

داده  فرم  دست  با  استثنا،  بدون  کمربند  غار  سفال های 

 شده اند. سفال عصر نوسنگی غار کمربند، از نوع موسوم 

به »پوک و ترد« است. هر چند سفال های دوره ی نوسنگی 

کمربند را می توان جزء اولین سفال های ابتدایی طبقه بندی 

کرد، اما کهن ترین و اولین نوع سفال  ساخته شده در ایران 

نیستند و سابقه ی سفال گری را باید در محل و یا منطقه ی 

ناشناخته ی دیگری شناسایی نمود. در میان بقایای به دست 

آمده از این غار، مقدار زیادی بقایای استخوانی حیواناتی 

نظر  به  که  دارد  وجود  بز  و  گوسفند  خوک،  گاو،  مانند 

می رسد اساس اقتصاد معیشتی در این دوران را رمه داری 

تشکیل می داده است. در مورد قدمت غار کمربند، اعداد 

متفاوتی در دست است. ازجمله اشاره ی روزنامه ی نیویورک 

تایمز، در آوریل 1951، به کشف اسکلت 3 انسان در غار 

کمربند که مربوط به 75.000 سال پیش می باشند، اگرچه به 

نظر می رسد این گزارش صحیح نیست و بر اساس اطلاعات، 

اشتباهی چاپ شده است.

2. غار هاتو )هوتو(
این غار به فاصله ی یکصد متری از غار کمربند واقع شده 

است. حفاری در این غار اولین بار توسط کارلتون استنلی 

کون، استاد انسان شناسی دانشگاه پنسیلوانیا، در سال 1330 

ھ ش انجام شد. در عمق 7/15 متری از سطح کف این غار، 

قدیمی ترین قطعه ی سفال به دست آمد که از نوع مشخص 

نخستین  نیز  متری   8/5 عمق  در  و  بود  نوسنگی  دوره ی 

نمونه  ی بقایای اسکلت به دست آمد که متعلق به فردی بالغ 

با آرواره های محکم و بزرگ بوده است.

3. غار کرفتو
این غار زیبا در شمال سقز و در میان رشته کوه های زاگرس 

)آثار  از دو بخش طبیعی و دست ساز  این غار  قرار دارد. 

این  در  است.  شده  تشکیل   ـدستکند(  صخره ای  معماری 

غار، نمونه ای از اولین دخالت انسان در تغییر شکل محیط 

شکل  در  دخالت  این  نمود.  مشاهده  می توان  را  سکونت 

و  کوه ها  در  واقع  در خانه سازی  کامل تر  به صورت  بعدها 

می توان  را  غار  این  در  سکونت  می شود.  دیده  صخره ها 

به عنوان نخستین گام های بشر برای استقرار در یک منطقه ی 

ثابت تلقی کرد. این غار به دفعات مختلف در طول تاریخ 

مورد استفاده ی اقوام گوناگونی قرار گرفته، همچنین آثار و 

اشیا به دست آمده از این غار، راهروها و اتاق های مختلف 

آن شاهدی بر مسکونی بودن آن می باشد که با طول حدود 

750 متر، از لحاظ بافت ساختمانی بی نظیر است. به گونه ای 

که ارتفاع دهانه ی ورودی آن از سر تپه به بیش از 25 متر 

می رسد که در گذشته راهی بس دشوار و مشکل برای ورود 

به درون آن بوده است. با توجه به مطالعات باستان شناسی، 

احتمالاً از اواخر هزاره ی پنجم ق م تا هزاره ی چهارم پیش از 

میلاد، این غار مورد استفاده قرار گرفته و از دوره ی سلوکی 

به بعد، یعنی در دوره های اشکانی، ساسانی و اسلامی نیز 

از آن برای سکونت استفاده شده است. لازم به ذکر است 

که این غار بسیار زیبا و پر رمز و راز، ثبت آثار ملی، به 

شماره ی ثبت 330، گردیده است. به علاوه، این غار دارای 

کتیبه ای به خط یونانی  است که مربوط به اواخر سده ی 

چهارم و اوایل سده ی سوم پیش از میلاد می باشد. موقعیت 

در  و  نیست  بادگیر  به طور کلی  که  است  به گونه ای   غار 
غار هاتو )هوتو(، 9910 ق م.

Muscarella, 1988: 20[مرزهای سه قوم اورارتو، آشوریان و ایران، 10500 سال پیش. ]مأخذ:
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را نمی پوشاند؛ در حالی که  دامنه ی جنوبی  زمستان ، برف 

جنوب شرقی آن کاملاً بادگیر است و توسط برف پوشیده 

می شود. نتیجه آنکه، در زمستان  و هنگام سرما، درون غار 

گرم و در تابستان به دلیل کوران باد، خنک است و همچنین 

دو چشمه آب در زیر صخره های آن وجود دارد که سالیان 

دراز، مردم از آن بهره مند بوده اند.

از ایجاد زاغه ها تا روستا نشینی
ساکنان فلات ایران به  تدریج از درون غارها خارج شدند و 

در مکان های امنی چون بالای تپه ها گرد آمده و برای خود 

خانه های کوچک گِلی ساختند. آنها در حدود هزاره ی هشتم 

پیش از میلاد، آرام آرام به ایجاد پناهگاه ها و زاغه هایی در 

دشت ها مشغول شدند. ساکنان این خانه ها به  مرور زمان 

دریافتند که علاوه بر شکار از طریق کشاورزی و رام کردن 

حیوانات نیز می توانند برای خود غذا تولید کنند. این مردم، 

ظروف  از  فقط  غذا  و  آب  نگهداری  برای  زمان  آن  تا  که 

سنگی استفاده می نمودند، موفق شدند با شکل دادن گلِ 

خام و پختن آن، نخستین ظروف سفالی را بسازند.

 ـکه  ـ سرزمین  این  به  مهاجر  اقوام  ورود  از  پیش  تا 

برده  نام  آریایی ها  به عنوان  آنها  از  رسمی  تاریخ  در 

ـ اقوامی مانند تاپورها و آماردها )در حدود مازندران  شده ـ

دریای  تا  امروزی  قزوین  حدود  )در  کاسپی ها  امروزی(، 

و شمال شرقی  گیلان  حدود  )در  گلاها  کدوسی ها،  خزر(، 

جنوب  سرزمین های  )در  عیلامی ها  امروزی(،  آذربایجان 

)در  کاسی ها  ایلام(،  و  خوزستان  مانند  امروز  ایران  غربی 

)در  لولوبی ها  امروزی(،  کرمانشاه  استان  جنوب  حدود 

مناطق  )در  گوتی ها  و  ارومیه(  دریاچه ی  جنوبی  مناطق 

ایران  شمالی کوهستان زاگرس( در نقاط مختلف سرزمین 

سکونت داشتند.

مسکن های اولیه به صورت کومه ها یا خانه های محقری 

و  و شاخه های درختان ساخته می شدند  نی  از  که  بودند 

بعدها روی شاخه ها را گل می مالیدند و دیوارها را با چینه 

و گل دست ساز و بی شکل بالا می بردند. روستاهای اولیه 

بیشتر در دره ی غربی و گاهی به فاصله ی کمی در شرق 

کوه های  رشته  و شمالی  جنوبی  دامنه ی  زاگرس،  کوه های 

البرز، کنار رودخانه ها و دریاچه های پرآب داخلی و یا در 

و  بزرگ ترین  جمله  از  می شدند.  ساخته  کویرها  حاشیه ی 

ماندگارترین این مناطق عبارت اند از:

1. تپه ی گنج دره
تپه ی  است،  ق م  هشتم  هزاره ی  به  مربوط  که  تپه  این 

کوچک مخروطی شکلی در دامنه ی شرقی کوه های زاگرس

و  است  شده  واقع  کرمانشاه  هرسین  شهرستان  غرب  در 

مورد  را  آن  کانادایی  اسمیت  فیلیپ  دکتر  بار  نخستین 

پژوهش قرار داد. بر اساس لایه نگاری هایی که در این تپه 

و  شده  مشخص  آن  در  استقراری  طبقه ی   5 شده،  انجام 

حفاران بر این عقیده اند که زمان استقرار در این 5 طبقه از 

اواخر هزاره ی هشتم تا اواسط هزاره ی هفتم بوده است. 

آن  چهارم  طبقه ی  در  دره  گنج  تپه ی  مشخصه ی  معماری 

جنوب  جهت  معماری،  این  مشخصه های  از  است.  واقع 

 ـ شمال غربی، دیوار برخی اتاق ها با گل اندود شده  شرقی 

بودند و برخی اتاق های قسمت های مرکزی دو طبقه بودند. 

منازل مسکونی جنب یکدیگر ساخته شده بودند و در بین 

آنها فاصله ای اعم از راهرو یا حیاط یا فضای باز قرار نداشته 

تصاویر این صفحه: غار کرفتو، سقز، کردستانو به نظر می رسد، راه ورود به آنها از پشت بام بوده است. 

عکاس: آیدین رحیمی
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اتاق های خانه ها به صورت مستطیل شکل و زوایای داخلی 

آن مدور می باشند. دیوارهای داخلی اندود می شده اند و در 

کف اتاق ها، حفره هایی برای جمع آوری آذوقه ساخته شده 

است. در حین حفاری ها، قطعه سفالی در آخرین طبقه ی 

استقرار در این مکان یافت شد که به عنوان کهن ترین نمونه 

سفالی در ایران، معرفی شده است. به طور کلی سفال های 

گنج دره شامل خمره ها و ظروف معمولی بوده که با دست 

سفال ها  بوده اند.  غلیظ  گلی  لعاب  دارای  و  شده  ساخته 

از  برخی ظروف پس  و حتی  پخته شده  در حرارت کمی 

ساخته شدن در آفتاب خشک شده و سپس مورد استفاده 

قرار گرفته اند. 

2. تپه ی علی کُش
این تپه ی باستانی، مربوط به هزاره ی هشتم پیش از میلاد 

این  ساکنان  می باشد.  ایلام  استان  دهلران  منطقه ی  در  و 

ناحیه از رسوبات قرمز رنگ طبیعی دشت، قطعاتی را به 

جدا  سانتی متر   10×15×25 تقریبی  ابعاد  با  خشت  شکل 

می کردند و با آن کلبه هایی بنا می نمودند. دیوارها بین 25 

اتاق ها وسعتی برابر 2/5 ×2 متر  تا 45 سانتی متر بوده و 

داشتند. خانه ها تک اتاق بوده و دری با عرض تقریبی 1/5 

متر داشتند. با توجه به مدارک، کف اتاق ها از گل یا خاک 

است. جدا کردن قطعات گل طبیعی و  بوده  کوبیده  نرم 

در  تاریخ  این  از  پیش  تا  خشت  به عنوان  آن  از  استفاده 

این  از  می رسد  نظر  به  و  نیامده  به دست  دیگر  مناطق 

بعدی  دوره های  حفاری های  از  باشد.  شده  آغاز  منطقه 

ابعاد تقریبی 3×3 به دست آمد که ضخامت  با  اتاق هایی 

همچنین  می رسید.  هم  متر   1 به  نقاط  از  برخی  در  آنها 

گل  قطعات  برش  قبل،  دوره ی  همانند  ساختمانی  مصالح 

رسوبی با ابعاد 40×25×10 سانتی متر بود و به  وسیله ی یک 

لایه ملاط، رگه ها را به هم متصل و پس از ساختن دیوار، دو 

سطح آن را با یک لایه گل اندود می کردند. کف اتاق ها از 

گل و یا خاک نرم کوبیده بود و روی آن با حصیری پوشیده 

می شد. احتمالاً منازل مسکونی دارای حیاطی بودند که در 

گوشه ی آن اجاقی برای پخت و پز بر پا می شد زیرا در داخل 

ساختمان با توجه به آب و هوای گرم منطقه، محلی برای 

پخت و پز وجود نداشته است. ساخت و استفاده از ظروف 

سنگی، پیکرک گلی انسانی و حیوانات و اشیای ساخته شده 

از استخوان و صدف در این منطقه، در همه ی ادوار زمانی 

آن ادامه داشته است.

3. جیرفت
محوطه ی باستانی جیرفت در استان کرمان و نزدیک شهر 

جیرفت قرار دارد و به نظر می رسد که در حدود 7 هزار 

سال پیش، مرکز نخستین تمدن بزرگ و باشکوه جهان بوده 

است. تا پیش از کشف جیرفت به نظر می آمد بین النهرین 

گهواره ی تمدن باشد، اما کشف جیرفت، نگاه ها را متوجه 

و  کنترل  از  پس  نمود.  آن  راز  و  رمز  پر  کویرهای  و  ایران 

محصور کردن منطقه، تیم باستان شناسان و میراث فرهنگی 

نخست  شد.  منطقه  وارد   ـاجتماعی  فرهنگی  رویکردی  با 

آنکه، حفاری ها به  جای قبرستان، به روی شهر متمرکز شد 

تا مردم، سازمان میراث فرهنگی را به سوءاستفاده از قدرت 

و  سخنرانی  جلسات  جمعه  هر  آنکه،  دوم  نکنند.  متهم 

پرسش و پاسخ برای توضیح، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به 

مردم منطقه برگزار می شد. خوشبختانه این رویکرد  توسط 

از  بسیاری  بازگرداندن  موجب  فرهنگی،  میراث  سازمان 

اشیایی شد که مردم پنهان کرده بودند تا در فرصت مناسب 

به فروش برسانند. اکنون این اشیا در موزه ی جیرفت به نام 

اهداکنندگان نمایش داده می شوند.

قولی  به  و  می باشد  شرق  تمدن  کهن ترین  جیرفت، 

مهد تمدن بشری بوده است. این شهر همچنین بزرگ ترین 

شهر تاریخی جهان می باشد و به لحاظ وسعت، هیچ شهر 

بر اساس  همچنین  نیست.  مقایسه  قابل  آن  با  سومری ای 

و  افسانه ای  شهر  می رسد  نظر  به  کتیبه ها،  مطالعه ی 

گمشده  ی »ارت« یا »ارتا« که در شرق ایران قرار داشته و 

به آن را  تهاجم  بارها قصد  اشاره کرده  و  به آن  سومریان 

این  است.  جیرفت  شهر  همان  زیاد،  به  احتمال  داشته اند 

ا ست که فرمانروای دولت شهر  احتمالاً همان شهری  شهر، 

آن، جهت ساختن  معماران  گرفتن  به خدمت  برای  انمرکار، 

معابد بزرگ سومری اصرار داشته است. تا پیش از کشف 

جیرفت، به نظر می آمد نخستین خط در سومر باشد، اما 

ایران و  به  باستان شناس دعوت شده  زاده،  یوسف مجید 

این  است  معتقد  جیرفت،  منطقه ی  پژوهش های  مدیر 

نشان  را  شرق  جهان  خط  نخستین  جیرفت،  کتیبه های 

می دهند که دارای شکلی هندسی از دایره، مثلث و اشکال 

دیگر می باشد.

در مرکز شهر، دژی با ارتفاع 26 متر وجود داشته که 

است.  داشته  و 12 هکتار وسعت  بوده  دو طبقه  احتمالاً 

یادمانی  بناهای  دیگر  ورودی ها  ی  بر خلاف  شهر  ورودی 

ــ که  از میلاد  پیش  اول  و  بین النهرین در هزاره های دوم 

از دو سمت ورودی جرزها یا برج های مکعبی شکل تزئین 

تزئین  متر   5 قطر  به  شکل  نیمدایره ای  برج  با  ــ  شده اند 

این منطقه، آجری کتیبه دار از کف راهرو  شده است. در 

کشف شده که نخستین کتیبه ی شاهی جهان است و در 

آن فرمانروایی از ساخت بنا و علت آن پرده برمی دارد. با 

گذشته  در  بناها  دل  در  کتیبه ها  کارگذاری  رسم  به   توجه 

احتمالاً با کاوش های بیشتر، کتیبه های بیشتری نیز به دست 

خواهد آمد و ابعاد بیشتری از این بنا بر ما مشخص خواهد 

از  قدیمی تر  سال   500 کتیبه  این  که خط  آنجایی  از  شد. 

خط عیلامی نوشتاری شناخته شده است؛ بنابراین خاستگاه 

خط عیلامی، نه در عیلام که در منطقه ی جیرفت، در استان 

کرمان، می باشد. در باب بافت شهری نیز خانه هایی دارای 

از داخل عایق  به غرب کشف شده اند که  پنجره هایی رو 

بین  این  در  کرده اند.  کاری  سفید  را  عایق  روی  و  شده  

بوده  غذا  نگهداری  سیلوی  دارای  که  اتاق   11 با  خانه ای 

نیز قابل توجه است. این خانه ها با نمونه های معاصر که با 

کپر ساخته می شوند، متفاوت هستند و حیاط نیز ندارند. 

که  جیرفت،  سنگی  ظروف  بر  معماری  نمایش  همین طور 

است.  مهم  بسیار  ندارند،  یکدیگر  به  شباهتی  هیچگونه 

شاید  نماها،  این  از  برخی  در  فراوان  جزئیات  دادن  نشان 

اشاره بر این واقعیت دارد که هر کدام باروی شهر متفاوتی 

را نشان می دهند، برخی از بارو ها 3 و برخی دیگر 4 دروازه 

در  دروازه ها  واقعی  تعداد  می رود  احتمال  که  داشته اند 

شهرهای گوناگون، متفاوت باشد.

آثار  جیرفت،  منطقه ی  در  شده  انجام  کاوش های  در 

پیکره های  و  تندیس ها  سردیس ها،  شامل  متعددی  هنری 

اشیا  ساده،  یا  منقوش  سفال  های  جانوری،  و  انسانی 

کوچک گوناگون از سنگ لاجورد )مانند مهرهای مسطح و 

استوانه ای( و ظروف ساده و منقش از سنگ های متفاوت 

و  ظروف  به  می توان  همچنین  است.  آمده   به دست 

پلاک های سنگی با نقوش بسیار ظریف از موجوداتی چون 

عقاب، عقرب و پلنگ اشاره کرد. در این ظروف تقریباً تمامی 

چشم ها، اعم از چشم انسان یا جانور، سنگ نشانی شده 

و  برجسته ی سومری  نقوش  در  که  است  حالی   در  این  و 

از نقش مایه های  بین النهرین، در هیچ یک  به طور کلی در 

انسانی و جانوری مربوط به هزاره  های چهارم و سوم پیش 

از میلاد، تزئین سنگ نشانی مشاهده نمی شود یا اگر چنین 

چیزی در آینده به دست آید، باید به جست وجوی خاستگاه 

آن در ایران پرداخت. از اینرو، به نظر می رسد مکتب تزئین 

روی سنگ کلوریتی )صابونی(، جیرفت بوده است.

از  گوناگونی  نقش مایه های  سنگی،  ظروف  روی  بر 

جانوران  میان  جدال  و  رویارویی  انسان ها،  آداب  نمایش 

می رسید  نظر  به  )که  جانوران  سلطان  نمایش  وحشی، 

دوره های  استوانه ای  مهرهای  بر  ق م  چهارم  هزاره ی  از 

گیاه خوار  شاخ دار  جانوران  بود(،  یافته  رواج  اولیه  شوش 

مرغزارها  در  آرامش  و  صلح  در  که  کوهی  بزهای  )مانند 

شکل  به  اسطوره ها  برخی  نمایش  یا  مشغول اند(  چرا  به 

موجودات ترکیبی و هیولایی دیده  می شود. به عنوان مثال 

یک نقش مایه ی جالب توجهی که در تزئین این ظروف در 

که  است  انسان  ــ  عقرب  شمایل  می شود،  ظاهر  جیرفت 

می دانیم در اسطوره ای بودن آن تردیدی وجود ندارد، زیرا 

با این مخلوق در حماسه ی اسطوره ای گیل گمش در نقش 

 ـدروازه ای که برای ورود به  نگهبان دروازه ی کوه های مَشو 

شهر ظلمات باید از آن گذر کرد ــ مواجه می شویم.

اخـــیر  سال   60 کـــشف  بـــزرگ ترین  جــیرفت 

قرار  کاوش  مورد  بار  چندین  و  است  بوده  باستان شناسی 

اولویت های  و  مالی  بحران های  متأسفانه  اما  گرفته است، 

کشور، اجازه ی سرمایه گذاری در حوزه ی میراث فرهنگی و 

اینرو مدتی  از  را نمی دهد.  تاریخ معماری کشور  به  توجه 

بار  چندمین  برای  جیرفت  در  کاوش  عملیات  که  ا ست 

از چند گاهی خبری جز دستگیری  متوقف می  شود و هر 

قاچاقچیان عتیقه، در باب جیرفت نمی شنویم.

4. تپه ی زاغه
و  شده  واقع  قزوین  شهرستان  کیلومتری   60 در  تپه  این 

تپه ی  واحدهای ساختمانی  می باشد.  دایره ای شکل  تقریباً 

زاغه کاملاً مستقل و آزاد از یکدیگر بنا شده بودند و در این 

استقرار روستایی، کوچه ها سرانجام به میدان های بزرگ تر 

می رسیدند. با بررسی ساختمان های مسکونی، اقتصاد مبتنی 

مشترک  اقتصاد  و  دامداری  امور  کشاورزی،  تولیدات  بر 

وجود خمره های  که  شده  شناسایی  دامداری  و  کشاورزی 

بزرگ در حفریات فصول مختلف تپه ی زاغه نیز بر آوردن 

این  در  آن  نمودن  حفظ  و  دیگر  محل  به  محلی  از  آب 

خمره ها برای مصرف روزانه تأکید دارد.

همگی  که  شده  کشف  خانه   21 منطقه،  این  در 

معماران  آنکه،  مهم  نکته ی  دارند.  چهارگوش  نقشه های 

اقلیمی منطقه  با موضوعات  به  خوبی  این خانه ها  بدوی 

خانه ها،  تمام  مستطیل  طولیِ  جهت  زیرا  بوده اند،  آشنا 

 ـجنوب غربی یا بالعکس می باشد. این انتخاب،  شمال شرقی 

به علت وجود بادهای راز و مه منطقه بوده است؛ بنابراین 

در تدبیر صورت گرفت، عرض بناها که بعُد کمتری داشته، 

در جهت باد قرار می گرفته و از ورود باد به خانه جلوگیری 

می نموده است. تنها یک خانه در این منطقه، ورودی غربی 

باد سرد مه بوده و  از ورود  برای ممانعت  نیز  دارد و آن 

یک بادشکن از جنس چینه خشتی دارد. این خانه ها الگوی 

درون گرا داشته اند که نشان از اصالت این تفکر در معماری 

ایران دارد.
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کاسه با نقوش شعاعی از شاخ بز کوهی، متعلق به تل باکون، هزاره ی پنجم قبل کاسه ای با نقش بز کوهی و طرح شطرنجی، متعلق به شهر شوش، هزاره ی چهارم قبل از میلاد. ]مأخذ:
از میلاد. ]عکس از آرشیو موزه ی مترو پولیتن[

ظرف سفالی با نقوش بز کوهی بر روی آن، تپه حصار، هزاره ی پنجم قبل از میلاد.
]عکس از آرشیو موزه ی مترو پولیتن[

جام مزین به نقش حیوان چهارپا، متعلق به مناطق مرکزی ایران، هزاره ی چهارم 
قبل از میلاد. ]عکس از آرشیو موزه ی مترو پولیتن[

]Harper et al., 1992: 38  

  Harper et al., 1992: 38[جامی با نقوش سگ شکاری و پرنده، متعلق به شهر شوش، هزاره ی چهارم قبل از میلاد. ]مأخذ:
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کاسه ای با نقش لاکپشت و »Comb Animals« ]مأخذ:

ظرف سفالی با نقوش بز و سگ، متعلق به شهر شوش، هزاره ی چهارم قبل از میلاد. 
]مأخذ:

کاسه ی سفالی با مزین به نقوش »Comb Animals«، متعلق به شهر شوش، هزاره ی چهارم 
قبل از میلاد. ]مأخذ:

]Harper et al., 1992: 36  

]Harper et al., 1992: 37  

]Harper et al., 1992: 36  
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  Harper et al., 1992: 35[پیاله ای با نقش مار، متعلق به شهر شوش، هزاره ی چهارم قبل از میلاد. ]مأخذ:
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خانه ها  درون  و  بوده  چوب  از  خانه ها  پوشش 

را  احتمال  این  و  دارد  قرار  شیره پزی  و  سفال پزی  کارگاه 

قوی تر  بوده اند،  جهان  مجسمه سازان  نخستین  زنان،  که 

تعبیر  به  خانه ها،  این  آنکه  دیگر  جالب  نکته ی  می کند. 

امروزی ،ویلایی بوده و همگی دارای حیاط مجزا می باشند.

اکثر خانه ها آشپزخانه ای ساده، اتاق و انبار دارند و دکتر 

ملک شهمیرزادی تأکید می کند که در بعضی از این خانه ها 

دو یا سه حیاط وجود داشته یا بعضی بیش از یک واحد 

مسقف )برای دامداران( داشته اند. همچنین، بعضی خانه ها 

انبار  دارای  کشاورزان  برای  مسکونی،  فضاهای  بر  علاوه 

کشاورزی و دامی بوده اند، اما نوع چهارم خانه ها ساده تر 

بوده که احتمالاً برای کارگران می باشند. کف بناها و پشت 

پوشانده  عایق،  به عنوان  کاه گل،  از  نازکی  لایه ی  با  بام ها 

می شده است. به علاوه، در بعضی خانه ها، دیوارها با رنگ 

تزئین شده اند و تزئینات هندسی به رنگ های قرمز، سفید 

سیاه و زرد دیده می شود. 

جد،  به  منطقه،  این  است  معتقد  نگهبان،  عزت الله 

یک مجتمع کشاورزی و صنعتی بوده است. در تپه ی زاغه 

به  به  وسیله ی سوراخی در دیوار  اتاق ها در برخی موارد 

اصلی  ورودی  در  از طریق  و  مرتبط شده  دیگر  اتاق های 

اشیا  و  آثار  می شوند.  متصل  میدان  یا  کوچه  به  کوچکی 

به دست آمده، نشانه ی پیشرفت و تکامل انسانی ا ست که با 

حداقل وسایل و امکانات، بیشترین بهره را از مواد پیرامون 

خود می بردند و مکان زندگی و لوازم مورد نیاز را هنرمندانه 

شکل داده و تزئین می نمودند.

5. تپه ی معمورین تهران: هزاره ی پنجم ق م

این تپه که در منطقه ی رباط کریم تهران و در محدوده ی 

است،  شده  کشف  خمینی)ره(  امام  بین المللی  فرودگاه 

از  حداقل  که  می باشد  تمدنی   لایه ی  چندین  از  متشکل 

فرهنگ  به  انتها  در  و  شده  آغاز  میلاد  از  قبل   5 هزاره ی 

سفال خاکستری ختم می شود و از آن پس متروک می گردد. 

پژوهش های باستان شناسی در زیر تپه های این منطقه، از 

وجود خانه هایی که تشکیل شهرک می دادند، حکایت دارد. 

پیرامون هزاره ی دوم پیش از میلاد، فرهنگ سفال خاکستری، 

نیمه ی شمالی فلات ایران را از خاور تا باختر در می نوردد 

و دگرگونی های زیادی در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی 

اقوام زیر سلطه به وجود می آورد.

مردم خودبسنده ی تپه ی سفالی معمورین در دوره ی 

فرهنگ سفال خاکستری، برای خود اتاق های راست گوشه ای 

می ساختند که از درون، سکوهای به هم پیوسته ی کوچکی 

دور آن را فرا گرفته و با پله ای به دیگر اتاق ها راه می یافتند 

به  مستطیل شکل  خام  خشت های  از  اتاق ها  دیوارهای  و 

ابعاد 24×18 سانتی متر و 27×32 سانتی متر و با ضخامت 

تقریبی 8 سانتی متر تشکیل شده اند. از ویژگی های معماری 

این منطقه، استفاده از گچ در قسمت های مختلف است 

که از آن، علاوه بر ساخت وسایل، پوشش و اندود دیوارها 

و کف اتاق ها، برای نصب خمره های بزرگ نگهداری غلات، 

آب و مایعات در گوشه ی اتاق ها و یا گودال های ویژه نیز 

روی  لایه    20 تا  گچ  اندود  واقع،  در  است.  شده  استفاده 

هم، بیانگر اهمیت این پوشش در معماری فرهنگ سفال 

خاکستری  می باشد که ممکن است سفید کردن این دیوارها 

انجام  نیز  دیگر  مراسم  و  نو  سال  مانند  آیینی  مراسم  در 

شده باشد. 

علاوه بر آنچه گفته شد، پیدایش یک قالب ابزار فلزی 

و کوره ی فلزگدازی، نشانگر ساخت و تولید محلی فلز در 

به  نیز همواره  تیغه های سنگی  ابزار و  اما  تپه است،  این 

کار می رفته؛ چنانکه چندین ابزار با سنگ چخماق مشاهده 

شده است. از مشاهده ی نمونه های سفال در این منطقه، 

خاکستری  سفالینه های  تولید  در  مردم  این  خودبسندگی 

کوره های  در  را  خاکستری  سفالینه ی  دریافت.  می توان  را 

انواع خاک ها در کوره های  و  تولید کرد  معمولی نمی توان 

مختلف پخت می شوند، که اغلب به رنگ خاکستری نرسیده  

و رنگ های نخودی و قرمز به خود می گیرند، اما وجود این 

رنگ سفال در این منطقه، نشان دهنده ی استفاده ی مردم 

این سرزمین از نوع خاصی فرایند پخت و کوره سازی ا ست 

و کشف این منطقه، نظریات باستان شناسی  که این گونه 

سفال را مربوط به مردم کوچ نشین می دانست، مورد تردید 

قرار داد.

مهم ترین آثار به دست آمده در این منطقه، قطعه ای 

نقش  آن  روی  که  است  بدنه ی ظرفی   از  خاکستری  سفال 

مُهر  همچنین  و  بسته  نقش  اعجاب انگیزی  و  ماهرانه 

ارزشمند  اشیای  و  اجسام  مهر و موم  برای  که  استوانه ای 

استفاده می شده است، تنها اثر ایرانی ای  می باشد که کاربرد 

مهر استوانه ای را نشان می دهد و مهارت این مردم را در 

پرورش دام به نمایش می گذارد.

6. تپه  سیلک: اواخر هزاره ی دوم ق م

این تپه شامل دو تپه ی جنوبی و شمالی ا ست که در محور 

است. گرفته  قرار  کاشان  شهرستان  در  واقع  فین،  تاریخی 

را سی ارک  را سی ارک کوچک و دیگری  مردم محلی یکی 

بزرگ می خوانند و در تپه ی کوچک تر یک زیگورات وجود 

جایگاه های  قدیمی ترین  از  یکی  بقایای  تپه ها  این  دارد. 

از  بسیاری  همانند  که  می باشند  زمین  در  انسان  زیست 

روستاهای دیگر، در کنار چشمه سار بنا شده اند. در ادوار 

بعد، در این تپه، شاهد پیشرفت فنی قابل توجه انسان ها 

می باشیم. در واقع، در این ادوار می بینیم که انسان برای 

داده،  شکل  دست  با  که  خامی  از خشت  دیوارها  ساختن 

استفاده می کند. ظروف سفالی یافت شده در این منطقه، 

ظرافت  و  مهارت  نشانگر  حیوانات،  تصاویر  و  نقاشی ها 

انسان در آن زمان است و بعدها مردم سیلک در بکارگیری 

نقره، برنز و آهن نیز مهارت پیدا کردند.

محوطه ی  درون  بیشتر  ادوار  این  در  مردگان  مدفن 

مسکونی و زیر خانه ها بوده است. در اواخر هزاره ی پنجم 

ناحیه،  این  در  مستقر  اجتماع  ق م،  چهارم  هزاره  اوایل  و 

مکان  نقل  جنوبی  تپه ی  به  و  کرده  ترک  را  شمالی  تپه ی 

گستره ی  نیست.  مشخص  کوچ  این  علت  گرچه  می کنند، 

منطقه ی اشغالی در این دوره خیلی بیشتر از طبقات پیشین 

در سیلک بوده و نشان می دهد که اجتماع ساکن در این 

محوطه از هر نظر گسترش داشته و پیشرفته بودند، بقایای 

قابل توجهی از معماری و ابزار و ادوات، به خوبی نمایشگر 

این گستردگی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ا ست.

مجرب و همکاران در طی پژوهشی مشخص کرده اند 

در  که  و شواهدی  باستان شناسی  مطالعات  »بر اساس  که: 

بازدید میدانی از محل به دست آمد، چندین زلزله ی مخرب 

که قبل از میلاد رخ داده بودند، شناسایی شد. در این بررسی، 

برای برخی از رویدادها اطلاعات کاملی، همچون زمان ترک 

سکونتگاه به علت یک حادثه ی طبیعی، فروریختن دیوارها و 

سقف، حالت غیر متعارف اسکلت ها، ترک و شکستگی روی 

استخوان ها و ترک و شکاف در زمین به دست آمد. مطالعه ی 

که  داد  نشان  لرزه ای  باستان شناسی  شواهد  و  خرابی  آثار، 

زلزله ای در 5500 سال، پیش، تپه سیلک را به کلی ویران کرده 

است. در این بررسی، گسل کاشان به عنوان یک گسل فعال 

و مسبب معرفی شد.«

7. تل باکون: هزاره ی پنجم ق م

این محوطه ی باستانی شامل دو تپه ی قدیمی می باشد که 

در  جمشید  تخت  نزدیکی  جنوب غربی،  کیلومتری   2/5 در 

بار  نخستین  است.  گرفته  قرار  مرودشت  حاصلخیز  دشت 

پروفسور ارنست هرتسفلد از دانشگاه برلین آلمان، در سال 

1311 ھ ش، از آن دیدن کرد و حفریاتی در آن انجام داد. تل 

باکون یکی از نادرترین محوطه های باستانی  است که نام آن 

شاید بازتابی از شأن و مرتبه ی باستانی باشد و به معنی تپه ی 

خدایان تفسیر شده است. این نام در اصطلاح محلی »بگون« 

خوانده می شده که صورت جمع کلمه ی »بک« یا »بغ« بوده 

و در ایران باستان، واژه ای برای نام خدا بوده است.

8. تپه   حصار 

دارد.  قرار  البرز  جنوبی  دامنه ی  در  و  دامغان  در  تپه  این 

زمان تقریبی سکونت در قدیمی ترین و عمیق ترین طبقه ی 

 ـ3500 ق م اعلام شده است. در این تپه خانه های  آن 4200  

گورستان  به عنوان  خاصی  محل  اما  شده،  شناخته  کوچکی 

دومین  است.  نداشته  وجود  مسکونی  محوطه ی  از  بیرون 

 ـ3000 ق م است، قطر کمی  طبقه، که تاریخ تقریبی آن 3500 

دارد؛ از اینرو، به نظر می رسد که مدت استقرار در این دوره 

تقریباً همان محوطه ای که دوران  و  نبوده  چندان طولانی 

پیشین را فرا می گرفته، می پوشانده است.

ناحیه  این  در  شده  یافت  گوناگونِ  سفال های  بررسی 

آثار  نشان دهنده ی فرهنگ و تمدن رشد یافته ی بشر است. 

معماری تپه  حصار عبارتند از خانه های کوچکی با دیوارهایی 

از چینه و خشت خام که در ابعاد بدون نظم و بدون نقشه ی 

قبلی ساخته شده اند. در ادوار بعد، منازل به صورت چهارگوش 

ساخته می شدند که در آنها اتاق مرکزی به عنوان آشپزخانه یا 

اتاق نشیمن مورد استفاده بوده و اتاق های دیگر در اطراف 

آن ساخته شده اند. در بالاترین طبقه، ساختمانی به صورت 

حصار شهر، ساخته شده که قدمت آن به 4000 سال پیش 

می رسد. در هزاره های چهارم، خشت های چهارگوش مسطح 

پدید آمد که از قرار معلوم اختراع ایرانی ها می باشد. در این 

شهر، بقایای بنای بزرگی مشهور به ساختمان سوخته، شامل 

یک حصار دفاعی، برج و باروی استحفاظی و یک دروازه ی 

ورودی ا ست که در اثر آتش سوزی منهدم شده است.

9. شهر سوخته

در این محوطه ی تاریخی، وجود یک نظام گسترده ی مبادلات 

اقتصادی به همراه استفاده ی کامل از مجموعه ی وسیعی از 

می توانست  بوده،  دسترس  در  که  حیوانی  و  معدنی  منابع 

این  نشانگر  شده  یافت  آثار  کند.  تأمین  را  ساکنان  زندگی 

است که این نقطه ، مکانی برای ساختن و توزیع بوده است. 

از اینرو فعالیت های متعدد صنعتی مانند تولید انواع اشیای 

تزئینی، ابزار و لوازم خانگی، کارگاه های ذوب مس، فلزکاری، 

با  سنگ  صنعت  و  چوب  صنایع  بافی،  حصیر  مهرسازی، 

استفاده از منابع معدنی و طبیعی محلی در این سکونتگاه 
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تپه  سیلک، کاشان ]مأخذ: فرزادمهر، 1393: 12[
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انجام می شده است. در واقع، این تولیدات همراه با یک 

و  شمال  شرق،  همسایگان  با  سازمان یافته  مبادلاتی  نظام 

شمال شرق نیازمندی های ساکنان این شهر را تأمین می نموده 

است.

در این محوطه ی تاریخی نوآوری هایی نیز در سازمان 

نیروهای تولید و جدایی قطعی تخصص از کارهای خانگی 

به  تولید  نیروی  از  بخشی  که  به گونه ای  گرفت،  صورت 

در  موضوع  این  و  یافت  اختصاص  صنعتی  فعالیت های 

در  همزمان  به طور  اگرچه  بود.  مشهود  منطقه  سرتاسر 

خانه ها گروه هایی نیز با تولید مستقل شخصی در مقیاس 

کوچک، ، به چشم می خوردند.

اتاق های موجود در ساختمان هایی  بین  کامل  ارتباط 

که در شهر سوخته کاوش شده، نشان می دهد که زندگی در 

هسته های فامیلی کوچک در کنار یکدیگر در جریان بوده 

است؛ به عبارت دیگر، نسل های مختلف از یک فامیل با 

یکدیگر زندگی می کرده اند. این خانه ها به صورت نامنظم در 

کنار کوچه ها و خیابان های کف سازی نشده قرار گرفته اند 

که در گذر زمان و رفت و آمد انسان ها و حیوانات کوبیده 

مکان هایی  از  نشانه هایی  براین،  علاوه  شده اند.  و سخت 

نگهداری  و  ذخیره  مکان  که  عمومی«  »انبارهای  به عنوان 

گوناگون  محله های  یا  و  شهر  اهالی  نیاز  مورد  آذوقه ی 

و  بررسی  در  همچنین،  می خورد.  چشم  به  نیز  بوده اند 

مطالعه ی حدود 300 گور شناخته شده در گورستان شهر 

اجتماعی  طبقه ی  سه  وجود  از  نشانه هایی  نیز  سوخته 

جداگانه در شهر سوخته به دست آمده است. اگرچه هنوز 

اما  نشده؛  رفتن شهر سوخته  شناخته  بین  از  اصلی  دلیل 

علت آن می تواند بحرانی باشد که حدود سال های 2000 

ق م در سراسر منطقه ی شرقی ایران و آسیای مرکزی به وجود 

آمد و باعث کوچک شدن و از بین رفتن بیشتر سکونتگاه ها 

مسئله ی  یک  از  بزرگ تر  اتفاق  این  شد.  منطقه  این  در 

و  جابرانصاری  بررسی های  طبق  زیرا  است،  بوده  پزشکی 

همکارانش، نخستین نشانه های جراحی جمجمه در ایران 

پیش از تاریخ در شهر سوخته بوده است که جراحی فوق 

در نوع خود كم نظیر بوده و از مفاخر میراث علمی ایرانیان 

محسوب می گردد )1389: 25(. هــمچنین، نخستین نمونه ی 

تخلیه ی چشم و جایگذاری چشم مصنوعی برای یک بانوی 

ایرانی در این شهر انجام شده و این مهم در پی کشفیات 

سال 1385 مشخص شده است که به احتمال زیاد حاکی از 

با آب مروارید، روش نگهداری چشم  ایشان  آشنایی کامل 

مصنوعی و تجهیزات جراحی چشم می باشد.

جام  منطقه،  این  در  شده  کشف  آثار  جالب ترین  از 

سفالی کوچکی ا ست که روی آن پنج تصویر پیاپی از یک 

جام،  چرخاندن  با  است.  شده  ترسیم  حرکت  حال  در  بز 

نقاشی متحرکی از یک بز کوهی را می بینیم که با دو پرش 

بر بالای درختی می جهد و از برگ آن تغذیه می کند. این 

اثر، نخستین پویا نمایی یا انیمیشن جهان است که متعلق به 

هزاره ی سوم ق م می باشد و اکنون در موزه ی ایران باستان 

قرار دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری
بود.  خویشتن  فراموشی  سال   10000 جای  به   نوشتار  این 

واقعیت این است که نوشتن این مطلب برای تاریخ معماری 

غرب بسیار آسان تر از سرزمین پدری مان بود. قطعاً علت 

بر  که  غرب،  در  ما  همکاران  پر کاری  بر  نه  موضوع  این 
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کم کاری ما در ایران است. زمان را نیز نباید خیلی به عقب 

برد. هم اکنون نیز، آنان با مستندسازی های گوناگون، آرشیو 

کردن اسناد، اسکن و نگهداری همه ی مدارک از ما فعال تر 

هستند. آیا حقیقتاً امروزه برنامه ی منسجمی برای پژوهش 

در مورد هنر و فرهنگ ایران زمین داریم؟ )برای درک این 

به  ملی  محتوای  کنسرسیوم  درگاه  به  کنید  مراجعه  مهم 

تاریخ  در  کنکاش  عدم  پیامدهای   )www.ICNC.ir آدرس 

ایران نه تنها گریبان گیر ما خواهد شد که به هویت بشری 

صدمه خواهد زد. این رسالت ماست که خود را به جهان 

رسوم  ایران،  روستاهای  ایران،  تاریخ  باید  نماییم.  معرفی 

ایرانی، مذهب و عقاید آنها با استفاده  از توان فزاینده ی 

رسانه ها، ارتباطات، شبکه های اجتماعی و جهان بدون مرز 

اطلاع رسانی گردد.

دیگر آنکه، خلأ مدیـریـت در تمام سطـوح این غفـلت 

مشخــص است. عــدم مدیـریت بر محـتــوا، پژوهش ها و 

نیروی انسانی متخصص، عدم مدیریت متولیان امر، عــدم 

مدیریت مردم علاقه مند و داوطلب همکاری های مردمی، 

 ،... و  قاچاقچیان  و  متجاوزین  با  برخورد  و  مدیریت  عدم 

پتانسیل  و  پژوهشی  و  دانشگاهی  مراکز  مدیریت  عدم 

علمی عظیم موجود در کشور از جمله این موارد هستند؛ 

بنابراین بجاست که با هدف معرفی و مکتوب کردن دقیق 

و منسجم هنر و معماری ایران پیش و پس از اسلام به جهان، 

ضمن هماهنگی همه ی ارگان ها، از همه ی توان خود بهره 

بریم. این تجربه ای ا ست که در اوایل تأسیس دانشکده ی 

در  است.  شده  انجام  نیز  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای 

چه  دانشجویان  موجود،  پژوهش های  بر اساس  دوران  آن 

با  بودند  موظف  تنبیه  به عنوان  چه  و  تشویق  به عنوان 

و  رولووه  تحلیل،  به  اقدام  تاریخی  فضاهای  در  حضور 

عکس برداری از بناها و سایت های تاریخی نمایند. گاهی این 

کار به صورت دسته جمعی و در قالب اردوهای دانشجویی 

با حضور اساتید انجام می شد. اگر امکانات و پشتیبانی های 

آن زمان را با وضعیت کنونی مقایسه کنیم، در می یابیم که 

حقیقتاً در این زمینه ما کم کاری کرده ایم. حقیقت این است 

که مطالعه ی تاریخ هنر و معماری ایران، پژوهشی نیست 

که هنرمندان یا معماران به  تنهایی انجام دهند، بلکه در این 

باستان شناسان،  انسان شناسان،  جامعه شناسان،  باید  زمینه 

تاریخ نگاران و روانشناسان نیز دخالت کنند؛ زیرا جمع آوری 

این متخصصین زیر یک چتر می تواند به تحلیل عمیق تر و 

واقعی تر ما کمک شایانی نماید.

با امید و آرزوی آن روز...
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روایت اول: هجوم دیگری و بازگشت به مثابه واکنش

می داند،  خود  دوام  مطلوب  را  بازگشت  که  جریانی  هر  و  بازگشت 

آینده ای  ترسیم  ا ست:  ظاهری  دست کم  تضادی  واجد  خود،  درون  در 

امیدوارانه و پیشنهاد راهی  نو و ترمیم بخش که در عین حال به »گذشته« 

وابسته است. با این حال، بسیاری از مناسبات جهان سنت، »بازگشت« 

را به معنای امروزی اش که خود ناشی از فرض گرفتن این تضاد درونی  

بیانی ساده تر، در جهانِ  به  تا حد قابل توجهی بی معنا می کند؛  است 

سنتی، »فراموشی ای« وجود ندارد که »بازگشتی« هم وجود داشته باشد.

شاید از این رو باشد که »بازگشت«، به شکلی ملموس و معلوم، در 

تاریخ معماری ایران، تنها در مواقعی به  سان قهرمانی ناجی، عزم ورود 

به میدان کرده که »سنت« و آنچه به ارث رسیده و به حیات خود به 

این خطر »بازگشت ساز« در  ادامه می داده را در خطر دیده و  آرامی 

طول تاریخ ایران ــ و به تبع آن تاریخ معماری ایران ــ همواره ثابت 

و تکرارشونده است و آن مواجهه با یک »دیگری« قدرتمند و تهدیدگر 

می باشد.

این  با  مواجهه  در  اخیر،  سال  صد  حدود  در  جز  اتفاقات،  روند 

عامل مخل بیرونی، کمابیش ثابت بوده: ضربه خوردن و بهُت، سکوت 

تاریخی  مدل  این  نمونه های  نهایی.  تثبیت  و  تدریجی  خیزش  انزوا،  و 

شدن  هلنیستیک  و  اسکندر  حمله ی  شناسایی اند:  قابل  آسانی  به 

وجوه فرهنگی سرزمین ایران و خیزش تدریجی پارت ها و به خصوص 

ساسانیان، هجوم اعراب و بهت و سکوت پس از آن و احیا و ترمیم خود 

با تمسک جستن به مفاهیم و عناصر پیشا اسلامی در دوران سامانیان و 

صفاریان و سپس آل زیار و آل بویه، ضربه ی خانمان برانداز »مغول ها« 

و استحاله ی کامل درونی حکومت مغول نژاد و وجوه فرهنگی آنان در 

میانه ی دوران ایلخانیان، مواجهه با دشمنی قدرتمند با نام »عثمانیان« 

و تلاش برای تعریف عواملی اتحادبخش در قلمرو دوران 

صفویان، مواجهه با حریفی اغواگر و مهیب با نام »غرب« 

فراموش  آنچه  به  »بازگشت«1  برای  نافرجام  تلاش های  و 

ارزشمند قلمداد می شده در دوران قاجار و حتی  شده و 

اشاعه«2 و فرار  جریان های معاصری که سودای »حفظ و 

از »غرب زدگی« در سر دارند. امروز هم کافی  است نگاهی 

به جریان های فکری آکادمیک حاضر در دانشگاه های ایران 

داشته باشیم تا بدانیم انگیزه و رویای »بازگشت« تا چه حد 

همچنان به نفوذ خود ادامه داده است.

برخلاف  معماری،  و  هنر  در  سبک شناسانه  بازگشت 

خطر ذاتی ارتجاعی اش، در بسیاری از موارد به خلق آثار و 

جریانات منحصر به فرد و زایایی انجامیده که خود منشأ اثر 

شده اند. اگر ادبیات خود را تنها به سرزمین ایران محدود 

کنیم، می توانیم عصر طلایی و زاینده ی سامانیان و آل بویه 

»ایرانی گری«  به  دوباره  توجه  اولی،  در  که  بزنیم  مثال  را 

خیزشی  به  ــ  می شناسیم  امروزه  که  آنگونه  نه  گرچه  ــ 

دوباره در خراسان بزرگ می انجامد که حاصلش احیای زبان 

فارسی، توجه دوباره به علوم و فنون و نیز وجوه فرهنگی، 

تاریخی و اسطوره ای ایران باستان در قالبی دیگر است .3 

ارزش های معماری  به  دوباره  توجه  نیز  معاصر  دوران  در 

تاریخی ایران در قالب آثار معمارانی چون هوشنگ سیحون 

و کامران دیبا به پدید آمدن آثاری ارجمند منتهی می شود؛ 

آثاری که هنوز به عنوان برخی از الگوهای پر ارزش و البته 

معدود در تاریخ معماری معاصر ایران شناخته می شوند.

بازگشت: جستارهایی درباره ی مفهوم بازگشت در معماری ایران 
کامیار صلواتی، نیلوفر رسولی، احمد افلاکیان، سهیل نظری و محمد شیخی❊

❊ دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی مطالعات معماری ایران، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
 مقبره ی امیر اسماعیل سامانی، بخارا،  قرن 4 هجری. ]مأخذ: هنری استیرلین، 2012: 38[

در  »بازگـشت«  انـگاره ی  از  روایــت  سه 
تـــاریخ هـــــنر و معمـــــاری ایــــران
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روایت دوم: »سنت« به مثابه بازگشتی جاری
این جریان های کلی و ملموس »بازگشتی« که  بر  علاوه 
گهگاه در تاریخ هنر و معماری ایران رخ می نمایاند، بسیاری 
ایران،  معماری  تاریخ  مناسبات  در  پدیده ها  و  وقایع  از 
بدل به نمونه هایی مثال زدنی می شوند که در توصیفات، 
نوشته ها و آثار مکتوب، مدام به آنها ارجاع داده می شود؛ 
برای مثال، »ایوان کسری« الگویی  است افسانه ای و مرجع 
برای بناهای غول پیکر و طرح »ارگ )مسجد( علیشاه«، به 
تقلید از آن ریخته می شود.4 اندیشه ای که گویی عالم مثال 
افلاطونی و مصداق هایش را نه در جهانی موهوم که در 
افسانه های تاریخی می جوید. مثال ها و مصداق های این 
کافی   غیر قابل شمارش اند و  فراوانی، عملاً  از فرط  تفکر 
است تا نگاهی به اشعار شاعران ایران بیندازیم تا به وفورِ 
»کاخ  افسانه ی  سکندر«،  »آیینه ی  پی ببریم:  نمونه ها  این 
خورنق و سنمار معمار«، »قصر شیرین«، »باغ ارم«، »فرهاد 
حجار« و غیره. دیگر نمونه ی این تفکر، آیین های فتوت و 
فتوت نامه هاست که در آنها، نسبِ اصناف و پیشه ورزان 
به شخصیت های اساطیری، دینی یا شخصیت هایی تاریخی 
که صورتی افسانه ای و اساطیری یافته اند )مانند فیثاغورث( 
می رسد.5 بجز نمونه هایی ناقص و به طور خاص دو نمونه 
که یکی از آنها اخیراً یافت شده و البته چندان هم تاریخی 
نیست6، فتوت نامه ای مربوط به معماران که برجا باشد در 
دست نیست؛ با این حال، در متن تاریخی ارزشمند رساله ی 
به  جا مانده؛  از چنین فتوت نامه هایی  معماریه، شمه ای 
آنجا که در متن تذکره، از زبان جوانی کتاب خوان، خطاب 
به شخصی که قصد دارد وارد پیشه ی معماری شود، چنین 
گفته می شود: »پیرِ استادان سنگ کار و آنان که مساجد 
شریف و جوامع لطیف سازند کیست؟ خود بگویم؛ پیر 
ایشان شیث نبی، پور آدم صفی الله است که درود خدای 
بر ایشان باد. وی را هبة الله و عطاءالله گویند. بیت معمور 
چون از بهشت نازل شد، برجایِ کعبه ی کنونی قرار یافت. 
چون به بهشت بازگشت؛ شیث نبی، علیه السلام، برجای 
پاک آن، کعبه ی گرامی را از گل و مرمر بنیاد کرد... از زمان 
وفات حضرت شیث نبی... پنج هزار و ششصد و هفتاد  و 
نه سال گذشته است« و در ادامه، به حضرت ابراهیم)ع( نیز 
اشاره می شود و به تفکیک، پیر و نخستین پیشه کارِ برخی 
از حِرف مربوط به معماری معرفی می شوند. بدین ترتیب، 
یا  )معماری  حاضر  امر  میان  پیوند  این  کردن  برقرار  با 
پیشه های دیگر مانند خطاطی و خوشنویسی( با ریشه ای 
که قدسی پنداشته می شود، هم آن پیشه وجهه ای مشروع 
و  می گیرد  خود  به  صنفی  نظمی  هم  می یابد،  محترم  و 
هم الگویی اخلاقی و حرفه ای برای پیشه ورانِ هر پیشه 
تعریف می شود و این همه، در زیست و جامعه ی سنتی، 
و  محترم  ریشه ی  آن  به  مداوم  »بازگشتی«  واسطه ی  به 

مقدس ممکن می شود.
بدین ترتیب، مفهوم مورد نظر ما، یعنی »بازگشت«، 
ایران همواره حضور  و معماری  در هنر  دیگر  به شکلی 
دارد؛ بازگشتی متداوم که ذاتاً متناقض است، هم بازگشت 
است و هم از آنجا که مداوم است، آنگونه که در ابتدای 
بحث گفتیم، معنایی ضد خود دارد؛ زیرا »فراموشی ای« 

وجود ندارد که بازگشت هم معنایی یابد.

تاریخ  بازخوانی  و  مدرنیته  سوم:  روایت 
رسم  را  خسرو«  »کاخ  که  هنگامی  بهزاد،     کمال الدین 

می کند، یا »ساخت کاخ خورنق« را به نقش می کشد، 

تصویر  را  ساسانی  دوران  معماری  رسم  به  بناهایی 

نمی کند؛ خورنقِ بهزاد همان قدر ساسانی  است که مسجد 

گوهرشاد و کاخِ خسروی او هم بیش از آنکه به بنای 

باشد،  همانند  »قصرِ شیرین«  در  باقی مانده اش  همنامِ 

از  ناشی  »زمان پریشی«7  است!  شبیه  هرات  جامع  به 

ندانستن واقع گرایانه ی )یا بی توجهی آگاهانه ی( معماری 

به  از یک منظر ناصواب  اگرچه ممکن است  ساسانی، 

نظر برسد، از دیدگاهی دیگر، پدیده ای  مبارک است. اگر 

تصور ساسانیان از وجوه فرهنگی و معماری هخامنشی 

دقیق، »مستند« و متکی بر مدارک دقیق تاریخی  بود، 

معماری ساسانی به همان راهی می رفت که اکنون به آن 

داناییم؟ اگر ارگ علیشاه، رونوشتی از ایوان کسری می شد 

و آرامگاه امیراسماعیل چهارتاقی ای بود با گوشه سازی ها 

و نقوش تزئینی ساسانی، معماری سامانی و آن آرامگاه، 

چه برای عرضه در چنته داشتند؟ این فقدان مستندات 

و نگاه علم محور به آثار پیشینیان، موجب شده که در 

»بازگشت های« دوران پیشامعاصر معماری و هنر ایران، 

میراث  از  نامتعین  و  کلی  »برداشت«  و  »انگاره«  چند 

پیشین به زبان و قالب امروزین به وجود آید و جزئیات 

و صورت، به دلیل فقدان مدارک و شناخت، از بازتولید 

به  علیشاه«  »ارگ  هیچ چیزِ  نهایت  در  و  شود  معاف 

»ایوانی«  و  »شکوه«  مگر  نیست،  شبیه  کسری  ایوان 

بودنش و جالب آنکه این دو ویژگی ، بر مفهوم و ایده 

دلالت دارند و نه صورتی معین.

باستان شناسی،  بنگریم.  را  ماجرا  دیگر  حال، سوی 

آثار  عینیِ  و  علمی  شناخت  و  مستندنگاری  کاوش، 

تاریخی معماری ایران که پاگرفت، بازگشت هایی دیگر 

که  بازگشت هایی  داد؛  روی  جدید  بناهای  طراحی  در 

ــ  بی شک واکنشی طبیعی به مسائل گونا گونی بودند 

گرچه در عمل، به سختی می توانیم آنها را غالباً زاینده 

»مارکف«  آثار  تماشای  به  کافی ست  بنامیم.  عمیق  و 

بنشینیم یا روزی در »میدان مشق« پرسه بزنیم و میان 

برپا شده در دوران  سرستون های غول پیکر هخامنشی 

پهلوی یا طاق و قوس های سوار شده ی کاذب روی نماهای 

همین ساختمان ها بگردیم تا معنای این صوری بودن را 

این دیدگاه، در  نیز  کنونی  کنیم. در روزگار  بهتر درک 

دولتی  کارفرماهای  توسط  تکرار شونده  کلید واژه ی  یک 

 ـاسلامی« و جالب آنکه  انعکاس یافته: »معماری ایرانی 

محصول عینی این برداشت دستوری و صوری، در اکثر 

یا در  ــ   وام گیری سطحی  موارد، جز  اتفاق  به  قریب 

پیشامعاصر  دوران  آثار  از  رونوشتی  ــ  حالت  بهترین 

معماری ایران نیستند. بدین ترتیب، شاید بتوان جسورانه 

به  مستند  و  علمی  نگاه  پیشرفت  که  پنداشت  چنین 

آثار  در  آن  کاهلانه ی  کاربست  و  ایران  تاریخ معماری 

معماری، یکی از دلایلی  است که باعث شده برخلاف 

خروجی  چندان  »بازگشت«  ایده ی  پیشین،  دوره های 

مطلوبی دربر نداشته باشد: کیست که نداند طرح کاخِ 

خورنق بهزاد شاهکاری ا ست که زمان پریشی اش ارزش 

هنری  آن را اندکی نیز زایل نمی کند. خمسه نظامی )ساختن کاخ خورنق( اثر کمال الدین بهزاد از مکتب 
هرات، 899 ھ ق محفوظ در موزه بریتانیا.
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معـــماری  سنن  احیای  و  بازگــشت 
پیـــش از اســلام در سـده های نخست 
هجری )نمونــه ی مــوردی: مقـــبره ی 

امیـر اسماعیـل سامـانی(
سیاسی،  سنن  احیای  و  بازگشت  برای  تلاش  نشانه های  اولین 

فرهنگی و هنریِ گذشته، در سده های نخست هجری قمری 

اوج شکوفایی  به  جا مانده،  اسناد  به  با توجه  صورت گرفت. 

می توان  است.  داده  رخ  سامانیان  حکومت  در  تلاش ها  این 

گفت رجوع به گذشته، در وهله ی نخست از مقابله با فرهنگ 

عجم ستیز جاری در آن دوران نشأت گرفت و زودتر از همه در 

ادبیات نفوذ کرد. عوامل مختلفی دست در دست هم دادند تا 

دامنه ی رخداد بازگشت و احیای گذشته تثبیت و شکوفا شود، 

چنانچه مظاهر ادبی و هنری باقی مانده از این دوران، خصوصاً 

حکومت سامانیان، گواهی بر تلاش عظیم مردم آن روزگار برای 

احیای فرهنگ و هنر ایران پیش از اسلام است. اینکه چرا در این 

بازه ی تاریخی تلاش های گسترده ای برای احیای هویت فرهنگی 

»بازگشت«،  اصطلاح  اطلاق  آیا  و  می دهد  رخ  اسلام  از  پیش 

فارغ از مفهومی که در تاریخ نگاری هنر غرب دارد، به سبک 

هنری این دوره صحیح است یا خیر، جای بررسی و تأمل دارد. 

زمینه  که  اتفاقاتی می پردازیم  بررسی  به  ابتدا  نوشته  این  در 

 ـهنری مهیا کردند. سپس اقدامات  را برای این رخداد فرهنگی 

دولت سامانی را برای بازیابی هویت ایرانی مطالعه می کنیم و 

با بررسی بنای مقبره ی امیر اسماعیل سامانی، نمودهای معماری 

اتفاقات رخ داده را تحلیل و شناسایی می نماییم. در انتها به این 

پرسش پاسخ داده خواهد شد که تأثیرپذیری معماری سامانی از 

معماری پیش از اسلام چگونه بوده و احیای معماری گذشته به 

چه شکلی در مقبره ی امیر اسماعیل سامانی تجلی یافته است.

نخستین جرقه ها: شعوبیه
نخستین زمینه های تلاش برای بازیابی هویت فرهنگی ایرانیان، 

در مقابله با رفتارهای تبعیض آمیز امویان و دست نشانده های 

آنها با اقوام غیرعرب شکل گرفت. به گواه منابع به  جا مانده، 

قیام های سیاسی مختلفی، همچون قیام های مختار، ابن اشعث 

ایرانیان علیه حکومت رخ داد.  و حارث بن سریج به همراهی 

رد این قیام ها تا دوره ی عباسیان ادامه پیدا کرد و رفته رفته به 

قیام های سیاسی،  به دنبال  تبدیل شدند.  مبارزات مستقل تری 

 ـاجتماعی، خصوصاً نهضت »شعوبیه«  شاهد نهضت های ادبی 

هستیم.

نخستین بارقه های شعوبی گری به شکل تفاخر به اصالت 

نسب و نژاد ایرانی در اشعار عربی شاعران ایرانی نمود یافت. 

شعوبیان با تأکید بر آیه ی 12 سوره ی حجرات و برخی روایات، 

معترض به تصور برتری عرب بر عجم بودند. برخی از آنها اهل 

تسویه بودند و تنها برتری قومی بر قوم دیگر را رد می کردند؛ 

هر گونه  و  می زدند  دست  اعراب  سرزنش  به  تندرویان،  اما 

این  اقوام تکذیب می کردند. در  این  فضیلت و نیکی را برای 

اشعار، مفاهیم ملی و وجه های تفاخر آمیز فرهنگ ایرانی به 

زبان عربی نوشته می شد و گاهی تا تحقیر نژاد عرب و عادات 
آنها پیش می رفت.8

تأثیر این جنبش، تنها در حیطه ی ادبی باقی نماند، بلکه در 

شئون مختلف اجتماعی، سیاسی، فکری و ادبی اعراب و اسلام 

رخنه کرد. به طور کلی، شعوبیه در پی ریزی مقدمات پیدایش 

ادبیات فارسی و احیای هویت فرهنگی ایرانی نقش عمده ای 

تصاویر این صفحه: مقبره ی امیر اسماعیل سامانیداشتند. 
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و  ایرانی  قوم  شناساندن  نهضت،  این  اصلی  هدف 

میهن پرستی  عواطف  تحریک  اسلام،  جهان  به  آن  مفاخر 

ایرانیان، سست کردن بنیاد عظمت و قدرت سیاسی تازیان 

و در نهایت بازیابی استقلال سرزمین ایران بود. ترجمه ی 

فعالیت  دوران  در  عربی  به  ساسانی  عهد  آثار  از  بسیاری 

نهضت شعوبیه و انتقـال عقاید و اندیشـه هـای ایرانـی بـه 

جهـان اسـلام، راه تقلید از شـاهان باسـتانی را هموار نمود. 

اما زمینه های سیاسی و اجتماعی بعدی، موقعیتی مناسب 

نیز آماده کردند. روی کار  را برای شعله ور شدن جرقه ها 

آمدن عباسیان و نفوذ ایرانیان در دربار، مانند نفوذ خاندان 

برمکیان، دور بودن خراسان از مرکز خلافت، استقلال نسبی 

حاکمان شهرها در اداره ی امور، رونق نسبی اقتصادی پس 

از حمله ی اعراب به ایران و عواملی از این دست، زمینه را 

برای اتفاقات بعدی هموار ساخت.

این  می گردد  مطرح  زمینه  این  در  که  پرسشی  اکنون 

است که چرا سامانیان تلاش های گسترده ای برای تقلید از 

آیا  کردند؟  آنها  فرهنگ  و  هنر  احیای  و  باستانی  شاهان 

ایرانی  هویت طلبی  و  ملی  عرق  از  ناشی  تلاش صرفاً  این 

بقای هر حکومتی  که  ا ست  بدیهی  بود؟  اعراب  برابر  در 

در گروِ مشروعیت آن حکومت در میان مردم است. طبق 

متون تاریخی، پیداست كه از آغاز قرن چهارم هجری قمری، 

یک فضای تنش آمیز بر روابـط سـامانیان و خلافـت عباسی 

حكومت  مقبولیت  نحوی  به  قضیه،  این  بود.  شده  حاكم 

امیران  نتیجه  در  می داد.  قرار  تحت الشعاع  را  سامانی 

سامانی ناچار بودند تا در جستجوی راه دیگری برای كسـب 

حقانیـت و مقبولیت حكومت خود باشند ــ كه البته تداوم 

با توجه  افزود.  بر تشدید تنش میـان آن دو  این جستجو 

اندیشه  این  اندیشه ی شاهنشاهی،  به جایگاه فرمانروا در 

رابطه ی  امیر،  قدرت  به  بخشیدن  حقانیت  با  می توانست 

سـازد؛  مبدل  عرضی  رابطه ای  به  را  امیر  و  خلیفه  طولی 

بنابراین بدیهی به نظر می رسد كه سامانیان برای حل این 

باشند.  آورده  روی  ایرانـی  شاهنشـاهی  احیای  به  مشكل، 

اشراف،  رقابت  به  توجه  با  مشروعیت بخشی  این  اهمیت 

اعضای خاندان سامانی و خانواده های دهقانی برای کسب 

منشور از سمت خلیفه معلوم می گردد؛ بنابراین، علاوه بر 

فضای فرهنگی حاکم بر جامعه، نمی توان از نقش سیاست 

در ترویج و حمایت این جریان ها چشم پوشی کرد؛ چرا که 

بقای حکمرانی وابسته به مشروعیت حکومت بود و این 

سلسله های  به  حکومت  انتساب  با  شکل  بهترین  به  امر 

شاهنشاهی پیش از اسلام تحقق می یافت. اقدام های بعدی 

سامانیان، همه و همه در راستای احیای شاهنشاهی ایرانی 

و مشروعیت بخشیدن به حکومت خود بود.

اقدامات برای احیا
1. احیای ساختار شاهنشاهی

سیستم  یک  وارث  بابکان،  اردشیر  همچون  سامانیان، 

دادن  قرار  الگو  با  بودند.  شده  گسترده  ملوک الطوایفی 

سازمان  در  را  تغییراتی  ساسانیان،   ـسیاسی  اداری  سیستم 

سیاسی  اقدامات  این  و  آوردند  به وجود  اداری  دیوانی 

آماده  بعدی  فرهنگی  فعالیت های  برای  را  زمینه  به خوبی 

می کرد.

2. انتساب دودمان به پادشاهان پیش از اسلام

سامانیان نام خود را از »سامان خداه« گرفتند. سامان خداه 

عضوی از اعضای اشرافیت زمین دار باستانی ایران بود که 

ادعا داشت از اعقاب »چوبین«، شاه معروف ساسانی است. 

آل بویه  و  صفاریان  حکومت های  در  انتساب هایی  چنین 

نیز رخ داده است؛ اما اینگونه انتساب ها، فارغ از واقعی 

و بدون اشکال بودنشان، نمایانگر تلاشی برای ایجاد نوعی 

هویت ایرانی و مشروعیت بخشی به حکومت هستند.

3. ترجمه، تاریخ نگاری، تألیف و احیای زبان پارسی

زبان های  از  آثار  به علوم و ترجمه ی  این دوره، توجه  در 

ترجمه ی  خصوصاً  و  هندی  سریانی،  یونانی،  پهلوی، 

و  قانون  سیاسی،  نظریات  درباره ی  ساسانیان  نوشته های 

بطن شرایط  از  که  عظیمی  اتفاق  شد.  آغاز  خدای نامه ها 

زبان  کردن  رسمی  برای  جدی  تلاش  گرفت،  شکل  موجود 

همگانی ایرانیان به نام پارسی دری به  وسیله ی نوشــته های 

رسمی، شعر و تألیف کتاب هایی بــه این زبان بود. رسمی 

شدن پارسی دری در دربارهای ایرانی، از زمان یعقوب لیث 

قمری،  هجری  ســوم  سده ی  میانه ی  در  درست  صفاری، 

بســیار  رواجی  و  سرعت  با  ســامانیان  عهد  در  و  آغاز 

دوره ی  مهم ترین  سامانیان  عهد  شــد.  دنبال  گسترده 

عهد  ابتدای  در  چنانكه  است.  ایران  در  حماسه ســرایی 

سامانیان، مســعودی مروزی10، در اواسط دوران حكومت 

آنها، دقیقی11 و در سال های پایانی عمر حكومت ســامانی، 

ابوالقاســم فردوســی، آثار حماســی خود را پدید آوردند. 

استقلال  به  دیگر  از حکومت های  مؤثرتر  دولت سامانیان 

و اصالت فرهنگ ایرانی گرایش داشت. در زمان سامانیان، 

بخارا مرکز علمی شد و پس از بخارا، سمرقند و نیشابور و 

مرو و طوس و دیگر شهرهای مهم خراسان مرکزیت علمی 

یافتند و در هر شهر، حوزه های تدریس و مجمع های علمی 

حمایت  همچنین  و  شدند  تشکیل  مهم  کتابخانه های  و 

امیران سامانی از شعرا و نویسندگان فارسی زبان این روند 

را تسریع می بخشید.

هنر و معماری
به  ارائه  برای  چندانی  هنری  میراث  عرب،  بادیه نشینان 

تا  نداشتند  ماوراءالنهر  و  خراسان  سرزمین های 

معماری  و  برای هنر  پایه هایی  و  الگو  به عنوان  بتوان 

برای  منبع  بنابراین، در دسترس ترین  مطرح شود؛  اسلامی 

پایه گذاری هنر، ادامه دادن و سرمشق گرفتن از رسوم هنری 

گذشته بود. رد پای بزرگی از آثار هنری پیش از اسلام، در 

این  اسلامی مشهود است که  اولیه ی  آثار هنری سده های 

اثر گذاری را دست کم در دو گروه می توان بررسی کرد: اول، 

آثار هنری که حاصل یک استمرار طبیعی هنری و فرهنگی 

از گذشته هستند. دوم، آثار هنری ای که حاصل بازگشت به 

سنت های هنری از دست رفته و یا در حال فراموشی پیش 

از اسلام هستند. می توان گفت که دسته ی دوم، به عنوان 

شیوه هایی برای باز زنده سازی هویت فرهنگی، به ویژه پس 

از به قدرت رسیدن حکومت های ایرانی، همچون سامانیان 

و آل بویه، به کار گرفته می شد.

اولیه ی مســجد  با توجه به پلان  از محققان  بسیاری 

پیامبر در مدینه، مســاجد دارای پلان شبســتان ستون دار 

که  شد  متذکر  باید  نامیده اند.  عربی  ســبک  مساجد  را 

این اسلوب به هیچ عنوان بــرای معماری ایرانی، اسلوبی 

بیگانه و وارداتی محســوب نمی شد و نمونه های تالارهای 

ایران پیش از اسلام قابل  ســتون دار، به وفور در معماری 

بازیابی ا ســت. با این حال، معماران ایرانی پس از مدتی، 

ایوان،  شــامل  ساسانی  معماری  اصلی  عناصر  بر  تکیه  با 

گنبد و چهارطاقی گنبددار، به سوی تغییر در این اسلوب 

تکمیل  و  موزون  صلابت،  با  معماری  سوی  به  حرکت  و 

دیگر  و  مســلمانان  بنای  مهم ترین  در  اســتفاده  جهت  در  آن 

اجرایی  و  فنی  ســنت های  تداوم  نمونه،  برای  رفتند.  پیش  ابنیه 

معماری دوران ساسانی را می توان در اجرای ستون های مســجد 

تاریخانه ی دامغان به شکل ردیف های متناوب افقی و عمودی و 

در نوع چفد طاق های این مسجد و مسجد جامع فهرج که از نوع 

طاق های معماری ساســانی  است، مشاهده کرد. از سوی دیگر، 

عریض تر شــدن دهانه ی میانی در این مساجد، علاوه  بر خاصیت 

نیایشــی و جلب بیشتر توجه به ســمت قبله، به نوعی حرکت به 

سوی احیای مجدد ایوان ساسانی  است.

مقبره ی امیر اسماعیل سامانی
شواهد کتیبه ای، ادبی و باستان شناسی که اخیراً کشف شده اند، 

نشان می دهند که آرامگاه اسماعیل سامانی در بخارا، از آنِ چندین 

تکنیک های  و  مصالح  عناصر،  است.  بوده  سامانی  شاهزاده ی 

استفاده شده در ساخت این بنا خبر از شیوع جریانی جدید در 

معماری پس از اسلام از بطن معماری کهن می دهد.

با توجه به آموزه های دین زرتشت، هر گونه تمایل به تقدیس 

مردگان و معماری تدفینی فرو نشانده می شود. در واقع، هنگامی 

که اسلام به ایران آمد، سنت زنده ای از آرامگاه ها وجود نداشت 

که بتوان برای برپایی بناهایی مثل مقبره ی امیر اسماعیل سامانی، 

از سوی  را  تأثیرات  این  زمینه ی  براند،  هیلن  کرد.  تقلید  آنها  از 

فرهنگ مردم استپ های شمالی و آسیای میانه و رسوم آنها در 

و  چنین ساخت  منبع  که  است  درست  می داند.  مردگان  تدفین 

به معماری پیش از اسلام مربوط  سازهایی را نمی توان مستقیماً 

ساخت، اما نمود کالبدی مقبره ی امیر اسماعیل سامانی بیانگر این 

به ظهور  المان های معماری ساسانی  با  بومی،  است که فرهنگ 

رسیده است. در واقع می توان گفت که بازسازی معماری گذشته، 

صرفاً به معنای تقلید و کنار هم چیدن عناصر نبوده است؛ بلکه 

احتمالاً، بازخوانی جدید از سنت معماری ایران بوده و نوآوری ها 

در راستای سنن گذشته و در تکمیل آنها انجام شده اند. شــکل 

جانب،  چهار  به  رو  طاق دار  دهانه های  آن،  گنبدپوش  مربع 

فقدان تأکید بر جهتی خاص و حضور مردگردهای فوقانی آن بــا 

گنبدهایی در چهار گوشــه، همگــی ویژگی های مشــترک این بنا 

با نمونه های پیشــین ساسانی ا ســت. در واقع، این بنا را می توان 

فرم  و  اسلامی  لباس  در  اما  دانست،  ساسانی  آتشکده ی  همان 

چهار طاقی، آماده ی پذیرایی مقبره می شود، همچنین فرو رفتگی 

قالب  در  بار  این  کسری،  ایوان  سطح  در  عناصر  بیرون زدگی  و 

آجرکاری های متنوع خودنمایی می کنند.

همان طور که ذکر شد، اعراب، ذخیره و پیشینه ای از معماری 

بنابراین می توان گفت  ایران منتشر کنند؛  را در  نداشتند که آن 

ادامه ی  در  و  نخستین  سده های  در  گرفته  شکل  معماری  که 

اعراب  هنری  دستاوردهای  با  مقابله  در  احیا طلبی،  جنبش های 

نبود. از این رو شاید نتوان به معماری این دوره اصطلاح »سبک 

بازگشت« را، به مفهومی که در تاریخ نگاری غربی به کار برده 

می شود، اطلاق کرد. چرا که احیای معماری، نه به عنوان واکنشی 

در مقابل معماری پیشین )چرا که معماری پیشین، همان معماری 

ساسانیان بود نه اعراب(، بلکه در امتداد و ادامه ی سنن بومی و 

معماری موجود رخ داد؛ از اینرو در شرایطی که جامعه با تلاش 

است،  دیرینه  رسوم  و  بازیابی هویت خود  دنبال  به  پیگیری  و 

عناصر  بازسازی  به  جریان ها،  این  هنری  نمود  به عنوان  معماری 

قبلی، به زبانی جدید می پردازد و سبکی نه در مخالفت سبک 

قبلی، بلکه ادامه دهنده و مکمل آن را بر می گزیند. این جریان 

بعدها در دوره ی سلجوقیان به اوج کمال رسید و هویتی برای 

معماری ایران پدید آورد که همه و همه ریشه در امتداد سنن 

موجود داشت.
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از  وجــهی  مثابه  بـه  »بازگــشت« 
کشاکش سنــت و صورت: نــگاهی 
به معـــماری عصر صفوی از منظر 

بازگــشت

تاریخ معماری ایران به ویژه در دوره ی اسلامی، بیان روشنی 

است از اینکه آثار و مظاهر فرهنگی تا چه حد در ریشه و 

نمودها، شباهت و تفاوت ها و پرمایه گی یا ضعف، همواره 

دوران  دوسویه ی  و  می مانند  باقی  خود  تاریخی  سنت  در 

نوین و پیشین، در کلیت نظام حاضر، رنگ می بازد. برآمدن 

حکومت شیعی صفوی را نیز می توان بر اساس این دید بسیار 

کلی، تفوق نظامی خاندانی دانست که البته بر پایه ی تبار 

ترک و اعتقاد شیعی اتفاق می افتد، در مسیرش بنیان های 

تهدیدکننده را در گستره ی سرزمین، تابع خود می کند و نظام 

به  آنچه  می افکند.  پی   موجود  نظام  شالوده ی  بر  را  نوین 

 مرور در دوره ی حکومت این خاندان در عرصه ی معماری 

و  افتاد  اتفاق  شالوده  بر همان  نیز،  شد  پرورده  و  ساخته 

پیشین  معماری  قامت سنت  بر  را  خود  ویژگی های خاص 

تعریف کرد و نشاند.

صحنه  ی  را،  آن  معماری  و  شهر  پیروز،  شاهنشاه  هر 

ظهور گسترده و تمام عیار جهانش می سازد. ساختار ارگانیک 

شکل  را  خود  تاریخش،  طول  در  همواره  شهر،  بنیادین  و 

مثل  نو،  دورانی  ظهور  عرصه ی  به عنوان  ولی  می دهد، 

سمرقند تیمور و اصفهان شاه عباس، »شاه« حضور و تأثیر 

داشته  شهر  ساختار  تجدید  در  تعیین کننده تری  و  مهم تر 

است. اگر شهر را متشکل از واحدهای بزرگی چون محله ها 

در نظر بگیریم، شهرهای ایرانی عموماً دارای محله ی حاکم، 

دولت یا آنچه که محله ی شاهی یا کهندژ خوانده اند در کنار 

محله های مردم عادی، بوده است. تجدید ساختار شهر در 

آغاز دوران حکومتی نو که ظهور کاملش در پایتخت است، 

معمولاً با تجدید ساختار همین محله آغاز می شود و نمود 

اصلی  اش را در آن می یابد.

در  را  معماری  اصلی  سازوکارهای  نظرگاه،  همین  از 

دوره ی صفوی می توان بررسی نمود. هر سه شهر عمده ی 

قدرت صفویان، تبریز، قزوین و اصفهان، شهرهایی هستند 

و  طرح  محمل  خود،  موجود  محله ای  ساختار  بر اساس  که 

این  می شوند.   ـحکومتی  شهری  مجموعه های  پی ریزی 

در  شهر  گسترش  به  مستقیماً  که  درعین حال  مجموعه ها 

قدرت  مراکز  سمت  به  معمولاً  که  جمعیتی  افزایش  اثر 

سرازیر می شوند مربوط اند، با شکل دادن مرکز شهری نوین 

معیار  و  رسمی  قرائت  مثابه  به   که  بناهایی  مجموعه  و 

نوسازی  این گسترش و  معمارانه موجود می شوند، نحوه ی 

را نیز تعیین می کنند.

و  الگوها  از  بسیاری  می رسد  نظر  به  رابطه  این  در 

صفوی،  عصر  عمده ی  شهرهای  در  موجود  ساختارهای 

مبناهای مشابهی را نه تنها با سنت مداوم معماری ایرانی، 

بلکه به طور ویژه با دوره ی تیموری می یابند. از طرفی، این 

ارتباط را می توان در دوره ی نه چندان طولانی قرا قویونلوها 

که پیش از صفویان به قدرت رسیده بودند، نیز دنبال کرد. 

حسن  میدان  نام  با   ـحکومتی  شهری  میدانی  از  توصیفی 

میدان  با  را  نزدیکی  تصور  تبریز،  در  دوره  این  از  پادشاه 

 ـحکومتی شاخص صفویان در اصفهان در نظر می آورد  شهری 

که عموماً نمونه ی پیشگام آن نیز دانسته شده است.

در قزوین و اصفهان، طرح گسترده ی محله ی شاهی یا 

دولت خانه را می توان در پیوستگی با میدان، باغ ها، خیابان، 

مسجد جامع شهر، بازار و از طریق آن، با بافت قدیمی شهر 

بناها در عرصه ی  از  مشاهده کرد. دولت خانه مجموعه ای 

هم، صورت  کنار  در  گفت  بتوان  شاید  که  است  باغ هایی  

نوین کهندژ را در شهر این دوران می سازد. درگاه شاخص 

و تعریف شده ای که عالی قاپو )سردر بلند( نام دارد، عنصر 

با میدانی  است که در قزوین )میدان  ارتباطی دولت خانه 

پی رنگی  جهان(،  نقش  )میدان  اصفهان  در  و  سعادت( 

تعریف  جداره ی  ممتد،  طاق نماهای  و  دارد  مستطیلی 

شده ای برای آن می سازند. این میدان، علاوه  بر آنکه عرصه ی 

باز و عمومی ا ست، نشانگر نوعی عرصه ی شهری مشترک 

کرمان  در  را  میدان  این  نیز هست.  مردم  و  بین حکومت 

متفاوت  کارکردی  با  خان(  گنجعلی  )میدان  صفوی  عصر 

شیراز  در شهرهای  بعد،  دوره های  در  و   ـعمومی(؛  )تجاری 

قاجاری  تهران  و  زندیه(  )مجموعه ی  زند  کریم خان  عهد 

نیز می توان ملاحظه  ارگ(  پایین محله ی  در  میدان  )سبزه 

کرد. از طرفی، توصیفات و بقایای محدود میدان های شهری 

کهن تری چون میدان های توصیف شده در سمرقند، بخارا 

دوره ی  در  اصفهان  عتیق  میدان  و  تیموری  عهد  هراتِ  و 

و  الگوها  این  کهن تر  سابقه ی  نشان دهنده ی  سلجوقی، 

بازگشت به مفاهیم سنتی شهرسازی در هنر صفوی هستند. 

شهری چون هرات در عصر تیموری، طرح مشخصی از نظام 

تشابه  که  می دهد  نشان  خود  بنیادین  عناصر  با  را  شهری 

واضحی با نظام شهری این دوران می یابد. خیابانی که ارگ 

را از قسمت شمالی شهر به مرکز شهر و چهارسویی بزرگ 

ارگ  نزدیکی  در  جامع  مسجد  جایگیری  می کند،  متصل 

باغ های  بازار،  اصلی  راسته های  با  آن  ارتباط های  و  شاهی 

در  شهر،  دیگر  جوانب  و  ارگ  اطراف  و  در شمال  موجود 

توجه  واقع،  در  می شوند.  یافت  هرات  تاریخی  بازشناسی 

به هرات از این نظر اهمیت دارد که یکی از نزدیک ترین 

است  ایران  سنتی  شهرسازی  نظام  از  پیشاصفوی  الگوهای 

و از طرفی شاه عباس، در دوران ولیعهدی خود، در هرات 

اصفهان،  یعنی  پایتختش،  در  بنابراین  است؛  می زیسته 

احتمالاً صورت های نوینی از طرح های شهری هرات را نیز 

در نظر داشته است )تصویر 1(.

نکته ی بسیار مهم این است که هرات، سمرقند، تبریز، 

قزوین و اصفهان، همان طور که شهرهایی از پیش موجودند، 

تمامیت نظام تازه  ی خود را، به هویت تاریخی، فرهنگی و 

سنت  شناسنده ی خود که در ساختاری تاریخی و تدریجی 

ادامه یافته  است، ارجاع می دهند. کیفیت های زیبایی شناسانه 

و فنی، گویای روندی  است که نه در دستورزبانِ معماری، 

بلکه در بیانگریِ خاص خود که در محدوده فواصل تاریخی، 

بومی  توانایی های  و  اقلیمی  زیست محیطی،  جغرافیایی، 

تعریف می شود.

الگوها در سنت  این نیست که  این اساس، مسئله  بر 

تاریخی معماری ایران ادامه می یابند، چرا که این امر واضح 

تداوم  این  به رغم  که  است  این  مسئله  واقع،  در  است. 

بنیادین، قرائت دورانی خاص از سنت، چه کیفیتی دارد. این 

تفاوت کیفی در قرائت سنت معماری، تفاوت های سمرقند 

مشخص  را  عباس  شاه  نوین  اصفهان  و  تیمور  آرمان گرای 

می کند. بر این مبنا، طرح و فهم مفهومی چون »بازگشت«، 

بیشترین معنایش را نه در »زبان«، که شاید بتوان گفت در 

»سبک« می یابد. در اینجا، تا حدی فارغ از مباحث شناختی 

معطوف به سبک شناسی، سبک را در مفهومی نزدیک به 

»یک شِمای کلی، بیانگرِ وحدتِ نظام زیبایی شناسی« مطرح 

و برای یافتن آن، بر آثار معماری تمرکز می کنیم )تصویر 2(.

طراحی  نظر  از  را  صفوی  دوره ی  معماری  پیرنیا، 

متمایل  تیموری،  و  ایلخانی  دور ه های  معماری  به  نسبت 

به سادگی می داند. حتی در مقایسه ی ویژگی های تزئینی 

مثل کاشی کاری های وسیع، استفاده از کاشی هفت رنگ را 

نیز در جهت ساده تر شدن و سرعت بیشتر تبیین می نماید. 

از  مرتبی  نظام های  و  دقیق  هندسی  و  فنی  ویژگی های 

تقسیمات فضایی، تفکیک کامل سازه ی بنا از نما و فراوری 

این  به  نوینی  صورت  استفاده،  از  پیش  ساخت مایه ها 

معماری می دادند.

قـالـب  در  چـه  دوره،  این  بناهای  فضاسازی های 

خاصی  ویژگی های  نیز،  بنا  یک  در  چه  و  مجموعه ها 

می یابند. اگر به مسجد شاخصی چون مسجد جامع عباسی 

اصفهان با طرح کلاسیک چهار ایوانی بنگریم و با مسجدی 

تنوع  کنیم،  مقایسه  طرح  همان  با  سمرقند  جامع  چون 

فضایی و طراحانه ای را می بینیم که در عین حال، صورتی 

خیال پردازانه تر نیز یافته  است. این خیال پردازی طراحانه، 

از سردر بنا تا زیر گنبد ادامه می یابد. رنگ پردازی تمام عیار 

سطوح، استفاده از گنبد دو پوسته با اختلاف ارتفاع زیاد، دو 

گنبد در پشت ایوان های شرقی و غربی، ادامه ی گرایشات 

سبکی دوره ی تیموری  است؛ در حالی که تأکید بر محورها به 

جای یک محور اصلی و اضافه کردن دو فضای مدرسه ای در 

جوانب نقشه که بر تنوع آشکار فضایی و کاربردی دلالت 

دارد، صورت هایی متفاوت از آن را نشان می دهد. نماهای 

ادامه ی  که  حال  عین  در  کاشی ها،  از  پوشیده  یک دست 

به  اما  است،  رنگ پردازی   و  تزئین گرایی  در  تیموری  سبک 

واسطه ی یک دستی بیشتر و تبدیل  شدن به پوسته ای فراگیر 

در بنا، نوعی افراطی از آن نیز محسوب می شود که حتی تا 

داخل شبستان های جنب گنبدخانه نیز ادامه دارند.

شاید بتوان در مقام مقایسه، یکی از ویژگی های سبکی 

فضای  بر  بیشتر  چه  هر  تأکید  را  صفوی  دوره ی  معماری 

تیموری،  معماری  نمونه های  در حالی که  دانست.  داخلی 

بیرونی  پر ابهت  نمود  و  بنا  قامت  در  را  تأکید  بیشترین 

گرچه  نمود  این  صفوی،  دوره ی  سبک  در  می گذارد،  خود 

بیرونی  نمود  مثلاً  نیز می شود.  اما محدود  حفظ می شود، 

برابر  در  لطف الله،  شیخ  مسجد  و  اصفهان  شاه  مسجد 

سردرها و مناره هایی با ابعاد بزرگ که ترکیب نامتجانسی با 

شبستان های مسجد می سازند و جداره های آزاد و پر تزئین 

جامع سمرقند، بسیار کمتر و در عین حال ظریف تر است. 

عناصر بنا در این دوره، هر چه بیشتر به سمت توازن حرکت 

می کند و این توازن در داخل بنا نیز حاکم است. کاخ های 

صفوی نیز در بیرون بسیار ساده به نظر می رسند که در 

پس آن منظومه ی پر غوغای داخل بنا وجود دارد. گذر از 

نمای آرام و یکدستی که ستاوند )ایوان( ستون دار می سازد، 

با گرایشات تزئینی افراطی و تنوع فضایی و سازه ای بارزی 

و  چهلستون  کاخ های  در  نمونه هایش  که  است  همراه 

هشت بهشت دیده می شود.

پس در این نگاه اجمالی، ملاحظه می شود که قضاوت 

ما در بررسی دو سبک دوره ای، از طرفی به تأیید یکسانی 

صورت های  به  دیگر  طرفی  از  و  معمارانه  سنت  دوام  و 

متفاوت بیان گری زیبایی شناسانه ی آنها می انجامد. 

»بازگشت«  شاید  تفاوت،  و  یکسانی  این  میانه ی  در 

را بتوان در ساحت ایده های آرمانی و جهان مثالیِ والایی 

داشته  معنا  این دوران،  از  که در هر یک  دانست  مهم تر 
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است. از سویی، زمان می گذرد و زمانه تغییر می یابد و هیچ 

صورتی را گریز از تغییر نیست؛ از سویی هر صورت نوین، 

انگاره های کهن را بازمی شناساند، هرچند که در دوره های 

آن  به  رسیدن  راه های  متفاوت،  حکومت های  و  متفاوت 

ایده ها در همه ی ابعاد، یکسان نباشد.

ناسیــونالیــسم ایــرانی در دوره ی 
پهـلوی اول: بازگـشتی به ناکجاآباد
ما گذشته را تنها از منظر حال می بینیم و درکی هم که از 

آن به دست می آوریم از همین منظر است و بس. 

)ای.اچ کار(

این مقاله شرح دگرگونی های اثرگذاری  است که در سده ی 

بیستم منجر به زایش اندیشه ی ناسیونالیستی )وطن خواهی( 

در ایران شد. ایرانیان، سده ی بیستم را با جامعه ا ی متکی 

 ـتولید سنتی و کهن خود شروع کردند و با  بر روش زیست 

جهشی ناگهانی در عرصه ی صنعت و ساخت کارخانه های 

فولاد، خودروسازی و برنامه ی هسته ای به پایان رساندند. 

پایان دوره ی قاجاریه و آغاز دوران پهلوی، تحولات و  در 

بیشتر  و  داخلی  عوامل  تأثیر  )تحت  اساسی  دگرگونی های 

عوامل خارجی( که در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی 

و  تحول  معماری  عرصه ی  در  می دهد،  رخ  اجتماعی  و 

و  »دگرگونی  دوران  به  آن  از  که  می کند  ایجاد  گسستی 

انتقال« یاد می کنند. تأثیرات عمیق این دگرگونی نه تنها بر 

سازمان سیاسی و اقتصادی بلکه بر محیط، فرهنگ، هنر و 

یک  در  ایرانی  جامعه ی  اجتماعی  بدنه ی  مهم تر،  از همه 

سده ی گذشته قابل مشاهده است. نتیجه ی بعضی از این 

اندیشه های  دگرگونی ها، گاه عامدانه بوده مانند تمایل به 

و  مدنی  جامعه ی  و  ناسیونالیسم  بشر،  حقوق  مدرن، 

سیاسی  انقلاب های  و  اعتراضی  جنبش های  مانند  گاه 

اینچنین نبوده است. ناسیونالیسم از جمله مفاهیم جدید 

 ـاجتماعی دوران معاصر  سیاسی است که در زبان سیاسی 

لغت  در  ایرانی  ناسیونالیسم  است.  گذاشته  بسزایی  تأثیر 

به  تمایل  و  دل بستگی  ملی گرایی،  وطن پرستی،  معنای  به 

بازگشت به ارزش های کهن ایران زمین و ایران شهر است و 

دو رشته ی کاملاً در هم تنیده ی اسلام شیعی و تاریخ پیش 

از اسلام به ویژه هخامنشیان، پارت ها و ساسانیان در ایجاد 

اندیشه ی  نطفه ی  داشتند.  بسزایی  نقش  ملی  آگاهی  این 

با  میلادی  نوزدهم  سده ی  اواخر  در  ایرانی،  ناسیونالیسم 

گسترش انقلاب صنعتی در غرب و در پی آن توسعه ی روابط 

سیاسی و اقتصادی دولت قاجار و غرب به وجود می آید، در 

جنبش مشروطه  به اوج می رسد و در نهایت تأثیرات آن را 

 ـاجتماعی ایران از جمله  می توان در همه ی ابعاد فرهنگی 

به  قاجار،  اواخر دوره ی  در  کرد.  هنر و معماری مشاهده 

اول،  جریان  می رسیم:  ایران  در  ناسیونالیسمی  جریان  سه 

اعراب  دشمنی  و  ایران  باستانی  گذشته ی  شیفته ی  سخت 

و بسیار علاقه مند به ناسیونالیسم غرب بود. جریان دوم، 

آمیزه ای از حرکت های »ضد استبدادی و کثرت گرایی غربی، 

آزادی خواهی و توزیع قدرت« بود و هواداران آن برخلاف 

نیز،  سوم  جریان  می شماردند.  محترم  را  دین  اول،  جریان 

و  تندرو  سیاسی،  قدرت  توزیع  و  فردی  آزادی های  مدافع 

انعطاف پذیر بود و کمتر از اروپا تأثیر پذیرفته بود. در این 

در  که  رویدادهایی  و  تاریخی  زمینه های  به  ابتدا  مقاله، 

اواخر سلسله ی قاجار منجر به زایش اندیشه ی ملی گرایی 

و تمایل به بازگشت محتوایی یا سطحی از گذشته می شود 

پرداخته می شود و در ادامه به مظاهر این تفکر در معماری 

کاملاً  سبکی  به عنوان   ،)1304-1320( اول  پهلوی  دوره 

التقاطی از مفاهیم معماری غرب و معماری باستانی ایران 

اشاره خواهد شد.

جـست و جـویی در ریشـه هـای مفـهوم 

ملی گرایی و ناکـجا آباد

که  ا ست  سیاسی  جدید  مفاهیم  جمله  از  ناسیونالیسم، 

است.  گذاشته  بسزایی  تأثیر  معاصر  دوران  هنر  زبان  در 

فرهنگ  از  جنبه هایی  بر  مبتنی  ناسیونالیسم  اصلی  بنیان 

اجتماعی، مفاهیم فلسفی و سیاسی است که تلاش می کند 

و  وطن پرستی  ملی  منافع  تأمین  برای  را  جامعه  اعضای 

ناسیونالیسم  پدیده ی  مورد  در  کند.  بسیج  کشور  از  دفاع 

ناسیونالیسم  و  معاصر  ناسیونالیسم  مقوله ی  دو  بین  باید 

مقوله ی  شویم.  قائل  تفاوت  تاریخی  پدیده ای  به عنوان 

نظیر  سیاسی  دیدگاه  به عنوان  که  ا ست  پدیده ای  اول، 

می شود،  استنباط  و...  دموکراسی  کمونیسم،  سوسیالیسم، 

ناسیونالیسم چشم اندازی وسیع تر و  اما در مقوله ی دوم، 

مهم ترین  که  دارد  سرزمین  هر  تاریخ  پهنای  به  عرصه ای 

پیشینه ی  ملت،  میان  در  ناسیونالیسم  نوع  این  عامل 

تاریخی است. ناسیونالیسم ایرانی به خوبی از اهمیت این 

پیشینه ی  این  می دانست  و  داشت  اطلاع  تاریخی  پیشینه 

اشاعه  را  ملی گرایانه  احساسات  می تواند  چگونه  تاریخی 

به  توجه  و  گذشته  به  بازگشت  بارقه های  نخستین  دهد. 

در  باستان،  ایران  از عرفان  تجلیل  و  باستانی  ناسیونالیسم 

پدید  آرای فلاسفه حکمت خسروانی  در  و  اسلامی  دوران 

با  آینده سازی  بودند  معتقد  حکمت،  این  فلاسفه  آمد. 

جدایی از گذشته حاصل نمی شود. سهروردی، فیلسوف قرن 

ششم )578-549 هجری قمری( که راه خود را در ادامه ی 

با  را  اشراق  فلسفه ی  می دانست،  خسروانی  فلاسفه ی  راه 

پیوند میان اندیشه ایران باستان و فلسفه ی اسلامی مطرح 

در  را  »ناکجاآباد«  اصطلاح  بار  نخستین  برای  و  می کند 

آثارش به کار می برد تا »عالم مثال« را که جهانی خارج از 

ادراک آدمی است توصیف و به تصویر کشد. سهروردی در 

جای جای آثار فلسفی اش از وجود این عالم و مختصات آن 

سخن گفته و از آن با نام های مختلفی مانند »عالم خیال«، 

غلامرضا  است.  کرده  یاد  هشتم«  »اقلیم  و  »ناکجا آباد« 

اعوانی در باب تفکرات و اعتقادات سهروردی معتقد است 

که: »اوج ملی گرایی در آثار سهروردی را باید در این اندیشه 

یافت که او اوج حکمت انسانی را در ایران باستان می داند 

و نه مانند ارسطو که در یونان می دانست. به اعتقاد وی 

اقوام شرقی در شرق متافیزیکی  حکمت اصیل، مخصوص 

و  ملی گرایی12  تفکر  ریشه های  بنابراین  است.«  ایران  و 

بازگشت به گذشته ی باستانی که خود را در اواخر سده ی 

نوزده و اوایل سده ی بیستم در تحولات جامعه، فرهنگ و 

هنر ایران  به خصوص معماری نشان می دهد را می توان در 

آرای فلاسفه ی حکمت خسروانی و حکمت اشراق سهروردی 

با مطرح نمودن اصطلاحاتی مانند »بازگشت به ناکجاآباد« 

باستانی  ایران  و  ایرانی  اسلام  تفکر  دو  پیوند  مثابه  به 

جست و جو کرد همانگونه که هنری کربن نیز در کتابش، با 

عنوان ارض ملکوت، نام و نشان »ناکجاآباد« را ابتدا در آثار 

متون زرتشتی و حکمت ایران باستان و سپس در آثار شیخ 

اشراق )سهروردی( جست و جو می کند.

جـنبـش مـشروطه و شـکل گیری مفـاهیـم 

ملی گرایی

اعتراضات  از  دیگر  بسیاری  ایران همانند  جنبش مشروطه 

اهداف  و  آرزو ها  آمال،  با  جهان  سیاسی  انقلاب های  و 

اینها  از  متفاوت  چیزی  آن  فرجام  اما  شد،  آغاز  بزرگ 

و  روشن«  آینده ی  »راهگشای  جدید«،  »طلوع عصر  بود. 

»احیای یک تمدن باستانی« که خود بازتابی از شکل گیری 

حس وطن دوستی توده ی مردم است، از جمله آرمان های 

انقلابیون به شمار می رفت. با نگاهی به تاریخ مشروطه، این 

پرسش مطرح می شود که اساساً ریشه ها و دلایل شکل گیری 

نهضت مشروطه که در سطح ملی بروز نمود چیست؟ اگر 

را  ایران، خود  ناسیونالیسم معاصر  اوج  که  پذیرفت  بتوان 

از مشروطه  تفکر پس  این  نشان می دهد،  در مشروطیت 

چگونه در جامعه و فرهنگ ایران به منصه  ظهور می رسد؟ 

ریشه های مشروطه ی ایرانی به سده  ی نوزدهم، به ویژه از 

هنگام نفوذ تدریجی غرب در ایران باز می گردد. این نفوذ، 

در واقع پیوند های ضعیف دربار قاجار با جامعه را به دو 

شیوه همزمان از هم گسست. از یک سو، گسترش روابط 

نگرانی  مایه ی  غربی،  کالاهای  شدن  سرازیر  و  اقتصادی 

مشترک بسیاری بازاریان شهرنشین و نخبگان مذهبی و در 

از  و  اجتماعی شد  این دو طبقه ی  نزدیک تر شدن  نهایت 

سویی دیگر، ارتباط با غرب، طبقه ی جدیدی را به وجود آورد 

که نخست خود را منورالفکر و سپس روشنفکر خواندند. 

به باور افراد این طبقه ی اجتماعی که اغلب تحصیل کرده ی  

برابری و  بلکه آزادی،  یا دارالفنون بودند، نه سنت  فرنگ 

حقوق لاینفک انسانی محترم شمرده می شد. ایشان به جای 

شاهنشاهی،  مطلقه  حکومت  فواید  خصوص  در  موعظه، 

صحبت  سوسیالیسم  حتی  و  ناسیونالیم  لیبرالیسم،  از 

ناسیونالیسم  نظریه پردازان  نخستین  جمله  از  می کردند. 

طالبوف  و  کرمانی  آقاخان  آخوندزاده،  به  می توان  ایرانی، 

و  دهخدا  علی اکبر  قبیل  از  افرادی  همچنین  کرد.  اشاره 

دموکراسی،  مانند  اصطلاحاتی  دوران،  این  در  شاگردانش 

و  چپ  مانند  تازه ای  مفاهیم  و  کاپیتالیسم  ناسیونالیسم، 

همچون  واژه هایی  و  کردند  معرفی  جامعه  به  را  راست 

دربار را به دولت و جماعت دینی را به ملت تعبیر کردند. 

دولت  نظامی  و  سیاسی  موارد، شکست های  بر این  علاوه 

قاجار در مواجهه با بیگانگان و امتیازاتی که ایشان با نفوذ 

در دربار توانستند به دست آورند و همچنین عهدنامه های 

ننگین گلستان و ترکمنچای در تحریک حس وطن دوستی 

به  امضای مشروطه  از  بسزایی داشت. پس  تأثیر  ایرانیان، 

خورشیدی،   1285 ماه  مرداد  در  شاه،  مظفرالدین  دست 

نشریات نیز فعال تر شدند. شمار روزنامه های ایرانی پیش 

از مشروطه، از شش مورد در آستانه ی جنبش مشروطه به 

افزایش  ملی  گشایش مجلس  هنگام  در  مورد  از 90  بیش 

یافت. این نشریات فرصتی بود تا روشنفکران، علناً صحبت 

از مفاهیمی کنند که پرداختن به آنها در دهه های گذشته 

خطرناک محسوب می شد. مفاهیمی همچون بیداری، ترقی، 

تمدن، وطن، عصر نو و استقلال، از مفاهیم جدیدی بودند 

چندانی  سیاسی  عمر  البته  و  شدند  زاده  مشروطه  با  که 

نداشتند. تفکر بازگشت در اندیشه ی چهره های سیاسی این 

دوره نیز به چشم می خورد. میرزا حسین خان مشیرالملک، 

می رفت.  شمار  به  اساسی  قانون  تدوین  کلیدی  چهره ی 

ایران در  پاریس و وزیرمختار  او تحصیل کرده ی مسکو و 
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کتاب  بازنشستگی،  هنگام  به  و  بود  و سن پترزبورگ  لندن 

پر فروشی به نام  ایران باستان نوشت که در آن بررسی بسیار 

میهن پرستانه ای در خصوص ایران پیش از اسلام ارائه کرده 

داشت.  روشنفکران  و  مردم  توده ی  بر  زیادی  تأثیر  و  بود 

به دلیل نبود دولت متمرکز  ابتدا  جنبش ملی مشروطه در 

سرکوب  شدت  به  رضاشاهی  دیکتاتوری  به دلیل  سپس  و 

شد. بسیاری از مفاهیم ملی گرایانه و تمایلاتی که به شکوه 

ایران باستان و گذشته ی افتخارآمیز ایران توسط این جریان 

می پرداختند، خود را در ابعاد فرهنگی جامعه ، به خصوص 

معماری ایران در دوره پهلوی اول نشان داد که در ادامه ی 

مقاله به بررسی آن پرداخته می شود.

معماری  در  باستانی  ناسیونالیسم  مظاهر 
پهلوی اول

همان طور که پیش از این مطرح شد پدیده ی ناسیونالیسم 

بیستم،  سده ی  اوایل  و  نوزدهم  سده ی  اواخر  در  ایرانی 

البته  که  بود  ایرانی  جامعه ی  ابعاد  تمامی  بر  تأثیرگذار 

حس  احیای  نیست.  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  هنر  زبان 

ناسیونالیستی در دوره ی پهلوی اول، به سبب روی  کار آمدن 

دولت مرکزی و ثبات اقتصادی، مستلزم شیوه هایی برای بیان 

بود. از جمله شیوه های به کار رفته در دوران پهلوی اول برای 

نیل به این مقصود، رجوع به گذشته و استفاده از عناصر 

معماری باستانی در معماری این دوران )به عنوان محملی 

برای بازتاب سلایق سیاسی( است. معماری ایران در تداومی 

تاریخی تا اواخر دوره ی قاجاریه، بیشتر تحت تأثیر عوامل 

درونی و بیرونی، مسیر تکاملی خود را می پیموده و با حفظ 

ساخت،  مختلف  موقعیت های  در  خود،  طراحی  الزامات 

با شروع  بود.  کرده  را حفظ  اصالت خاص خود  و  هویت 

دوران پهلوی اول، ورود تولیدهای صنعتی مدرن و آشنایی 

با مفاهیم جدید سیاسی، عملکرد های جدید معماری را به 

وجود آورده بودند و سیمای شهرها به تدریج تغییر کرد و 

در نتیجه، تحولات خاصی در معماری و شهرسازی به وقوع 

پیوست. تمایل به استفاده از عناصر و نشانه های معماری 

پیشرفت  تأثیر  تحت  زیادی  تا حد  دوران  این  در  باستانی 

علم باستان شناسی در جهان و متعاقباً در ایران بود. حضور 

رومان  هرتسفلد13،  مثل  غربی  باستان شناسان  و  معماران 

گیرشمن14، آندره گدار، آرتور آپهام پوپ و... تأثیر بسیاری 

بر شناخت ایرانیان از تاریخ و هنر پیشینیان داشت. در این 

دوره، گذشته از ادامه ی شیوه ی معماری سنتی )اوایل قاجار( 

و معماری نئوکلاسیک غرب که در اواخر قاجار رواج می یابد، 

همچنین  و  بین الملل  سبک  آرت نوو،  معماری  به  گرایش 

سبکی التقاطی که معرف تاریخ و فرهنگ کهن این سرزمین 

بود به وجود می آید. سید محسن حبیبی تقسیم بندی خود را 

از معماری این دوره اینگونه شرح می دهد:

»معماری این دوران را می توان در قالب زیر تقسیم بندی 

نمود:

ادامه ی• بر• مبتنی• ساختمانی• معماری• و• شهری• معماری• ••

و  بومی  عناصر  از  تلفیقی  قاجاریه،  دوره  در  تهران  سبک 

بیگانه

••معماری•مبتنی•بر•سبک•نئوکلاسیک•اروپا

••گرایش های•متنوع•معماری•متأثر•از•آرت•نوو،•به•خصوص•

شیوه ی معماری اوایل مدرن )pre-modern( و ادامه ی آن 

در اواخر دوره ی مذکور در شیوه ی معماری مدرن نیز رواج 

پیدا کرد.

گذشته های• جلال• و• شکوه• تلفیق• بر• مبتنی• معماری• ••

از  تقلید شکل معماری کهن  نوگرایانه،  آرمان های  و  دور 

دوره های پیش و پس از اسلام که مجموع این فعالیت ها 

و  تاریخ  معرف  که  ملی"  "سبک  یک  ایجاد  با  ارتباط  در 

فرهنگ کهن این سرزمین باشد، انجام شد.«

معماری این دوره با تفکر ملی گرایی و برای احیای مفهوم 

نمادها  در  تغییر  شهر،  در  تجدد  مظاهر  ایجاد  با  ملت؛ 

تلاش  در  حکومتی،  بناهای  معماری  و  شهری  سیمای  و 

به  آداب و سنت های کهن جامعه و تشویق  تغییر  برای 

را در  برنامه های توسعه، معماری جدیدی  و  تجدد طلبی 

محدوده ی جغرافیایی ایران، تعریف کرد؛ بنابراین می توان 

آغاز ملی گرایی در معماری ایران را در دوره ی پهلوی اول 

دانست که ظهور این جنبش بر مبنای سه وجه غالب بوده 

است که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.

معماری ملی گرا با گرایش به معماری پیش 
از اسلام

دنیا  به تب و تابی که در  با توجه  اول،  پهلوی  در دوره ی 

انداخته بودند،  دو سبک نئوکلاسیک و نئوگوتیک به راه 

معماری ملی گرای این دوره، با بهره برداری از آثار به  جا 

بیشتری  توجه  ساسانیان،  و  دوره ی هخامنشیان  از  مانده 

به باستان گرایی نمود. همچنین در این دوره، شاهد حضور 

باستان شناسانی نظیر آرتور پوپ )آمریکایی( و آندره گدار 

)فرانسوی( در زمینه ی مطالعه و شناخت معماری گذشته 

ایران هستیم. در معماری بناهای دولتی این دوره، عناصری 

که مورد بهره برداری و یا تقلید از دو دوره ی مذکور قرار 

گرفتند به دو شیوه ی ذیل باستان گرا بودند:

 نوع اول معماری این دوره به صورت تقلید از عناصر 

ستون ها،  پایه  ستون ها،  نظیر  بناها  در  معماری  مشخص 

استفاده  دهانه ها  و  قوس ها  ورودی ها،  پلکان،  پنجره ها، 

فردوسی،  آرامگاه  به  می توان  بناها  این  جمله  از  شدند. 

کاخ شهربانی )وزارت امور خارجه ی کنونی(، بانک ملی، 

نمای مجلس شورای ملی، مدارس فیروز بهرام و انوشیروان، 

ایران در نمایشگاه  ساختمان شرکت سهامی فرش و غرفه 

جهانی و... اشاره کرد.

••در•ساختمان•کاخ•شهربانی•)وزارت•امور•خارجه ی•کنونی)•

مهندس  علیخان  میرزا  توسط  ھ ش.   1315 سال  در  که 

طراحی شد، از عناصر ایران باستان در نماسازی و تزئینات 

جمشید  تخت  از  تقلید  به  دوطرفه  ورودی  پلکان  نظیر 

نقش  هخامنشی،  سر ستون های  و  ستون ها  هخامنشی، 

است.  استفاده شده  کنگره های هخامنشی  و  برجسته ها 

از طاق جناغی در پنجره ها که تقلیدی از الگوهای اسلامی 

ا ست نیز استفاده شده؛ اما پلان بنا بر اساس نیازهای روز 

طراحی شده است.

صندوق• ساختمان• طراح• آلمانی،• معمار• هاینریش،• ••

پس انداز بانک ملی از تلفیق معماری اروپایی )باروک( و 

معماری هخامنشی استفاده کرده است. سالن اصلی بانک، 

بر روی دیوار،  بلند و تزئین شده و نورگیرهای  با سقف 

فضای کلیساهای باروک را تداعی می کند؛ اما نمای سنگی و 

تزئین های نما با چهار ستون رفیع سنگی و سرستون های گاو 

برجسته ی سربازان  نقوش  بام،  کنگره ی  تزئینات  شاخ دار، 

با  تخت جمشید  معماری  تزئینی  گل های  و  هخامنشی 

نماد فروهر در ورودی آن، از جمله تقلیدهای مربوط به 

معماری هخامنشی هستند.

در• بهرام«،• »فیروز• دبیرستان• ساختمان• معماری• در• ••

معماری  از  معمارباشی  جعفرخان  ھ ش.،   1311 سال 

نئوکلاسیک اروپایی در تلفیق با معماری ایران باستان و 

تأثیراتی از معماری قاجار، بهره برده است. 

ھ ش(   1315-1309( انوشیروان• مدرسه• معماری• در• ••

نیز مارکف با بهره بردن از ایوان ورودی مرتفع به همراه 

ستون ها و سرستون های رفیع و تزئینات فروهر و کنگره ی 

بام، تقلید مستقیمی از معماری هخامنشی کرده است. 

در نوع دوم تقلیدها، طراح بنا دست به ابتکار زده 

و آثاری را با الهام گیری از معماری گذشته، مطابق نیاز 

این  در  است.  کرده  طراحی  روز  معماری  شخصیت  و 

معماری، بهره گیری مستقیم از عناصر تزئینی نظیر نقوش 

و همچنین  کنگره ها  و  برجسته، حجاری ها، مجسمه ها 

تقلید مستقیم از پلان یا عملکرد خاص در معماری ایران 

معماری،  این  در  دیگر،  بیانی  به  شده.  اجتناب  باستان 

عناصر باستانی در خدمت معماری هستند و نه معماری 

ساختمان  باستان،  ایران  موزه ی  عناصر.  این  خدمت  در 

کاخ وزارت امور خارجه و بانک ملی اصفهان از اینگونه 

اقتباس در معماری  به شمار می آیند.

در• فرانسوی• معمار• و• باستان شناس• گدار،• آندره• ••

سال 1313 ھ ش تحت تأثیر معماری و تاریخ غنی ایران، 

با ایده ی بازگشت به فرهنگ معماری ایران باستان، دست 

به طراحی موزه ی ایران باستان زد. در این بنا تقلید از 

طاق کسری ساسانی به راحتی قابل تشخیص است. حال 

آنکه، معمار برای مرتفع نشان دادن بنا، از خطوط قائم 

در نما )بر خلاف طاق کسری که خطوط افقی نما تأکید بر 

کشیدگی بناست( استفاده کرده است. طاق بزرگ ورودی 

با الگو گیری از طاق کسری برای تأکید بر ورودی در این 

موزه به کارگرفته شده است.

••گابریل•گوئوِریکیان،•معمار•ارمنی•تبار•ایرانی،•در•سال•

1312 ھ ش بنای کاخ وزارت امور خارجه را آغاز کرد. این 

بنای مدرن به واسطه ی تأثیری که از بنای کعبه ی زرتشت 

واقع  جمشید  تخت  نزدیکی  در  و  رستم  نقش  در  )که 

است( گرفته و احجام مکعب مستطیلی که در ورودی و 

همچنین به شکل برجکی بر محور میانی و روی ورودی 

سوار شده است، بنایی یادمان گونه شده است.

دوران  به  گرایش  با  ملی گرا  معماری 
اسلامی

ایران  در  اول  پهلوی  دوره ی  در  که  بناهایی  از  تعدادی 

احداث شد، بر اساس معماری سنتی و پیشینه ی اسلامی 

قابل  شیوه  دو  به  بناها  از  الگوگیری  اینگونه  که  بود 

تفکیک است:

الگوی  و  جدید  نیازهای  بر اساس  به  که  بناهایی  الف( 

زندگی جدید تعریف می شدند. معمار در این دسته از 

بناها، سعی نموده تا با حفظ عناصر و تزئینات معماری 

دوره اسلامی و گاه ترکیب آنها با معماری پیش از اسلام، 

هویت ملی معماری ایرانی را تبیین نماید. از جمله این 

دسته از ساختمان ها، دبیرستان البرز )کالج آمریکایی ها(، 

رضای  )شاه  رضا)ع(  امام  بیمارستان  ایرانشهر،  مدرسه ی 

سابق( و ساختمان مرکزی پست هستند.

ب( بناهایی که به طور سنتی کارکرد آنها از قبل وجود 

داشته اند و غالباً شامل برخی بناهای عمومی، مساجد، 

مدارس علمیه، اماکن متبرکه و بعضی از خانه ها می شدند 

و دولت رضا شاه دخالتی در ساخت آنها نداشت. نمایی از شهر اصفهان، در سمت چپ مناره  علی و در سمت راست گنبدهای کاشی کاری شده ی آبی از شهر جدید اصفهان دیده می شود که به دستور شاه عباس ساخته شده است. ]مأخذ: هنری استیرلین، 2012: 177[
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کاخ شهربانی )وزارت امورخارجه ی کنونی(، میرزا علیخانِ مهندس، تهران، ایران، 1311ھ ش.

معماری  به  گرایش  با  ملی گرا  معماری 
مدرن غرب

و  رضاشاه  دوره ی  در  نازی  آلمان  با  ایران  نزدیک  ارتباط 

بحث داغ نژاد آریایی و برتری آن، در واقع نوعی پیوندهای 

هیئت  یا حداقل،  و  ایران  جامعه ی  برای  را  ذهنی  مشترک 

مشترک،  آرمان های  این  لذا  کرد.  طرح  دوران  آن  حاکمه ی 

آلمانی در  انبوه گروه های مهندسین  برای فعالیت  را  زمینه 

ایران فراهم آورد. همچنین، بازگشت فارغ التحصیلان ایرانی 

از آلمان، منجر به ساخت برخی از ساختمان های دولتی با این 

شیوه شد و حضور گسترده و فعال شرکت های خارجی، که 

عمدتاً در محیط ساخت وساز ابنیه ی دولتی نظیر شهربانی 

ایران از جمله تبریز، ارومیه،  و شهرداری شهرهای مختلف 

تا  شد  باعث  می نمودند،  فعالیت  و...  گرگان  رشت،  شیراز، 

معماری  الگوهای  بر اساس  معماری  ملی گرایی  از  گونه ای 

مربوط  محدود،  صورت  به  تزئینات  برخی  حفظ  با  غرب 

به پیش از اسلام در نمای ساختمان ها شکل  گیرد که کاربرد 

مصالح نوین از جمله ویژگی این معماری است. از معماران 

مطرح این سبک می توان به کریم طاهرزاده بهزاد و محسن 

ملی گرا  معماری  این  ساختمان های  جمله  از  و  فروغی 

می توان به ساختمان کاخ وزارت دادگستری، بانک ملی ایران 

صندوق بانک ملی، تهران، ایران، 1307. )دوره ی پهلوی اول( ]عکاس: شهریار خانی زاد[شعبه های بازار تهران، تبریز و شیراز و... اشاره نمود.
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ساختمان کاخ وزارت امور خارجه، گابریل گِئورکیان. )چشم انداز هوایی(

کعبه ی زرتشت، نقش رستم )نزدیک تخت جمشید(
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نقد سنت گرایی و واکاوی مفهوم بازگشت در گفت و گو با سعید خاقانی

خواهشِ تفاوت
گفت وگو کنندگان: کامیار صلواتی  و احمد افلاکیان

گفت و گوی پیشِ رو، علاوه بر آنکه به مفهوم مورد نظر ما 

در این شماره، یعنی »بازگشت« در تاریخ معماری و هنر 

ایران، اختصاص دارد، به سمت و سویی می رود که به بحثی 

نقادانه پیرامون سنت گرایی و فقدان روایت های دیگرگون 

تاریخ  به  نگاه  حوزه ی  در   )Alternative• Narrations(

ا ست  ایران می انجامد؛ بحثی که حاوی نقدهایی  معماری 

دانشکده های  آکادمیک  جریانات  قوی ترین  از  برخی  که 

قرار  خود  گستره ی  در  نیز  را  معماری  تاریخ  و  معماری 

غلبه ی  از  تمام عیار  آسیب شناسی  به  به نوعی  و  می دهد 

ایران  معماری  و  هنر  تاریخ نگاری  در  سنت گراها  روایت 

منتهی می شود. بدین ترتیب، نیمه ی اول این گفت و گو به 

مفهوم بازگشت در معماری ایران اختصاص یافته و نیمه ی 

دوم آن به بحثی پیرامون یکی از قرائت های بسیار رایج آن 

در ایران، یعنی »سنت گرایی«.

از دل همین جریانِ غالب  سعید خاقانی، شاید خود 

بیرون آمده باشد. او که کارشناسی  ارشدش را در دانشگاه 

یزد گذرانده، در دوره ی دکتری، به دانشگاه منچستر رفته 

در  پسا ساختاری  تئوری  نام  با  کتابی  نیز  انگلستان  در  و 

که  کتابی  است،  کرده  منتشر  ایران  معماری  تاریخ نگاری 

هنوز به فارسی برگردانده نشده است. او که اکنون یکی از 

استادان رشته ی مطالعات معماری ایران در دانشگاه تهران 

است، در این گفت و گو به بحث پیرامون بازگشت، سنت و 

سنت گرایی پرداخته است.

در جامعه ای که آن را به عنوان جامعه ی سنتی می شناسیم، 

مفهومی مثل »بازگشت« چه معنایی دارد؟

به  بنیادی تر  می بایست  و  پرابهامی ست  واژه ی  بازگشت، 

آن نگاه کرد. در درجه ی اول، باید ببینیم که بازگشت در 

معنای لغوی و البته رایج آن اصلاً امکان پذیر است یا نه؟ 

تحت  گفتمان هایی  به  شدن  وارد  از  پیش  که  معنا  بدین  

عنوان های مختلف همچون »بازگشت به خویشتن« که در 

باب  قالب مسائل هویتی مطرح می شوند، می بایست در 

این بازگشت صحبت کنیم. آیا چیزهایی که  ماهیت خودِ 

در حوزه ی تاریخ هنر مانند رنسانس و دوره ی نئوکلاسیک 

و یا در تاریخ خودمان در قالب کلی بازگشت دسته بندی 

می کنیم، ماهیت شان بازگشت ]به[ یک نقطه ی مشخص و 

دست نخورده است؟ یعنی افرادی از مسیر مشخص خود 

به  بازگشت  قصد  و  پی بردند  خود  به اشتباه  شدند،  دور 

مسیر پیشین را دارند؟ اصلاً چنین چیزی امکان پذیر است؟ 

از مهم ترین  تفسیر می کنیم و یکی  را  ما وضعیت هایمان 

از  ما  ماست.  این وضعیت، گذشته ی  دریچه های شناخت 

آن کمک می گیریم تا وضعیت جدیدمان را نظم و ترتیب 

پیدا کنیم  را  اینکه جایی  نه  یعنی ما می سازیم،  ببخشیم؛ 

مباحث  همه ی  مورد  در  کنیم.  بازگشت  نقطه ای  به  یا 

هرچند  است،  متداول  ابتدایی  نقد  این  نیز  سنت گرایی 

بسیاری از سنت گراها خود را از این اتهام مبرا می دانند.

سنتی  جامعه ای  ما  آیا  طور؟  چه  معاصر  دوران  از  پیش 

نداشتیم؟

این  که  باشیم  مراقب  باید  نیز  »سنت«  واژه ی  مورد  در 

باب  در  غلط  به   را  ما   ،)Nominalism( واژگانی  وحدت 

سنتی  جامعه ی  از  ما  که  امروز  نکشاند.  معنایی  وحدت 

حرف می زنیم، این جامعه را نباید به یک جامعه ی یکدست 

با الگوی مشخص تعبیر کنیم که گویی امتدادی یکنواخت 

در تاریخ داشته است، ولی می توان گفت جامعه ی سنتی 

بر اساس آن تجربه  بوده که جامعه  یا سنت، ساز و کاری 

از  که  گفت  می توان  همچنین  است.  می کرده  حرکت  و 

برهه ای به بعد، که آغازش را بنا بر نظرات متفاوت در جایی 

می گذارند، این ساز  و  کار به هم ریخته است. بله، به این 

صورت جامعه ی سنتی ای نیز وجود داشته است.

پس نظر شما این است که بازگشت، به مفهوم نزدیک تر به 

گفتمان امروزی ما، قاعدتاً در زمان معاصر معنا دارد؛ یعنی 

بازگشت نمی توان  نام  به  در بطن گذشته ی سنتی، چیزی 

تعریف کرد؟

بازگشت به شکل و معنای امروزیِ آن نه؛ مثلاً ما دوره ی 

دوره،  این  درباره ی  است  که لازم  داریم  ادبی ای  بازگشت 

نیز  دیگر  حوزه های  در  که  ادبیات  حوزه ی  در  فقط  نه 

در حوزه ی  فتحعلی شاه، دست کم  در دوره ی  کنیم.  بحث 

ادبیات، چیزی به نام بازگشت آگاهانه مطرح می شود؛ ولی 

اگر شما تاریخ ما را ببینید، تیمور به مغولان بزرگ ارجاع 

می دهد، شاه عباس، تیمور و دربارش را الگو قرار می دهد 

شیراز  در  شکلی  به  را  اصفهان  داشته  قصد  کریمخان،  و 

بازسازی کند. می توان گفت در معنای کلی واژه، اینها همه 

نمونه هایی از بازگشت اند، ولی بازگشت به معنای امروزی 

جغرافیایی  مشخص  حوزه ی  یک  در  می بریم،  بکار  ما  که 

به نام ایران و در وضعیت تاریخی معاصر آن، یک مفهوم 

جدید است.

از  این است که ما در بخش هایی  بحثی که پیش می آید 

تاریخ معماری ایران، با بخش هایی دیگر از آن تشابهاتی 

می یابیم، ممکن است خیلی از این نمونه ها اصلاً ربطی به 

خاص  گذشته ای  به  آگاهانه  رجوعی  و  بازگشت  خواست 

تبار  امیران و شاهان،  نداشته باشند، ولی در نمونه هایی، 

یا  منتسب می کردند؛  اسلام  از  پیش  ایران  به  را  خودشان 

مثلاً در دوره ی آل زیار، کتیبه ها پهلوی بوده، قصد داشتند 

مهرگان  جشن  اصفهان  در  و  کنند  پایتخت  را  تیسفون 

انجام  آل بویه  دوره ی  در  مشابه  کارهایی  یا  می گیرند 

می شود. در این موارد، به نظر می رسد که می توان نوعی 

بازگشت آگاهانه و رجوع هدفمند به گذشته را یافت. این 

گرایش ها با هر دلیلی، نوعی جنبه ی مشروعیت زا نیز برای 

یک حکومت داشته است، اگر این فرض درست باشد، شاید 

وجود  زمینه هایی  نیز  اجتماع  در  که  گرفت  نتیجه  بتوان 

داشته تا از گرایش های معطوف به بازگشت استقبال کند. 

نظر شما در این باره چیست؟

زندگی  کل جریان  که  می گویند  عده ای  فرهنگ،  مورد  در 

نیز  تعاریف  برخی  اما  نامید،  فرهنگ  می توان  را  مردم 

حوزه هایی خاص مانند هنر را واجد مفهوم فرهنگ در نظر 

می گیرند؛ یعنی فرهنگ به دو صورت، یکی مفهومی عام و 

دیگری به صورت مفهومی خاص مطرح می شود. همین طور، 

زمانی که درباره ی گرایش های معطوف به بازگشت صحبت 

می کنیم، یکی جریان عادی زندگی مردم است و می توانیم 

اشاره  همین  به  نیز  سنت  واژه ی  کاربردهای  در  بگوییم 

حوزه ی  یعنی  گرایش،  این  خاص  حوزه ی  دیگری  و  داریم 

سیاسی و ایدئولوژیک مطرح است. این دو عرصه، بر هم 

منطبق نیستند، ولی جدای از هم نیز نیستند؛ یعنی نمی توان 

گفت که در حوزه ی سیاسی، بازگشت، در خلأ اتفاق می افتد 

و یک سری آدم بالا دستی، ناگهان تصمیم می گیرند جریان 

نمی توان  دیگر،  طرفی  از  بزنند.  دور  را  تاریخ  و  زندگی 

گرفت.  نادیده  مردم  زندگی  بر  را  اقداماتی  چنین  تأثیر 

این  دو حوزه ، با هم هستند ولی در تحلیل ها می توان به 

بازگشت  واژه ی  نگاه کرد. من درباره ی خودِ  آنها متفاوت 

می گویم، چون در مورد برخی واژه ها، برداشت های عام در 

ما،  امروز  در وضعیت  مثلاً  آنها غلط انداز می شوند.  مورد 

مسئله ای که داریم این است که یک جریان غالب جهانی، 

تحت عنوان غرب، سرمایه داری یا هر چیز دیگر وجود دارد 

و در این سو، ما خواهش تفاوت داریم؛ یعنی می خواهیم 

فرهنگی  نقشه ی  یک  یا  برنامه  یک  فرهنگی،  الگوی  یک 

گرفتار  ما  خواهش،  این  در  گاهی  بسازیم.  خود  برای 

ساده سازی ها و نوعی ایده آلیسم می شویم. مثلاً همان طور 

دریچه ی  از  تفاوت  خواهش  از  برآمده  نیز  بنیادگرایی  که 

مذهب، قوم و غیره است، اما ساده ترین ایدئولوژی ای که 

به دغدغه ی آنها جواب می دهد را مثل یک قرص مسکن 

این  در  خود  برای  موضعی  بتوانند  اینکه  برای  می خورند 

البته با شکل ها و درجات متفاوت،  جهان بسازند. ما نیز، 

دچار این ساده سازی ها در قالب زبان و روایت ها می شویم 

و در برخی مواقع، خودِ این واژه ها و روایت ها و خودِ این 

موضع ها مصیبت ساز می شوند. واژه ی بازگشت را نیز اگر 

درست تعریف نکنیم و دغدغه ای که باعث شکل گیری چنین 

دیگر  به مصیبتی  نکنیم،  واکاوی  را  است  دستاویزی شده 

بازگشت،  مفهوم  در  انگار  اینکه  یکی  شد.  خواهیم  دچار 

فرضی هست که گویی یک خویشتن تعریف شده ای جایی 

وجود دارد و ما می توانیم دوباره برگردیم و از اول شروع 

کنیم. اصلاً همان فردی که حرف از بازگشت می زند، دیگر 

می دهد.  ارجاع  آن  به  و  بوده  اول  که  نیست  خودی  آن 

به علاوه، نقاط ارجاع مشخصی نیست؛ یا این که در مورد آن 

توافق وجود ندارد؛ یا اصلاً خواهش جمعی بازگشت وجود 

ندارد. ما درست هنگامی که می گوییم »بازگشت«، همان 

 جا خودمان جای بازگشت را می سازیم؛ یعنی گذشته ای را 
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می سازیم،  خودمان  کنیم،  بازگشت  آن  به  می خواهیم  که 

زیرا ما اصلاً دسترسی به آن اصلی که از آن گذر کرده ایم، 

نداریم، پس مجبوریم دوباره آن را بسازیم و بگوییم ما به 

اینجا بر می گردیم. برای همین باید آگاه باشیم که ما پیدا 

نمی کنیم؛ بلکه آن را می سازیم. در اینجاست که می بایست 

در باب مفاهیمی مانند سنت، اجتهاد، بازگشت، بدعت و 

معاصر بودن، آگاهی جامعی وجود داشته باشد. بازگشت 

اگر هم وجود داشته باشد، یک ساختن نو است. همان طور 

که مفهوم سنت به معنای رایج  خود در محیط آکادمیک 

امروز ما یک مفهوم نوساخته می باشد. حال در مورد چرایی 

این خواهش، یک آگاهی جامع لازم است تا گرفتار ادبیات 

به  اگر  نشویم.  ساده  جواب های  و  مبهم  تصورات  غلط، 

انگار  در یک دوره ای،  کنیم،  نگاه  تاریخ معاصر خود هم 

منتظر یک  بود،  واژه ای مثل »غرب زد گی«  تشنه ی  جامعه 

تعریف بود تا بر اساس آن، جایگاه خود را دوباره تعریف 

چه  و  بیرون  جهان  درباره ی  چه  خود،  ذات  در  این  کند. 

درعین حال  ولی  ساده انگاری ست،  دارای  خود،  درباره ی 

کمک کرد ما یک تعریف مشخص به خود بدهیم. بنابراین، 

این  در  ما  تا  شوند  بازنگری  مدام  مفاهیم  این  است  لازم 

جواب هایمان دچار مشکل نشویم.

را می سازیم،  گذشته ی خود  ما  که  درباره ی صحبت شما 

شاید مصداقش دقیقاً در دورانی مثل سامانیان و آل بویه، 

وجود دارد. با این که مشهور است در این دوره ها نوعی 

بازگشت به ریشه های ایرانی وجود دارد، باز می بینیم آثار، 

آثاری جدیدند و اصلاً تقلید صرف گذشته نیستند.

معنای  در  تفاوت  به  می شود  مربوط  قضیه،  این  بله. 

در  امروزی.  جامعه ی  و  سنتی  جامعه ی  در  »تفاوت« 

دارای  داشتیم،  متفاوتی  زندگی  روش  آنکه  به دلیل  قدیم، 

بود  اصفهانی  فلانی  مثلاً  بودیم؛  متفاوتی هم  هویت های 

نتیجه،  در  زندگی می کردند،  متفاوت  ــ  و دیگری شیرازی 

فرق داشتند. امروزه ما تفاوت را به عنوان یک امر سیاسی 

و  کنیم  متمایز  بقیه  از  را  خودمان  تا  می سازیم  آگاهانه 

تعریف ببخشیم. دقیقاً در دنیای به اصطلاح »پست مدرن« 

می گوییم  که  همین  می شود.  وارونه  تفاوت،  معنای  این 

می شود،  ساخته  جدید  امری  یک  بازگشت  لحظه های  در 

همین است. آن نقطه ای که درباره اش بازگشت یا رجعت 

فرض می شود، یک دستاویز یا یک مرجع است برای آنکه 

این مفهوم ساختن  ما یک خودِ جدید و متفاوت بسازیم. 

)Construction(، آگاهی لازم دارد تا ما گرفتار این توهم 

نشویم که انگار جایی بوده ایم و می توانیم دوباره بازگردیم. 

اینها دچارمان کند  و  اصالت، ریشه، ذات  مفاهیمی چون 

که انگار ما جویای یک روح دست نخورده ی ایرانی  ـاسلامی 

هستیم و هر وقت گم شویم، می توانیم به آن بازگردیم. این 

که بفهمیم در حال ساختن هستیم و اینها مفاهیم مدرن اند 

و این وضعیتی که می سازیم جدید است، آگاهی و اعتماد 

ما  به  مختص  فقط  کار هم  این  البته  دارد.  لازم  نفس  به 

نیست، مثلاً یک دوره ای در حوزه ای مثل فلسفه، از هگل تا 

نیچه و هایدگر، مفهومی فرهنگی  ـجغرافیایی به اسم یونان، 

به عنوان یک فضای اصیل و ارزشمند بازسازی می شود. این 

یونان، یونانی بود که این فلاسفه در حال ساختن آن بودند 

یا یک  کنند  نقد  را  امروز خودشان  این که وضعیت  برای 

امروز خودشان  تا وضعیت  برای قضاوت  نقطه ی مرجعی 

بسازند. اگر بگوییم یونانِ نیچه یا هایدگر، بازگشت به همان 

یونان باستان بوده، این اشتباه است. این یونان توسط این 

متفکران به کار برده  می شود تا یک هویت جدید ارزیابی 

و ساخته شود. ما نیز اگر این نگاه را داشته باشیم، دچار 

همین  از  درست  درک  عدم  نمی شویم.  اشتباهات  برخی 

از ما در مورد آن توافق داشته  نقد ساده  که شاید خیلی 

باشیم، در بعضی از گفتمان های هنر و تاریخ هنر، در برخی 

جریانهای سنت گرا حاکم است. باز هم انگار جایی دست 

نخورده وجود دارد و ما توافق داریم که این خویشتن ما 

است. ما در اصل باید بفهمیم وقتی از خویشتن فرهنگی 

خود حرف می زنیم، با مفهومی یکدست و مشخص طرف 

کنیم.  پاک  را  غبارهایش  و  خاک ها  باید  فقط  که  نیستیم 

چنین چیزی وجود ندارد. خودِ آن خویشتن، یک فضای متکثر 

چند بعدی ست و لازم است در باب روایت های خاصِ  خود 

آگاهی داشته باشیم.

اندیشه ی  مانند  اندیشه ای  به  که  باشیم  قائل  این  به  اگر 

رجعت  ایده آل،  و  آرمانشهری  مفهومی  به عنوان  یونان 

می شود، در دورانی مانند سامانیان، آل بویه و آل زیار، یا 

حتی در دوران نوین چنین چیزی وجود نداشت؟ استفاده 

تعریف  به عنوان  یعنی  امروز؟  نقد  به مثابه  گذشته  از 

معیاری برای نقد دوره ی خودشان؟

استفاده  از گذشته  ما همیشه  که  باشیم  متوجه  باید  بله، 

دارد.  وجود  افتادن  تله  به  امکان  همواره  ولی  می کنیم، 

سابقه ی  وجود  با  اول،  پهلوی  دوره ی  در  مثال  برای 

یک  ناگهان  اسلامی،  دوران  ساله ی  هزار و سیصد ـچهارصد  

خودی بیرون از این ساخته می شود، مباحث نژادی شکل 

می یابد، گویی یک ایران خالصی بوده که در جریان تاریخ 

ناخالص و به هم ریخته شده است و حال باید احیا شود. 

باید بدانیم چرا نقطه ای  اینها یک نوع ساختن است.  تمام 

]از تاریخ[ را مرجع قرار می دهیم، چگونه روایتش می کنیم 

تاریخ هنر،  در  است. همواره  کدام  انحرافاتش  و  تله ها  و 

»گذار« هایی به وجود می آیند که به صورت نوعی انقطاع و 

دوره تصور می  شود. مثل آدمی  که در حال سفر کردن است، 

ولی همه ی گذشته را نمی تواند با خود ببرد، چیزهای خاصی 

را از آن بر می دارد و گاهی هم به آن نگاه می کند تا ببیند 

مسیری که در حال رفتن است، به کدام سو می رود. تاریخ 

نیز مثال همین سفرهاست، اینکه چه چیزهایی را برداریم 

و چه نقطه ی مرجعی بیابیم برای سفرمان، مسئله است. به 

همین دلیل، اگر بخواهیم یک فضای تاریخی دموکراتیک تر 

در  نقطه ها  این  بدانیم  باید  بیاوریم،  مرجع[  ]به عنوان  را 

از ما ندارند.  خود تعریف ذاتی، دست نخورده و ریشه ای 

ما تصمیم گرفته ایم یک نقطه را پررنگ و بزرگ تر کنیم تا 

می توانند  مختلف  آدم های  برسیم.  تعریف هایی خاص  به 

مختلفی  تعریف های  و  بگیرند  نظر  در  را  مختلفی  نقاط 

بدهند. حال اگر این سیاستِ تفاوت بخواهد مفید باشد، 

باید سیاستی باشد که در گفت وگوی بین این روایت ها و 

یک  در جست و جوی  نه  بیاید،  به وجود  باز تعریف ها  این 

نقطه ی نهایی و کاملاً درست یا صراط مستقیم به معنای 

راهی یک طرفه و خط کشی شده.

مفهوم بازگشت و برساختن یک قرائت امروزی از گذشته، 

در تاریخ ما بسیار با مفهوم »ایران« پیوند دارد. »ایران« چه 

امروز  از مرزهای مشخص سیاسی  غیر  معنایی می دهد؟ 

که ایران را در جغرافیای جهانی نشان می دهد، در متون و 

فرهنگ ما، معنای ایران چه بوده است؟ مثلاً معنای ایرانی 

که در شاهنامه است، چه بوده و چه جایی با عنوان ایران 

آن  مختصات  و  مفهوم  این  کارکرد  است؟  شده  توصیف 

چیست؟

در مباحث تاریخی باید دقیقاً به نگاه تاریخی پایبند باشیم، 

ندانیم که جوابی همیشگی  را یک فضای یکدست  تاریخ 

در  مثلاً  ایران،  مفهوم  مورد  در  دارد.  ما  پرسش های  برای 

دوره ی مغول ما تعابیری همچون ملک ایران زمین، ممالک 

ایران زمین  ممالک  پادشاهی  و  ایران زمین  شاهنشاه  ایران، 

داریم که در دوره ی سلجوقی معادلی برای آنها وجود ندارد. 

در برخی مواقع، ایران به عنوان محدوده ی سیاسی  ـسرزمینی 

رخ نشان می دهد و برخی مواقع دیگر، به عنوان یک مفهوم 

می کنیم،  صحبت  ارمنی ها  از  که  زمانی  ما  فرهنگی.  عام 

خصوصیات نژادی، جغرافیایی و مذهبی آنها تا حد زیادی 

مشخص است، اما می دانیم که ردّ پای ایران به عنوان یک 

مردم مشخص یا نژاد خاص در ادبیات تاریخی ما غایب یا 

بسیار کمرنگ است. زیبایی آن هم به نظر من در همین 

است که انگار یک فضای فرهنگی  وجود دارد که آدم های 

وجود  کنند. سرزمینی  مشارکت  می توانند  آن  در  متفاوت 

البته در طول تاریخ همواره متغیر بوده است.  داشته که 

می گرفتند،  نظر  در  قسمت  چهار  را  ایران  ساسانیان،  مثلاً 

باختر، نیمروز، خراسان و ایرانشهر و عراق را به عنوان دلِ 

در  پایتخت سیاسی خود می دانستند.  و محل  زمین  ایران 

متفاوت  مراکز  و  تقسیم بندی ها  این  متفاوت  دوره های 

در  که  متکثری  مفهوم  آن  باشیم  مراقب  باید  است.  بوده 

داخل یک چارچوب قرار می گیرد ــ که چارچوب سرزمین و 

فرهنگ است ــ از بین نرود. پژوهشگرانی همچون نیولی 

)Gnoli( در مورد کانسپت و ایده ی ایران نوشته اند که این 

مفهوم از چه زمانی شکل گرفته است. این مفهوم در دوره ی 

ساسانیان یک تحوِل عظیمی یافته است. در دوره ی پس از 
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غیره،  و  آن، همانند شعوبیه  به  مربوط  و جریانات  اسلام 

ایران دوباره مفهومی متفاوت پیدا می کند. وقتی ما از این 

دوره ی تاریخی عبور می کنیم تا اسلام را نه به عنوان یک امر 

خارجی، بلکه به عنوان یک بخش از فرهنگ خودمان ببینیم، 

کسی  مثلاً  می شود.  عوض  نیز  ایران  مورد  در  روایت ها 

پرورش می دهد و هنر  را  مثل علی شیر  نوایی، هم جامی 

ایرانی را حمایت می کند و هم می گوید که ترکی جغتایی 

بهترین زبان است. اینها را در تضاد نمی بیند. در هر دوره ای، 

رویکردها و تعاریف متفاوت می شوند. در دوره ی مدرن، 

سیاست ساختن دولت  ـملت جدید به وجود می آید. گرچه در 

این دوره، در کنار هم  آییِ سه حوزه ٰی ایران مذهبی، ملی و 

مدرن، روایت های ما همیشه موفق نبوده اند.

با توجه به اینکه در دوره هایی مشخصاً نمودهای بازگشت 

دیده می شود، چه طور می توان از این مفهوم بازگشت در 

سبک شناسی استفاده کرد؟

در حوزه ی سبک شناسی باید چند مقوله ی اصلی را مشخص 

کنیم. یکی نقش دربار در ساختن تصویری جمعی از معماری 

با آن و فهم کارکرد  رابطه ی جریان معمول جامعه  ایران، 

این  بر  اجتماعی.  و  حکومتی  ساختار  در  هنر  و  معماری 

اساس، می توانیم تفسیر بازگشت را در قالب آن بگوییم. به 

نظر می رسد معماری و بقیه ی هنرها یک دستگاه آموزشی 

و فنی هستند که در دوره هایی این امکان را می یابند که 

با یک سرمایه گذاری عظیم، شکوفایی بیابند. بعد به سبب 

تحولاتی بیرونی و مسائل دیگر، این دستگاه تغییر می کند 

یا دچار اختلال می شود که این قبض  و  بسط ها و تغییرات 

را در طول تاریخ می توان با انقطاع هایی مشخص کرد. در  

تغییرات هستند،  این  از  متأثر  که  بعدی  دوره های  نتیجه 

که  هستند  شکل هایی  بازآفرینی  و  جمع آوری  دنبال  به 

پارامترهای  یا وجود داشته است؛ پس برخی  دیده اند  قبلاً 

تاریخی از درون قالب هایشان جدا و باز تعریف شده و در 

یک دستگاه جدید جا می گیرند و ساخته می شوند. مثلاً در 

دوره ی ایلخانی و تیموری، موضوع مورد سؤال این است که 

پس از این تخریب ها و تغییرات عظیمی که در آن دوران 

انجام می شود، چگونه نطفه های جریانی دیگر شکل می گیرد 

و جمع می شود تا دوباره دربار هرات با خصوصیاتش ]در 

این  که  است  جالب  بسیار  به وجود  آید.  تیموری[  دوره ی 

فرایندها را بررسی کنیم و به  اصطلاح، »مکانیسم بازگشت 

و احیا« را در این نقاط تحلیل کنیم. به عنوان مثال، تیمور 

به  دست  ایران  همه ی  در  است،  غریبی  و  عجیب  انسان 

تخریب می زند و با خود خیل عظیمی از هنرمندان را به 

سمرقند روانه می کند و به آنها پس از تخریب دیوار هرات 

می گوید: »بروید و در آنجا تمدن بسازید«؛ یا در نمونه ای 

دیگر، پیدایش نستعلیق در هنر خطاطی ما داستان جالبی 

دارد که بر اساس یک سری تجربیات در شیراز و تبریز رخ 

می دهد که بعدتر دربار تیموری هرات هنرمندانی از تبریز 

و غیره را می آورند و در یک کارگاه به آنها فضا و امکانات 

می دهند و رشد می کنند. آیا می توان اینها را جریان طبیعی 

سنّت دانست یا نوعی احیا و بازگشت برشمرد؟

خام  مواد  برخی  داشتید،  که شما  بر اساس همان صحبتی 
یا مبانی را می گیرند و به عنوان قرائتی خاص، چیزی از آن 
می سازند تا از آن استفاده کنند. اگر از این دید به ماجرا 
]بازگشت[  به نظر می آید که چنین مفهومی  نگاه کنیم، 

وجود دارد.

اینکه می گویید مواد خام، مفهومی ارسطویی  است؛ صورت 

و ماده را به کار می بریم و انگار می گوییم وقتی که تاریخ 

زنده است، این ماده و صورت بر هم منطبق اند و وقتی 

افول هست، مکانیسم این صورت از کار می افتد و می میرد 

و ما با ماده ای بدون روح طرف هستیم. آن کسی که می آید 

انتخابی  اجزایی  که  گویی  می کشد[  پیش  را  بازگشت  ]و 

می کند.  سوارش  جدید  صورتی  و  می گیرد  را  ماده  این  از 

وقتی که مفهوم سنت گرایی در دوره ی مدرن به میان آمد، 

می خواست نگاهی متفاوت از این ماجرا پیاده کند.

سنت گراها مخالف این جداییِ صورت و ماده و ضد 

تاریخی هستند و مرزی بزرگ میان دوره ی، به قول  نگاه 

خودشان، سنتی و دوره ی مدرن قرار می دهند. نه  تنها به نظر 

آنها این سنت غیر تاریخی ست، بلکه فراتر از جغرافیا هم 

عمل می کند. مثلاً مطالعه ای تطبیقی روی الگوی سرخپوستی 

و الگوی اسلامی انجام می دهند. حتی آدم های محتاط تر، 

بین   ،)Toshihiko Izutsu( ژاپنی  ایزوتسوی  مرحوم  مثلاً 

صوفیسم و تائوئیسم تطابق می بیند. اینکه چیزی فراتر از 

جغرافیا باشد، گویی مشیِ فطری و فراجغرافیایی و فرا زمانی 

بوده که در دوره ی مدرن از بین رفته است. پیشنهاد این 

افراد در باب این انحراف بزرگ هم بازگشت به همان منش 

و روحیه است. اینجاست که مقداری تفاوتِ این روایت ها با 

آن تفاوتِ فرم و صورت که گفتیم اتفاق می افتد. انگار اینجا 

در حال تلاش برای ساختن یک انسان دیگر، یک فضای دیگر 

و یک امر دیگری هستند. بد نیست که راجع به این ماجرا 

هم صحبت شود و تله هایی که این نوع نگاه با خود به 

همراه دارد و همین طور پتانسیل هایی که برای نقد امروز 

دارد، مورد بررسی قرار گیرد.

می توانید یکی دو مورد از آن تله ها را بگویید؟

از  را  خودم  من  اگر  که  دارد  اعتقاد  این  به  سنت گرایی 

انحرافات دنیای مدرن خالی کنم، به یک نقطه بازنمی گردم 

بلکه به یک روحیه یا مکانیسم برمی گردم. در این مکانیسم 

که نوعی رجعت کلی گراست و در آن نگاه جزئی و شکل های 

خاص مطرح نیست، نوعی تمامیت خواهی مبهم و محتاط، 

پنهان است. برای خودش هم مشخص نیست که محصول 

این مکانیسم باید چه شود. به همین دلیل در گفتمان کلی 

توافقی بین این افراد دیده می شود، اما در مورد محصولی 

رجعت  این  همیشه  است.  زیاد  مناقشه  می خواهند،  که 

کلی، به دلیل امکان ناپذیریِ  یک باره  و عدم نگاه فرایندگرا در 

اجرا، به کنار ایستادن در برابر واقعیت منجر می شود. این 

تمامیت خواهی  و این که می خواهد این مکانیسمِ نه چندان 

روشن تعریف شده را به  کلی خارج از دنیای مدرن بازسازی 

کند، موضع آن را کمی مخاطره انگیز می نماید.

به این دلیل که مثلاً بسیاری از واقعیات را در نظر نمی گیرد؟

بله، و این را می شود نوعی ایده آلیسم دانست و سنت گرایی 
یعنی نوعی روایت کامل از تفسیر وضعیت جهان امروز. 
از  پیش ساخته  و  روایتی ذهنی  یعنی  اینجا  در  ایده آلیسم 
جهان که واقعیت در آن جای داده می شود: دنیای مدرن از 
اول منحرف، اما دنیای سنّت یک فضای یکدست زیبا ست، 
یک روحیه را از دست داده ایم و با بازسازی این روحیه ی 
کلی، خود  به خود همه  چیز رو به راه می شود: جامعه خوب 
می شود، شهر و معماری و اقلیم خوب می شوند. دیگر اینکه 
یا  امکان پذیر است  یا  نه؛  یا  این بهشت خوب است  خود 
همه آن را می خواهند، جای صحبت نیست. به همین خاطر 
گفت و گوهایشان در یک فضای خاص میان خودشان شکل 
می گیرد و ایده آلیسمی عجیب و غریب پدید می آید. مشکل 
آنها اینجاست که وقتی نگاه به تاریخ بر اساس این گفتمان 
شکل بگیرد، اصلاً نمی خواهند با واقعیت گفت و گو کنند و 

جریان معمول جامعه را واجد آن جایگاه ارزشی نمی بینند که 

با آن به گفت و گو بنشینند. به همین دلیل در جامعه یک نگاه 

ایده آل زیبا و قشنگ از دنیای سنت و اصالت و ارزش شکل 

می گیرد و موازی با آن واقعیت پلشت هم زیست می کند. این 

یکی دست خود را آلوده نمی کند و آن دیگری زحمت تغییر و 

با  نظریه ای برای گفت وگو  ارتقا به خود نمی دهد؛ چون اصلاً 

او وجود ندارد و اتفاقاً این دو دنیا هم یاد می گیرند به  خوبی 

کنار هم زندگی کنند. سنت گرایی می داند که نباید گفتمانش 

را آنقدر بزرگ کند که جریان معمول زندگی را مختل کند و 

جریان معمول زندگی هم یاد می گیرد که در کنار این حرف های 

زیبا چگونه راه خود را برود و گلیم چرک خود را از آب بیرون 

بکشد! تئوری های تاریخی این نیست که برای خود یک فضای 

قشنگ و ایده آل ذهنی درست کنیم و سپس دعوت نامه ای به 

واقعیت برای مهاجرت به آنجا ارسال نماییم. جامعه، پدیده ای 

تئوری های  به  غیر  یکدست  جامعه ی  این  و  نیست  یکدست 

بدهد،  سمت و سو  را  واقعیت  این  بتواند  که  دارد  نیاز  خوب 

نه اینکه آن را جا کن کند و به  جای دیگری ببرد. سنت گرایی 

چنین وضعیتی یافته ]جاکن کردن واقعیت[ و به همین خاطر 

از  برخی  زبان  از  کرد.  گفت و گو  چندان  فضا  این  با  نمی شود 

سنت گراها می شنویم »اینجا جای همدلی است و نه قضاوت«! 

که  کنی  بحث  نمی توانی  تو  یعنی  عجیبی ست،  حرف  خیلی 

و  ما  با  کنی  همدلی  باید  یا  غلط؛  یا  است  درست  تو  حرف 

در  و  آموزش  در  نگاه  نوع  این  پیامدهای  مورد  در  بروی.  یا 

تئوری،  این  نیز می توان صحبت کرد که چرا  واقعیت جامعه 

نه تنها نمی تواند به جهان سمت و سوی عقلانی و جمعی درست 

بدهد، بلکه می تواند خود، ابزاری باشد برای کمک به واقعیت 

پلشت. در جایی تحت عنوان »دنیاهای موازی« سعی کرده ام 

این دنیای پلشت و دنیای سنت گرایی  نشان دهم که چطور 

کنار هم می توانند موازی عمل و به هم کمک کنند. در حال 

حاضر فضای آکادمیک ما گرفتار این ایده آلیسم شده و دنیایی 

واقعی وجود دارد که کنارش زندگی می کند و این دو در کنار 

هم موازی زندگی می کنند.

این دو در کنار هم موازی زندگی  چه چیزی باعث می شود 

کنند؟ اشتراک هر دو در انکار واقعیت؟

می توان چنین گفت. قشنگ ترین مثالی که می توانم الان بگویم 

مثالی ست که هم نیچه و هم ژیژک، فیلسوف معاصر، در مورد 

کارکرد بخشندگی در جهان بینی مسیحی یا خیریه برای دنیای 

سرمایه داری امروز دارد. می گویند یک بانکدار یا یک سرمایه دار 

مردم را در تنگدستی قرار می دهد و ثروتی هنگفت می اندوزد، 

بقیه  به  به عنوان خیریه  را  از آن  سپس بخش بسیار کوچکی 

می بخشد تا وجدان خودش را راحت کند و راحت به کار خود 

اجازه ی  وجدان  عذاب  بخشش،  این  بدون  شاید  دهد.  ادامه 

ادامه ی کار را به او نمی داد. پس بخشندگی که در ذات خود، 

کار نیکویی است به کمک وجدان می آید تا دنیای زشتی به 

حیات خویش ادامه دهد. خوبی به کمک بدی می آید.

آید.  کنار  خود  پلشتیِ  این  با  نمی تواند  هم  ما  جامعه ی 

بساز  بفروشی و معماری بدون منطق و بی حساب وجود دارد 

ایده آلیستی زیبا درست مثل همان  این فضای  به نظر من  و 

بخشندگی ست، جامعه آن را درست می کند تا هر از چندگاهی 

به آن سری بزند و تعدادی کتاب در مورد آن بنویسد و بخواند 

برای خود  را  نابسامان  این وضع  پیدا کند و  امنیت  بتواند  تا 

متعالی ست  چیزی  ما  اصیل  خود  اینکه  ــ  نماید  پذیرش  قابل 

این  گاهی  برای همین  ندارد.  پلشت  واقعیت  این  با  کاری  و 

قالب های زیبای گول زننده را درست می کند تا امکان ادامه ی 

زندگی داشته باشد. شاید اگر ما این گفتمان معمول سنت گرایی 
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البته در این قضاوت نبایست همه را با یک چوب  ــ و 

راند و تر  و  خشک را با هم سوزاند ــ را نداشتیم، مجبور 

واقعیت  جامعه مان،  واقعیت  به  جدی  به طور  می شدیم 

همین  اما  کنیم؛  فکر  معماری مان  و  هویتی   تاریخی ، 

گفتمان سنت گرایی اجازه نمی دهد که درست به این قضایا 

فکر کنیم. در ضمن تفاوت بین نگاه های عمیق سنت گرا و 

جریان غالب آن در اقوال عامه و دانشگاهی است. دقیقاً 

مثل بچه ای که گفت پادشاه لخت است، این وضع به چند 

نفر دیوانه نیاز دارد که بگویند این گفتمان سنت گرا پشیزی 

ارزش ندارد و آن را دور بیندازید و ما لخت با وضعیت 

واقعی روبرو شویم و تصمیم بگیریم با این واقعیت چه 

کنیم. در جامعه شناسی چندان جای صحبت از جامعه ی 

درست و غلط نیست، بلکه صحبت از درست کردن جامعه 

است. باید دید مکانیسم جامعه ی واقعی چیست و بعد 

با زبان این مکانیسم با آن گفت و گو کرد و به آن جهت  

داد. اینکه در فضای تاریخی بگوییم که معماریِ درست 

چیست و چگونه باید باشد، چیزی را حل نمی کند و در 

یعنی  واقعیت،  که  شود  باعث  می تواند  حالت  بهترین 

فضای رها شده به حال خود را تحمل کنیم. ما باید یک 

نقشه ی راه فرهنگی )cultural mapping( داشته باشیم. 

یک  به عنوان  من  برای  باشم،  داشته  هم  نظری  هر  من 

یک  در  وضعیتم  دارم،  که  تاریخی  با  است  مهم  ایرانی 

نقشه ی فرهنگی جلویم باشد که بدانم من این هستم و 

رفتارم باید این باشد. این نقشه در حوزه ی فردی و جمعی 

تفاوت دارد و نباید مانند قرص کپسول خواب آور یا مواد 

مخدر، مسکن دردهای اجتماعی من باشد. در حال حاضر، 

سنت گرایی دقیقاً برای ما نقش مواد مخدر را دارد و باعث 

این وضع غیر قابل پذیرش را  بتوانیم به نوعی  تا  می شود 

نگاه من مفهوم سنت گرایی  از  به همین دلیل  بپذیریم. 

کاملاً از یک برخورد منطقی با تاریخ جداست.

تازه  گفتید  خودتان  که  همان طور  سنت گرایی  مفهوم 

دارد، پس  واکنشی هم  قول خودتان حالتی  به  و  است 

در گذشته اینطور نبوده... چه باعث شده که لزوم وجود 

چنین واکنش بزرگی احساس نشود؟

بتوان  اینطور  شاید  اما  داد،  نمی توان جواب  آسان  خیلی 

گفت که در قدیم کسی چندان نمی خواست از این کشتی 

تاریخی پیاده شود، اما امروزه ما می خواهیم پیاده شویم، 

حالا چه درست، چه غلط ــ که می توان در مورد آن بحث 

کرد و من هم اعتقاد دارم دغدغه ی کلی آن غلط نیست 

ــ اینکه ما نخواهیم با موجی همراهی کنیم و تعاریف و 

الگوهای فرهنگی خود را داشته باشیم. اما اینکه بخواهیم 

کلاً از این کشتی پایین بیاییم، یک پدیده ی جدید و خاص 

 )Fundamentalism( است. می دانید که فرق بنیادگرایی

و سنت گرایی چیست؟ بنیادگرایی هر قدر هم که جهانی 

حکمیت  که  می گوید  دست کم  باشد،  خطرناک  و  بسته 

اینگونه باشد، رفتار فردی  باید  اینگونه ا ست، قانون  من 

باید اینگونه باشد و در یک کلام موضعش مشخص است، 

سنت گرایی  اما  باشد؛  و خطرناک  مسخره  خیلی  هرچند 

ترکیبی ست از رجعت گرایی، پست مدرنیسم، عرفان گرایی 

نصر  پروفسور  کتاب های  وقتی  دیگر.  چیزهای  خیلی  و 

ــ که جایگاه شان بسیار بالاتر از ماست ــ را می خوانید، 

انگار تکلیف همه  چیز را مشخص کرده اند. انگار به نوعی 

است،  امروز  این جهان  را کشیده اند:  نقشه ی کل جهان 

این جهان گذشته است، من چه کار باید کنم و مسائلی 

از این قبیل. انگار همه چیز را هم سرجای خود گذاشته 

و همه چیز در یک جهان کامل آماده است. اما با این ابزار 

نظری، نمی توان با واقعیت جهان امروز گفتمانی برقرار کرد. 

این پا در هوایی را در خیل سنت گراها می توان دید. وقتی با 

هر کدام از این افراد در مورد سنت گرایی صحبت می کنیم، 

دیگری  رجعت گراست،  یکی  می گویند:  چیز  یک  هر کدام 

انگار ترس از مشخص کردن  مدرن و غیره و همیشه هم 

مصداق های واقعی دارند؛ مثلاً از آنها بپرسید »معماری ای 

که امروز توصیه می کنی کدام است؟« نود درصد آنها از نام 

بهترین حالت[  در  ]و  می کنند.  احتراز  موردی خاص  بردن 

می گویند »این بد نیست«.

اینکه در دوران معاصر می خواهیم از کشتی پیاده شویم، 

شاید به این دلیل بوده که در آن دوران )پیش از مدرن( 

صورت و واقعیت زندگی تا حد قابل توجهی بر هم منطبق 

با  زندگی  در  می شناختند  که  منطق هایی  مثلاً  یا  بوده 

مسائل شان در زندگی در توازن بوده؛ اما امروز، سنت گراها 

آنها  به  که  جایی  تا  ــ  ابزار  همه ی  از  می خواهند  وقتی 

ـ استفاده کنند، از عرفان گرفته تا دیگر جنبه ها  آسیب نزند ـ

را  مسائل  راه حل  می خواهند  متکثر  ابزار  این  از  و حتی 

بیابند، به مشکل برمی خورند، چون انگار مسائل دنیا خیلی 

گسترده تر از اینهاست.

کنار  آکادمیک  ایده آلیسم  قالب  در  که  جهانی  این  چون 

هم می آید، در واقعیتِ زندگی کنار هم نمی آید و حتی اگر 

این مسائل کنار هم بیایند، باید بدانیم که جهان برای ما 

ــ هر چقدر هم  کنیم  پیاده  را  قالب  این  ما  نمی ایستد که 

زیبا باشد. این جرئتِ روبرو  شدن با واقعیت مسئله است. 

مثلاً خود من هم در یک خانواده ی سنتی بزرگ شده ام و 

اعتقادات مشخصی دارم، اما باید بپذیرم که جهان واقعی 

محیط  بحران  سرمایه داری،  مثلاً  دارد.  زیادی  پارامترهای 

در  نمی توانم  من  و  اینها هست  ماشین هست،  و  زیست 

انگار که ]با وجود این همه   مورد شهر توحیدی بنویسم، 

وجودی  امکان  می تواند  یک باره  به   شهری  چنین  مسئله[ 

پیدا کند. هرچه بگویی، تو باید مسئله ی ماشین و ترافیک 

کنی،  حل  را  امروزی  فردیت گرایی  مسئله ی  کنی،  حل  را 

چگونگی ساختن الگوی فرهنگی  را بدانی و غیره. فضایی که 

بسیاری از سنت گراها در آن زندگی می کنند، یک ایده آلیسم 

آکادمیک است. جایی ]فضای آکادمیک[ پیدا کرده اند که 

گفتمانِ  این  و  دهند  شکل  خود  برای  بسته  گفتمان  یک 

دلیل،  همین  به  و  بگذارد  واقعیت  در  پا  می ترسد  بسته 

هر روز مدام دور خود دیوار می کشد و دستاویزی هم به 

واقعیت نمی دهد که چه کند. هر چند از یک سو، نمی توان 

دیکر،  از سویی  و  دانست  یکدست  را فضایی  سنت گرایی 

ساخت ایده آل ها و جهانی ایده آل را یکسره بیهوده دانست 

و در ضمن نباید در همسویی با این نقد، خواهشِ ساخت 

نقشه ای فرهنگی و تفسیری ایرانی از جهان را رد کرد، اما 

باید دانست که برخی از تفاسیر، همچون همه ی تفاسیر 

سنت گرایان، نه تنها کمکی در رویاروییِ ما با جهان معاصر 

نمی کنند، بلکه دریچه های شناخت درست را هم می بندند. 

تئوری ها ابزاری برای شناخت، کنترل و سمت و سو بخشیدن 

به جهان ماست، اما گاهی خودِ این ابزار، سنگی جلوی پای 

فکر می شوند.

چطور  شد،  که صحبتش  فرهنگی  نقشه ی  یا  تصویر  آن 

توان  حاضر  حال  در  می رسد  نظر  به  می شود؟  حاصل 

به وجود آوردن این نقشه وجود ندارد.

نمی توان و نباید اینگونه گفت؛ باید در حرف های امروز 

این  با  نیز  چپ   گفتمان  بود.  مشابه  موارد  دنبال  ]دنیا[ 

مسائل روبروست. اولین فرد از خیل بزرگ سنت گراها 

دنیای  بحران  نام  به  کتابی  ایشان  بود.  گنون  رنه 

متجدد دارد که در آن مانند یک مارکس مذهبی عمل 

می نویسد.  مذهبی  تضاد  بر اساس  را  تاریخ  و  می کند 

مثلاً می گوید قرن ششم ق م با ظهور زرتشت و بودا، 

بود و بعد، دوران درخشان میانه  قرن تحول مذهبی 

و پس از آن دوران سیاه رنسانس. مشابهت عجیبی با 

تفاسیر مارکسیسم ارتدوکس از تاریخ دارد. سنت گرایی 

همین  به  و  دارد  چپ  با  عجیبی  گفتمانی  مشابهت 

بیرون  فضایی  دنبال  به  که  ما  برای  آن  تاریخ  خاطر، 

از قالب زمانه هستیم، درس های فراوانی دارد. ما نیز 

می گردیم،  خود  از  متفاوت  روایت های  دنبال  به  که 

می بایست چالش هایی مشابه چالش هایی که گفتمان 

چپ جدید با آن روبروست را پیش  رو داشته باشیم تا 

وضعیت خود را درست تر و روشن تر روایت کنیم. این 

تطابق سنت گرایی و چپ، نیاز به بحث بیشتری دارد.

و  امروز  اقتصاد  با  باید  حتماً  هم  ما  سنت گرایی 

سرمایه داری و مسائل دنیای امروز صحبت کند و بعد 

ببیند ایران فرهنگی امروز را چطور می توان ]بازتعریف 

کرد[ و چگونه می شود آن را ساخت. به همین دلیل، 

سنت،  همچون  بزرگ  مفاهیمی  مورد  در  است  لازم 

بازگشت، هویت و غیره نگاه درست و انتقادی داشت. 

وقتی منِ معلم، واژه هایی همچون بازگشت و سنت را 

به کار می برم، دانشجو گرفتار پیش فرض ها و کلیشه های 

نامفهوم می شود و همین باعث برپا شدن جبهه های 

من،  اسلامی  معماری  کلاس های  در  می شود.  غلط 

همیشه یک عده ی زیادِ بی خیال و چند نفر دو آتشه 

این مباحث  باید  وجود دارند. گروه اول معتقدند که 

را دور اندازیم تا آزاد شویم و تاریخ را همچون باری 

می دانند؛ گروه دوم معتقدند که معماری ایرانی  ـاسلامی 

شاه کلید حل مشکلات است. همین گفتمان غیر ِ انتقادی 

در مورد تاریخ است که باعث می شود این جبهه های 

محملی  همچون  را  تاریخ  باید  ما  بگیرد.  شکل  غلط 

ببینیم.  وضعیت مان  باب  در  گفت وگو  و  بحث  برای 

با  آدم هایی  که  مناسبی می شود  زمانی محمل  تاریخ، 

گرایش های متفاوت بتوانند در آن مشارکت کنند. وقتی 

یک غربی می آید در مورد رنسانس نظری می دهد و 

او  برای  تاریخ  انگار  می کند؛  جدی  کاری  آن  بر اساس  

مفاهیم؛  باب  در  نقد  و  گفت و گو  برای  محملی ست 

تاریخ ما محملی ست برای بیرون  اما به نظر می رسد 

کشیدن ترازوی قضاوت و جبهه گیری در مورد درست و 

غلط و چندان جایی برای گفت و گو نیست. برای اینکه 

من در مورد تاریخ یا معماری اسلامی حرف بزنم لازم 

نیست آدم خاصی باشم، لازم نیست به دنبال روایت 

بر اساس آن نسخه ای واحد در  یا  باشم،  از آن  خاصی 

باب جهان امروز بپیچم. تاریخ، فضایی برای گفت و گو 

باید بدانیم چه چیزی  درباره ی مسائل امروز است و 

ارزش  محمل  تاریخ  می بندد.  را  گفت وگو  این  راه 

نیست. تاریخ هنر و معماری پناهگاه ارزش ها؛ یا جایی 

برای همدلی و جایی برای آدم های خاص نیز نیست. 

اینجاست که تاریخ از یک فانتزی، یا بار، یا دغدغه ی 

گروهی خاص، به یک ضرورت جمعی و فرهنگی تبدیل 

می شود. راه آن هم بازنگری در باب مفاهیمی ست که 

با آن به مصاف تاریخ می رویم، همچون سنت؛ همچون 

بازگشت.
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من پیش از اینکه به تهیه ی این مطلب بپردازم، هرگز به ایران 

مسافرت نکرده و مردم این سرزمین، طرز امرار معاش، نظام 

ارزش ها و آرزوهای آنها را آنطور که باید، نمی شناختم. 

برای پی بردن به اقدامات درخشان این ملت در زمینه ی 

معماری که شش هزار سال تاریخ پرافتخار دارد، تصویرها و 

روایات نویسندگاه کفایت نمی کند. 

در این گفتار بجز نتیجه گیری های اصولی که برای تمام 

کشورها یکسان است، اظهارنظرها با فروتنی ابراز می شود و 

اگرچه یک نفر خارجی وابسته به فرهنگی که هزاران کیلومتر 

با اینجا فاصله دارد، می تواند نسبت به تفاوت های عمده ی 

مردم و طرز زندگی آنها حساس و واقع بین باشد؛ مادامی که 

برداشت های او به وسیله ی مشاهدات شخصی تأیید نشود، 

به حکم خرد باید از داوری نهایی چشم پوشید. 

به همین صورت، خواننده نیز باید اندیشه هایی که به 

این طریق ارائه می شود را حکمی مطلق تلقی نکند. 

چنانکه به نظر می رسد، این کنفرانس به منظور کمک 

به رهبری خلاقانه ی ایرانیان در کشف اصولی که به معماری 

اصیل و افتخارآمیز ایرانی منتهی می شود، تشکیل شده است. 

این کنفرانس در زمانی تشکیل می شود که توجه این ملت به 

اصلاحات اجتماعی و رشد اقتصادی معطوف است و قدرت 

مردم تمام وکمال در به ثمر رساندن آرمان ها صرف می شود که 

این امر تحسین جهانیان را برانگیخته است. 

محیط  که  هنرهای  معماری،  و  طراحی  به  توجه  این 

شکل گیری  در  و  می دهند  تشکیل  را  جامعه  فیزیکی 

یکی  دارند،  عمده ای  نقش  مردم  زندگی  و  خصوصیات 

قدیم   از  ــ  مرز و بوم  این  بزرگ  رهبران  سنن  گرامی ترین  از 

عالی قدری  رهبران  چنین  وجود  شکرانه ی  به  می باشد. 

به  این سرزمین  معماران  و  ایران  معماری  مدید،  مدت های 

از  می توان  را  نفوذ  این  اثر  و  کرده اند  نفوذ  کشورها  دیگر 

تا کناره های رودخانه های هندوستان  اقیانوس اطلس گرفته 

مشاهده نمود. هر جا که قدر هنر شناخته می شود، از کیفیت 

والای سلیقه ی سنتی ایرانیان در قلمرو مهندسی، معماری و 

هنرهای تزئینی با افتخار یاد می شود. 

اینجا ملتی را می بینیم که در عین آگاهی از سنن  در 

و  فنون  تکاپوی  در  آن،  به  نسبت  احساس سربندی  و  ملی 

تکنولوژی جدیدی است که بتواند با توسعه ی روزافزون سطح 

زندگی مردم تطبیق نماید. 

اما چنانچه دقت شود، در این راه به دو صورت امکان 

لغزش وجود دارد: یکی در پی تبعیت کورکورانه از فرم های 

بنا بر  غرب.  معماری  ظاهر  از  کپی برداری  دوم،  و  سنتی 

تعاریف، »هنر« حاصل عمل خلاقانه است، کپی برداری نیست 
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فیلیپ ویل
موضوع سخنرانی: به سوی یک معماری نوین در ایران 

و بازآفرینی هنر دیگران خالی از آفرینندگی است. برای آنکه 

از  تنها  باید  شد،  بهره مند  گذشتگان  ارزشمند  آثار  از  بتوان 

اصول آفرینندگی آنها توشه برگرفت و باید دید محدودیت ها 

و شرایط فنی، مادی و فرهنگی گذشتگان چه بوده تا چنین 

فراورده هایی را سبب شده است. آیا عمارات بزرگ آن دوران 

نیز  آب وهوا  آیا  بوده اند؟  زمان  بستر  به  مناسبی  پاسخگوی 

عامل پیدایش چنین ضرورتی بود؟ آیا مواد و مصالح و فنون 

آیا هنوز هم  نیز دچار همان محدودیت ها هستند؟  جدید 

مشکلات مربوط به مهارت های فنی و روش های ساختمانی، 

آیا در فرهنگ جدید نسبت به  ایجاد می کنند؟  محدودیت 

انگیزه های محیط بیرون، همان عکس العمل های قدما برقرار 

چه  انسان  عملکردی  و  عاطفی  نیازمندی های  در  است؟ 

آنها  پاسخگویی  به  باید نسبت  تغییراتی رخ داده است که 

اقدام کنیم؟ تا چه اندازه می توان از معماری غرب در ایران 

استفاده کرد؟ آیا باید وسایل نامأنوس با خلق وخوی ایرانی را 

کنار گذاشت؟ 

باید آگاه باشیم علت آنکه ماشینیزم  در آمریکا تا این 

حد ترویج یافته است، بیش از هر چیز، جنبه ی اقتصادی آن 

می باشد؛ چرا که در این کشور مزد کارگر نسبت به نرخ مواد 

و مصالح گران تر است، نتیجه آنکه استفاده ی بیشتر از مواد 

و مصالح و تقلیل میزان کار در ساختمان یک بنا رواج یافته 

است. همچنین تولید در کارخانه و تحت شرایط کنترل  شده 

ارزان تر از مرمت در محل ساختمان و استقرار تولید در هوای 

آزاد تمام می شود. آیا در ایران نیز چنین وضعیتی حاکم است؟ 

جواب این پرسش ناگفته پیداست. 

برای بررسی این مسائل، پیش از هرچیز باید به مردم این 

سرزمین بپردازیم. عده ی زیادی از همکاران من و منتقدین 

آنها معماری را یک هنر تجسمی قلمداد می کنند، ولی آنها در 

اشتباه هستند. گرچه دید )که عامل بینایی است( مهم است 

اما فقط یکی از حس هایی است که به داوری طرح معماری 

می نشیند. محیط و زندگی ما تنها برای بینندگان ساخته نشده 

بلکه در آنجا نابینایان و ناشنوایان هم زندگی می کنند. طراح 

محیط زندگی باید مردم را همچون مجموعه ای از ادراکات 

حسی بداند که می بینند، می شوند، لمس می کنند و با حس 

شامه، بو می کنند. آنها نسبت به فضا، نور، رنگ، فرم، بافت، 

بسیاری  و  بو  حرکت،  جنبش،  طرح،  هوا،  جریان  رطوبت، 

هستند،  معماری  در  مهمی  عناصر  جملگی  که  دیگر  امور 

روشن  ملاحظات،  این  با  پس  می دهند.  نشان  عکس العمل 

بنا  می شود که ریشه های معماری فقط منحصر به ساخت 

برمی آید.  انسان  اعماق وجود  از  و  نیست  آن  و چشم انداز 

مطالعه ی معماری با مطالعه ی انسان آغاز می شود. 

و  جامعه شناس  انسان شناس،  به  انسان  شناخت  برای 

از  باید  داریم.  احتیاج  آداب و رسوم(  )محقق  اتولوژیست 

عکس العمل های روانی انسان آگاه باشیم، باید از کم و کیف 

عکس العمل گروهی و رفتار متقابل درون  گروهی آنها باخبر 

محیطی  و  مردم  زندگی  طرز  بدانیم  باید  بالاخره  و  شویم 

انسان  که طراح به وجود می آورد، چگونه شکل می گیرند و 

چگونه خود را با آنها تطبیق می دهد. خلاصه آنکه، کار ما 

مستلزم آگاهی از هنر رموز اجتماعی است. 

مشکل تر  و  پیچیده تر  معمار  کار  زمینه ای  چنین  در 

و  هستند  کم  صلاحیت  با  افراد  ما،  میان  در  می شود. 

کوشش های ما محدود، ترس آلود و مبتنی بر الهامات شخصی 

سرچشمه  ما  بی خبری  از  همه  اینها  می باشد.  تردیدآمیز  و 

تعبیر  خودمان  توجیه  به  صحبت ها  این  اگرچه  و  می گیرد 

علوم  دانشمندان  یاری  از  کنون  تا  ما  که  گفت  باید  شده، 

انسانی فیض چندانی نبرده ایم. با این حال نباید از کوشش 

ایستاد؛ این رویه اساس کار ماست. کوشش نارسا و توشه گیری 

از نظریات شخصی و داوری های علمی، بهتر از توقف است. 

که  انسان ها  فردی  خصوصیات  از  برخی  اینجا  در 

تأثیر  تحت  و  دارند  نهانی  جنبه ی  آشنا هستند،  برای همه 

ویژگی های فرهنگی منطقه قرار نمی گیرند را متذکر می شویم: 

انبساط  احساس  انسان  به  مرتفع  و  بلند  مکان های  در   .1

نوع  یک  و  قیدوبند  از  آزادی  حرکت،  به  اشتیاق  روحی، 

احساس قدرت دست می دهد. 

2. توده های عظیم، در انسان احساس جاودانگی، قدرت و 

آرامش مرگ را برمی انگیزند. 

و حس  است  آسایش آور  و  آرامش بخش  افقی  ساختمان   .3

دوری افق را ایجاد می کند. 

عمودی  بناهای  و  عمل  خشونت  نشان  عمودی  بناهای   .4

متعدد در یک نقطه، نشانی از ریتم، نظم و محدودیت دارند. 

نشان ملایمت، گرمی،  5. خطوط منحنی در یک ساختمان 

نرمی و لطافت است. برای نمونه، به آرایش مساجد قدیمی 

استوار  مناره ی  یک  و  ظریف  گنبد  یک  از  که  کنید  توجه 

تشکیل می شود. کاپیتول ملی آمریکا و بنای یادبود واشینگتن 

نیز چنین هستند. 

توجه به این عناصر اساسی، ما را به تحقیق در حدود 

افراطی انگیزه های محیط وا می دارد. این یک اصل پذیرفته  

شده است، »کسانی که نسبت به انگیزه های افراطی محیط 

حساسیت زیادی دارند، دچار وحشت های بی مورد هستند«. 

برای مثال، ترس از ارتفاع ــ که مبادا بیفتند  یا ترس از فراخی 

اینگونه احساس ترس ها کلیه ی افراد سالم  اینکه  با  برهوتی. 

تا  که  هستند  محدودی  تعداد  ولی  می کند  احاطه  نیز  را 
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سرحد مرض روانی به آن دچار می شوند. مطالعه ی اینگونه 

رهنمون  هنجارها  بهتر  درک  به  را  ما  افراطی  احساسات 

می شود. 

گرچه اینگونه احساسات در تمام نقاط جهان مشکلاتی 

مقابل  در  مهم  به عنوان مشکلات  آنچه  اما  بنیادی هستند، 

می کند،  خودنمایی  ایران  معماری  برنامه های  و  هدف ها 

اختلافات منطقه ای و ملی هستند که از فرهنگ های مختلف 

ناشی می شوند. عده ی زیادی از انسان شناسان، روان شناسان 

و سایر دانشمندان به وضوح اثبات کرده اند اشخاصی که به 

به  جداگانه ای  ادراک  هستند،  وابسته  مختلف  فرهنگ های 

را  آن  محیط،  درک  از  پس  زیرا  دارند،  خود  مشترک  محیط 

در چهارچوب شرایط فرهنگی خود تعبیر می کنند. بنابراین 

همان  دارای  ایرانی  نفر  یک  مشترک،  روانی  شرایط  تحت 

عکس العملی نخواهد بود که به طور مثال یک نفر چینی، 

اسکیمو، آفریقایی یا انگلیسی از خود بروز می دهد و همین 

حائز  می تواند  ملی  توسعه ی معماری  در  که  تفاوت هاست 

اهمیت باشد. تحقیقات بسیار زیادی در روان شناسی فردی 

تا معمار، هم خود و هم مشتریان خود را نیک  لازم است 

بشناسد. 

با این حال ملت ها منش های فرهنگی خود را به طور 

دسته جمعی بروز می دهند که برخی از این خصوصیت ها و 

منش ها چه از سنت های تاریخی، مذهبی و اقلیمی سرچشمه 

زمینه  این  در  اقتصادی  از ضرورت های  چه  و  باشند  گرفته 

آن  به  شایانی  کمک های  جامعه شناسان  و  مردم شناسان  که 

ارزانی داشته اند. همچنین آثار شعرا و هنرمندان ملی را که 

احساسات و تعابیر الهام بخش آنها غالباً نادیده گرفته شده، 

باید مورد توجه قرار گیرند و از آنها در کار معماری استفاده 

به من هم خرده  این مورد  ــ شاید در  به طور مثال  شود؛ 

یا  تمرکزگرا  ایران،  جامعه ی  که  می کنم  تصور  من  ــ  بگیرند 

به اصطلاح اهل فن، جامعه مدار است؛ به این معنی که مردم 

روابط  از  و  شوند  جمع  هم  دور  دارند  علاقه  این سرزمین 

بسیار  آمریکایی  نفر  یک  شوند.  بهره مند  اجتماعی  متقابل 

علاقه دارد که به تنهایی در دل جنگل های خلوت چادر بزند 

تجمع  از  آمریکایی  ببرد؛  لذت  انفرادی  تنهایی  آرامش  از  و 

منزجر است، در صورتی که فرد ایرانی ترجیح می دهد با اهل 

خانه فرشی و سماوری ببرند و در جوار سایر خانواده ها کنار 

نهر آب و زیر سایه ی درختان بنشینند و به گفت وگو و شادی 

بپردازند. در واقع تنها کناره ی نهر، عطش اشتیاق او را تسکین 

نمی دهد چرا که علاقه ی مفرط او به آب تا آن حد است که 

می خواهد درون آن باشد، نه کنار آن. اگر نهر کم عمق باشد، 

قرار می دهد و وسط جریان آب، جزیره ی  آن  تختی درون 

کوچکی می سازد و از صدای شرشر آب که در اطرافش جاری 

است، لذت می برد. اینگونه صحنه ها را که فکر می کنم خاص 

ایران باشد، در سربند فراوان می توان دید. 

ـ شاید هم به دلیل مقابله با شرایط سخت  از طرف دیگر ـ

خلوت  خود  باغ  از  گوشه ای  در  ایرانی  ــ  که  بوده  اقلیمی 

گفت وگوهای  برای  شده،  کنترل   زیبایی  بحر  در  و  می کند 

خصلت های  این  از  می چیند.  اندیشه  توشه ی  فیلسوفانه، 

بومی  محیط های  طرح  که  است  مشابه  موارد  و  فرهنگی 

شکل می گیرد. 

تـا کنـون به انـدازه ی کافـی دربـاره ی مـردم و اهمیـت 

شناخت آنها، چه جمعی و چه فردی، صحبت کردیم؛ حال به 

سنت های بزرگ معماری تاریخی خواهیم پرداخت. 

و  شکست  گذشته  معماری  ظواهر  از  کپی برداری  اگر 

ناکامی به بار می آورد، پس چه باید کرد؟ از آثار گذشتگان 

چگونه باید سود جست؟ معماری جدید را بر چه اصلی باید 

دچار  ملی  ادامه ی سنت های  و  تجدد  عین  در  که  نهاد  بنا 

مکث و توقف نشود؟ 

در  می بینیم  گذشتگان  بزرگ  آثار  به  توجه  اندکی  با 

قلمرو ساخت بناها، ظرافت و سادگی، با استفاده از توالی 

از نظر بصری  )که  تزئینات هندسی  دقیق در مقیاس غنای 

از  چشم  )که  خوش نویسی  و  می باشد(  باخ  آثار  همتای 

تماشای آن سیر نمی شود( غرور و عظمت، لطافت و وضوح 

تفکیک ناپذیر  ادغام  قدیمی،  ساختمان های  یکا یک  در  بیان 

آب  از  استفاده  دارند(،  باغ  که  آنهایی  )به ویژه  دورنما  و  بنا 

نبوغ  به قدری  از حیات،  به عنوان نمادی  بایر  زمین های  در 

اینها  می شویم.  شگفت زده  بی اختیار  که  است  رفته  کار  به 

این  می روند.  به شمار  اساسی  اصول  جزء  اینها  از  بیشتر  و 

اصول وقتی که در چهارچوب شرایط فرهنگی یک جامعه ی 

یکپارچه شکل بگیرد، به نوبه ی خود، معماری خاص یک ملت 

را به وجود می آورد )مسجد شاه اصفهان ]مسجد امام فعلی[ 

نمونه ی خوبی است(. 

در اینجا باید گفت که در مورد یکی از خصوصیات بومی 

پیرامون آن  به ندرت مطلبی  ایران، کمتر صحبت و  معماری 

آنچه ما  اختیار جهانیان قرار گرفته است؛  چاپ شده و در 

می دانیم معمولاً محدود است به کاخ ها، مسجدهای بزرگ 

دارند،  متعدد  عملکردهای  و  وظایف  که  عریضی  پل های 

کاروان سراهای  سلسله  چوگان بازی،  میدان های  و  باغ ها 

زنجیره ای  هتل های  به  قرن  بیست  تقریباً  که  شگفت انگیز 

هیلتن تقدم دارند، و بالاخره بازارهایی که احتمالاً از آنها در 

طرح مجموعه فروشگاه های مسقف غرب تقلید شده است؛ 

اما آنچه نمی دانیم و آنچه که اهمیتش آشکار نشده است، 

شهرهای کوچک و پراکنده ای است که از شهرهای بزرگ بسیار 

اندکی  تعداد  به  آنها  درباره ی  ما  اطلاعات  و  افتاده اند  دور 

خیره کننده  تصویرها  این  می شود.  محدود  تصویر  و  عکس 

هستند. در آنها یک معماری بومیِ »بدون معمار« می بینیم 

متمادی  قرن های  در طی  ناآگاهانه  که  کوچکی  و شهرهای 

و  آب وهوا  با  شگفت انگیزی  طرز  به  ولی  یافته اند  توسعه 

فرهنگ بومی سازگارند. این وضعیت را در ترمینولوژی فنی 

جدید »مگا استراکچر« ]ابـرَسازه[ می نامند؛ یعنی یک شهر در 

زیر یک سقف ــ سقف این شهر بسیار خیال انگیز، غلطان 

و گنبدی شکل است که در برخی جاها بادگیرهای بلندی از 

درون آن درآمده و پنجره های مشبکی برای نور و هوا دارد و 

گاهی هم حیاط روبازی به آن اضافه شده است. از اینگونه 

شهرها که از نظر درون مایه و تنوع غنی هستند، می توان به 

یک تفکر طراحی در مقیاس بزرگ پی برد و فهمید که فضای 

بین ساختمان ها خیلی مهم تر از تک تک ساختمان ها می باشد. 

این فضا همچون فضایی نیست که بعد از اتمام ساختمان ها 

باقی می ماند. 

گذرها، مکان های تجمع، مناظر و مرایا و توالی واحدهای 

سالیان  طول  در  یا  می شوند  طراحی  آگاهانه  یا  ساختمانی، 

طولانی به دست نسل های جدید شکل می گیرند. خیابان ها، 

بازارها و مسجدها چنان ترکیب شده اند که گویی  خانه ها، 

همه را بر اساس طرح واحدی ساخته اند. انسان به هرجا برود 

از گرمای آفتاب و باران و بادهای سرد در امان می ماند؛ در 

عصِر روزهای گرم، این سقف، درِ خود را بر روی نسیم خنک 

و ماه و ستاره ها باز می کند. متأسفانه در طراحی های مبتنی 

استفاده ای  شهرها  این  طرح  از  اصلاً  اجتماعی،  مفاهیم  بر 

نمی شود و مزیت های آنها نادیده انگاشته می شوند. قرن ها 

زمان  مرور  به  آنها  توسعه ی  و  دهکده ها  این  در  زندگی 

از طرح  نیز  آینده  باشد که در  قانع کننده ای  می تواند دلیل 

آنها استفاده کنیم ولی نظر ما این نیست که همچنان از گِل 

و حصیر استفاده شود، بلکه اصل مطلب، توجه به مفاهیم 

است. کاری که باید کرد، این است که روح این مفاهیم را 

در کالبد فضاهای معماری امروزی و مکانیکی جدید بدمیم. 

پایه ی  بر  را  معماری  طرح  باید  چگونه  که  گفتیم  پس 

رفتارهای انسان قرار داد. همچنین به معدودی از اصول و 

مطالعات  نتیجه ی  در  می توان  که  نمودیم  اشاره  مفاهیمی 

اکنون  به دست آورد.  ایران  دقیق سنت های بزرگ معماری 

معماری  در  جدید  علوم  و  تکنولوژی  کاربرد  چگونگی  به 

می پردازیم. 

گنبدها،  فنی آشکار که در  به مهارت  توجه  با  نخست 

و  می شود  دیده  مصالح  در  صرفه جویی  و  سدها  پل ها، 

»]...[ ملت ایران تاریخی طولانی و پرافتخار دارد که در تمام جهان بی بدیل 

است. احساس هنری این ملت که قرن ها طراحی خلاقانه گواه آن است، قدرت مردم 

این سرزمین، منابع طبیعی زیر زمین و روی زمینِ این خطه، دوراندیشی و بصیرت 

خردمندان این آب وخاک، همه وهمه حکایت از یک آینده ی درخشان در زمینه ی 

معماری می کنند که فقط شایسته ی گذشته ی افتخارآمیز ملتی بزرگ است.« 
فیلیپ ویل
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که  نبوغ آسایی  شگردهای  و  فنون  ملاحظه ی  با  همچنین 

آب وهوای  شدید  تغییرات  مقابل  در  محافظت  منظور  به 

نامساعد ایجاد شده است، این سؤال مطرح می شود که دیگر 

جوییم؟  تمسک  بیگانه  تکنولوژی  به  که  هست  نیازی  چه 

نخستین دلیل این است که بخواهیم از اتلاف انرژی انسان 

جلوگیری کرده و در تکثیر آن بکوشیم. 

انسان ذاتاً در تولید انرژی، ماشینی با بازده کم است. 

هر انسان بالغ روزانه 2200 کالری مواد خوراکی، چهار پوند 

آب و 30 پوند هوا مصرف می کند، پنج  پوند آب دفع می کند 

کیلووات ساعت  یک  معادل  )که  می کند  کار  ساعت   12 و 

سایر  یا  مکانیکی  فنون  وسایل  از  انسان  اگر  است(.  انرژی 

منابع انرژی استفاده نکند، به سختی ممکن است به حیات 

خود ادامه دهد. حتی انرژی حیوانات اهلی نیز در افزایش 

حداقل فراورده های غذایی، تهیه ی پناهگاه و پوشاک، کمک 

کردن«  »زندگی  که  بقا  حفظ  به علاوه،  نمی رساند.  چندانی 

نیست. سطح زندگی فیزیکی از »تقسیم انرژی )که بر حسب 

جمعیت«  واحدهای  بر  می شود(  محاسبه  ساعت  کیلووات 

به دست می آید. نتیجه اینکه شرط لازم برای بهبود کیفیت 

زندگی، ترقی وسایل تکثیر انرژی و افزایش منابع اولیه است. 

شکی نیست که فنون قدیمی دیگر به درد نمی خورند. 

نکته ی مهم دیگری که می خواهم درباره ی تکنولوژی، 

که  است  این  کنم،  نشان  بناسازی، خاطر  تکنولوژی  به ویژه 

توسعه و کاربرد این تکنولوژی هنوز به مردم محتاج است ــ 

مردمی ماهر. ناگفته پیداست که مراد از مردم ماهر، طراحان 

فنی  مدیران  و  مهندسین  معماران،  آزموده،  و  تحصیل کرده 

است. ]...[ چیزی که در کشورهای در حال توسعه فراموش 

می شود، تعلیم و تربیت کارگر ساختمانی است. ما در ایالات 

متحده آنها را »مکانیک ساختمانی« می نامیم. اینان لیست 

که  پوشش می دهند  را  فردی خاصی  مهارت های  از  طویلی 

تحت  می کنند  کار  رشته  این  در  که  کسانی  سایر  با  جمعاً 

می شوند.  شناخته  ساختمانی«  »مشاغل  لیست  عنوان 

لوله کش،  نقاش،  تراش کار،  نجار،  سنگ تراش،  همچنین 

الکتریکی، تنظیم کننده ی شوفاژ، سیمان کار، مهندس آسانسور، 

از  دیگر  گروهی  و  کاشی کار  روکار،  تیرآهن،  متصل کننده ی 

انجام امور ساختمانی لازم هستند و بدون  این دست برای 

وجود آنها بناسازی جدید ممکن نیست. در ضمن، آنها همان 

»پیشه ور«های سابق نیستند. 

آنها »افزارمندان« قدیمی که به طور انفرادی و با دست 

خود کار هنرمندانه ارائه می دادند هم نیستند. این کارگران 

از  بخشی  تنها  هستند،  ما  گفت وگوی  مورد  که  معماری، 

تولید انبوه می باشند. این صنعت از معادن و جنگل ها آغاز 

می شود و به کارگر کارخانه و در پایان به دست سوارکنندگان 

اینگونه  تربیت  می رسد.  ساختمانی  محل  در  حاضر  اجزاء 

است  ملی  عظیم  کوشش  یک  نیازمند  ماهر،  مکانیک های 

ولی امروزه در این زمینه، به ویژه در نقاطی از جهان که این 

دیده  فعالیتی  هیچ گونه  است،  نیاز  مورد  شدیداً  کوشش ها 

نمی شود. 

چیست؟  ساختمانی  مجرب  کارگران  به  دست یابی  راه 

بی تردید ایجاد مدارس حرفه ای و توسعه ی آموزش در محل 

کار. اما فقط دسترسی به اینگونه مدارس و تعلیم در محل 

کار کفایت نمی کند، بلکه مسئله ی اصلی پیدا کردن کسانی 

است که اینگونه مشاغل را بپذیرند. در میان ملتی که تعلیم 

و تربیت را سرآغاز نیل به توسعه تلقی می کند، تنها تعداد 

معدودی کور ذهنان را می توان یافت که مشاغل کلاسیک و 

قدیمی را بر پیشرفت های جدید ترجیح می دهند. آنها 

اکثراً به عناوین دکتر، پروفسور، مهندس یا معمار با نظر 

اجتماعی  مسئله ی  یک  این  می نگرند.  علاقه  و  احترام 

است و مسأله ی مقام و موقعیت است. در کشورهایی 

کارگر  کرده اند،  زیادی  پیشرفت  ساختمانی  صنایع  که 

آینده ی  کار  این  افتخار می کند.  کار خود  به  ساختمان 

خوبی دارد و ازینرو مورد احترام است. 

کارگر ساختمانی از اعضای طبقه ی متوسط جامعه 

به شمار می رود و این طبقه احساس غرور و مسئولیت 

نشان  ساختمانی  کارگر  ایمنی  کلاه  آمریکا  در  می کند. 

سر  به  غرور  احساس  با  را  آن  او  و  است  تشخص 

می گذارد. این رفتارهای اجتماعی که مورد بحث ماست، 

طی مدت طولانی شکل گرفته اند. به همین سبب در 

جایی که چنین خصلتی به چشم نمی خورد، من نمی توانم 

سریع ترین راه نیل به آن را ارائه بدهم. 

با این حال، اعتقاد راسخ داریم که نباید از کوشش 

بخش  به عنوان  زمینه  این  در  فعالیت  به  و  ایستاد  باز 

ساختمانی  صنایع  در  جدید  تکنولوژی  ایجاد  لاینفک 

ادامه داد. 

]...[ ملت ایران تاریخی طولانی و پرافتخار دارد که 

این ملت  احساس هنری  است.  بی بدیل  در تمام جهان 

که قرن ها طراحی خلاقانه گواه آن است، قدرت مردم 

این سرزمین، منابع طبیعی زیر زمین و روی زمینِ این 

آب وخاک  این  بصیرت خردمندان  و  دوراندیشی  خطه، 

همه وهمه حکایت از یک آینده ی درخشان در زمینه ی 

معماری می کنند که فقط شایسته ی گذشته ی افتخارآمیز 

ملتی بزرگ است.  

بازار و ورودی مسجد، قزوین.
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در عصر توسعه و تحول سریع شهرها و قصبه ها، ابقا و زنده 

از جمله  باستانی بی شک  اساسی شهرهای  کیفیات  نگه داشتن 

وظایف مهم معماری تئوری و عملی است. مدت زمانی نسبتاً 

اطلاق  شهرها  بر  فرهنگی  آثار  مفهوم  تا  است  لازم  طولانی 

شود زیرا در واقع آنها آثار عظیمی هستند، مرکب از روح و 

دارای  شهرها  فرهنگی،  آثار  سایر  از  نظر  صرف  مردم.  جسم 

حیات  دارای  آنها  هستند.  غامضی  و  پیچیده  سازمان یافتگی 

آنها  ذاتی  خصوصیات  ابقاء  از اینرو  می یابند.  تکامل  و  بوده 

امری بسیار دشوار و نیازمند مهارت است؛ حتی اگر جنبه های 

از  فقط  و  نهاده  کنار  را  دیگر  مسائل  و  اقتصادی  مهندسی، 

نقطه نظر زیبایی و معماری، درباره ی مسئله بحث کنیم. 

یک شهر در عین اینکه باید دارای حیات باشد و توسعه 

پیدا کند، در ضمن باید همبستگی خود را با گذشته نیز محفوظ 

بدارد. بدیهی است که تلفیق معماری سنتی با معماری جدید، 

نقشی عمده در حل این مشکل ایفا می کند. همچنین هنگام 

طرح مسائل مربوط به شهرسازی و ایجاد بناهای اختصاصی و 

در زمان تجدید بنای آثار تاریخی هم نباید این حقیقت را از 

نظر دور داشت. 

ما با کمال خوشنودی در ایران شاهد هستیم که در تمام 

جوانب، این مسئله مبذول شده و این کنگره در حقیقت حاکی 

از اهمیتی است که این مسائل در ایران دارند. 

غنی  بسیار  تاریخی  آثار  نظر  از  ایران  معماری  واقع،  در 

در  که  همان طور  و  مانده اند  پابرجا  باستانی  بناهای  است، 

اصفهان می بینیم، معماران  در  و هتلی  ساختمان مجلس سنا 

ایرانی با استفاده از عوامل معماری قدیم در توده های درهم  

فشرده ی خشت و گِل به نبوغ شعر فارسی، خلاقیتی جاودانه 

هنگام  ایرانی  معماران  حتم،  طور  به  ضمن،  در  بخشیده اند. 

روبرو شدن با مسائل شهرسازی، ابقا طرح های پر ارزش معماری 

قدیمی را مد نظر داشته و آنها را با پیشرفت های نوین تلفیق 

کرده اند. شهری چون اصفهان حق دارد که حالت و وضعیتی 

رسمی داشته باشد و هنگام انجام پیشرفت های جدید، باید آثار 

معماری سنتی و برجسته ی آن را به طور کامل در نظر گرفت. 

اقتدار،  سال های  نخستین  با  همزمان  شوروی،  اتحاد  در 

بر اساس فرمانی که به امضا لنین رسیده بود، توجه به حفاظت 

آثار  بررسی  و  مطالعه  شد.  الزامی  فرهنگی  آثار  مطالعه ی  و 

به وجود آمده، نقشی  اتحاد شوروی  معماری که توسط مردم 

کرد.  بازی  سوسیالیستی  معماری  گسترش  در  عمده  کاملاً 

معماران فدراسیون های روسیه، اوکراین، گرجستان، ارمنستان، 

جمهوری آذربایجان، آسیای مرکزی و جمهوری های دیگر، تعداد 

زیادی آثار برجسته و جالب خلق نمودند که نمایشگر سنت های 

پیشرفته ی معماری ملی هستند. 

خصوصیت ویژه ی ترکیب معماری صنعتی و ایدئولوژیک 

قبال  در  سنجیده  و  دقیق  پاسخ  یک  زیبایی شناسی،  اصول  و 

ساختمانی،  کارهای  برابر  در  به  ویژه  و  است  علمی  مسائل 

جوابگوی احتیاجات توسعه و پیشرفت شهرها می باشد. امروزه، 

19 آوریل 1905، متولد باکو، زمان حضور در کنگره، 65 سال داشت. حسین اف لیسانس معماری را در دانشکده ی پلی تکنیک 

آذربایجانِ شوروی سابق خواند )1929( و در سال 1950موفق به دریافت مدرک دکترای معماری شد. 

در  به عنوان طراح  اشتغال  از:  عبارتند  که  داشته  بر عهده  را  کنگره مشاغلی  در  زمان حضور  تا  میخائیل حسین اف 

انیستیتوی آزگوسی پروفیک )59 1930(؛ انتصاب به عنوان رئیس انیستیتوی هنر و معماری آکادمی آذربایجان )1958(؛ عضو 

هیئت معماران روسیه )1955(؛ انتصاب به عنوان استاد در آکادمی علوم روسیه )1345(؛ دریافت جایزه ی اول معماری در 

روسیه )1341(. 

معماری،  مهندسی  اصول  در  جدید  مرحله ای  وجود  به دلیل 

جمهوری  معماری  ملی  خصوصیات  دادن  نمایش  در  معماران 

خَلق، با مشکلات پیچیده تری مواجه هستند. اکنون ما هنگامی 

شوروی  جماهیر  اتحاد  خلق های  معماری  نوین  رستاخیز  که 

نکته  این  به  می دهیم،  قرار  بررسی  مورد  را  سوسیالیستی 

با  از نظر محتوا و غنا،  برمی خوریم که معماران شوروی هم 

اتکا به شایستگی و لیاقت اصیل ملیت شان، دست به خلق آثار 

معماری پرداخته اند. 

شوروی  معماری،  عمل  و  تئوری  در  اخیر  سال  چند  در 

و  شهرها  ویژگی های  حفاظت  به  مربوط  مسائل  به  نسبت 

قصبه های تاریخی توجه زیادی داشته است. 

برای اینکه این موضوعات به طرز موفقیت آمیزی به انجام 

برسد، تحقیقاتی وسیع همراه با اقدامات مفید و سودمندی به 

مرحله ی اجرا درآمده است. 

آن اصول شهرسازی که اکنون به مرحله ی عمل درآمده اند، 

مربوط به خصویت میراث ارزنده ای هستند که تا به امروز باقی 

مانده اند. مثلاً در تمامی کارهای مربوط به آبادانی شهر سوزدال 

به عنوان  همواره  و  بوده  گران بها  قدیمی  بناهای  مرکز  که 

از  بوده  توجه  مورد  روسیه  تاریخی  و  معماری  آثار  گنجینه ی 

اصول فوق تبعیت شده است. 

مناطق  ایجاد  سوسیالیستی،  شوروی  جماهیر  اتحاد  در 

حفاظتی به منظور نگهداری نقاط باستانی در شهرهای قدیمی، 

تجربیات چشمگیری کسب شده است. کاخ کرملین در مسکو 

مورد  بسیار  دقت  با  که  می باشد  گذشته  پادگان های  از  یکی 

نگهداری و حفاظت قرار گرفته است. معماران اهل استونی، 

تجدید بنا و آبادی قسمت قدیمی شهر تالین را با نتایج خوبی 

قسمت  روی  بر  لیتوانی  مردم  کارهای  رساندند،  سرانجام  به 

بسیار  ریگا،  شهر  باستانی  نواحی  در  ویلنیوس،  شهر  قدیمی 

جالب است. 

اقداماتی  شوروی،  آذربایجان  سوسیالیستی  جمهوری  در 

جدی در مطالعه و بررسی سنت های معماری منطقه، نه تنها 

بلکه  جدید  علمی  معماری  برای  تحقیقاتی  مواد  تدارک  برای 

تاریخی  آثار  ترمیم خرابی های شدید   و  پروژه  تکمیل  به دلیل 

است.  آمده  عمل  به  دیگر  شهرهای  و  نخجوان  باکو،  شهر 

آثار  تلفیق  و  بنا  داد که تجدید  به دست آمده نشان  تجربیات 

گران بهای باستانی با پیشرفت های جدید امکان پذیر است؛ در 

آبادی آن هم نتایج مثبت و عمده ای حاصل شد. 

قدیمی  قسمتی  داخلی(  شهر  معنای:  )به  ایچری شهر 

هکتار   22 در حدود  مساحتی  که  است  برج وبارو  با  باکو،  از 

را اشغال می کند و آثار زیادی از معماری قرن های شانزده تا 

نوزده ]میلادی[ آذربایجان را در خود جا داده است. در اینجا 

مناره ی هینق  مانند  ــ  آذربایجان  از معماری  ما شاهکارهایی 

قلعه )1078 م(، قیز قلعه سی )قرن 12 م(، قصر شیروان خان 

)قرن 15 م( و تعدادی مسجد، کاروان سرا و آثار باستانی جالب 

دیگری وجود دارد. این شهر به طور کامل طرح های شهرسازیِ 

این خطه  به  ما  اینرو  از  و  را در خود حفظ کرده  تا قرن 15 

به عنوان گنجینه ی آثار تاریخی و معماری می نگریم. 

منطقه ی  تاریخی  آثار  تک تک  ساختمان  تجدید  در 

ایچری شهر، می کوشیم طوری عمل کنیم که تمامی طرح شهر را 

به  یکباره به حالت نخست درآوریم. همین طور اصول مربوط 

مورد  منطقه  این  آبادی  کار  در  هم  جهانگردان  راهنمایی  به 

نظر بوده است. این نکته را نباید فراموش کرد که به عقیده ی 

ما، استفاده ی عاقلانه از آثار باستانی برای انجام مقاصد جدید، 

نه تنها مجاز، بلکه ضروری است تا این معماری به اجرا در آمده 

و تعمیم و گسترش یابد. 

نظر به اینکه ایچری شهر یک منطقه ی جدا نیست، اما به 

دلیل قرار گرفتن در مرکز شهر باکو به طور مؤثری در قلب شهر 

جدید فرو رفته و اینجاست که ما می بینیم با استفاده از روش 

درست، هماهنگ ساختن معماری قدیم با پیشرفت های جدید 

امکان پذیر می باشد و نتایج مثبتی راهم به دست می دهد. پس 

رو  منطقه،  در همان  قلعه سی  قیز  بنای  ساختمان،  تجدید  از 

به یک جاده ی مهم کنار دریا قرار گرفت و از نظر ساختمانی 

با مجموع آثار باستانی منطقه یکی شد. برج وبارهایی که در 

اطراف میدانی که به نام شاعر بزرگ، نظامی، نامگذاری شده 

قرار گرفته اند، پس از تجدید ساختمان، به خوبی با ساختمان های 

اطراف میدان تلفیق یافته اند. 

ما قصد داریم کارهای مشابهی را در دیگر مراکز تاریخی 

آذربایجان مانند شهر اردوباد  آغاز کنیم؛ این شهر به دلیل دارا 

در  را  قدیمی  شهرسازی  طرح  که  مهم  قدیمی  بناهای  بودن 

تقلیدی  غیر قابل  ملی  رنگ  دارای  و  داشته اند  محفوظ  خود 

آثار هنرمندان محلی و معماری خلق  به وسیله ی  هستند که 

پدیدآمده اند، جالب توجه می باشند. 

در خاتمه، مایلم به این نکته تأکید کنم که موضوع کنگره ی 

ما برای تمام کشورهایی که دارای میراث معماری غنی و سرشار 

هستند، حائز اهمیت است. در قرنی که تکنولوژی و صنعت 

شهرسازی با سرعتی بی سابقه به سوی تکامل و پیشرفت گام 

برمی دارد، بهره برداری از معماری سنتی و تلفیق آن با معماری 

مدرن، نیازمند وسایل و امکانات ویژه ای است که متأسفانه از 

آنها به حد کافی استفاده نشده است. 

بر این نکته نیز باید تأکید کنم که در شرایط فعلی، این 

مورد  بزرگ تری  مقیاس  در  شهر  پروژه ی  یک  با  باید  مسائل 

معماری  بناهای  همراه  به  که  است  لازم  گیرد.  قرار  بررسی 

قاطعی  نقش  بعضاً  که  خلق  جمهوری  معماری  آثار  قدیمی، 

در تعریف خصوصیت شهرهای قدیمی بازی می کند، نیز مورد 

استفاده قرار گیرند. 

فعالیت  رشته های  دیگر  مانند  نیز  معماری  در  پیشرفت 

انسانی، الزاماً مشروط به تبادل تجربیات و غنی ساختن متقابل 

فرهنگ ها می باشد. تبادل نظریات در این کنگره نقش مثبتی 

برای امور بعدی در این زمینه ایفا می کند. 

میخائیل حسین اف
موضوع سخنرانی: استفاده از معماری قدیم در معماری معاصر
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سه روز از زندگی یک بنای 400 ساله )خانه ی بخردی(
)تحریریه ی هنر معماری(

مقدمه
در بافت سنتی شهر اصفهان، در خیابان عبدالرزاق و در محله ی قصر جمیلان )جبهه ی شمال 

غربی شهر(، تعداد زیادی خانه های زیبا متعلق به دوران صفویه، قاجار و پهلوی اول وجود 

دارد که بسیاری در معرض ویرانی قرار گرفته اند. در این میان، خانه ای 400 ساله متعلق به 

 ـتوریستی گشته است. در  دوران صفوی وجود دارد که مرمت شده و تبدیل به فضایی اقامتی 

سایت خبری سی. ان. ان.، این خانه جزء 5 مکان برتر ایران که کمتر معرفی شده اند نامبرده 

شده و در توصیف خانه اینگونه ابراز کرده اند: »این خانه ی 400 ساله در زمان صفویان بنا 

شده و دارای 4 اتاق اقامتی برای مسافران می باشد. این خانه، قدیمی ترین خانه ای ست که 

در ایران مرمت شده و مرمت و احیای هنرمندانه ی آن توسط مرتضی بخردی در طول 5 سال 

انجام شده است«. فضای اصلی خانه بسیار بزرگ تر از وضعیت فعلی بوده، ولی متأسفانه 

بسیاری از قسمت های آن تخریب و یا در تقسیمات خانوادگی جدا شده   اند. این نوشتار به 

معرفی این بنا در سه دوره ی گذشته، حال و آینده می پردازد. در بخش گذشته )دیروز(، به 

تاریخچه ی بنا و وضعیت آن پیش از مرمت می پردازیم، در بخش حال )امروز(، بنای معاصر 

 ـتوریستی  اقامتی  بنایی  را تحلیل و سعی در نمایش زیبایی ها و کاستی های تبدیل آن به 

می نماییم و در بخش آینده )فردا(، به طرح توسعه ی بنا ــ که آغاز فرایند عمرانی آن با 

نگارش این سطور هماهنگ بود ــ پرداخته ایم؛ به امید اینکه بتوانیم تصویری از آینده  ی 

بنا نشان دهیم.

دیروز
ساخت بنای این خانه در قرن یازدهم هجری و در زمان صفوی آغازشد و در ادوار بعد 

مرمت،  از  پیش  تا  و  پهلوی  دوره ی  در  که  خانه  این  است.  شده  اضافه   آن  به  الحاقاتی 

خانه ی »جمشیدی فر« نام داشت، در سال 1382 به دلیل داشتن ویژگی های تاریخی و هنری، 

معماری و فرهنگی در فهرست آثار ملی به شماره ی 9088 ثبت گردید. این بنا در سال 1379 

توسط بخش خصوصی خریداری و طی مدت پنج سال مرمت شد و در نهایت، نام بنا به 

»خانه ی بخردی« تغییر یافت. مرتضی بخردی در مورد بنای خانه چنین می گوید:

مرتضی بخردی، متولد اصفهان و دانش آموخته ی رشته های معماری داخلی و مرمت آثار تاریخی است. در آستانه ی هفتاد سالگی، بیش از نیم قرن 

در زمینه ی معماری داخلی و مرمت تجربه دارد و به مدت سی سال در دانشگاه هنر اصفهان به تدریس هنر های زیبا و مرمت ابنیه ی تاریخی  

پرداخته است. وی همچنین مؤسس و صاحب اولین نگارخانه ی شهر اصفهان )گالری کلاسیک اصفهان( می باشد. مرتضی بخردی از سال 1378 به 

مدت پنج سال به مرمت و بازسازی خانه ی تاریخی  بخردی، به منظور تبدیل آن به یک اقامتگاه سنتی ، پرداخت.

این خانه از نوع خانه های ایوان دار متعلق به اوایل دوره ی پایتختی اصفهان صفویه می  باشد. 

اینگونه خانه ها اصولاً دارای ایوان در قسمت میانی و تالار اصلی در جبهه ی شمالی ایوان 

و اتاق ها در طرفین شرقی و غربی آن بوده اند. از این شیوه ی معماری در خانه های قدیمی 

اصفهان به خصوص در محله ی جلفا تعداد قابل توجهی شناخته  شده و شاید قدیمی ترین 

نمونه از این فضای معماری را بتوان در مرحله ی دوم توسعه ی کاخ چهل ستون، در جبهه ی 

شرقی کاخ، شناسایی کرد. تزئینات خانه ی تاریخی بخردی دارای اصالت، خلوص و سادگی 

سبک معماری اوایل دوره   ی صفویه هستند.

بنابر گفته ی ایشان، برای مرمت خانه در ابتدا سعی بر پاک سازی سبکی بنا شد؛ بدین 

معنی که عناصر و الحاقات دوره های بعد از صفوی حذف شوند تا اصل بنای صفوی خود 

را نشان دهد. پس از حذف الحاقات و بیرون کشیدن بنای اصلی، برنامه ریزی برای فضاهای 

مختلف و چگونگی تبدیل خانه به فضای اقامتی شروع شد. تعدادی از فضاها کارکرد اصلی 

خود را حفظ کردند و تعدادی دیگر کاربری جدید و متناسب با نیازهای فضایی اقامتی پیدا 

کردند. در حین مرمت، اولویت نخست، اجتناب از هرگونه آسیب رسانی مجدد به اصل بنا و 

پایبندی اخلاقی به آن در همه مراحل کار بود. بنابراین در تغییر کاربری ها به مناسب ترین 

شیوه، مکان هایی انتخاب شدند که با شرایط اولیه هماهنگی بیشتری  داشتند.

امروز
از  یکی  خانه جزء  این  امروزه  متخصصین،  و  بنایان  معماران،  تلاش های  و  مرمت  از  پس 

زیباترین مکان های اقامتی در ایران شناخته شده است. خانه ی تاریخی بخردی تنها و اولین 

خانه ی تاریخی دوره ی صفویه می باشد که به منظور اقامتگاه سنتی در ایران مورد استفاده 

قرار گرفته است. همان طور که گفته شد این خانه ی 400 ساله در زمان صفویان بنا شد و 

در حال حاضر دارای 4 اتاق برای اقامت مسافران است که سالانه مسافران زیادی در این 

اقامتگاه زندگی در فضای دوران صفوی را با امکانات مدرن تجربه می کنند. قسمت های 

مختلف بنا شامل موارد ذیل می باشد:

خانه ی بخردی ]عکاس: محمد فرید خدارحمی[
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به صورت  امروزه که درب ورودی  آغاز می شود )برخلاف خانه های  بیرون خانه  از  ورودی اصلی، ورودی 
مستقیم با کوچه یا خیابان در ارتباط است( و هیچ گونه حریمی ندارند. در گذشته، سکوهای اطراف خانه های 

سنتی، محلی برای نشستن و ایجاد ارتباط بیشتر بین افراد محله بودند. ]عکاس: محمد فرید خدارحمی[

فضای هشتی اصلی. ]عکاس: محمد فرید خدارحمی[

ورودی اصلی
این بنا دارای دو ورودی  است که ورودی اصلی در ضلع شمالی، نزدیک به خیابان اصلی 

انتهای یک بن بست قرار دارد. ورودی این خانه برخلاف ورودی دیگر  )سنبلستان( و در 

در این بن بست، 2/60 متر پایین تر از سطح کوچه است و این اختلاف ارتفاع بنا را از سایر 

خانه ها متمایز می نماید. در واقع، »تفاوت« در فضای شهری عاملی متمایزکننده است و 

هنگامی  که در قسمت ورودی باشد، حس دعوت کنندگی را نیز منتقل می کند. در فضاهای 

شهری با ایجاد تفاوت در برخی فضاها، هم می توان آنها را شاخص تر کرد و هم فضای شهری 

را از یکنواختی و سکون درآورد. البته باید در نظر داشت که تنوع فضایی هم می تواند 

به صورت متناسب و از لحاظ بصری، چشم نواز باشد و هم می تواند بدون منطق و بیش  از 

حد باشد که نظم و هماهنگی بصری فضای شهری را از بین می برد ــ مشکلی که متأسفانه 

در شهرهای امروزی با آن مواجه هستیم. 

بناهای  بیرونی  نمای  گرم و خشک،  اقلیم  سنتی  معماری  در  درون گرایی  اصل  بنابر 

مسکونی کاملاً ساده و بدون تزئین و نمای درون با تزئینات مختلف آراسته می شود. از اینرو 

نمای این بنای مسکونی نیز ساده و بدون تزئین بوده ولی پس از مرمت به  وسیله ی فرم های 

ساده ی گچی، سعی شده تا در عین حفظ اصالت بنا، جذابیت بیشتری به ورودی آن داده 

شود. در گذشته این نقش بر عهده ی هشتی و تزئینات موجود در آن بود.

نکته ی جالب  توجه دیگر، قرارگیری عناصر گوناگون در ورودی بناست که همانند یک 

می شود  تصویر مشاهده  در  که  داده اند. همان طور  تشکیل  را  ورودی  فضای  »دستگاه«، 

ورودی بجز درب اصلی، سکوها و پلکانی دارد که حریم آن را مشخص می کنند و کاربری ها 

گوناگونی به ورودی می بخشند. در واقع حریم ورودی از بیرون خانه آغاز می شود )برخلاف 

خانه های امروزه که درب ورودی به صورت مستقیم با کوچه یا خیابان در ارتباط است( و 

هیچ گونه حریمی ندارند. در گذشته، سکوهای اطراف خانه های سنتی، محلی برای نشستن 

و ایجاد ارتباط بیشتر بین افراد محله بودند، اما در بناهای امروزی توجه به ایجاد چنین 

مکان هایی برای ارتباط بیشتر افراد یک منطقه یا یک مجموعه ی مسکونی در نظر گرفته 

نمی شود و افرادی که در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند، به ندرت باهم ارتباط دارند.

فضای هشتی اصلی
پس از ورود به داخل بنا با فضای هشتی زیبایی رو برو می شویم. اصولاً فلسفه ی وجودی 

فضای هشتی در خانه های سنتی، رعایت اصل محرمیت است که فضای هشتی و راهرو 

یا دالان متصل به آن مانع دید فرد غریبه به فضاهای خانه می شود و از سوی دیگر، اگر 

احتیاجی به ورود فرد به فضای خانه نباشد، این فضا می تواند به عنوان فضای انتظار استفاده 

گردد و بنابراین باید القاگر حس مکث و سکون باشد. به علاوه، وضعیت هشتی به لحاظ 

ساختار، معماری و تزئینات گسترده نشان دهنده ی وضعیت خانه و افراد ساکن در بنا و 

به نوعی نمودی از خانه بوده است، اما امروزه با حذف فضای هشتی، نمای بیرونی بناها 

از بین رفتن آرامش  این مسئولیت را برعهده گرفته اند که از نخستین عوارض این تغییر، 

و سیمای شهری  است. از دیگر کاربردهای فضای هشتی، »مفصلی« برای تقسیم فضاها 

بوده است و درگذشته دو نوع هشتی وجود داشت: نوع اول، هشتی های عمومی بودند 

که درب ورودی سه یا چهارخانه به آنها باز می شد و نوع دوم، هشتی های خصوصی که 

تقسیم کننده ی فضاهای اصلی خانه ها بودند. در نقشه ی این خانه، قبل از مرمت، فضای 
هشتی با فرمی نامنظم و به صورت مخروبه بود و توسط پلکانی به طبقه ی بالا راه داشت.1 

پس از مرمت فضای هشتی به شکل هشت ضلعی منتظمی درآمد و پلکان درون آن از میان 

برداشته شدند. این فضا پس از مرمت به  صورت فضایی نیمه تاریک و نیمه روشن درآمده 

و تزئینات کاشی کاری و آجرکاری در نورگیر آن همراه با عناصر تزئینی داخل فضا، فرد را 

مجذوب خود می کند. از طرفی دیگر، زیبایی و جذابیت این فضا، حس کنجکاوی انسان را 

برمی انگیزد و فرد را به دیدن دیگر فضاها مشتاق می کند. 
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آشپزخانه
آن  که سقف  داشت  قرار  حیاط  به سمت  دالانی  فضای هشتی،  از  پس  اصلی،  پلان  در 

به صورت طاق و تویزه بوده و دالان، قسمتی از سلسله مراتب ورود به خانه بوده که به 

حیاط اصلی و قسمت های عمومی بنا متصل می شده است. همان طور که در ابتدا اشاره 

شد، بسیاری از فضاهای بنای اصلی تخریب و یا در تقسیمات وراث خانوادگی جدا شده  

بودند. از اینرو، برای کاربری جدید، نیاز بود تا یکی از فضاها به فضای آشپزخانه و یا فضایی 

به این منظور تغییر کند که در این بنا با توجه به مناسب بودن فضای دالان، این قسمت 

برای آشپزخانه انتخاب شد. از آنجایی که به لحاظ دسترسی، فضای آشپزخانه ی یک اقامتگاه 

باید دارای دسترسی مستقیم به یکی از درب های ورودی باشد تا مواد اولیه ی خریداری شده، 

بدون واسطه به قسمت آشپزخانه برسد و همچنین دسترسی نزدیک به پذیرایی و امکان 

تهویه ی مناسب به منظور جلوگیری از پخش شدن بوی مواد غذایی به فضاهای دیگر را 

داشته باشد، طرح جدید، با در نظر گرفتن تمامی این موارد مجددا احیا گردید.

حیاط ها و فضای سبز
در اقلیم گرم و خشک قرارگیری حیاط و فضای سبز درون خانه، از یک سو، به دلیل شرایط 

اقلیمی و از سوی دیگر، به دلیل احترام و توجهی بوده که به کیفیت زندگی انسان ها گذاشته 

می شده   است. حضور طبیعت در خانه و داشتن دید به همه ی اتاق ها و فضاهای اصلی 

مهمترین نیاز انسان، یعنی آرامش را به ارمغان می آورد. از طرف دیگر، وجود برخی فضاها 

با حضور طبیعت معنا می یابد و بدون وجود آن ، بسیاری از فضاها مفهوم خود را از دست 

اگر حیاطی وجود نداشته باشد، فضایی به نام ایوان تعریف نمی شود، در  می دهند. مثلاً 

حالی که حذف فضاهای دیگر اختلالی در بخش ها ایجاد نمی کند و تنها ممکن است نیازی 

از نیازهای انسان برطرف نشود. به طور کل، می توان گفت کیفیت فضایی تمام قسمت های 

خانه به حضور طبیعت )نور، گیاه، صدا، بو، دید و منظر( بستگی دارد. 

حیاط اصلی خانه ی بخردی به شکل مستطیل است و یک حوض در میانه و دو تا باغچه 

به شکل  اکثر حوض های دوران صفوی  این خانه، همانند  دارد. حوض   قرار  آن  اطراف  در 

مستطیل ساخته  شده، ولی در دوران قاجار به شکل کنونی در آمده است و حوض دوران 

قاجاری با ترکیب هندسی خاص خود، جلوه ی زیبایی به حیاط مستطیل شکل خانه بخشیده 

است. همان طور که  پیشتر گفته شد، در قدیم، این بنا به فرم حیاط مرکزی بوده که متأسفانه 

در حال حاضر، تنها ضلع شمالی کامل مانده و جبهه های دیگر از بین رفته اند. همچنین، در 

انتهای ضلع جنوبی چند اتاق مخروبه قرار داشت که در هنگام مرمت تخریب و به  جای آن 

دو اتاق برای اقامت مسافران ساخته شد. پس از ساخت این چهار اتاق، حیاط خلوتی که 

دارای حوضی به شکل هشت ضلعی و باغچه ای کوچک بود برای آنها ساخته شد. جهت حفظ 

اصل تقارن در بنا هنگام مرمت، یک طاق جناغی، همانند طاق روبروی آن در فاصله ی بین 

دو حیاط ساخته  شد و قرار گیری حیاط خلوت به گونه ای  است که هیچ  گونه دیدی از حیاط 

اصلی و فضاهای جبهه ی شمالی ندارد. در واقع، از طرفی، این گذرگاه حس خصوصی بودن 

فضای حیاط خلوت و اتاق های اطراف آن را القا می کند و از طرف دیگر، بر تقارن و زیبایی 

بنا تاکید خاصی دارد.

ستاوند اصلی
امروزه به فضای میان فضایی باز و بسته »ایوان« می گوییم؛ اما اصولاً، چنین فضایی هنگامی 

ایوان نامیده می شود که پوشش سقف آن به صورت منحنی )طاق( باشد؛ حال اگر پوشش 

سقف، مسطح و به منظور کنترل بار سقف از ستون در میانه ی دهانه ی کار باشد، آن را 

»ستاوند« می نامیم. در خانه ی بخردی، فضای میان تالار و حیاط از سه طرف بسته و از 

یک طرف باز می باشد و دو ستون برای کنترل بار سقف ساخته شده است؛ بنابراین نام 

صحیح این فضا »ستاوند« می باشد. »ایوان« نخستین بار در کاخ های زمان پارتیان ساخته 

شد، در حالی  که »ستاوند« دارای قدمت بیشتری ا ست. این فضا برای اولین بار توسط اقوام 

»اورارتو«2  در آذربایجان ساخته شد، استفاده از آن بعدها توسط هخامنشیان به اوج رسید 

و در دوران صفویه این فضا با کمی تغییر در ساختار، مجدداً مورد استفاده قرار گرفت که 

از نمونه های ستاوند در بناهای صفوی می توان به ستاوند بنای چهلستون و کاخ عالی قاپو 

اشاره کرد.

ستاوندِ خانه ی بخردی در ضلع شمالی، جلوی تالار اصلی قرار دارد که به دلیل قرار گیری 

)نور  تابش خورشید  بیشترین  این جبهه  است.  دارای عمق 4/90 متر  در جبهه ی شمالی، 

جنوب( را دریافت می کند ولی عمق زیادش باعث می شود که نور آفتاب به قسمت های 

کمتری از آن بتابد و حتی در طول روزهای گرم، قسمت های عقب تر قابل استفاده باشد. 

افزون براین، عمق زیاد ستاوند با کمک پنجره ها و شیشه های رنگی پنج دری، مانع تابش 

از شیشه های رنگین به تالار  با عبور  زیاد نور به فضای تالار می شود و مقدار نوری که 

می تابد، به صورت دلپذیری بر پهنه ی آن می نشیند. 

 ستاوند این بنا به صورت فراگیر، میان فضاهای اصلی و تقسیم بین آنها قرار گرفته و از 

همه جهت به فضاهای اصلی دسترسی دارد: از شمال به تالار اصلی، از شرق و غرب به دو 

]عکاس: محمد فرید خدارحمی[
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راهرو که به اتاق های اطراف و پلکان دسترسی دارند و از طرف جنوب به حیاط اصلی. 

فضای فراخ ستاوند در شب های تابستان نیز مورد استفاده می باشد. علاوه براین، از لحاظ 

تزئینات و مصالح شناسی، باید متذکر شد ستون های ستاوند چوبی هستند و سرستون های 

آن  مزین به کنده کاری می باشد که سرستون های چوبی آن همانند سرستون های چوبی 

بنای چهل ستون و کاخ هشت بهشت در شهر اصفهان می باشند.

تالار اصلی
این تالار مستطیل شکل، در ضلع شمالی بنا قرار گرفته و به وسیله ی یک پنج دری مشبک 

به فضای ستاوند اشراف دارد که در اصل به منظور پذیرایی ساخته شد و پس از مرمت نیز 

به همین منظور استفاده می شود. در این تالار، یک بخاری دیواری مقرنس کاری شده به 

سبک صفوی قرار دارد که مرمت شده و بر زیبایی تالار افزوده است. در واقع، این یکی 

از فضاهایی ست که هنگام مرمت، پاک سازی سبکی در آن انجام شده است. در ادوار بعد 

از صفوی، روی پنجره های بالای پنجدری را با گچ پوشانده بودند و گروه مرمتگر با توجه 

به تقارن در تمام عناصر و فضاها و هم چنین به دلیل کم نور بودن فضای تالار، دریافت 

که وضعیت تالار در ابتدا اینگونه نبوده و مشخصاً تغییراتی در آن صورت گرفته است. 

بنابراین با سنداژ کردن قسمت های قرینه ی طاقچه ها، محل قرارگیری  پنجره ها را پیدا 

کردند. 

افراد  از  به مساحت و نوع فضاهای خانه مشخص است که صاحبان آن  با توجه 

ابعاد تالار کوچک به  نظر  بنا،  متمول جامعه بوده اند ولی در مقایسه با مساحت کل 

می رسد که در بیان دلیل اینگونه تقسیم بندی از لحاظ مساحت دو مورد را می توان ذکر 

کرد: 

بنا  در ضلع شمالی  اینکه  به  توجه  با  باقی مانده،  در حال حاضر  که  اصلی  تالار   .1

ساخته شده احتمالاً فضای زمستان نشین خانه بوده و تالاری دیگر در قسمت جنوبی بنا 

قرار داشته است.

و  بوده  کم  بنا  کل  به  ساخته شده(  )قسمت های  توده  نسبت  سنتی،  خانه های  در   .2

مساحت بیشتری جهت ایجاد فضاهای باز صرف می شده است. 

اکنون نکته ی جالب توجه این است که با تغییر نسبت فضای باز به فضای ساخته شده 

تا چه حد می توان در کیفیت فضایی قسمت های مختلف تأثیر گذاشت. در ابتدا حیاط 

تالار با ابعادی بزرگ تر از ابعاد حیاط فعلی بوده و همچنین فضای تالار نیز با همین 

ابعاد دارای کیفیت فضایی بهتری بوده و به نظر فراخ تر می رسیده است. بنابراین، می توان 

نتیجه گرفت که علاوه بر ابعاد فضای خانه، دید و منظر آن به اطراف تأثیر زیادی بر روی 

کیفیت آن فضا دارد، در آپارتمان های مسکونی امروزی، که اکثراً با مساحت های بسیار کم 

ساخته می شوند  با طراحی فضاها به گونه ای که فضاهای، مهم دید مناسبی به فضای باز 

داشته باشند، می توان فضای خانه را در نظر بزرگ تر کرد. 

اتاق های اطراف تالار
در میان فضاهای مختلف خانه، اتاق ها بیشتر از فضاهای دیگر باید آرامش روح و جسم 

انسان را تأمین کنند. از اینرو، تمام اتاق های خانه های سنتی در ارتباط مستقیم با فضای 

حیاط هستند و نور خورشید را به طور مستقیم دریافت می کنند که در کیفیت فضایی 

آنها نقش به سزایی دارد. در واقع، رعایت این اصول نشان دهنده ی احترام و توجه معمار 

به تمام جوانب زندگی ساکنان خانه است که در این بنا، سقف اتاق های طبقه ی اول از 

نوع طاق و تویزه جهت تأکید بر نورگیری، دید و منظر می باشد. دسترسی به طبقه ی اول 

از طریق دو پلکان در دو طرف تالار صورت می گیرد. همان طور که پیشتر ذکر شد، در 

مرمت بنا تا جای ممکن از مصالح و عناصر موجود استفاده شد و یکی از این موارد درهای 

سنگین چوبی در قسمت ورودی سوییت های طبقه ی بالا می باشد که درب های اصلی بنا 

به شمار می آیند و با چوب چنار احیا شده اند.

اول  طبقه ی  و  طبقه ی همکف  در  اتاق ها  کردن  گرم  برای  و  سال  فصول سرد  در 

برای  راه حل های مختلفی در نظر گرفته شده است. همان طور که می دانید، در قدیم 

گودال  به اندازه ی  را  اتاق  کار، کف  این  برای  می کردند.  استفاده  کرسی  از  اتاق  گرمای 

کوچکی حفر می کردند و ذغال و مواد مورد نیاز را درون آن گذاشته و سپس میز کرسی 

و پتو را قرار می دادند، اما در طبقه ی اول خانه  های صفوی استفاده از کرسی به دلیل 

ناممکن بودن حفر گودال در کف آن، امکان پذیر نبوده و برای گرمایش، در هر اتاق یک 

بخاری دیواری  کار می گذاشتند که این بخاری ها در اتاق گوشواره ی سمت شرق تالار، در 

پستو و در اتاق غربی در بخش جلویی ساخته شده اند. 

ایوانچه های بالا
هر دو اتاق طبقه ی اول در جبهه ی رو به ایوان اصلی، دارای دو ایوان سرپوشیده می باشند 

که در سقف آنها مقرنس  کاری شده است. البته این فضا در معماری خانه های صفوی کمتر 

دیده  شده است، زیرا ایوان های ساخته  شده در آن دوران معمولاً رو به حیاط قرار داشتند؛ 

درصورتی که ایوان های این دو اتاق رو به ایوان اصلی می باشند. شاید بهترین فضا برای استراحت 

و آرامش، نشستن در این دو ایوان باشد، زیرا دارای دید مناسبی به ایوان اصلی قسمت هایی 

از حیاط و فضای سبز هستند. در خانه های امروزی، ایوان در بیشتر خانه ها دیده می شود ولی 

تفاوتی که با ایوان های خانه های قدیمی داردند این است که در این خانه ها، ایوانچه ها رو 

به فضای حیاط است و به هیچ صورت از بیرون دید ندارند، بنابراین فضایی خصوصی و رو 

به طبیعت است در حالی  که ایوان های خانه های امروزی رو به فضای شلوغ و پر سر و صدای 

خیابان و کوچه هستند و کاملاً دید دارند. در نتیجه، آرامشی که در ایوان های خانه هایی مانند 

خانه ی بخردی حس می شود، به هیچ وجه در ایوان خانه های امروزی حس نمی شود.

اتاق های سمت جنوبی
در جنوب مجموعه، درب دوم قرار دارد که به یک کوچه ی فرعی منتهی می شود و مخصوص 

افراد خانه و خدمتکاران بوده است. به همین دلیل، در خانه های سنتی معمولاً درب های 

فرعی سلسله مراتب ورودی درب های اصلی را نداشته اند و به فضاهای خصوصی و خدمات 

مرتبط بوده اند. در حال حاضر این درب برای رفت و آمد استفاده نمی شود و در زمان مرمت در 

قسمت جلوی آن، یک فضای هشتی ساخته شد. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین کاربردهای 

فضای هشتی تقسیم فضایی بوده است، هشتی جنوبی خانه ی بخردی این کاربرد را با کمی 

تغییر برعهده گرفته، زیرا در این مورد، هشتی، تقسیم کننده ی فضای میان اتاق های ساخته  

بنابراین فضایی که درگذشته استفاده می شده، در حال حاضر  از مرمت است.  شده ی پس 

باکمی تغییرات در قسمتی دیگر ولی با همان کارکرد می تواند استفاده شود. معمار سنتی، 

خود را مقید بر فرم نمی دید و در پی عملکرد بود )حداقل در خانه ها(. این قسمت، حتی اگر 

به  شکل هشت ضلعی هم نبود، باز هم تعریف فضای هشتی را داشت زیرا مفهوم و هدف 

فضایی مهم تر از شکل و فرم آن است.

زیرزمین
تنها فضایی که از خانه دست نخورده باقی مانده فضای زیرزمین در زیر ستاوند است. در اجرای 

سقف آن به دلیل محدودیت ارتفاع و عدم امکان استفاده از آجر، از گچ استفاده کرده اند، اما 

بندکشی را به گونه ای اجرا نموده اند که شبیه آجرکاری شود. ورودی اصلی زیرزمین از سطح 

کف ستاوند بوده که در هنگام مرمت به دلیل نامناسب بودن مکان آن ورودی را به مکان 

دیگری انتقال داده اند. همچنین، برای ورودی زیرزمین از مکان پلکان راهروی شرقی، که با دو 

عدد پله به راهروی شرقی ایوان اصلی راه داشته، استفاده کردند و فقط جهت آن را به سمت 

پایین تغییر دادند. با این انتخاب هم ورودی زیرزمین به جای مناسب تری انتقال یافت و هم 

به بنای اصلی آسیبی وارد نشد. در سال های اول پس از مرمت، این فضا به عنوان پذیرایی و 

نشیمن مورد استفاده بود ولی در سال های اخیر زیرزمین به یک اتاق بزرگ با حمام و سرویس 

مجزا تبدیل شده است. 

اتاق های اقامتی به گونه ای هستند که هر یک حال و هوای خاص و متفاوتی دارند ولی 

ویژگی مشترک همه ی آنها ایجاد حس حضور در بنایی قدیمی ست. اتاق شرقی طبقه ی همکف 

دید به حیاط دارد، اتاق های طبقه ی اول با ایوانچه های رو به ایوان حس فضایی متفاوتی را به 

انسان منتقل می کنند، اتاق درون زیرزمین با فضایی دنج و مخصوص، نوعی آرامش و سکوت 

دلپذیری دارد و اتاق های جنوبی با حیاط خلوت کوچک، دلپذیر بوده و فضای هشتی خاصی 

را تشکیل داده اند.

تزئینات بنا
و  سادگی  نیز  مرمت  زمان  در  و  بوده  خالص  و  ساده  بسیار  بنا  اصل  تزئیناتی،  دیدگاه  از 

خلوص آن حفظ  شده است. برجسته ترین و بیشترین تزئینی که در کل بنا دیده می شود تنها 

خط کشی های دور فضاهای معماری مانند دور طاقچه ها و مقرنس کاری هاست. البته در برابر 

مقرنس ها یا قطار بندی های دور سرستون ها، این خط کشی ها را نه به عنوان عنصر تزئینی بلکه 

باید بیشتر به عنوان عنصر تکمیل کننده و نمایان کننده ی فضاهای معماری دانست. در واقع، 

چیزی شبیه به کاشی کاری های مسجد شیخ لطف الله که جزئی از روح بنا می باشند و عنصری 

چسبیده و اضافی جلوه نمی نمایند.
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پلان قدیم، خانه ی بخردی

پلان حال، خانه ی پذیرایی

شمال
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فردا
مرمت و باز  زنده سازی خانه ی بخردی تأثیر مثبتی بر محله و بافت سنتی پیرامونش گذاشت 

و علاوه براین خانه، محله و بافت اطراف آن نیز تا حدودی احیا شدند. در حقیقت، از لحاظ 

اقتصادی مرمت یک خانه ی قدیمی بسیار به صرفه تر از تخریب آن و ساخت بنای جدید 

می باشد، زیرا در مرمت بیشتر از مصالح موجود استفاده می شود و تنها هزینه، هزینه  ی 

انجام شده،  توافقات  به  با توجه  آینده،  برنامه ریزی های  نیروی کار است. همچنین، طبق 

تعداد توریست ها افزایش خواهند یافت و بنابر گزارش سایت SFR، هتل های سنتی ای که 

مهندس  بود.  خواهند  نیاز  مورد  بسیار  آینده  در  می شوند،  روبرو  توریست ها  استقبال  با 

بخردی در مصاحبه با این سایت می گوید: »در حال حاضر، این بهبود ما را بسیار به آینده 

امیدوار می کند. بنابراین من ادامه خواهم داد و پول بیشتری را در این خانه های قدیمی 

سرمایه گذاری خواهم کرد.«

احیای این خانه آن چنان با استقبال روبه رو شد که کمبود فضا برای توریست ها خیلی 

مجموع،  در  شد.  گرفته  نظر  در  بنا  این  گسترش  برای  و سپس طرحی  آمد  به چشم  زود 

این طرح تأکیدی ست بر احیای معماری دیروز اصفهان. در اجرای طرح جدید، دو خانه  ی 

کوچک مجاور بنای اصلی که مربوط به دوران قاجار هستند و کاملاً تخریب شده اند، باز 

زنده سازی و به بنای تاریخی موجود ملحق می شوند. این دو خانه ی قاجاری که در ضلع 

غربی بنای صفوی واقع شده اند، در طرح باززنده سازی، هر کدام به صورت یک بنای حیاط 

مرکزی خواهند بود و از طریق بدنه ی غربی حیاط اصلی بنای موجود بازگشایی می گردند. 

به دلیل اهمیتی که بنای اصلی )دوره صفوی( دارد، مدت یک سال بررسی و تهیه ی طرح 

است.  گرفته   قرار  اجرا  در شرف  اکنون  و  شده  کشیده  درازا  به  آن  محاسبات  و  معماری 

به صورتی که تعداد اتاق های اقامتگاه از 5 به 25 افزایش می یابد و همه ی اتاق ها به محیط 

حیاط دید دارند. 

در طبقه ی زیرزمین، نمایان شدن کاشی های رنگارنگ، بر افراشته بودن ستون  های چوبی 

با جانی تازه، شیشه های کوچک ارسی که نور آفتاب را همچون زمرد، یاقوت و فیروزه بر 

سراسر فضای داخل می افشاند، دلایل موفقیت این طرح هستند و به همین علت است که 

اضافه شدن دو خانه ی قاجاری در دستور کار برنامه ی گسترش خانه ی بخردی قرار گرفته 

است. خانه ی بخردی با تمام وجود، آینده را می طلبد و در حقیقت، خانه ای ا ست که هر روز 

بر ارزش و اعتبارش افزوده می شود.

تعامل فکری و مشورت متخصصین صورت گرفته که طرح معماری  با  اسناد  تهیه ی 

توسط حمیدرضا مهرعلی، محاسبات سازه نگهدار و سازه توسط نادی و محمدرضا حری، 

تأسیسات مکانیکی توسط مهدی دلاوری و تأسیسات برق توسط اکبر محمدپور تهیه گردیده 

است. همچنین در حوزه ی تاریخچه ی بنا و اصول طراحی خانه های منطقه نیز تحقیقاتی 

صورت گرفت تا طرح دچار بی هویتی نگردد. نهایتاً، در این بازسازی، طرح معماری داخلی 

به شیوه ی قاجاری خواهد بود که توسط مهندس مرتضی بخردی تهیه، نظارت و اجراءخواهد 

شد.

با بهره گیری از ذوق و سلیقه ی  اما امروز  بنا شد،  خانه ی بخردی در دوره ی صفوی 

مهندس بخردی و تلاش استاد کاران معماری سنتی، پنجره ای ایرانی با همان رنگ  های زیبای 

بخردی  خانه  ی  است.  گشوده  آینده  به  رو  زندگی  زیبای  و حس  قرمز  و  زرد  سبز،  آبی، 

دریچه ای نو ا ست، رو به فرصت های جدید که نه تنها آرامش را برای ساکنان خود به ارمغان 

می  آورد، بلکه موقعیتی را فراهم می کند تا بیننده از اقامت خود سیری در میراث زیبای 

معماری عصر صفوی نیز داشته باشد. 

پی نوشت:
1. این پلکان در قدیم به فضای بالای دالان راه داشتند که فضایی برای ذخیره ی آب بوده و آب را از چاه بالا کشیده و ذخیره می کرده است. از آب این منبع برای فواره ی حوض نیز استفاده می شد، زیرا اختلاف زیاد منبع 

و حوض باعث با فشار بیرون زدن آب از فواره می شد و فضای جالبی را به وجود می آورد، اما پس از مرمت، پلکان برداشته  شدند و فضای بالای دالان به اتاق طبقه ی اول متصل شد.
2. اورارتو ها اقوام ساکن در منطقه ی غربی آذربایجان امروزی، شرق آناتولی و شمال کردستان می باشند که بعدها معماری این اقوام از جهات بسیاری در معماری دوران ماد و هخامنشی اثر گذاشت و یکی از این تأثیرات 

فضای ستاوند است.

]عکاس: محمد فرید خدارحمی[
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 متولد 1316 تهران
سوابق تحصیلی

 اخذ مدرک كارشناسی ارشد معماری، دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران؛ 1341

 اخذ مدرک دكترای معماری از مدرسه عالی هنرهای زیبا، پاریس؛ 1348

 جایزه سندیكای معماران فرانسه؛ 1346

 رتبه اول طرح دانشكده علوم دانشگاه اصفهان؛ 1352

عناوین و سمت ها
 عضو جامعه معماران فرانسه

 مدرس دانشگاه ها و مراکز پژوهش عالی

 عضو هیات امُنا انجمن مفاخر معماری ایران

مشاغل و مسئولیت ها
 همكاری با دفتر سالومو، پاریس؛ 1341-1342

 همكاری با دفتر ژان فروتیه، پاریس؛ 1343-1344

 همكاری با دفتر روژه تالیبرت، پاریس؛ 1344-1346

 همكاری با دفتر میشل مرو، پاریس؛ 1346-1347

 مدرس رشته معماری دانشكده هنرهای زیبا؛ 1348

 مؤسس و مدیرعامل مهندسین مشاور فرموم؛ 1353

افتخارات
 طراحی مرکز بهداشتی دانشکده ی پزشکی دانشگاه پاریس / با همکاری برنار 

  زرفوس )برنده ی جایزه ی اول کنکور رم(

 تور بابیلون / برنده ی جایزه ی سندیکای معماران فرانسه

 مسکن مینی مایز / برنده ی جایزه ی برتر

 سازه های کششی باز و بسته شونده / ابداع-ثبت در دایرةالمعارف نیمه ی دوم قرن 

  بیستم

 کامپوس لویولت / جایزه ی اول کوچکترین بنا با بیشترین بازدهی

تأملی بر حرفه ای گری در معماری
به بهانه ی نگاهی بر شخصیت و آثار سیاوش تیموری

)تحریریه ی هنر معماری(

فعالیت ها
 طراحی مجموعه های مسكونی در ویل ژونیف

 آپارتمان های برج آفتاب، نیس

 مجموعه ی مسكونی شاتوپریگور، نیس

 استادیوم ورزشی شهر لیموژ

 استادیوم 30 هزار نفری پارک دِ پرنس )استادیوم اختصاصی باشگاه پارک دِ پرنس(

 طراحی و نظارت استخر سرپوشیده ی شهر دوویل

 طراحی مركز تربیت اطفال فلج در شهر مون رودا

 طراحی مركز توسعه جسم و روان در شهر فون رومو

 طراحی ساختمان در شهر آراس

 طراحی مركز صنعتی و سینماتوگرافی سن ژرمن آن لی

 طراحی مركز بهداشتی وابسته به دانشكده ی پزشكی دانشگاه پاریس

 طراحی مجموعه تفریحی بندر ویل فرانش و مارینا خلیج فرشتگان

 سرپرست گروه و طراح پایانه متروی سریع السیر حومه ی پاریس

 طراح و ناظر كامپوس لویولت در حومه ی قصر آمبواز )برنده ی اول کوچک ترین بنا با 

  بیشترین بازدهی(

 طراحی مركز دانشگاهی سنت دونی در جزیره ی رئونیون

 ارائه طرح های مسكن و بیمارستان در كشور كامرون

 طراحی، اجرا و ساخت بیش از یكصد و پنجاه پروژه

آثار تألیفی
 شركت در نمایشگاه دیوار زنده، دفتر ژان فروتیه، پاریس

 ثبت سقف های سبک متحرک »باز و بسته شو« در دایرة المعارف نیمه دوم قرن 20

 نمایشگاه کروکی ها در گالری آزاد، 1351

 نمایش بخشی از طرح های معماری در نمایشگاهی از آثار معماران ایرانی در موزه 

  هنرهای معاصر

 چاپ مقالات متعدد در زمینه معماری و شهرسازی در مطبوعات تخصصی

 تألیف و ترجمه ی چندین كتاب در عرفان و تصوف

 طی دوره ی ممتاز در انجمن خوشنویسان نزد استاد نظام العلما
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درآمد
پله های ساختمان  بالایی ها جلوی  بار وقتی شنیدم که سال  اولین  را  تیموری  نام سیاوش 

دانشکده جشن پیروزی گرفته بودند. مدتی بود که آنها برای کیفیت پایین محتوای آموزشی 

به معاونت آموزش دانشگاه رفت وآمد داشتند و با مدیران مذاکره میکردند. حالا خبر رسیده 

بود که سیاوش تیموری از ترم جدید، درس طراحی معماری را ارائه می دهد. از آنجایی که 

نام او در هیچکدام از کتاب های مرجع معماری معاصر ایران نبود، سیاوش تیموری آن زمان 

برای من، مانند هزاران دکترای معماری دیگر بود که نه مقاله ای دارند، نه اثری و نه کتابی؛ 

فقط تدریس می کنند، اسم آنها را گذاشته بودم »کنتراتی کاران تدریس«. همان هایی که هر 

هفت روز هفته، از صبح تا عصر تدریس می کنند، تنها خوش سخن هستند و دانش چندانی 

ندارند. پس، از پله ها بالا رفتم و به راه خود ادامه دادم. من آن روزگار، بارها از کنار آتلیه ی 

سیاوش تیموری نیز گذشتم، اما او را باور نداشتم، زیرا از عمق بی اطلاعی خود خبر نداشتم! 

بار دیگر، نام سیاوش تیموری را وقتی شنیدم که مشغول انجام طرح پژوهشی تاریخ شفاهی 

دکتر محمدامین میرفندرسکی بودم ــ پروژهای با هدف بررسی مسائلی پیرامون آموزش 

معماری در ایران و اثرگذاران آن. تیموری از آنجایی که شاگرد هوشنگ سیحون و دوست 

نزدیک میرفندرسکی بود، توجه من را به خود جلب کرد. در واقع، او تنها تحصیل کرده ی 

اما  تدریس کرد.  تهران  دانشگاه  آمدن میرفندرسکی، در  کار  از روی  بعد  بود که  فرانسه 

تیموری وقتی برای من جذاب تر شد که فهمیدم او از تدریس در دانشگاه تهران انصراف 

داده است. آنجا بود که به همراه هم گروهی هایم به منزل تیموری رفتیم و شروع به ضبط 

فیلم از منزل، کتابخانه و البته بررسی آثار او نمودیم. شخصیتی گمنام که البته حجم آثار 

توانایی و دانش او، من و همکارانم را حیرت زده کرد و مدام با ایما و اشاره به یکدیگر 

می گفتیم: »این دیگه کیه؟ تا حالا کجا بوده؟«

که خودش  داشت  خانه اش  زیرزمین  در  دستنویس  کتابِ  عنوان  تعداد سی  تیموری 

ذهن  در  رنگ  و  تصویر  روانشناسی  تا  گرفته  معماری  در  سازه  مسائل  از  ــ  بود  نوشته 

مخاطب، که هیچکدام حتی تایپ هم نشده بودند، چه برسد به چاپ! اما خیلی دقیق و 

تمیز نوشته و تصاویر آنها ترسیم شده بودند. مهمتر آنکه مطالب برای ما »خوره های کتاب« 

جدید و بدیع بود.

دانشجوی  و  پیرو  حالا  که  دانشجویانم،  بهترین  از  یکی  با  بعد،  ماه  یک  از  کمتر 

داوطلبانه ی تیموری شده بود، در باغی نشسته بودیم که تصمیم گرفتیم با همکاری انجمن 

مفاخر معماری ایران، برای وی بزرگداشتی در باغ موزه ی قصر بگیریم. او به راحتی با ما 

همکاری کرد و ما، در آن بزرگداشت فهمیدیم که ظرفیت تالار فرخی یزدی برای استادانی 

مثل تیموری بسیار اندک است. ما از طریق ویدئو کنفرانسِ سکو، سخنرانی و مراسم سپاس 

از تیموری را برای طرفدارانش که ایستاده و یا نشسته در بیرون تالار بودند، پخش کردیم و 

آن شب را به سختی، اما شیرین به سرانجام رساندیم. تیموری، خیلی بیشتر از آنچه فکرش 

را می کردم، محبوب دانشجویانش بود. مهندسین سن بالایی هم در آن مراسم بودند که 

به شوق نام تیموری از شهرهای دور به تهران آمده بودند؛ کسانی که اکنون خود نیز جزء 

مدرسین دانشگاه و معماران حرفه ای شده بودند. افرادی که سیاوش تیموری را استاد مسلم 

فن  ـساخت می دانستند و به هیچ عنوان در مورد وی از موضع خود کوتاه نمی آمدند: مثل 

مرید و مراد.

سیاوش تیموری متولد 1316 در تهران است. مدرک کارشناسی ارشد معماری خود را 

از دانشگاه تهران گرفته و فارغ التحصیل دکترای معماری از مدرسه ی عالی هنرهای زیبای 

عضو  و  کرده  کسب  را  فرانسه  معماران  سندیکای  )مدال(  جایزه ی  او  می باشد.  پاریس 

جامعه ی معماران فرانسه و انجمن مفاخر معماری ایران است. وی با دفاتر سالومو، ژان 

فروتیه، روژه تالیبرت )Roger Taillibert( و میشل مارو همکاری داشته است و مجموعه ای 

از آثار ساخته شده از پاریس تا الجزایر و کامرون را در پرونده اش دارد. او طراح  و سازنده ی 

ابداع کننده ی  بین المللی،  مطرح  استادیوم  چند  جمله  از  عمومی  و  مسکونی  بنای  صدها 

سقف های متحرکِ باز و بسته شونده ی چادری و همچنین پیش برنده ی نظریه ی رنگ در 

انگلیسی  زبان  با  او در جستجوهای  نام  که  است  تیموری، کسی  است. سیاوش  معماری 

نسبت به فارسی نتایج بیشتری می دهد. گویی نام او از مجلات، نمایه ی کتاب ها، مراسم های 

نکوداشت و بزرگداشت جا مانده است. محققین و تاریخ نگاران معماری ایرانی، همچون 

من، فقط از پله ها بالا رفته بودند.

اگر جزوات غیاث الدین جمشید کاشانی و تجربیات استاد اصفهانی مکتوب گشته و 

سوزانده نمی شدند، امروز تا چه اندازه پیشرو بودیم؟ حال اگر دانش تجربه شده توسط 

معماران معاصر را حتی به روش تاریخ شفاهی، ضبط و تحلیل نماییم، چطور؟ روشی که برای 

نشریات علمی  ـپژوهشی مقبول نیست و شما با این روش، عملاً موفق به نشر مقاله ای در 

این زمینه نخواهید شد. حوزه ی معماران مدرنیست ایران در حال حاضر، آنقدر مهجور و 

ـ چه مکتوب  در معرض خطر است که هر اقدامی برای حفظ و معرفی آن مغتنم می باشد ـ

کردن آثار و اندیشه ها و چه تصویربرداری و ضبط دیجیتال آنان. در واقع این معماران، 

در بین سروصدای بین دو نسل معماران ایرانی فراموش شده اند ــ نخست نسل هوشنگ 

سیحون و همکاران هم دوره اش و دیگری، نسل معماران جوان امروزی. این افراد، بیشتر در 

زیر هیایوی معماران جوان امروز که خود را معماران مدرن و یا متأخر می خوانند، فراموش 

است؛  تا 70 ساخته شده  دهه های 40  بین  آثارشان  که  افرادی هستند  و خود  شده اند 

ایامی که به دلیل اتفاقات سیاسی و دوران دفاع مقدس، کمتر به شکلی عمیق مورد توجه 

محققین ایرانی قرار گرفته است و بنابراین، آثار معماری آن گمنام باقی مانده اند. اگرچه 

نوشته های کمتری  اما شاهد  نبوده است،  قبلی  از دوره های  این دوران کمتر  آثار  حجم 

هستیم که به طور جامع با مسئله برخورد نموده  باشند. وب سایت های معماری ای هم که 

ادعای تاریخ نگاری و »جامع بودن« را دارند، در حقیقت تنها توانسته اند گردآوری ای را در 

باب آثار معماران جوان سال های پس از 1380 انجام دهند و این مهم نیز، محصول کار 

پژوهشی این وب سایت ها نیست، بلکه حاصل تلاشی است که معماران مذکور در جهت 

مطرح کردن خود از طریق رسانه ها داشته اند. در واقع ما در این میان، در بهترین حالت، 

شاهد یک »تبادل تجاری« شرافتمندانه هستیم و نه کوششی تاریخی  ـپژوهشی. سیاوش 

تیموری را باید متعلق به دورانی درخشان و در عین حال، در سایه ی معماری ایران بدانیم 

که هرگز فرصتی برای پرداختن عمیق و دقیق آثارشان به وجود نیامده است. این وضعیت، 

مقاله ی پیش رو را به فرصتی مغتنم و البته خطرناک تبدیل می کند که به دقت بیشتری نیز 

نیاز دارد ــ دقتی که باعث شد از نگارش نخستین تا چاپ نهایی این مقاله، یک سال زمان 

صرف شود و مجموعه کارهای مقطعی نیز صورت گیرد.

درنگی بر حرفه ای گری در معماری
به  گاهی  ایران،  ملی  کتابخانه ی  و  اسناد  مرکز  در  اسناد موجود  در بخش جست وجوی 

مطالبی برمی خورید که شما را به تمجید وادار می کنند. این مطالب، اکثراً برای ما حکم 

کاتالیزور فکری را دارند؛ یعنی ما را مجبور به فکر، تحلیل و مقایسه می کنند و اغلب هم 

به نتایج مشابه و نزدیک به یکدیگر منجر می شوند؛ نتایجی با این مضمون که »پیشینیان 

سیستم  که  بود  نتیجه ای  تجربیات،  این  جدیدترین  از  یکی  بوده اند.«  پیشرو  بسیار  ما 

جست وجوی مرکز اسناد، در پاسخ به یکی از سؤالات ما داده بود: جزوه ای قریب به 60 

 ،)Mario•G.•Salvadori( صفحه، با عنوان پوسته های نازک، تألیف ماریو جی. سالوادوری

به ترجمه و تنظیمِ سیاوش تیموری و همراه با مُهر »دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه 

تهران، گروه تحقیقات در تکنولوژی«. این سند به عنوان جزوه ی دانشگاهی ذخیره شده 

و متعلق به 50 سال پیش بود که برای آن دوره جزوه ی فوق العاده ای به نظر می رسید، 

اما کمتر پیش می آید چنین جزواتی در مرکز اسناد باقی مانده باشند. آیا »قطب علمی 

فناوری معماری دانشگاه تهران«، برآمده از همان گروه »تحقیقات در تکنولوژی« نیست؟ 

بنابراین، همان طور که گفته شد، مکتوب کردن و حفظ این اسناد ضروری بوده و علاوه 

با  این نسل نیز مهم جلوه می نماید.  بر آنها، حفظ بناهای ساخته شده توسط معماران 

رفتار شناسی  در  نکته ای  متوجه  ایران،  مدرن گرای  دوران  استادان  منصفانه تر  مطالعه ی 

ایشان می شویم: »حرفه ای گری« یا » Professionalism « ــ امری که امروز در هیاهوی 

بی اخلاقی های سیستماتیک فراموش شده است.

»حرفه ای«ها، گروه هایی هستند که اصول خود را به صورت علنی اعلام می دارند. 

اعضای آنها به شیوه های خاصی رفتار می کنند، اهداف عالی داشته و خود را مانند یک 

خیِّـر اجتماعی به جامعه معرفی می کنند. آنها با انتشار کدهای اخلاقی، استانداردهایی را 

اعلام می کنند و اعضا بر اساس آنها مورد داوری قرار می گیرند؛ کدهایی مانند نوع دوستی 

وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری، شرافت و درستکاری، احترام به دیگران، تعالی شغلی و 

عدالت.

تداعی کننده ی  واقع،  در  و  نیست  جدیدی  بحث  معماری،  در  ایگری«  »حرفه 

سوگندنامه های قدیم بوده است ــ موضوعی که نزدیک ترین مثال آن در معماری ایران به 

»فتوتنامه ی بنایان، معماران و حِرفَ وابسته« شبیه است. در گذشته علی رغم وجود رسم 

»استاد و شاگردی« و انجمن های معماران، حرفه ای گری بیشتر حالتی فردی و درونی داشته 

اما امروز باید با دید تعهدی جمعی و صنفی به آن بنگریم. 
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کروکی از باغ گل، سیاوش تیموری، انگلستان، 1391.  
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تصاویر این صفحه: از مجموعه ی نقاشی های شخصی سیاوش تیموری، 1377.
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از مجموعه ی نقاشی های شخصی سیاوش تیموری، ولایت رود، دیزین، 1386.
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متأسفانه معماری معاصر ایران اسیر روندی غیرحرفه ای شده است؛ یعنی گاهی کارفرما 

و معمار دانش کافی را نداشته و زیر نظر یک سازمان کم توان، به کار معماری می پردازند 

که البته همگی به دنبال سودجویی فردی هستند. منتقدین هم خاموش و درگیر مسائل 

ابتدایی می باشند و در صورت ابراز عقیده نیز توسط این افراد، تهدید و تحریم می شوند. 

در این فضای فکری است که آثار و شخصیت سیاوش تیموری قابل تمجید و ستایش 

می گردد: آثاری حرفه ای در برخورد با کارفرما، ایده، طراحی و اجرا. در واقع خود او است 

که کارفرمایانش را تربیت کرده و آموزش می دهد. اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم 

که چگونه معماری برای یک ملت مهم می شود، قطعاً پاسخ در حرفه ای گری و اتخاذ آن 

به عنوان راهبردی در میان تمام معماران سرزمین خواهد بود. در برابر این فضا است که مردم 

و مسئولین ارزش کار ما را می فهمند. اگر روزگاری این تفکر و تعهد بر فضای معماری یک 

کشور حاکم شود، قطعاً معماری هر پروژه می تواند در حکم یک کتاب باشد و از این منظر 

نیز، آثار تیموری حامل ارزش های بی شماری می گردند. 

تیموری و دیگر هنرها
امروزه حتی در دانشکده های پزشکی نیز توصیه می شود که دانشجویان، موسیقی و نواختن 

حداقل یک ساز را فرا گیرند. در جهان مفهومی و چندبعُدی امروز، ارزش لئوناردو داوینچی 

)Leonardo•da•Vinci( بهتر درک می شود. در کتابخانه ی شخصی تیموری نیز، بیشتر از 

آنکه کتاب های معماری وجود داشته باشند، کتاب هایی با موضوعات روان شناسی، عرفان 

و تاریخ دیده می شود. نکته ای که در باب کتابخانه ی لوکوربوزیه ــ همکار تیموری تا پیش 

از فوت ناگهانیش پس از شنا در دریا ــ نیز شنیده بودیم. نظام عامری نیز در این باره تأکید 

می کند که:

»فرانک لوید رایت تاریخ هنر اکثر کشورها بالأخص ایران را از بر بود ... کاش در مدارس 

به جای تاریخ سیاسی، تاریخ هنر درس می دادند. به این ترتیب، مردم به کشور وفادارتر 

بودند و به ارزشه ای آن بیش از پیش پی می بردند. بی دلیل نیست که مردم ایران همگی 

سیاستمدار هستند؛ زیرا مدارس ما در واقع تاریخ سیاسی را درس می دهند«. خود سیاوش 

تیموری در پاسخ به پرسش ما مبنی بر میزان حجم مطالعات غیرمعماری  هم نسلی هایش 

اینگونه می گوید: »فوق العاده زیاد! وحشتناک بودیم! با اینکه کتاب کم بود، ما هرچیزی که 

حس می کردیم می تواند به معماری کمک نماید را می خواندیم. "سیروس باور" پنجاه سال 

پیش در دانشگاه تهران "معرفت الهی و انسانی در فضا " را تدریس می کرد«.

با اینکه تیموری، خود، دستی بر قلم دارد و نقاشی ها و کروکی های او، همچون دیگر 

هم عصران و شاگردان هوشنگ سیحون، پایش را به چندین نمایشگاه فردی و گروهی باز 

کرده است، رد  پای موسیقیدان ها در کارهای وی بیشتر مشهود است. اغلب ترانه سرایان و 

خوانندگان سنتی از نزدیکان تیموری بوده اند و نقش و خط آثار آنها بر شخصیت تیموری 

دیده می شود، اما نتیجه ی این اثر گذاری بر تیموری به صورت موسیقایی ظاهر نشده است. 

تیموری کروکی های بسیاری را از تحلیل عناصر طبیعت، نگارش خط، نقاشی، آثار گرافیکی 

عکاسی، روتوش خاص آنها و طراحی های صنعتی به ما نشان داد که از آن جمله می توان به 

مبلمان خانگی ای که در گالری زرد )The Yellow Gallery( به فروش رفته اند و یا آباژورها 

میز، صندلی و البته هزاران جزئیات فنی اشاره کرد که از دیگر آثار هنری غیر معماری او 

هستند. بخش هایی که به نظر ما، بیش از آثار معماری تیموری معرف او هستند، بخشی 

که او را بیشتر متوجه اهمیت حرفه ای گری در معماری کرده است. در واقع هنرِ معماری، به 

تنهایی، برای معرفی بعضی از استادان معماری ما که چندبعُدی بوده اند، محدود می باشد 

و بسیار طبیعی است که اینها دستی در دیگر هنرها نیز داشته اند تا به بیان هنری ایده و 

اندیشه های خود بپردازند ــ رسمی که بیشتر نزد استادان فارغ التحصیل از ایتالیا سراغ داریم 

تا فرانسوی ها

معماری تیموری 
در بین آثار فراوان و متنوع تیموری، بعضی آثار نقاط عطفی در زندگی حرفه ای او بوده اند 

که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم. از نخستینِ این آثار، طراحی مرکز سمعی  ـ بصری 

کشور است که به عنوان پروژه ی نهایی دیپلم فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران ترسیم شده 

است.

 ایده ی اصلی این طرح، نزدیک بودن سن نمایش به تماشاگران با الهام از تئاترهای خیابانی 

ایران و تعزیه خوانی های واقعه ی جانسوز کربلا است. این پروژه، که انجام آن دو سال به 

نور،  کانال های هوا رسانی، جداول محاسباتی  نقشه های جالب  دارای  است،  درازا کشیده 

آکوستیک بتن و غیره است که نسبت به زمان خود برای یک کار دانشجویی بسیار سنگین 

می باشد. همین پروژه، بورس دوره ی دکترای فرانسه را برای تیموری به ارمغان آورده است. 

هر ساله در کشور فرانسه، آزمونی برای تحصیل رایگان در دانشگاه های دولتی مقاطع 

تحصیلات تکمیلی برگزار می شود و سالانه حدود 40.000 نفر در آن شرکت می کنند که تنها 

صد نفر از آنها برای تحصیل انتخاب می شوند. مدارک این افراد پس از فراغت از تحصیل، با 

 )D.P.L.G.( مُهر وزارت علوم فرانسه تحویل داده می شود و به این افراد، صفت دی.پی.الِ.جی

اطلاق می گردد که وزارت علوم ایران نیز، این مدرک را معادل دکترا ارزشیابی کرده است. 

تیموری و اکثر همکاران وی، دارای این مدرک هستند و پروژه های مهم و حساس فرانسه به 

این افراد سپرده می شده است. ایرانیان دیگری نیز در بین هم نسلان تیموری بوده اند که این 

مدرک ارزشمند تحصیلی را کسب کرده بودند که از آن جمله می توان به اصغر ساعد سمیعی 

اشاره نمود.

پروژه ی اخذ مدرک .D.P.L.G تیموری در پاریس، طرحی تحقیقاتی برای توسعه ی مسکن 

بود. جالب آنکه برای فراغت از تحصیل در پاریس، ارائه ی رساله و تز دکترا به تنهایی کافی 

نبوده و باید طرحی منتج از مطالعات ارائه گردد. اثر این تمرکز بر بناهای مسکونی را بعدها 

در آثار تیموری به وضوح می توان دید. او در این دوران، یکی از فعال ترین دانشجویان ایرانی 

حاضر در پاریس بود و در دفاتر متعددی کار می کرد که طی این مدت، به دلیل تعهد کاری 

والای خود، بارها با پیمانکاران فرانسوی درگیر شده و با آنها بحث و جدل می کرد، تا جایی 

که این اتفاقات، تیموری را تا پای مرگ کشاند، اما وی هیچگاه از تعهدات حرفه ای خود کوتاه 

نیامد. او خود در این باره می گوید: »وقتی متوجه شدم که پیمانکار در صورت حساب ها دزدی 

می کند، به او اعتراض کردم، اما او از مافیای ساختمان سازی بود. چند روز بعد، زمانی که در 

حال گذر از خیابان بودم، با ماشین مرا زیر گرفتند و دنده هایم شکست. پس از بهبودی نسبی 

به کار خود برگشتم و آنقدر با آنها مبارزه کردم که پای سازمان های بازرسی فرانسوی به کار 

باز شد و در نهایت پیمانکار را دستگیر کردند.«

تمرکز بر روی فرم های طبیعی و تحقیق در باب آنها، منجر به شناخت تیموری از سیستم 

پوسته های بتنی هایپربولیک گردید و باعث شد که او مجموعه استخرهایی را در فرانسه 

با پوسته ی بتنی پیش تنیده و کابل های فولادی طراحی و اجرا کند. این آثار در مجلات روز 

قرار  توجه  مورد  بسیار  دقیق جزئیاتش  اجرای  و  بدیع  فرم جذاب،  به دلیل  معماری جهان، 

گرفت. با پژوهش و تفکر بیشتر در باب سبُک سازی سازه ها و البته به واسطه ی حس تعلق 

تیموری به وطن، وی با الهام از عشایر ایران، سازه های پارچه ای کششی باز و بسته شونده را 

ابداع نمود. جریان مُفصل طراحی و ساخت نمونه های با مقیاس یک به یک از این ایده و سپس 

فراگیری آن در سطح جهان از حوصله ی این نوشتار خارج است، اما شناخت اندک جامعه ی 

معماران ایران از این واقعه و بعضاً انتساب این ابداع به نام فرای اتُو )Frei•Otto(، مهندس 

محاسب سرشناس و محاسبه کننده ی اکثر سازه های آثار تیموری، جای تأمل دارد، همان طور 

که محافل غربی نیز اتو را به عنوان مبدع می شناسند. همین مسئله که دانشجویان و اغلب 

استادان، سازه ی پارچه ای کششی و ثابت در بوستان آب وآتش تهران را نخستین نمونه در ایران 

و محصولی فرنگی قلمداد می کنند، نشان از عمق نیاز ما به پژوهش در باب تاریخ معماری 

معاصر ایران دارد. شرکت هایی که در این حوزه ها تلاش می کنند نیز، باید تعهد بیشتری نسبت 

و سازمان های  دانشگاه  امروز،  در جهان  نمیتوان  باشند.  داشته  تاریخچه ی خود  معرفی  به 

نیز  پیشرفته ای  واقع هیچ کشور  در  دانست،  پژوهشی  امور  تمام  متولی  را  دولتی  ـفرهنگی 

اینگونه عمل نمی کند. 

از  نیز،  تندِ نزدیک به مرزهای سوئیس  طراحی مجتمع مسکونی در فرانسه در شیب 

طرح های سازه گرا و شکل گرفته در فضای تفکر حرف های تیموری می باشد. در اثر این طرح 

تیموری بعدها اقدام به طراحی سازه هایی کشویی نمود، به نحوی که وزن سازه های بالایی 

پایینی،  ترازهای  در  ابعاد سازه، خصوصاً  افزایش  از  و  قرار نمی گرفت  پایین  روی سازه های 

نقد  و  تیموری  با  لوکوربوزیه  گفت و گوهای  و  بحث  حاصل  ایده،  این  می شد.  خودداری 

پروژه های مشابه و البته بررسی اونیته د’ابیتاسیون )Unite d’habitation(، خود لوکوربوزیه 

بود. تیموری که در این برهه در دفتر لوکوربوزیه مشغول به کار بود، با ساخت ماکتی، ضمن 

نمایش این ایده، پلان اونیته د’ابیتاسیون با راهروهای تاریک را اصلاح و مشکل تاریکی آنها را 

برطرف کرد که این ماکت ها اکنون هم در خانه ی شخصی تیموری موجود هستند. پروژه ی 

مجتمع مسکونی، بیش از دیگر آثار مشابه متأخر از تیموری، مرا به یاد پروژه ی خانه ی روکو 

)Rokko House(، اثر تادائو آندو )Tadao Ando( می اندازد. با این تفاوت که این بار، اثر 

آندو و بروتالیسم وی، بیست سال پس از تاریخ ساخت پروژه ی تیموری  که در سال 1963 

ساخته شده، بروز نموده است.
به چشم  نیز  ورزشی  استادیوم  سه  کشور،  از  خارج  در  تیموری  سیاوش  آثار  بین  در 

 )The•Parc•des•Princes( استادیوم پارک دِ پرنس ،)Limoge( می خورد: استادیوم شهر لیموژ

ــ که اکنون متعلق به باشگاه پاری سن  ـژرمن )Paris•Saint-Germain( است ــ و میدان 

اسبدوانی هیپودروم )Hippodrome( که همگی در فرانسه ساخته شده اند. 
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پروژه ی دیپلم سیاوش تیموری، مرکز سمعی  ـ بصری
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سیاوش تیموری در کنار آلوار آلتو )معمار فنلاندی(، مهر 1348
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پروژه ی پارک دِ پرنس، زمانی به دفتر روژه تالیبرت ارجاع شد که تیموری در آن به عنوان 

طراح مدیر اجرایی و رئیس آتلیه مشغول به کار بود. 

این استادیوم، یک زمین ورزشی متعلق به قرن هجدهم در فرانسه و حامل ارزش ها 

و خاطرات زیادی برای آن ملت بود که در زمان ساخت استادیوم جدید، فرانسوی های 

حساس، جنجالی ــ که کم از جنجال معروف برج ایفل نداشت ــ به راه انداختند، اما در 

استادیوم،  این  به نحوی که  ثابت کرد،  را  این مورد هم گذشت زمان، کیفیت کار معمار 

برای بازی های جام جهانی 1998 فرانسه نه تنها تغییر نکرد، بلکه به دلیل قدمت آن، مورد 

توجه ویژه قرار گرفت و به علت پیش بینی احتمالی حضور جمعیت مضاعف گردشگران 

در آن، تنها مقاوم سازی سازه ای اندکی بر روی آن صورت گرفت. این استادیوم، نخستین 

استادیوم جهان بود که به طور همزمان، با مقاطع بتنی پیش تنیده و پس تنیده اجرا شد. در 

سال 2014، پس از مطالعات فراوان و بحث بر سر ساخت استادیوم جدید، باشگاه پاری 

سن  ـژرمن تصمیم به ماندن و تعمیرات مجدد پارک د پرنس گرفت. نتیجه آنکه در سال 

2015، پس از حدود نیم قرن، تغییراتی در صندلی ها، دکوراسیون داخلی، رستوران، تعبیه ی 

وایفای و گرمایش از کف زمین اعمال شد. اکنون این استادیوم، به یکی از اصلی ترین نقاط 

شروع تور بین المللی دوچرخه سواری معروف فرانسوی ها تبدیل شده است. لازم به ذکر 

است که یک بزرگراه نیز به صورت مورب از زیر این استادیوم عبور می کند که به اعتقاد 

تیموری، بر پیچیدگی های طرح  افزوده است. سازه ی سقف روی سر تماشاگران نیز جالب 

توجه است که تیموری درباره ی آن می گوید: »سازه ی سقف این بنا را با الهام از دانه های 

تسبیح طراحی کردم. کابل قطعات بتنی را روی هوا نگه داشته است«.

هال  له  محله ی  بازآفرینی  فرانسه،  در  تیموری  نشده ی  اجرا  پروژه های  از  یکی 

)Les•Halles( در سایتی ارزشمند، نزدیک به موزه ی لوور بوده است که خود، آن را اینگونه 

توصیف می کند: 

»من از طریق دفتر معماری "مارو و ترامبلوت" )Marot-Tremblot Associes( در 

مسابقه ی جایزه ی بزرگ رم برای بازسازی محله ی له هال و تأمین و طراحی پایانه ی متروی 

تندرو حومه ی پاریس )R.E.R( فعال بودم. برای شرکت در این کنکور، از شش مهندس 

آنکه که دفتر  به دلیل  بود.  آنها هم دفتر مذکور  از  آمد که یکی  به عمل  مشاور دعوت 

گنجایش کافی برای گروه هایی که به سرپرستی بنده روی این طرح کار می کردند را نداشت 

دفتر آقای ادیژیه در خیابان ویکتور هوگو اجاره شد و ما به کار طراحی در محل فوق 

پرداختیم. پس از حدود هشت ماه، طراحی به پایان رسید و به کارفرما تحویل داده شد. 

شش طرح به وسیله ی داورها بررسی شدند و طرح ما، رتبه ی اول را کسب کرد؛ سپس 

گذاشته  پاریسی  شهروندان  نظرخواهی  و  قضاوت  به  شده،  ارائه  طرح  آن شش  همه ی 

شدند. در این نظرسنجی، یک قصاب که در محله ی له هال سکونت داشت، نامه ای نوشت 

و چنین اظهار داشت که: "چنانچه این عملیات هر گونه تغییری در محل های که من در آن 

رشد یافته و خاطره دارم ایجاد کند،  تمامی عوامل دستاندرکار را ترور خواهم کرد." من با 

شنیدن این حرف، با قصاب تماس گرفتم و به خانه اش دعوت شدم. زمانی که نزد وی رفتم 

در کتابخانه ی کوچکش، آثار نقاشان، معماران و فیلمسازان بسیاری را دیدم و متوجه شدم 

که وی نمونه ای از یک شهروند روشنفکر پاریسی است. نظریاتی از این دست برایم درس 

بزرگی قلمداد می شد که البته در نهایت هم کار اجرا نشد«. 

طبق اسناد به دست آمده توسط محققین این مقاله، تیموری به عنوان یک همکار پذیرفته 

شده در بین معماران درجه  یک زمانه ی خود، صاحب اعتبار و انضباط خاص بوده است که 

این موضوع، حاصل حرفه ای گری وی بوده است و بی شک، او را در بین هم عصران خود ممتاز 

 ،)Paul•Rudolph( نموده است. نامدارانی همچون روژه تالیبرت، میشل مارو، پل رودولف

نویترا  ریچارد   ،)Buckminster• Fuller( فولر  باکمینستر   ،)Kenzo Tange( تانگه  کنزو 

)Richard Neutra(، لوکوربوزیه، آلوار آلتو )Alvar•Alto( و همسرش پروفسور کووارونی، 

جرج کاندیلیس، رنزو پیانو )Renzo•Piano(، ریچارد راجرز )Richard Rogers(، مارسل 

برویر)Marcel Breuer(، فرای اتو، زاوارسکی، سالومو، ژان فروتیه و برنار زرفوس، همگی 

از دوستان و همکاران تیموری بوده اند که در تعامل با وی، اقدام به کار معماری می کردند 

بعضی همکار وی بودند، بعضی استاد و برخی دیگر شاگردانی که در آثار خود از تیموری 

مشورت میگرفته اند. تیموری معتقد است که مهمتر از این مسائل، انتقاداتی است که به 

معماری معاصر داشته، اما هرگز درک نشده است.

 برای مثال، وی پس از طراحی بافت شهری مجاور موزه ی لوور می گوید، برای چنین 
پروژه هایی که در قلب بافت تاریخی ارزشمند است می بایست مفهوم »فضای ذهنی« را 

در نظر داشت و از اینرو، نمایی شیشه ای را برای بناهای اینچنینی پیشنهاد می کند. او معتقد 

است که برای تردد در چنین بناهایی می بایست، کریدورهایی از زیر بنا گذر کند که 

آن را به محلی برای تردد در وسط بافت تاریخی تبدیل نماید. به این ترتیب، بنا و نمای 

آن حامل معانی فلسفی مورد نظر طراح خواهد بود و این موضوع می تواند، موجب 

ساخت »فضای ذهنی« گردد. رویکردی که عملاً در بافت های تاریخی ایران در جهت 

عکس آن اقدام می  گردد.

او  اکولوژیک  تیموری، نشان دهنده ی گرایش سازه گرا و  نزدیکان  اسامی  فهرست 

اسیر  و  دیگر مفاهیم ملی و هنری چنگ می زند  به  تفاوت که وی  این  با  می باشد، 

در  موضوع،  این  آنکه  جالب  نمی شود.  آنها  تکنیک گرایی  و  غربی  صرف  متریالیسم 

تمامی آثار تیموری، حتی دستگیره ی درها، کشوها، محیط شهری پیرامون آثار، ویترین 

مغازه و غرفه هایی که طراحی کرده نیز به چشم می خورد. او با این پشتکار و تلاش 

مضاعف سعی کرده تا ساختار بنا، یکسان و اثر دارای شخصیت و هویت یگانه باشد. 

فناوری بالای مورد نظر تیموری به عنوان معمار، با فناوری بالای کشور فرانسه به خوبی 

در هم آمیخته و موجب حرکت رو به پیشرفت معماری جهان گشته است. همچنین 

تیموری در این دوران، آثاری را در کشورهای آفریقایی، از جمله کامرون و الجزایر، به 

ـ بناهایی اکثراً دولتی، همچون بیمارستان، شهر ساحلی و مسجد.  سرانجام رسانده است ـ

پروژه هایی که در تمامی آنها، بحث کمبود زمان و اهمیت کیفیت طراحی ــ همچون 

وضعیتی که کشور ما تا همین چند دهه ی پیش با آن مواجه بود و اکنون نیز کاملاً از 

ـ مشهود است. محصول ملموس تلاش های این روزهای تیموری، کسب  آن خلاص نشده ـ

جوایز متعدد بین المللی و صدها کار اجرایی دیگر است.

تیموری در ایران 
تیموری پس از بازگشت به وطن در سال 1348، به  منظور تدریس، وارد تیم استادان 

دانشکده ی هنرهای زیبا شد، اما خیلی زود، متوجه کم بودن سرعت آموزش در محیط 

در  همچنان  وی  نمود.  تأسیس  را  فرموم  استعفا، شرکت  از  پس  و  شد  دانشکده  این 

ایران، به طراحی و اجرای پروژه های مختلف می پردازد که این آثار، به لحاظ کمیت، 

با آثار خارج از کشور او قابل مقایسه نیستند، ضمن آنکه متأسفانه هیچکدام از اینها 

نمی توانند در زمره ی آثار جریان ساز قرار بگیرند. اینکه چه مسئله ای باعث می شود تا 

ـ در ایران نتواند درخشش خارج از کشور را داشته  ـ با توانایی های تیموری ـ یک معمار ـ

باشد، به موضوعاتی فراتر از معمار برمی گردد؛ موضوعاتی از قبیل زمین و مسکن و 

سوداگری، سطح فرهنگ عامه کارفرمایان غیرحرفه ای دولتی و خصوصی، عدم وجود 

زیرساخت های فناورانه و شهری و نهایتاً عدم وجود خواست ملی بر معماری معتبر و 

جهانی. 

شاید آنچه که همچنان تیموری را معماری دست به قلم نگه داشته، خصوصیات 

که  است؛ خصوصیاتی  پایبند  و  رسیده  آن  به  خود  معماری  در  او  که  است  فرمولی 

آنها در طرح های معماری می شنویم:  از پیش، درباره ی ضرورت وجود  بیش  هر  روز، 

نخست، سبُک سازی ساختمان ها و توجه به سازه در معماری ــ که اتفاقاً در ایران با 

زد  و خوردهای بین مهندسین و معماران، شکل خاصی به خود گرفته است، تا آنجا که 

در سال 1384، کتاب معمار + مهندس = ساختار، ترجمه ی محمود گلابچی و با نشر 

دانشگاه تهران، که به نزدیکی و تعامل بین معماران و مهندسین تأکید دارد، جایزه ی 

کتاب سال دانشگاهی را کسب نمود. دوم، بحث اقلیم در معماری است که از بوم گرایان 

و اقلیم گرایان سنتی تا پیروان سبک ها و نظریه های معماری ارگانیک، اکوتک، پایدار، 

سبز و بایونیک، همگی طبیعت و اقلیم را منبع الهام و از اصول مورد توجه در طراحی 

خود می دانند. آنها معماری را جدا از زمینه نمی بینند و آن را ضرورتی جهانی می پندارند. 

در این بین می توان مقاله ی زمینه گرایی انتقادی در معماری: مفاهیم و راه کارها، به 

قلم سیاوش تیموری و یکی از دانشجویان مقطع ارشد وی )سمیرا رضایی( را مثال زد 

که قابل توجه است. 

 با آنکه تیموری تأکید دارد معماری وی انسانی است، اما بیشتر به نظر می رسد 

معماری وی فضا را برای انسان، سیال و در حکم مأمنی برای آرامش او قرار می دهد. 

چیزی شبیه به بعضی از آرمان های پیشروهای معماری مدرن، با این تفاوت که تیموری 

فناوری را به جای ماشین لوکوربوزیه، طبیعت را به جای دشت های رایت و سیالیت را 

به جای پلان فضایی آدولف لوس )Adolf•Loos( قرار می دهد. شاید معماری انسانی با 

تعریف »معماری در خدمت جامعه« را بیشتر در آثار کامران دیبا ببینیم و این تعریفی 

است که محمدامین میرفندرسکی و سیروس باور نیز از این موضوع دارند.
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]https://commons.wikimedia.org[ عبور بزرگراه از زیر استادیوم پارک دِ پرنس

همنشینی استادیوم فوتبال پارک دِ پرنس، استادیوم راگبی ژان بوین )Jean Bouin( ــ استادیومی که داستانی مشابه پارک دِ پرنس دارد و در سال 2007 توسط رودی ریتچوتی )Rudy Ricciotti( مورد بازسازی قرار گرفته 
]https://fifaforums.easports.com[ .و به نام قهرمان افسانه ای دو و میدانی جهان نامگذاری شده است ــ و بافت تاریخی پاریس
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ماکت سایت پلان محله ی له هال ، طرح برنده ی مسابقه، به جزیره ی موجود در رود سن و کلیسای باستانی موجود در آن دقت کنید.
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سازه ی چادری کششی باز و بسته شونده، فرانسه. 
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استخر سرپوشیده، دفتر معماری رُژه تالیبرت
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به نظر می رسد ریشه ی این اختلاف را باید در تفاوت های جاری در تعریف انسان 

در بین استادان جست وجو کرد. از نظر میرفندرسکی و باور: »انسان موجودی هنرمند و 
فرهیخته است، با مفهوم و هنر سروکار دارد و دل به باغ می سپارد.« اما در تعریف تیموری: 

»انسان، موجودی پر تلاش است، حرفه ای و متفکر است. او همچون یک خلبان در کابین 

هواپیما، عالمِ است و با تجهیزاتِ پیش رویش غوغا به پا می کند.« هر دو ی این نظریه ها زیبا 

و برای اقشار جامعه دلنشین هستند و در حقیقت این زوایا و تعاریف متفاوت معماری 

است که ــ به تعبیر شهریار سیروس که ضمن سخنرانی در یکی از جلسات انجمن مفاخر 

ـ معماری معاصر ایران را همچون فرش  معماری ایران در موزه ی امام علی)ع( آن را به کار برد ـ

ایرانی زیباتر می کند، وگرنه اگر به سوی اهداف و تعاریف یکسان پیش برویم، نتیجه، موکتی 

بیش نخواهد شد. از نظر پژوهشگر، اسمی که می توان بر معماری تیموری نهاد »معماری 

طبیعت برای انسان« است، زیرا همان طور که خود او نیز بارها اعتراف کرده، طبیعت برای 

وی منبع الهام بوده است تا آثاری انسانی خلق نماید. زبان خوانش این طبیعت نیز ساختار 

و فناوری است. جالب آنکه نخستین کتابِ چاپ شده ی وی نیز، تناسبات در معماری نام 

دارد و اکثر رساله های دانشجویان او، با گرایش فناوری و حول موضوع پایداری می باشد.

در یکی از جالب ترین و بحث برانگیزترین پروژه های تیموری در ایران، کارفرما پس از 

تغییر نظرهای فراوان و حذف تیموری از فرایند ساخت، نمای ساختمان بانک را همچون 

برج های آمریکایی با شیشه تکمیل کرد؛ کاری که تیموری و طرح اولیه ی او را به طور کلی 

در جریان مخالفی قرار می داد. در طرح تیموری، بنا، به دلیل قرارگیری بر کمربند زلزله ی 

تهران، بسیار سنگین، مقاوم و با پوششی بتنی طراحی شده بود. نگاه سازه گرا در آثار دیگر 

)پروژه ی مسکونی خسرو شاهی، 1351( طاق ها  دیگر  تجربه ای  در  است.  نیز مشهود  او 

بر   اساس تناسبات مدولار لوکوربوزیه طراحی شده و به شکل چهارترکی درآمده اند. هر طاق 

با 26 سانتی  متر خیز معکوس همراه است تا بر توان سازهای بنا افزوده شود. این فن، بدون 

استفاده از گچ در جداره ها اجرا شده و در آن تنها از آجر و آهن استفاده شده است. در 

مجتمع آجودانیه )1354(، موتورخانه در نیمرخ رمپ قرار دارد و شبکه ی آبگرم تعبیه شده 

در زیر رمپ، از موتورخانه تأمین می شود و به این ترتیب در زمستان، از یخ زدگی روی رمپ 

جلوگیری می شود.

این گرایش های های  ـتک و اکولوژیک، به همراه چرخش آزادانه ی بنا در سایت، ورود 

ـ بدون اینکه چنین نامی بر آنها  نور به داخل ساختمان و رعایت بعضی اصول معماری سبز ـ

گذارده شود ــ از خصوصیات معماری تیموری در ایران است. نکته ی جالب آنکه این 

چرخش فرم ها در بعضی آثار شهری تیموری در دل تهران ــ همان جایی که اکثراً ضوابط 

شهرداری دست و پاگیر جلوه می کنند ــ نیز رعایت شده اند.

یکی دیگر از خصوصیات معماری تیموری، توجه به نور طبیعی و بازی نور و سایه 

در بین احجام بنا است. این تلاش تیموری گاهاً تا به چالش کشیدن فرم نیز پیش رفته 

است ــ جایی که سازه گرایی تیموری به او کمک می کند و در طرح های وی کنسول ها و 

دیوارهای سر به فلک کشیده دیده می شوند. این وضعیت، نگارنده ی این نوشتار را به یاد 

سخنی معروف از همکار تیموری، لوکوربوزیه می اندازد که معماری را »بازی هنرمندانه ی 

احجام در زیر نور« می نامد، یا در جایی دیگر در تعریف معماری، از دیوارهای سنگی 

سر به فلک کشیده و شورانگیز صحبت می کند.

اتخاذ این رویکرد در معماری، تیموری را وادار به استفاده از پنجره های قدی، تبدیل 

بنا، چرخش احجام و پیشروی و  باکس پله به محلی برای سرازیر کردن نور به درون 

بیرون زدگی بنا کرده است. گرچه این اتفاقات با روح درون گرای معماری ایرانی در تضاد 

به نظر می آیند، اما تیموری با چرخش های پلان و افزودن راهروها و فضاهای خدماتی 

بنا را در پوششی از فضاهای پشتیبانی می پیچاند و ضمن تأمین خواسته های شخصی اش، 

موضوع  تکنیک،  این  در  تیموری  می گذارد.  نمایش  به  نیز  را  مطلوب  ایرانی  معماری 

پیچیدگی )complexity( را عملاً در پلان های لزوماً ساده و مدرن خود وارد می سازد.

تیموری خود نمایی می کند، رمپ طولانی ای  آثار  از  یکی  در  که  آخرین موضوعی 

می باشد که وی در مسجد چمخاله تعبیه کرده است. اگر مسجد سنتی با محوری افقی 

عبادت کننده را به درون می کشد، مسجد چمخاله با رمپی حاصل از فناوری های سازه ای 

روز جهان، عابد را به بالاترین سطح مسجد می رساند و او را به سفری معنوی در داخل 

مسجد راهنمایی می کند. تحلیل این اتفاقِ به ظاهر ساده، ما را به سوی این نکته هدایت 

می کند که فناوری های نوین و خوش سلیقگی طراح می تواند مخاطبش را ضمن رهایی 

که مطلوب  برساند  ایرانی  از معماری  به سطح جدیدی  بناهای سنتی،  فرمی  قیود  از 

جوان امروزی نیز باشد. به واقع فناوری، اقلیم و تکنیک های نوین ساخت، همگی در 

حکم وسیله هایی برای ایجاد تجربه ای جدید از اصول معماری ایرانی هستند )تیموری 

در این باب مصاحبه ی مفصلی با روزنامه ی همشهری انجام داده است که قابل مطالعه 

می باشد(. 

پلان مسجد چمخاله
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طرح دانشکده ی علوم دانشگاه اصفهان
تیموری در طرح دانشکده ی علوم دانشگاه اصفهان که رتبه ی نخست را برای وی به ارمغان 

آورد، مدول بندی پروژه را با اتخاذ اصلی دیگر در معماری سازه گرای خود به پیش برد. اتخاذ 

این رویکرد و سازه گرایی وی ــ همانطور که در ماکت ساخته شده توسط او نیز مشهود 

است ــ موجب تیپ بندی ساختمان ها شده است. در طرح تیموری، طبقه ی همکف کلیه ی 

بلوک ها آزاد طراحی شده اند که این حرکت موجب می شود، فضای زیر ساختمان ها تبدیل 

به تفرجگاهی برای دانشجویان گردد. در مرکز سایت نیز دو پل از دو بلوک شرقی مختلف 

در تراز طبقه ی دوم، به دو بلوک غربی زده شده است که تاکنون نمونه ی آن در معماری 

معاصر ایران کمتر دیده شده است. رواق هایی با بام های شیب دار این بلوک ها را به هم 

متصل می کند و دو محور آبی نیز در این راستا طراحی شده اند. در مرکز هر بلوک حوضی 

مربع شکل قرار گرفته است که به وسیله ی جوی ها و عناصر دیگر به دیگر نقاط سایت 

متصل می شود و بر فراز این حوض ها، وُیدی تا بالای بام شکل گرفته است.

تمامی طرح دانشکده ی علوم دانشگاه اصفهان از یک مدول پنج  در  پنج شکل گرفته، اما 

این مدول گرایی به هیچ عنوان دلیل محدود شدن طراح نشده است. همان طور که پیش تر 

نیز به آن اشاره شد، در طرح تیموری طبقه ی همکف پیلوتی آزاد شده است. طبقه ی اول 

کلاس ها قرار دارند که همگی به دلیل سازمانده ی مناسب، نور شمال یا جنوب می گیرند و رو 

به فضای باز اطراف دارند. در طبقه ی دوم، کلاس های سمیناری و آتلیه ها جا داده شده اند 

و طبقه ی سوم نیز، به دیگر کلاس ها و فضاهای آزمایشگاهی وسیع تر اختصاص یافته است. 

بنابراین تیموری در هر طبقه، مقیاسی از کلاس ها، سمینارها و آزمایشگاه ها را به ترتیب 

چیده است. در تک بلوک مرکزی ــ که در بدو ورود به سایت همچون چتری، کاربر را تحت 

لوای خویش قرار می دهد ــ طبقه ی همکف به پیلوتی آزاد، طبقه ی اول به سایت کامپیوتر 

و طبقه ی دوم به کتابخانه و بازار کتاب اختصاص داده شده است.

تیموری در نمای شمالی و برش b-b این طرح، یکی از اصول کهن معماری ایرانی را 

به نمایش گذاشته است. در این اصلِ معماری ایرانی، بنا در کل تقارن دارد و در جزئیات 

نماسازی، پادمتقارن است. این اصل به دلیل حضور و میدان دید مخاطب در فواصل مختلف 

است. چیزی تقریباً شبیه به آنچه که روان شناسی گشتالت ثابت می کند. در طرح تیموری 

نیز این اصل رعایت شده و البته در کنار آنها اصول توجه به مرکز، فراز و فرود خط آسمان و 

وحدت گرایی نیز دیده می شوند. در طرح هایی شبیه به طرح تیموری، نمی توان نقطه ی آغاز 

طراحی را مشخص نمود: معلوم نیست طراح ابتدا مدولاریته کار کرده و سپس به مفاهیم 

رسیده و یا طرحی کلی در انداخته و سپس با خط مدول آن را سازمان داده است. با این حال، 

اسکیس هایی از تیموری در دست است که توجه وی به آفتاب و جانمایی کلاس ها به سمت 

نور مطلوب در آنها مشهود است. همچنین در یکی از اسکیس های مقاطع تیموری  نمای دو 

پوسته ای برای پایداری اقلیمی طرح به  وضوح مشخص می باشد.

فضای داخلی این دانشکده بسیار شبیه به فضاهای سازه گرا و پرسپکتیوهای جنبش 

فوتوریسم می باشد که جای انسان در آنها خالی است. این موضوع به این نکته دلالت دارد 

که امثال تیموری »روان انسان و آرامش او« را هدف طراحی می دانند. طرح های این قشر 

اکثراً تا ساخته نشوند، کاملاً درک نمی گردند. آرامش، نور، دید و منظری که این آثار دارند 

ــ مثل هر طرح معماری ایرانی دیگری ــ چیزی نیست که بتوان در اسکیس و راندو و با 

بیان متون نشان داد. در طرح تیموری نیز همچون دیگر آثار مدرنیست ها، دستگاه های 

جا بجایی عمودی و باکس های پله، به صورتی اثرگذار بر جان طرح می افتند ، نظم سقف ها 

را به چالش می کشند و چشم را می نوازند؛ هیجانی که در اتودهای فوتوریسم ها نیز دیده 

و  شده  گرفته  بنیان  پنج  در  پنج  مدول  یک  از  بنا  این  شد،  ذکر  که  همان طور  می شود. 

ستون ها از چهار ستون بتنی که به هم نزدیک شده اند، به وجود آمده است. حتی پوترها و 

پل های بتنی نیز از چهار مقطع مربع شکل سامان یافته اند که این شبکه ها خود، ساختاری 

را می سازند که حجم کلاس ها همچون کابینی روی آنها سوار می شود. دستگیره ی پله ها 

تأسیسات و ساخت  برای راحتی عبور  پروژه  بتنی جلوه می نماید. سقف  نیز در طرح ها، 

دهانه های بیشتر به صورت دال مجوف انتخاب شده است و  نمای بلوک ها دارای پنجره های 

نواری همراه با سایبان هایی هستند. مجموع این استراتژی ها طرح دانشکده را به طرحی 

توسعه پذیر تبدیل کرده است.

انسانی  علوم  دانشکده ی  دیبا،  طرح  کامران  که  است  این  دیگر  توجه  قابل  نکته ی 

دانشگاه اصفهان را نیز تقبل نموده که البته محقق نشده است. خیلی پیش تر از اینها نیز 

و صدها  بوده  کشور  معماران صاحب سبک  خِرد جمعی  تهران حاصل  دانشگاه  احداث 

مدرسه مانند مدرسه ی غیاثیه، خان و دانشگاه های پزشکی و ستاره شناسی سنتی دیگر نیز 

همین گونه طراحی شده و حاصل کار بهترین معماران عصر خود بوده است. بنابراین به نظر 

می رسد گاه به صورت مقطعی روندی عالی برای معماری ایران در حوزه ی ساخت فضاهای 

آموزشی و آموزش عالی در پیش گرفته شده است که اگر امتداد می یافت و به مضمونی 

فکری در تمام ایران تبدیل می شد، امروز ما مجموعه ای از بهترین دانشگاه های جهان را 

داشتیم که توسط بهترین معماران کشورمان در طول تاریخ طراحی و ساخته شده بودند.

جدا از نتایج فرهنگی این منش در سطح جهانی و پیام ها و اثرات آن، نتیجه ی این 

تاریخ  به مثابه  ــ  ایران  تاریخ مدرسه و دانشگاه سازی در  باعث مطالعه ی  امروزه،  راهبرد 

ـ  می شد، ضمن آنکه محافظت، احیا و زنده بودن این بناها  مطالعه ی معماری این مملکت ـ

نیز با حضور دانشجویان و استادان آنها آسان تر بود. همچنان که امروز، دانشگاه تهران و 

مدرسه ی عالی مدیریت به واقع موزه هایی هستند که دانشجویان در آن فضاها به تحصیل 

و خودسازی اشتغال دارند.



هنر معماری 40. بهار 1395 84

تخریب آثار تیموری برای برج سازی
ذکر این نکته بسیار تأسف برانگیز است که بعضی از آثار تیموری در دوره های بعدی توسط 

مالکان جدید به راحتی تخریب و تبدیل به بناهای چندطبقه گشته اند. اگر با این عقیده ی 

میس وان در روهه موافق باشیم که: »معماری میراثی از یک دوره است که در قالب فضا 

میراث  برای  شایسته ای  وارثان  که  کرد  قبول خواهیم  قطعاً  آنگاه  است«،  کرده  پیدا  نمود 

معماری دهه های 30 تا 50 مملکتمان نبوده ایم. ما نه تنها قدر این میراث را ندانسته ایم، 

قدر خالقانشان را هم نمی دانیم و هر کدام به دلیلی، مهر خموشی بر لبان شان خورده است  

ــ معمارانی که جریان معماری ایران را آنقدر دقیق و ظریف، رو به جلو تنظیم کردند که ما 

همچنان وامدار اندیشه های آنان هستیم و مهم تر آنکه هنوز هم ارزش این میراث و خالقان 

آن را به طور کامل درک نکرده ایم.

به راستی که فناوری معماری معاصر، ساختن هر فرمی را برای ما میسر کرده است. 

در  فرم گرایی  بروز  علت  شاید  و  بسازد  را  آن  نتواند  معمار  که  نیست  فرمی  امروز هیچ 

معماری معاصر نیز همین باشد. معماران از سر شوق دست به قلم می شوند و فرم های 

هیجانی جالبی طراحی می کنند، اما شاید همین موضوع باشد که بعضی معماران دور اندیش 

را درگیر مفاهیم عمیق تر کرده است؛ تفکری که بعضاً با دیدن آثار فرمالیسم جوانان، فریاد 

آنان را بلند می کند. توانایی ما در ساخت هر فرمی باید منجر به خلق طرح های پایدارتر 

اجتماعی تر و رسیدگی به مفاهیمی اساسی تر و زیباتر شود. پس، از این منظر، ادامه ی راه 

تیموری به شرطی برای دانشجویان مفید خواهد بود که آنها به مسائل بیشتر و مفهومی تری 

تیموری  که  بود  بزرگی  بودن صرف، حرکت  اکولوژیک  و  سازه گرایی  باشند.  داشته  توجه 

آغازگر آن شد. معمار جوان امروز ایرانی نه تنها باید در پی این مسائل و مسئله ی نماد، الگو 

و مفاهیم فرهنگ غنی ایرانی باشد، بلکه باید به محدودیت های پروژه و مسائل جدید آن 

نیز پاسخی درخور پدران این معماری دهد ــ پاسخی که در آن حکمت و زبان گفت وگویی 

مندرج باشد. آثار تیموری در ایران را نیز می توان شامل قافیه های معماری برای گفت وگوی 

زیباتر دانست. خصوصیات معماری وی که در اکثر آثارش نیز دیده می شود به شرح زیر 

است:

1. توجه شدید به اقلیم و فرهنگ بوم مورد طراحی

2. توجه به موضوعات مرتبط با سازه مانند زلزله و گسل

3. درون گرایی و در عین حال، توجه به ورودی های تعریف شده

4. بازی با احجام آجری، چرخش احجام و ساخت پرسپکتیوهای بدیع

)Raum•Plan( 5. خلق پلان فضایی

6. توجه به نور، سایه و مسائل مرتبط با زیبایی شناسی بصری

7. طراحی مدولار، انتقال وزن سقف ها به سازه ی بیرونی، آزادسازی پلان

8.  توجه به رمپ در درون بنا و حرکت کاربر در داخل بناها

9. اعِمال تمام اندیشه های بیان شده تحت تأثیر سازه گرایی

نتیجه گیری
زمانی که به آثار و اظهار نظرهای تیموری در طی این سال ها نظری می اندازیم، به صورت 

ملموسی متوجه نظرات رادیکال وی می شویم. همین رک گویی باعث شده است که تیموری 

کمی گمنام باقی بماند. در واقع جامعه ی ایرانی دوست ندارد حقایق را بشنود. تلخ گویی 

و نقد صریح، شجاعانه و بی پرده ی تیموری در عین ارزشمند بودن، طالب زیادی ندارد. 

بعید است روزی تیموری از اخلاق خود عدول کند، اما اینکه روزی ساکت گردد هم بسیار 

تأسف برانگیز است. جسارت، زینت اهل علم است. ما می توانیم او را به خاطر اخلاقش 

می شوند؟  ما حل  مسائل  اینگونه،  آیا  اما  کنیم،  حتی حذف  و  کنیم  محروم  نماییم،  طرد 

اساساً اعتقاد داریم که اگر تیموری منتقد است، نشان از تعصب او دارد. تیموری مثل هر 

منتقد دیگری باید در چارچوب ادب سخن بگوید، اما این مسئله باید همزمان با درک ما 

از انتقادات او و رفع نواقص خود باشد. این یک مسئله ی تکاملی است، پس نه تنها انتقادی 

بر اخلاق تیموری ــ و تمام افراد همچون او ــ وارد نیست، شاید بتوان گفت که نقد اساسی 

متوجه ما است. تیموری بیانی شفاف و فنی دارد و این به معنای تندی ضداخلاقی نیست 

و باید قدر نگاه امثال او را دانست. تیموری پدری است که تنها یک بار تذکر می دهد! باید 

ذهن خود را ارتقا دهیم و بیاموزیم که تحمل نقد را داشته باشیم.

در  وضعیت،  این  بلکه  نیست،  او  نظریات  و  اخلاق  به  مختص  تیموری  رادیکالیسم 

طراحی و آثار وی نیز قابل ردیابی می باشد. سیاوش تیموری، دوران دانشجویی خود را در 

زمان فعالیت هوشنگ سیحون در دانشگاه تهران سپری کرده است. دوستان او، از جمله 

محسن میر حیدر، نمونه ی مناسبی از تأثیر شدید تفکر سیحون بر دانشجویان معماری آن 

زمان است. در آثار میر حیدر، سازه گرایی، تعریف فضا از طریق سازه و ایجاد طرح بر بستر 

ایرانی بسیار مشهود است، اما در آثار تیموری، بخش ایرانی پروژه محدود شده و بر بخش 

توجه بر سازه افزوده می شود که این، به معنای روی برگرداندن تیموری از مفاهیم ایرانی 

نیست بلکه، جنس و تعریف او از »ایرانی« متفاوت و مختص خود او می باشد ــ اتفاقی که 

می تواند یکی از پایه های حرفه ای گری در معماری باشد. 

تیموری خود را متعلق به مکتب بوزار فرانسه می داند و بر مفهوم گرایی فارغ التحصیلان 

ایتالیا منتقد است، بر فرایند اجرا تأکید دارد و خود را معماری می داند که بر فرایند اجرا 

از هر  بیش  او  می شویم  او  زندگی  وارد  وقتی  اما عملاً  است،  از طراحی علاقه مند  بیش 

فارغ التحصیل دیگری از دانشگاه های ایتالیا، دستی در دیگر هنرها داشته و با هنرمندان 

ارتباط دارد.  قطعاً این مسائل تأثیر زیادی بر تیموری داشته و  او طبق آنها، در طراحی های 

خود سخن از اسلوب انسانی و هندسه ی فضای انسانی می گوید. با توجه به این نکات 

است که درمی یابیم، تیموری در تعریف معماری ایرانی نیز رادیکال می باشد، نظرات خاص 

خود را دارد و از اینرو، دنباله روی الگوبرداری و نمادپردازی صرف از معماری ایرانی نیست. 

به بیان دیگر، تا جایی که تاریخ آموزش معماری در ایران به ما می گوید، دکتر محمد امین 

میرفندرسکی و یاران او از جمله سیروس باور، ایرج اعتصام و محمد منصور فلامکی، همگی 

فارغ التحصیلان ایتالیا بوده اند که خسته از جنگ وجدل های آن سال های دانشکده ی هنرهای 

ایران  در  آنها  برای  ایتالیا  از  که جهانگیر درویش  نام های  بر اساس  تهران،  دانشگاه  زیبای 

نوشت، همگی عزم ایتالیا نمودند و پس از بازگشت، سیستم آموزش معماری را به پشتوانه ی 

دانشجویان معترض و خسته از قوانین و خواسته های فرانسوی آن دوران، متحول ساختند 

و بحث »معماری انسانی« را به راه انداختند. در سیستم جدید، آنها منبع الهام خود را 

در شعر، موسیقی و سایر هنرها جست وجو می کنند و در دفاع از طرح های خود، مسائل 

اجتماعی را نیز دخیل می نمایند. اما در این بین، تیموری به عنوان یک فارغ التحصیل فرانسوی 

بود که خیلی پیش از شروع این جریانات در فرانسه، خود را به محمدامین میرفندرسکی 

ثابت کرده بود. میرفندرسکی پس از رسیدن به مقام ریاست دانشکده، از او برای تدریس 

ـ جایی که آموخته های فرانسوی و طرز فکر آنها چندان دیگر  معماری توسط پروفسور رضا ـ

محبوب و پاسخگو نبود ــ دعوت به عمل آورد. گویی تیموری بیش از هم عصران ایتالیایی 

خود بر کانسپت، ایده و مفهوم نظر دارد و بیش از هم عصران فارغ التحصیل فرانسوی خود 

نیز بر اجرا، فن و سازه متمرکز است: این همان رادیکالیسم تیموری است. این اصالت خاص 

تیموری، او را به فرمولی ویژه و خود ساخته در نوشته ها، معماری و آموزش معماری رسانده 

که اتفاقاً به خوبی نیز بر نقش معماری زمانه نشسته است. حجم آثار تیموری و دوام آنها 

نشان از کارا بودن آنها داشته است. این حرفه ای گری معماری، حاصل سال ها تفکر و صحبت 

 )Vincent•Scully( با خویشتن است و این موضوع، من را به یاد جمله ای از وینست اسکالی

می اندازد که می گوید: »معماری گفت وگویی میان نسل ها می باشد که در طول زمان حفظ 

شده است.« به واقع اینجا گفت وگویی در میان است: طرفین ابتدا با خویشتن به بحث 

نشسته اند. با این منطق، توجه به آثار تیموری و ارزش گذاری بر آنها هر  روز بیش از پیش 

بر ما آشکار خواهد شد.

سپاسگزاری
هنر معماری بر خود لازم می داند مراتب قدردانی و سپاس قلبی خود را از علیرضا کریمی 

کلور، نازنین صادقی، فرزاد سپهر، فاطمه خسروی و حمیده فاضلی به دلیل همراهی در این 

مقاله اعلام نماید. 



85 هنر معماری 40. بهار 1395

منابع

 انجمن مفاخر معماری ایران )1393(. سیاوش تیموری. تهران: آرشیو اسناد انجمن مفاخر معماری ایران.

http://www.Ammi.ir .1394/01/24  انجمن مفاخر معماری ایران. سیاوش تیموری. دسترسی به سایت در تاریخ 

 عظیمی حسن آبادی، علیرضا و همکاران )1393(. اندیشه ی معماران معاصر ایران، جلد سوم. تهران: فرهنگ صبا، به سفارش انجمن مفاخر معماری ایران.

 گروه مؤلفین. روش های نقد و تحلیل بنا. تهران: هنر معماری قرن. انتشار نشده.

 معین، اطهر )1393(. پروفشنالیسم پزشکی و آموزه های اسلامی. فصلنامه ی اخلاق پزشکی، سال هفتم، شماره ی 27.

 مصاحبه ی مؤلفین با سیاوش تیموری در منزل شخصی وی در تاریخ  1393/03/14.

منبع تصاویر

 تیموری، سیاوش )1393(. مجموعه ی آثار، طراحی ها و پروژه های اجرا شده ی سیاوش تیموری. مرکز اسناد و روابط بین الملل فصلنامه ی هنر معماری.

تصاویر این صفحه: پلان های طرح دانشکده ی علوم اصفهان



هنر معماری 40. بهار 1395 86



87 هنر معماری 40. بهار 1395

چگونه با پتــک معمــاری بسازیم!
رهیافتی به وضعیت نقد و نقادی در معماری معاصر ایران

)تحریریه ی هنر معماری(

نقد معماری، قدرت عجیبی در نشان دادن لایه های پنهان 

طراحان دارد و چهره ی واقعی معمارانی را که با رانت های 

مادی و غیر مادی، خود را به جای آوانگاردها جا زده اند، 

نمایش می دهد و شوی مضحک »روشنفکر نماها« را بر هم 

می زند.

مقدمه
جهان  مردمان  نادرترین  از  ایران  مردم  که  می شود  گفته 

هر  مورد  در  تخصصی،  هیچ گونه  بدون  بعضاً  که  هستند 

زمینه ای می توانند سخنرانی کنند. این یک دروغ نیست، بلکه 

جلوه ای از فرهنگ پاپی است که ما به  واسطه ی مطالعه ی 

از اخبار، محتوای زرد شبکه های  اندک، تأثیرپذیری فراوان 

اجتماعی، نداشتن سطح مشخص و نهایتاً عدم برخورد جدی 

مردم  این  گرفته ایم.  یاد  بحرانی،  مواقع  در  اندیشمندانمان 

متخصص، در موضوع نقد نیز دستی بر قلم دارند ــ مردم 

ایران همه چیز را نقد می کنند و حتی اتفاقات خوب ممکن 

ایشان،  نقد  البته  گیرد.  قرار  نقد  مورد  آنان  نظر  در  است 

تنزل  غیر حرفه ای  و  شخصی  اظهار نظرهای  حد  در  اغلب 

استدلال های  و  دلایل  مطالعات،  بر اساس  عملاً  و  می یابد 

مستحکمی نیست. با این حال، ما معمارانِ برخاسته از دل 

تاب  حتی  نیستیم،  خوبی  منتقدین  نه تنها  جامعه،  همین 

از فضای  که  را  آنچه  نداریم.  نیز  را  آثار خود  نقد  شنیدن 

فکری  ـفرهنگی جامعه  ی محدودی که در آن زندگی می کنیم 

می باشد.  فکری«  »تنبلی  نوعی  کنیم،  دریافت  می توانیم 

کافی است فردی یا گروهی، جریانی را به راه بیندازند، در 

افراد در شبکه های اجتماعی  ثانیه تمام اطلاعات  از  کسری 

کنار  به جریان مذکور، در  القابی متصل  و  به روز می شود 

اندیشه ی  دنباله روی  و  پیرو  ما  می گردد.  اضافه  افراد  نام 

اندیشه  استقلال  و  تولید فکری  دیگران هستیم و دستگاه 

جهانی  متفکر  افراد  مصاحبه ی  و  متون  ترجمه ی  نداریم. 

بلکه  چاپی،  نشریات  و  کتاب ها  بر اساس  نه  هم  آن  ــ 

وب سایت  یک  در  چندم  دست  مصاحبه ی  یک  بر اساس 

خبری ــ بزرگ ترین پیشرفتی است که ما تاکنون داشته ایم. 

در حالی  که افراد گمنام دیگری عملاً در حال تغذیه  ی این 

فرد«  »نخستین  کسی  چه  اینکه  هستند.  فکری  دستگاه 

است، ارزشی می باشد که در سطح کشورهای جهان سوم 

مطرح می گردد و در حقیقت ایدئولوژی افراد گرانبها است. 

وقتی تاریخ زندگی بزرگان جهان را می خوانیم در می یابیم 

که ایشان دغدغه ی نخستین و پیشرو بودن نداشته اند، بلکه 

آنها آرزوی به پیش بردن را در سر می پروراندند.

نقد آموزش، آموزش نقد
نظریه، نقد و عمل همواره لازم و ملزوم معماری بوده اند. 

که  است  معمار  یک  زندگی  ثابت  پای  نقد،  بین،  این  در 

بود  معتقد  نیست. ویتروویوس  به فضای حرفه ای  مختص 

موضوعات  محیطی،  عرصه های  تمامی  در  باید  معمار  که 

اجتماعی و فرهنگی، سنت های هنری و فنون ساخت وساز 

آموزش ببیند. نقد قطعاً جزء موارد اصلی این مهم است، چرا 

که در حقیقت کار ما معماران در آتلیه ها هم چیزی جز نقد 

برای معماران همان  نقطه ی شروع طراحی  اساساً  نیست. 

نقادی و بحث های آتلیه ای است: نقد ما بر ادبیات موضوع، 

طرح خود و بر طرح دوستانمان و یا نقد استادان ما بر طرح 

ما و حتی نقد بر کتاب ها و نظراتی که در آنها بیان شده 

یعنی  معماری،  گروه  به خصوص  و  هنر  دانشکده ی  است. 

نقد، نقادی و شفافیت در ذهن و تفکرات پیچیده که البته 

متأسفانه این مهم به روش سیستماتیک در دانشگاه های ما 

آموزش داده نمی شود. این تنها دریافت ما و نتیجه ای است 

که از تجارب خود و یاران دریافته ایم. 

 مجتمع چندعملکردی زالتسبورگ، دفتر حریری و حریری، اتریش، 2013.
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نماد  نقادی،  و  نقد  نیز  آموزشی  مراکز  بعضی  در 

روشنفکری و آزادی روابط و اخلاق قرار می گیرد که از نظر ما 

این قطعاً تحریف نقد است و نه تعریف آن.

علت عدم نهادینه بودن فرهنگ نقد در بین معماران را 

باید در آموزش آنان جست وجو نماییم. آموزشی که مسائل 

زیادی دارد که بزرگ ترین آن عدم به روز بودن است. به عنوان 

شده،  نهاده  بنا  آن  بر اساس  آموزش  این  که  بنیانی  مثال، 

نقادی  و  مطالعه  خواندن،  برای  خود  که  است  بوزار  تفکر 

ارزشی قائل نمی شد. عیسی حجت در کتاب خود می گوید: 

»در آموزش معماری به سبک بوزار، بر طراحی معماری در 

آتلیه تأکید می شد و دروس نظری، برنامه هایی فرعی و البته 

جداگانه بود، تا آنجا که بر دیوارهای آتلیه های بوزار نوشته 

عملی  دروس  است".  ممنوع  اینجا  در  "کتاب خوانی  بودند: 

دکور  پروژه،  شامل  می دادند،  شکل  را  معماری  طراحی  که 

)راندو(  ترسیم  نوع  و  گرافیک  آنها  در  و  بودند  اسکیس  و 

ناگفته  مصالح«.  بکارگیری  منطق  تا  داشت  اهمیت  بیشتر 

مبانی نظری  و  ادبیات  نقد،  منش،  این  در  که  است  پیدا 

جایگاهی ندارد. در دوران بعدی، در آموزش عالی معماری 

میرفندرسکی  محمد امین  ریاست  دوران  تا  روند  این  ایران 

بر دانشکده ی معماری دانشگاه تهران ادامه پیدا کرد. او و 

یارانش، فارغ التحصیلان ایتالیا بودند و بر امر مبانی نظری، 

بیش از پیش تأکید نمودند. برای روشن شدن شفاف جایگاه 

نکته  همین  شد  اشاره  قبلاً  که  همان طور  دوران  آن  در  ما 

بس که در همین ایام بود که سیروس باور، تاریخ معماری 

ترجمه  را   )Leonardo• Benevolo( بنه ولو  لئوناردو  مدرن 

کرد و این، از نخستین کتب سبک مبانی نظری در ایران به 

حساب می آمد.

معماری  گروه  تأسیس  از  سال   34 از  پس  که  کتابی   

که  گردید. هر چند  منتشر  سال 1353  در  و  تهران  دانشگاه 

این رویداد با درگیری های دانشجویان و به دلیل نبود بستر 

نسبی  اثر  اما  می داد،  ادامه  کار خود  به  به سختی  فرهنگی 

خود را برجا گذاشت.

بازاری  تفکرات  اسیر  ایران،  امروز  دانشگاهی  فضای 

است و قدرت پیش برنده ندارد؛ یعنی نمی تواند رو به جلو 

برود. این فضا تنها می تواند به آمار، ارقام و تولیدات چاپی 

به  که  هستند  آن  از  تئوری تر  بسیار  که  ــ  علمی  ـپژوهشی 

کمک معماری ایران بیایند ــ دل  خوش کند. همان طور که 

گاهی نیز، شاهد نشر کتب و سخنرانی هایی در دانشگاه ها 

ایران  در  معماری  اهداف  به  آنها  ربط  متوجه  که  هستیم 

نمی شویم و بیشتر شبیه به پراکنده گویی و کلی گویی هستند. 

را  معماری  آن،  مقاله نویس  استادان  و  ایران  دانشگاه های 

تبدیل به دانشی همچون فیزیک کرده اند که می خواهد با یک 

تحلیل نرم افزاری SPSS در موردِ نیاز جمعیتی یک محله، رأی 

صادر کند و این در بهترین حالت، وضعیت دانشگاه های به 

اصطلاح »مادر« کشور است و این توصیف، در دانشگاه های 

روابط  بر  اساس  استادان  دارد.  ناگوارتری  اوضاع  کوچک تر 

فردی و آشنایی و یا شهرتشان انتخاب می گردند و نه بر اساس 

تخصص و درجه ی علمی شان. مثلاً در دانشگاهی ممکن است 

مجموعه ای از استادان دارای درجه ی کارشناسی  ارشد به دلیل 

و  اسم  به دلیل  یا  و  دارند  گروه  مدیر  با  که  نزدیکی  روابط 

رسمی که در بازار معماری کسب کرده اند، تدریس کنند. در 

حالی که پرونده ی جذب استاد دارای مدرک دکتری که نگاهی 

انتقادی به سیستم آموزش معماری ایران دارد و در حوزه ی 

آموزش معماری حامل نظریاتی است، مدت ها در حال خاک 

خوردن در کشوی میز هیئت اجرایی جذب می باشد.

نقد رسانه، رسانه  ی منتقد
رسالت رسانه، توسعه ی مرزهای اندیشه، رشد و پرورش دادن 

افکار و پاسخ دادن به پرسش هایی است که ذهن توده ی 

فراگیر متخصصین یک امر)در اینجا معماری( را درگیر خود 

کرده است. جی.کی. چسترتون )G.K. Chesterton( درباب 

ژورنالیسم می نویسد: »کار ژورنالیسم عموماً این است که 

مردم  که  حالی  در  درگذشت"،  بگوید:"فلان کس  مردم  به 

در  بیان  این  است!«  زنده  فلان کس  که  نمی دانستند  حتی 

واقع، گزاره ای دو پهلو و دارای ایهام است. در ظاهر امر، 

چسترتون اشاره ای به وظایف ژورنالیست ها می کند و آنها را 

تشویق به بازکردن چشم مردم می نماید؛ اما به زعم ما این 

یعنی  است؛  به ژورنالیست ها  تلنگر  نوعی  بیان چسترتون 

کار ژورنالیسم فقط بیان اخبار و گزارش رویدادها نیست، 

باشد.  سخن پراکنی  بنگاه  یک  از  بیش  چیزی  باید  بلکه، 

ژورنالیست های امروزی موظف به پیشبرد فرهنگ هستند. 

فرهنگ  جبهه ی  دست  به  قلم  سربازان  معماری،  مجلات 

جهلِ  بلکه  مرزها،  سوی  آن  افراد  نه  ما  دشمن  هستند. 

اندیشه، سقوطِ ادبیات و تغییر نگاه های سطحی نگر است.

اگر اکنون رسالت واقعی رسانه ها را با رسالت  معماران 

مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که چرا امروزه معماری و 

مجلات، تا این حد به یکدیگر وابسته هستند. چرا معماران 

هیئت  و  سردبیران  صمیمی  دوستان  آوانگارد،  و  پیشرو 

بزرگ  معماران  اغلب  چرا  و  هستند  ژورنال ها  تحریریه ی 

)برخلاف تصور ایرانی ها( دست به قلم دارند و قلم فرسایی 

به عنوان یک  اینکه  از  می کنند؟ لوکوربوزیه بسیار پیش تر 

به عنوان  جهانی،  جنگ  دوران  در  گردد،  معروف  معمار 

سردبیر و عضو تحریریه در نشریه ای که خود از مؤسسین 

آن بود، فعالیت می کرد. پیتر آیزنمن، حتی پا را فراتر گذاشت 

و خود مدت ها سردبیر نشریه ای انتقادی با نام اپوزیسیون 

قدرت نمایی  اساساً  نیز  کولهاوس  رم  بود.   )Oppositions(

البته  نمود.  آغاز  مطبوعات  و  رسانه  حوزه ی  در  را  خود 

ایشان همگی نقد و نقادی را ترویج دادند و مانند برخی 

به  خود  آثار  چاپ  با  فقط  که  نبودند  ایرانی  معماران  از 

دنبال »بهره برداری« از آنها باشند. قطعاً شلاق زدن بر ذهن 

مخاطبینِ عادت کرده به متن های کوتاه و سطحی صفحات 

گروه های مجازی و وب سایت های بدون محتوا و به پیش 

بردن آنها در جهان پر از جلدها و نشریات زرد که به تملق 

و فرار رو به جلو عادت دارند، امری سخت و دردناک و در 

عین حال واجب است ــ چه برای معماران با دغدغه های 

که سرشان  ژورنالیست هایی  برای  چه  و  بین المللی  و  ملی 

برای کشور سازی درد می کند. در چنین فضایی، نقد، ما را به 

یکدیگر پیوند می زند و زبان گفت و گوی ما با یکدیگر است. 

ما نقد پذیر هستیم و خودمان هم نقد می کنیم، اما افرادی 

هستند که به دلیل سابقه  و منافع خود با نقد مشکل دارند. 

نقد، خط کش میزان صداقت ماست.

نقد به دلیل نیت خیری که در سر دارد، هیچ محدودیت 

و ملاحظه کاری ای را نمی پذیرد و این موضوع به اثبات نیاز 

ندارد. آن کس که از روی غرض نقد می کند، منتقد نیست، 

بلکه دشمن است و قصد دارد با تخریب دیگران به منافع 

خود برسد. پاسخ به نقد این فرد را می توان به  راحتی داد، 

زیرا بعید است نقد او از جایگاه مستحکمی برخوردار باشد، 

اما به هر  حال، باید جواب منتقدین را ــ چه به حق باشد و 

ـ داد. از دل این فرایند، »حقیقت« متولد می شود  چه ناحق ـ

منتقد  و  نقد  می کنیم.  »رشد«  ما  که  است  حقیقت  با  و 

واقعی، قطعاً به بیان حقایق می پردازند؛ زیرا وابستگی مالی 

همین  برای  شاید  و  ندارند  خاصی  جریان  به  فکری ای  و 

باشد که در 70 سال ژورنالیسم معماری ایران، هیچ نقدی 

افراد  و  بوده اند  »نقد«  عناوین  شاید  است.  نشده  نوشته 

به عنوان منتقد بر مرکَب نقد سوار شده اند، اما واقعیت این 

است که آنقدر ملاحظه کاری در این متون مشهود است که 

متن بیشتر شبیه به اعتراف نامه می باشد. تعداد کل مقالات 

واقعی نقد در تاریخ ژورنالیسم معماری ایران با زحمت به 

تعداد انگشتان یک دست می رسد. عنوان نقد و نقدپردازی  

اما آنچه که درج  در نشریات مختلف وجود داشته است 

شده مطالبی بی ربط و چه بسا سطح پایین )به عنوان مثال 

ترجمه ی نویفرت( بوده است!

به دنبال  منتقد  رسانه ی  بنویسیم؟  نقد  باید  ما  چرا 

بپرسیم.  از خود  بارها  باید  که  است  سؤالی  این  چیست؟ 

که  می داند  می کارد  چمن   که  زمانی  حرفه ای  باغبان  یک 

باید روزی که کاشته هایش جوانه زدند و قد کشیدند، آنها 

را یک مرتبه با ماشین چمن زنی بزند. در حالی که برخی این 

با  او می داند که  قلمداد می کنند،  را دیوانگی  حرکت وی 

بار دیگر رشد خواهند کرد و  آنها  از ساقه،  قطع چمن ها 

این بار ضخیم تر و مقاوم تر بار می آیند. پس دیگر خیالش 

چمن ها  هم،  نبود  او  روزی  اگر  حتی  که  می شود  راحت 

طاقت بازی فوتبال و دویدن بازیکنان با کفش شش میخ 

را دارند. ما منتقدین آن باغبان هستیم و کاری که انجام 

می دهیم مانند دستگاه چمن زنی می باشد. 

اندیشه ی انسانی باید مانند گیاهان و درختان تنفس 

کند، آفتاب بخورد، باران ببیند، سرد و گرم را تجربه کند تا 

رشد یابد. ما اعتقاد داریم این درخت، باید برگ بریزاند، زرد 

گردد و هرس شود تا بتوانیم بر آن نام درخت بگذاریم. ما به 

وظیفه ی باغبانی خود واقف هستیم، به آن عمل می کنیم و 

در تلاشیم تا اندیشه ی معماران و هنرمندان این مملکت را 

در قالب زبان معرفی نماییم، با این حال بعضی از معماران، 

حرفه ای  مطبوعاتی  کار  نمی خواهند  دلیل،  هزار و یک  به 

انجام دهند.  بعضی معماران ایرانی صرفاً به مطبوعات و 

مجلات به چشم درگاه معرفی آثار و بنگاه تبلیغاتی شخصی 

بیشتر  پروژه های  انگیزه ی کسب  با  تنها  و  می نگرند  خود 

حاضر به همکاری می شوند. معماران ما تحمل کوچک ترین 

نقدی را حتی در باب سایز و فنون عکاسی کارهایشان را 

نیز ندارند.

میزان شناخت و سواد معماران نسبت مستقیمی با صبر 

و پاسخدهی منطقی آنان به انتقادات دارد. باید قبول کنیم 

که بعضی معماران ما صبر کمی دارند و منتقد را به چشم 

دشمن خود می بینند. برای مثال، »نقد عملی« نقدی است 

که در آن منتقد به هر آنچه در دست دارد بسنده می کند. 

او از شواهد، قراین، گذشته ی معمار، اظهارات او و حتی 

دیگر آثار او چشم پوشی می کند و تنها بر  اساس مستندات 

و مدارکی که در اختیار دارد و احتمالاً شخص معمار برای 

بررسی آثارش به او داده، استفاده می کند. این نوع نقد را 

مکتب کمبریج با شور و شوق به کار گرفت و به صورت 

الگوی نقد مؤثر و کارامد در دانشگاه های بریتانیا نهادینه 

نمود. همین مکتب بود که چالش »خواندن دقیق« را مطرح 

کرد و نقد جدید آمریکا را به وجود آورد. معماران در ایران 

علاقه ای به نقد ندارند و در صورت نقد هم تمایل دارند که 

تاکنون هم هیچ معماری  البته  باشد.  در چارچوب عملی 
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این خواسته را به صورت علمی مطرح نکرده و ما از فحوای 

سخنان آنان این منظور را دریافت کرده ایم، اما این نوع نقد 

باید  ما  منتقدان  و  نیست. معماران  کافی  و  بوده  قدیمی 

شجاعت مناظره و گفت و گو را داشته باشند. چه کسی جز 

ما سد راه پیشرفت ما شده است؟

هستیم  دیجیتال  طراحی  عصر  به  ورود  حال  در  اگر 

می کند  را مشخص   ـمتفکر خط مشی  معمار  آن  در  که  ــ 

ــ پس  انجام می دهند  اپراتورها طراحی را  و سیستم ها و 

انسان متفکر باید اندیشمندی کتاب خوان، منتقد، نظریه ساز 

و پیشرو باشد. او باید محیط خود را درک و تفسیر کند، 

مبانی بنویسد و با سیاست گذاری خود، مسیر حرکتی مردم 

را اصلاح نماید، همان طور که بزرگی نیز می گوید: »هنرمند 

باید دوست بدارند عرضه کند، نه  باید چیزی را که مردم 

چیزی که دوست دارند!«

نقد هنر، هنر نقد
آژند معتقد است:

سنجش  یک  به  که  است  فرایندی  و  پویش  هنر  »نقد، 

کیفی در باب آثار هنری و تولیدات همان پویش و فرایند 

ابژه های  سنجش  به  هنر  نقد  اصطلاح  معمولاً  می انجامد. 

می شود.  اطلاق  زیبایی شناسانه  دیدگاه  از  انسان ساخت 

از اینرو، نقد هنر را می توان شاخه ای از زیبایی شناسی به 

شمار آورد. نقد هنرِ نظری، نقد ادبی، موسیقی و انواع دیگر 

نقد، متمایز از زیبایی شناسی است، چون هدف نقد هنر، 

حال  است.  هنری  آثار  از  گروهی  یا  و  واحد  آثار  سنجش 

آنکه زیبایی شناسی به ارزیابی کلی هنر می پردازد و راجع به 

آثار افراد و شخصیت هنرمند صحبت می کند و این مسائل 

درصدد  زیبایی شناسی  باشد،  تئوری  ارائه ی  نیازمند  اگر 

قاعده بندی آن بر می آید. از اینها گذشته، نقد هنر، نه تنها 

است،  متمایز  نیز  فلسفه ی هنر  از  بلکه  زیبایی شناسی،  از 

تفسیری،  آثار  در  مزبور  اهداف  هنر،  فلسفه ی  در  چون 

کیفیت خود را به ثبوت نمی رسانند، بلکه طبیعت، مفهوم 

مع هذا،  می کنند.  کشف  را  هنر  نمادشناسی  به طور کلی  و 

یادگیری  و  سازگاری  عدم  به  اشاره ای  نوع  هیچ  تمایز  این 

ندارد]...[ سنجش کیفی نقد هنر می تواند به مفهوم فردی 

یا جمعی، کنش خصوصی و یا کنش عمومی، با توجه به 

یک یا چند و یا همه ی آثار هنرمند و یا گروه وابسته ای از 

هنرمندان و یا میراث هنری یک دوره ی خاص تاریخی، در 

هیئت کلمات و یا رفتار شکل بگیرد]...[ نقد رفتاری هنر را 

در نهایت می توان در تمجید و ستایش بت واره ی آثار هنری 

و در تخریب ارادی و یا عدم مراقبت از آثار هنری تجربه 

کرد. اینها، جاذبه ها و خواسته های یک نقد هنری منبعث از 

دیدگاه های تئوریکی، مذهبی، فلسفی و یا سیاسی است که 

آن رفتار را الهام می بخشد و همواره هم به همان نحو بیان 

ولی  هستند،  متفاوت  لفظی  نقدِ  کار  روش های  نمی شود. 

آنها به دو شاخه ی بزرگ نقد عقلانی و نقد عاطفی  ـپنداری 

تقسیم می شوند]...[ اولی نوعی از نقد مبتنی بر مباحث 

ارائه  زیادی  دقت  با  را  سنجش ها  که  است  منطقی  ناب 

می دهد و دومی، نوعی از نقد برخاسته از لذت و یا عدم 

لذت زیبایی شناسانه در مقابل کیفیت های رسمی اثر هنری 

است و این احساسات را با رسانه ی ادبی نظیر جستارها، 

نوشته های شعری و یا روایی، سفرنامه ها و روزنامه نگاری 

تا کیفیت  آنها درصدد است  با  نویسنده  متجلی می سازد. 

اثر را جلوی چشم نگرنده بیاورد و یا حتی تلاش می کند تا 

برای خواننده آنچه را که ندیده، نشان دهد و این کار را به 

وسیله ی یک معادل ادبی متناسب با انگیزش احساسی ــ که 

اثر مورد بحث باشد ــ  از  بسیار نزدیک به عاطفه ی متأثر 

انجام می دهد]...[ منابع مطالعاتی نقد لفظی هنر نه تنها در 

آثار تخصصی، بلکه در رسالات فلسفی و در نوشته های صرفاً 

خلاقه نیز وجود دارد.«

ادبی، وظیفه و  نیز در اصول و شیوه های نقد  سید قطب 

غایت نقد ادبی را »ارزیابی کار ادبی از جنبه ی فنی، بیان 

تعیین  تعبیری و احساسی آن و  ارزش های  ارزش واقعی و 

جایگاهش در خط سیر ادبیات، مشخص کردن آنچه که کار 

ادبیات  دنیای  زبان و در همه ی  ادبی، در  به میراث  ادبی 

تأثیرگذاری  و  محیط  از  تأثیر پذیری  میزان  است،  افزوده 

و  پدیدآورنده اش  ویژگی های  کشیدن  تصویر  به  و  آن  بر 

ویژگی های احساسی و تعبیری و کشف عوامل روانی مؤثر 

در شکل گیری و همچنین عوامل بیرونی« می داند. سیدقطب 

قالبی  در  احساسی  تجربه ای  »بیان  را  ادبی  کار  ادامه،  در 

می نماید:  تفصیل  اینگونه  را  آن  که  می خواند  الهام بخش« 

»واژه ی "بیان" برای ما طبیعت کار و نوع آن را به تصویر 

آن  موضوع  و  ماده  بیانگر  احساسی"  "تجربه ای  می کشد، 

مشخص  را  آن  هدف  و  شرط  الهام بخش"  "قالبی  و  است 

می نماید.« 

این مؤلف عرب زبان در نهایت، شیوه های نقد ادبی را به 

تاریخی«، »شیوه ی  چهار دسته ی »شیوه ی فنی«، »شیوه ی 

روانشناختی« و »شیوه ی متکامل« تقسیم بندی می نماید.

به  ادبی  نقد  تقسیم بندی  ضمن  نیز  شریفی  محمد 

دو حوزه ی کلیِ نقد نظری و نقد عملی )کاربردی(، تأکید 

می کند که »نقد ادبی بر حسب اینکه توجه منتقد در تحلیل، 

ارزیابی و داوری اثر ادبی، به جهان خارج، خواننده، مؤلف و 

یا خود اثر به عنوان یک کل معطوف گردد، به چهار دسته ی 

عمل گرایانه  نقد   ،)mimetic criticism( محاکاتی  نقد 

 )Expressive•criticism( نقد تبیینی ،)Pragmatic•criticism(

و نقد عینی )Objective•criticism(« تقسیم بندی می گردد. 

شریفی رویکردها و نظریه ها و شیوه های نقد ادبی را نیز به 

شش دسته ی زیر تقسیم بندی می نماید:

1. نقد اسطوره شناختی

2. نقد اخلاقی

3. نقد تاریخی یا زندگینامه ای

4. نقد جامعه شناختی یا اجتماعی

5. نقد روان شناختی

6. نقد صورت گرایانه یا شکل گرایانه یا فرمالیستی

شریفی در انتها تأکید دارد که »هیچ یک از شیوه های 

یاد شده به تنهایی، قادر به تحلیل و بازنمود همه جانبه ی 

یک اثر نیست و هر یک محدودیت های خاص خود را دارد. 

است  لازم  اثر،  یک  از  کامل  نسبتاً  شناخت  حصول  برای 

شیوه ای ترکیبی اتخاذ گردد.«

پژوهش  موضوع  کمتر  مستقل  به طور  معماری«  »نقد 

بوده است. جالب آنکه حتی در سطح جهان نیز بر روی این 

بر  اساس  اغلب منتقدین  کار زیادی نشده است و  موضوع 

واقع،  در  می کنند.  فعالیت  خود  شخصی  ـتجربی  اسرار 

او و  به خود  نقد هر منتقدی مخصوص  دستگاه تحلیل و 

بر اساس معیارها و تعاریف او از معماری است. این مهم، به 

خودی خود منفی نیست و حتی ممکن است، باعث پویایی 

امر نقد گردد. وین اتو )Wayne Attoe( شاید تنها نابغه ای 

باشد که برای نقد معماری، شاخصه و سبکی مشخص نموده 

وارد  زیادی  انتقادات  نیز  او  به روش خود  است، هر چند 

می باشد.

نقد معماری، روشی علمی برای تبیین چارچوب های 

طرح معماری و توسعه ی مرز های آن است. اگر در فرایند 

توسعه  را  معماری(  )و  اثر  مرزهای  بتوانیم  خود  نقد 

دهیم، قطعاً به چیزی بیش از حدود دانش امروزی دست 

می یابیم. نقد، وجوه مثبتی زیادی دارد که نباید آن را در 

زیر بار منفی »نقد« نادیده گرفت، هر چند نسبت اطلاعات 

منتشر شده از این حیث قابل مقایسه نیستند. برونو زوی 

)Bruno•Zevi( با بیانی جدی و صریح بر این نکته تأکید 

دارد که: 

»درباره ی آثار معماری برجسته و با ارزش، نه تنها هیچ گونه 

مؤثری  انجام نمی گیرد، حتی هیچ وسیله ی  مناسبی  تبلیغ 

هم وجود ندارد که از احداث ساختمان های زشت جلوگیری 

کند. برای "فیلم" و ادبیات، سانسور وجود دارد، اما هیچ 

محدودیتی برای جلوگیری از شهرسازی و معماری نا هنجار 

موجود نیست. در حالی که شاید عواقب این سهل انگاری، 

مسائل  به  که  غیراخلاقی  رمان های  انتشار  از  زیان بارتر 

جنسی می پردازند باشد]...[ و بالاخره هر کسی مختار است 

که پیچ رادیو را ببندد و یا کنسرتی را ترک کند و فیلم یا 

نمایشی را که مورد پسندش نیست، نبیند و یا کتابی را که 

مایل نباشد نخواند، اما هیچ کس نمی تواند در برابر بنایی 

که صحنه   ای زندگی شهرنسین ها را شکل می دهد، دیدگان 

خود را ببندد.«

غیر تخصصی  و  تخصصی  نشریات  در  اغلب  نقد، 

در  که  است  دلیل  همین  به  می باشد،  بحران  به معنای 

نشریات معماری امروزی، نقد معماری کمتری می خوانیم. 

این وضعیت، مختص ایران نیست و جهان دچار این مشکل 

شده است؛ بحرانی که محصول فرار از رویارویی با بحران 

معماری  منتقدین  بین المللی  کمیته ی  گزارش  به  می باشد. 

 International Committee of Architectural Critics(

– به اختصار تحت تلفظ فرانسوی اش: CICA(، در جهان 

دارد.  وجود  فعال  معماری  منتقد   150 زحمت  به  امروز 

نکته ی تأسف برانگیز اینکه هیچکدام از این منتقدین نیز، 

تمایل  اینجا همگان  گویی  نیستند.  منطقه ی خاورمیانه  از 

دارند با نوعی توافق ضمنی و بی تفاوت از کنار همه ی 

توسعه  مرزی  هیچ  فضا،  این  در  قطعاً  بگذرند.  مسائل 

نمی یابد. نقد در وادی هنر، امری مرسوم و افتخارآمیز است، 

اگر  سینما،  در  نمود،  اشاره  آن  به  نیز  زوی  که  همان گونه 

فیلمی مورد توجه منتقدان قرار گیرد، خود نوعی افتخار و 

مُهر تأیید بر کیفیت اثر است. در نقاشی، منتقدین در واقع 

قیمت گذاران واقعی آثار هنری هستند. در وادی نشر کتاب 

که فصلنامه ی  بوده  آنقدر مهم  کتاب  نقد  قلم فرسایی،  و 

تغییر رویه ی  با  به خانه ی کتاب(  )متعلق  کتاب ماه هنر 

تبدیل  کتاب  نقد  کلی  عنوان  با  فصلنامه  پانزده  به  خود، 

گردید و همزمان در پانزده حوزه ی تخصصی )از جمله هنر، 

میراث، ادبیات و علوم سیاسی( اقدام به نشر انتقادات نمود.

زدن برچسب و اتهام به منتقدین به دلیل عدم ساخت 

بنا، یادآور برچسب زدن به استادان دانشگاه است. رسالت 

استاد دانشگاه، »انسان سازی« است و نه ساختمان سازی، 

وگرنه قطعاً همان گونه که خیلی از فارغ التحصیلان عمران 

هم  دانشگاه  استادان  می سازند،  ساختمان  معماری،  و 

دیگری  چیز  ایشان  رسالت  اما  بسازند،  بنایی  می توانند 

است. هر عقل منصفی تأیید می نماید که انسان سازی، کاری 
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است. ساموئل جانسون  از ساختن یک ساختمان  سخت تر 

)Samuel•Johnson(، پیرامون همین زمینه و در دفاع از 

نقد و منتقدین می نویسد: »می توانید از یک نمایش نامه ی 

نباشید.  آن  نوشتن  به  قادر  گرچه  کنید،  انتقاد  تراژدی 
بد، سرزنش  به خاطر ساختن یک میز  را  نجاری  می توانید 

نمایید، گرچه قادر به ساختن میز نباشید. ساختن میز، حرفه ی 

به  سخن  این  با  می تواند  جانانه  دفاع  این  نیست«.  شما 

غایت خود برسد که به نقد کشیدن منتقدین، عملاً حرکتی 

خنده دار است، زیرا خود این فعل نیز یک نقد است. پس 

ما نمی توانیم نقد و منتقد را انکار، تخریب یا حذف نماییم، 

همان طور که فلسفه نیز قابل انکار نیست، ولی هیچ کس 

آن را نمی فهمد و از آن سخنی بر زبان نمی آورد. این قضیه 

مانند لیگ فوتبال نیست که یک فوتبالیست می تواند پس 

از سال ها تمرین به مربی تبدیل شود. شما می توانید از روز 

نخست یک کارشناس فوتبال باشید و به آنالیز تیم ها دست 

بزنید، بدون آنکه هرگز به سمت دروازه شوتی کرده باشید. 

حقیقت  آنها،  با  شما  که  شوت های شما، جملاتی هستند 

پنهان بازی به ظاهر سیستماتیک یک تیم را روشن می نماید.

نقد معماری در مجلات و قدرت ویرانگر آن 
در پرده برداری از طبل های تو خالی

و  ژورنالیست ها  اعتراضی  مشترک  زبان  معماری  نقد 

معماران، به شرایط نامناسب موجود است که متأسفانه در 

ایران جایگاهی ندارد، اما مجلات معماری و آثار معماران با 

هر کیفیتی همچون قارچ تکثیر می گردند. از اینجاست که 

باید در مقام مجله بودن بعضی نشریات و کیفیت آثار اجرا 

شده توسط بعضی معماران تردید نمود.

نقد، خشن، تند، کوبنده، برق آسا، مردانه، رک،  اساساً 

منطق  از  خارج  حتی  و  ویرانگر  تمسخر،  با  همراه  گاهی 

مذکور  موارد  وجود  لزوم  است،  مسلم  آنچه  اما  می باشد، 

برای پیشرفت می  باشد.  عنوان این نوشتار نیز ــ که برگرفته 

به  اشاره   ــ  می باشد  بتان  غروب  عنوان  با  نیچه  کتاب  از 

همین نکته دارد و اینکه چگونه با نقد به ساختن بپردازیم. 

امتحان  معرض  در  را  طراحان  و  افراد  صبر  آستانه ی  نقد، 

می گذارد. نقد معماری طرح معماری را نیز در هم می کوبد 

و باعث می شود ما با دیدی نو به اثر بنگریم. گفته می شود 

زایش  امکان  نکند،  ویران  را  نقد ساختارِ ساخته شده  اگر 

طرح نو غیر ممکن است. این مفاهیم، در ظاهر بار منفی 

دارند، اما در حقیقت تفکر مدرن، منطقی، منظم و منسجم 

هنری، نقد را می ستاید. نقد اغلب سوءتفاهم برانگیز تلقی 

می گردد و موجب دلخوری می شود، اما اگر یک فردِ طرفدار 

تیم پرسپولیس، به سیستم دفاعی این تیم انتقاد کند، این 

بدان معناست که وی استقلالی است؟ یا این انتقاد به معنی 

این است که اتفاقاً ایشان خواهان رشد تیم می باشد ؟ نقد 

معماری نیز همین گونه است. اگر منتقدین ژورنالیست، بر 

از یک گروه )چه سر شناس و چه گمنام( می تازند،  اثری  

این به این معنا است که توقع و انتظار اتفاقات بهتری را از 

آن گروه دارند ــ اتفاقاتی که شاید خود طراحان متوجه آن 

نباشند و با این نقد، دروازه ای جدید رو به سوی آینده شان 

باز گردد که به قول حافظ: »ناظران روی تو صاحب نظرانند، 

معماران  در  را  والایی  پتانسیل  اغلب  منتقدین  آری!« 

می بینند که پنهان است و درصددند آنها را بالفعل نمایند، 

با این حال، متأسفانه فرهنگ نقد و نقادی در ایران نهادینه 

نیست.

نقد معماری در ایران
سال   50 حدود  در  )شاید  معاصر  ایران  در  معماری  نقد 

حالت  هیچگاه  و  بوده  جاری  زبان ها  سر  بر  تنها  اخیر(، 

عملی حرفه ای به خود نگرفته است. حتی کسانی که مدعی 

ایران  معماری  دانشگاهی  فضای  در  نقد  گفتمان  برقراری 

هستند، خود تاکنون نقدی به صورت جدی منتشر نکرده اند. 

ستون های نشریات روزانه ی ایران، به نقد معماری اختصاص 

ندارند و باید امیدوار باشیم که مدیر مسئول و سردبیران 

که  را  ویژه ی معماری خود  شرق، تک صفحه ی  روزنامه ی 

هر شنبه منتشر می کنند، لغو ننمایند ــ تک صفحه ای که 

ستونی برای نقد ندارد و در چنبره  ی چند نام محدود گرفتار 

انتقادی معماری  اثر  آمده است. به جد می توان نخستین 

معاصر )اما تاریخ مطالعات معماری در ایران( را کتاب نقد 

آثاری از معماری معاصر ایران دانست که در سال 1387، 

به کوشش دفتر معماری و طراحی شهری  وزارت مسکن و 

به قلم مهندسین مشاور نقش روانه ی  شهرسازی سابق و 

نایاب گشت و چاپ  بازار گردیده است. کتاب به سرعت 

دیگری نیز از آن منتشر نشد. با این حال، کتاب، اثربخشی 

زیادی بر جامعه  ی معماران ایران گذاشت. کتاب با تصاویر 

تحلیلی مناسب و بیانی روان و منطقی به رشته ی تحریر 

درآمده بود و بار آموزشی آن بیش از انتظار بود. مؤلفین 

کتاب با هوشیاری در مقدمه ی کتاب نوشته اند: 

»مؤلفان کتاب حاضر، با آگاهی از این اتفاق محتمل، بر این 

نظرند که مقاله های عرضه شده، اگرچه به بیان نتیجه ای 

منتهی نمی شوند، می توانند بحثی را در قلمروی نقد معماری 

 آپارتمان 144، علی سوداگران و نازنین کازرونیان.

مطرح کنند، مخاطبان را با شیوه ی "نقد اثر به کمک خود 

اثر" آشنا سازند، رجحان آن را بر دیگر شیوه های نقد آشکار 

طراحی  عرصه ی  در  را  نقد  مهم  بسیار  جایگاه  و  سازند، 

معماری شان نشان دهند. در نقد این آثار، مؤلفان در نقش 

"ویراستار طرح ها" این نکته را به خوبی روشن می کنند که 

در صورت همراه شده "خود آگاهی" با "ذوق و خلاقیت"، 

که اولی از ویژگی های منتقد و دومی از آنِ طراح است، 

طراحی معماری چگونه استحکام و قوام بیشتری می یابد.«

شاید هر عنوان و نوشتاری را بتوان نوعی نقد نامید، زیرا 

به هر حال، هر مقاله ای با پرسشی آغاز می گردد، فرضیاتی 

مطرح می کند و با نقد آرا و نظریات اندیشمندان آن حوزه، 

نظر خود نویسنده را اعلام می نماید، اما منظور ما از نقد، 

از ناسره« است.  حقیقت نقد، به معنای »جدا کردن سره 

بنابراین این فرصت مغتنم بوده و باید امیدوار باشیم که 

با فرهنگ سازی بیشتر نقادان و طراحان، این وادی توسعه 

بیابد. نقد، هدفی بیش از بیان محاسن و معایب یک پروژه 

دارد و باید راهگشا و آینده نگر باشد. همان طور که وین اتو 

نیز در معماری و اندیشه  نقادانه بر این امر تأکید می ورزد. 

پیچیدگی های  به  جهان  و  ایران  در  معماری  نقد  بنابراین 

بیشتری دچار است، برای مثال نقد در ایران نه تنها حرفه ای 

نیست، بلکه محفلی برای تسویه حساب های شخصی شده 

است و همین امر، چهره ی نقد و منتقدین را سیاه و منفور 

کرده است.

راهکار توسعه ی نقد معماری در ایران
نامیده اند.  نا سره  و  بد  از  و سره  کردن خوب  جدا  را  نقد 

به بیانی ادبی، نقد، تشخیص معایب و محاسن اثر است. 

وا  ادب  به  را  منتقد  ایده ی خوب،  که  است  این  واقعیت 

می دارد، پس اگر بخواهیم منطقی به این وضعیت ملتهب 

امر  یعنی  کار،  شروع  نقطه ی  است  کافی  بیندازیم،  نگاهی 

منتقدی  هیچ  قطعاً  آنگاه  باشد.  خوب  و  سره  امری  معماری، 

نمی تواند نقدی تند و تهاجمی بنویسد.

همواره  دارد،  که  مالی ای  و  فکری  استقلال  به دلیل  منتقد 

اغلب  اینرو  از  است.  قائل  حرفه  برای  را  آرمانی  سمت و سویی 

منتقدین در جهان، مستقل از جریانات فردی و فکری فعالیت 

است.  آنان  شغلی  ماهیت  به دلیل  وضعیت،  این  که  می کنند 

بپذیریم  و  کنیم  هضم  را  حقیقت  که  است  آن  بهتر  بنابراین 

ایشان  و  می باشد  ایران ضروری  معماری  برای  منتقد  وجود  که 

می توانند به کار خود ادامه دهند.

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود   ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

)حافظ(



91 هنر معماری 40. بهار 1395



هنر معماری 40. بهار 1395 92



93 هنر معماری 40. بهار 1395

مقایسه ی انتقادی دو خانه در دفاع از یک نسل
آیا می توانیم روح زمانه را در معماری فضاهای مسکونی دهه های چهل و پنجاه تبیین نماییم؟

)تحریریه ی هنر معماری(

عیش ما نقد است، وآنگه نقد نو
ما نقد نمی کنیم تا  تنها کم و کاستی ها را نمایش دهیم، بلکه 

نمودن  خالص  قدرت  نقد،  زیرا  می پردازیم،  مقوله  این  به 

است  دارد و معماری خالص، همان چیزی   را  اثر معماری 

که امروز فقدان آن را حس می کنیم. از طرف دیگر، نقد 

انتخاب می شود، دو  برای تحقق آن  معماری و روشی که 

مسئله ی متفاوت از یکدیگر است. اگر درباره ی موضوع نقد 

معماری چند خطی نوشته شده است، در مورد »روش نقد 

معماری«، پژوهشی صورت نگرفته است. مجموعه مقالات 

هنر معماری تلاش می کند تا ضمن پرداختن به مبانی نقد، 

این فقدان را برطرف نماید. ناگفته پیدا است که نمی توان به 

تنهایی و با این حجم محدود، چنین خلأ عظیمی را پر نمود، 

اما هنر معماری شمعی در تاریکی است که به قول مولوی 

عیش ما نقد است، وآنگه نقد نو.

مقدمه
نسل های  بین  چیزی  چه  چیست؟  معماری  در  »نسل« 

آغازین  نقطه ی  اگر  می آورد؟  به وجود  تفاوت  معماری 

مطالعه ی خود را بر محصول نهایی بگذاریم، آنگاه تفاوت 

که  است  منظر  این  از  است.  نسل ها  تفاوت  معماری ها، 

کتاب های »سبک شناسی« مورد پژوهش قرار گرفته اند، اما 

آیا حقیقتاً در ایران، محصول نهایی معماری و ساختمان ها، 

نماد نسل ها هستند؟ چرا فکر می کنیم که در گذشته اینگونه 

بوده و اکنون شرایط تغییر کرده است؟ به هر حال، به نظر 

در تاریخ نگاری معماری، علی رغم اهمیت تام ساختمان ها، 

خود محصولات معماری نقطه ی مناسبی برای نسل شناسی 

نیستند. حال اگر از زاویه ای دیگر به مسئله بنگریم، چطور؟ 

سیروس باورمهدی علیزاده

یعنی تفاوت بین نسل ها را از زاویه ی روش طراحی قضاوت 

نماییم ــ جایی  که نقطه ی آغاز تولد یک معماری و معمار 

آن است و ایده ی شکل دهنده به طرح، در خالص ترین شکل 

آن حاضر است، ایده ای که نماد نسلی از معماری می تواند 

نسل های  در  که  می گردد  مطرح  پرسش  این  حال  باشد. 

گوناگون، »ایده« به چه معناست؟ آیا »ایده« صفتی است 

که توسط دستگاه فکری و خلاقیت زای معمار کشف شده و 

به ماده اضافه می شود یا توهمی ذهنی است؟ اساساً جنس 

آیا  فنی؟  یا  است  فلسفی  موضوعی  ایده،  چیست؟  ایده 

ایده می تواند بین نسل ها تفاوتی ایجاد نماید؟ چرا معماری 

قلمداد  آنها  بین  زندگی  سبک  تفاوت  از  نشانی  نسل ها 

مرتبط  ما  زندگی  از  وجه  کدام  به  ایده ها  مگر  می گردد؟ 

هستند که اینگونه تلقی می گردند؟

مفهوم  چند  و  ایده  تا  شده  کوشش  نوشتار،  این  در 

پیرامون آن در قالب دو اثر معماری ایران به چالش کشیده 

پرسش های  از  برخی  به  آن،  از  نو  تعریفی  تا ضمن  شود 

به  ما  نگاه  باشیم. روش  داده  پاسخی در خور  نیز  مذکور 

ادبیات  در  که  می باشد  انتقادی«  »مقایسه ی  اثر،  دو  این 

نقد و تاریخ نقد ادبی، گزاره ای به نسبت جدید محسوب 

می گردد. به طور کلی، نقد در معماری دانشی نو محسوب 

می شود و تاکنون اندیشمندان انگشت شماری در این وادی 

به تلاش هایی پژوهشی و تبیین چارچوب ها اقدام نموده اند. 

عرصه های  ایجاد  در  را  شگفت آوری  قدرت  بی شک  نقد، 

آثاری  نقد،  توجه  کانون  اگر  حال  دارد.  معماری  در  نو 

متعلق به دوره های قدیم معماری باشد، قطعاً نقد، نقشی 

»تبیین کننده« خواهد داشت. رنه دکارت، که به عنوان پدر 

با  ــ  خود  تأملات  در  می شود،  شناخته  مدرن  فلسفه ی 

ـ تلاش می نماید  کوشش برای ایجاد شک در همه ی عقایدش ـ

پس  است.  غیر قابل شک  آنها  از  یک  کدام  که  دریابد،  تا 

و  است  با خویشتن  و گفت و گو  نقد  نوعی  واقع  در  شک 

با شک و نقد آغاز  به  واسطه ی جایگاه دکارت، مدرنیسم 

می شود. خلاصه آنکه نقد محصول شک مثبت اندیش است 

و با نقد، ایده ها کشف شده و مغز برای تبیین ایده های 

جدید آماده می شود.

کاش تمام موسیقی ها را فراموش می کردیم
نا محسوسی  تاکتیک های  از  غرب  معاصر  معماری  جریان 

بهره می برد. این جریان تلاش دارد، به دلایل اقتصادی، خود 

را همیشه در خط مقدم اندیشه، فناوری، تفکر، فرهنگ و 

سطح بالای اجتماعی قرار دهد تا بدین ترتیب، به صورتی 

دارد.  نگه  خود  مشت  در  را  ملت ها  سایر  نامحسوس، 

بیشتری  باشد، خواهان  تفکر، هر آنچه جدید  این  بر   اساس 

قوانین  و  کهن  رسوم  به  نباید  نه تنها  ما  و  داشت  خواهد 

نوین خود وفادار باشیم، بلکه باید مدام با ارائه ی ایده های 

جدید، آنها را در  هم شکسته و به پیش برویم. می توان گفت 

در غرب هر فرد، هر هنرمند و هر گروه فکری، اندیشه ی 

خود را ابراز کرده و تلاش دارد خود را موجه تر نشان دهد 

و اگر ایده ی مذکور موفق به جلب نظر دیگران گردد، به 

ــ به  نوعی آنان وابسته ی فکری و فرهنگی وی می شوند 

همین سادگی »سبک گرایی« در معماری به وجود می آید. 

آن  جدیدترین  شبیه  را  خود  می کند  تلاش  دنیا  که  سبکی 

نماید ــ که البته این جدید ترین به خودی خود وجود ندارد. 
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جهان غرب، روز  به  روز تغییر شکل می دهد و با ادامه ی 

آنها  پای  به  نمی توانیم  فکری  به لحاظ  هرگز  ما  روند،  این 

برسیم و همواره وابسته ی آنان خواهیم بود. دقت نمایید 

که اگر این استراتژیِ روانی نباشد، کشورهایی چون ترکیه، 

و  آذربایجان  سعودی،  عربستان  عربی،  متحده ی  امارات 

چین، پروژه های عظیم عمرانی خود را به شرکت های غربی 

نمی سپارند. در واقع باید این پرسش را مطرح کنیم که اگر 

کشورهای جهانِ شرق و در حال توسعه، پروژه ی عمرانی ای 

تعریف ننمایند، آنگاه شرکت های غول آسای غربی چگونه 

بپردازند؟  ادامه داده و مالیات  می توانند به فعالیت خود 

خارجی  قرارداد  به  وادار  را  دولت  یک  فنی ای  نیاز  هیچ 

نمی کند، اما کوچک ترین فشار روانی، هر بزرگمردی را پای 

میز تجارت می نشاند. »استقلال« چیزی جز کندن و جدا 

شدن از گروه های فکری غرب، برای رها شدن از فشارهای 

دم به دم نوظهور نیست.

و  هنرمندان  از  بخشی  که  بود  نکته ای  این  شاید 

معماران ایران در دهه ی 40 خورشیدی متوجه آن شدند و 

تلاش کردند تا راه خود را از جریان فکری غرب جدا کنند. 

این  گرچه  باشند،  داشته  را  خود  ابداع  نمودند  سعی  آنان 

همان راهی را به ما نشان داد که پیش پای غربی ها گذاشته 

بود. نباید فراموش کنیم که به هرحال، ریشه ی بسیاری از 

مسائل  در  باید  را  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  اتفاقات 

که  کردند  تلاش  هنرمندان  این  نمود.  اقتصادی جست و جو 

دستگاه زیبایی شناسی خود را تعریف نمایند و در چارچوب 

خرد  بر  اساس  آنها  کنند.  فعلیت  خود  بوم  توانایی های 

جمعی تصمیم گرفته بودند که تا با تعریف شخصی خود از 

معماری و اصول آن، طرحی نو خلق نمایند: آثار این معماران 

شبیه به هیچ یک از آثار پیشین خود نبود. همچنین نمی توان 

بر اساس دستگاه زیبایی شناسی غربی هم آنها را تحلیل نمود. 

به بیانی ساده تر، این معماران تمام موسیقی هایی را که تا آن 

زمان سروده شده بود، فراموش کردند تا ریتمی نو بیافرینند 

که قطعاً این حس از جامعه به هنرمندان تزریق شده بود.

پرسش از فراموش شدگان
آثار مطرح شده در این نوشتار، در این فضای فکری  طراحی 

از  با گذشت نزدیک به 40 سال  اکنون  و ساخته شده اند. 

ساخت این بناها، می توان ابداع، اصالت، تواضع و نوآوری 

برای  امروز،  که  کرد. مفاهیمی  به خوبی لمس  را  آثار  این 

از  مداوم  گرفتن  الهام  پی  در  که  ایرانی  از معماران  برخی 

آثار جهانی منتشر شده در وب سایت ها هستند، غریب و تا 

حدودی خنده دار تلقی می گردد. به راستی چگونه دو معمار 

با ضوابط سخت شهرسازی،  ــ  تهران  توانستند در  بنا  این 

معضلات پیمانکاری و کارفرمایی ــ چنین بناهایی را خلق 

نمایند؟ چگونه است که ما امروز ــ علی رغم امکاناتی که 

در اختیار داریم ــ نمی توانیم چنین بناهایی طراحی و اجرا 

نماییم؟
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کرده است(
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سیروس باور و مهدی علیزاده: یک روح در 
دو بدن؟

سیروس باور متولد سال 1313 در شیراز است. تا پیش از 

زیبای  پردیس هنرهای  در  برای تحصیل  تهران  به  عزیمت 

دانشگاه تهران، در استان خوزستان زندگی می کرد. پدرش 

از مدیران شرکت نفت بود که از روزگاران نخست، در کنار 

انگلیسی ها به کشف نفت در ایران کمک می کرد. دوران 

جوانی باور، دوران تفکر مدرن و زندگی حرفه ای او بوده 

است. او از جمله دانشجویان انقلابی دوران سیحون و کوچ 

 کرده به ایتالیا برای تحصیل بود که پس از بازگشت، بنیان 

از  افرادی  با  نهاد و همراه  بنا  تهران  جدیدی در دانشگاه 

و  نراقی  فتانه  میرفندرسکی،  )داریوش(  محمدامین  جمله 

سیاوش تیموری، جنبش جدیدی در مطالعات معماری به 

بنیانگذار درس »تاریخ معماری  او  انداختند. همچنین  راه 

معماری  دانشکده ی  در  شهرسازی«  »آتلیه ی  و  مدرن« 

دانشکده ی هنرهای  و  در سال 1344  ایران  ملی  دانشگاه 

باور زمانی  تهران در سال 1348 می باشد.  زیبای دانشگاه 

معماری  تاریخ  ارزشمند  کتاب  داشت،  سال   39 تنها  که 

را   )Leonardo• Benevolo( بنه ولو  لئوناردو  اثر  مدرن 

ترجمه نمود ــ کتابی که معماری مدرن و اعتلای آن را به 

اتفاقات اجتماعی و فرهنگی جوامع مدرن پیوند زده است. 

او همچنین کتاب نگاهی به پیدایش معماری نو در ایران 

را منتشر کرده است که از جمله مراجع تحقیق و پژوهش 

در باب معماری معاصر ایران می باشد و پروژه های متعدد 

عمومی و مسکونی را به سرانجام رسانده است. او هم اکنون 

در سن 81 سالگی، هنوز هم مشتاقانه به تدریس در مقطع 

اقدام  ساختمانی  پروژه های  اجرای  و  کتاب  نوشتن  دکتری، 

در  مدرن  تفکر  پولادین  و  متعصب  مدافع  باور  می نماید. 

معماری است.

او  است.  تهران  در   1314 سال  متولد  علیزاده  مهدی 

علاقه ای به کار دانشگاهی نداشت و پیش از اتمام دوره ی 

کارشناسی ارشد معماری در دانشگاه تهران و از سال 1343، 

و  ملی  پروژه های  که  علیزاده  شد.  حرفه ای  فضای  وارد 

مورد  در  است،  رسانده  به سرانجام  را  متعددی  بین المللی 

نگاه خود به معماری می گوید:

و  ساختار  به  توجه  با  زمانه،  آن  مردم  زمانه ای،  هر  »در   

آداب زندگی اجتماعی، طالب فضایی برای زندگی هستند. 

بشر، این هوشمندی را داشته است که با ساخت بنا و پناه 

بردن به درون آن، خود را محفوظ نگه دارد ]...[ درک من 

برای  انسان  است.  استوار  پایه  این  بر  از موضوع عملکرد 

ساختن از چهار عنصر کف، سقف، دیوار و اختلاف سطح 

به  معماری  بنیادی  سلول های  عناصر  این  می گیرد.  بهره 

شمار می روند ]...[ هوشمندی معماران در واقع بر این امر 

متمرکز می شود که با این عناصر چگونه کار کنند؟ بنابراین 

اینکه ساختمان خشتی یا گلی، قدیمی یا جدید باشد، در 

این بحث تأثیری ندارد. یک زمانی دیوار فقط دیوار بود. 

از  مهم تر  کردیم.  ایجاد  طاقچه  آن  در  نیاز  بر حسب  بعد 

آن خواستیم از میان دیوار عبور کنیم و دری در دیوار کار 

گذاشتیم، خواستیم از میان دیوار بیرون را نگاه کنیم، پنجره 

دیوار،  مثل  هم  و کف  ترتیب، سقف  بدین   ]...[ ساختیم 

به دلیل مقتضیات روزگار ما، از جمله زیبایی شناسی جدید، 

تغییر کرده اند. زندگی، دائم در تغییر است و لوازم زندگی 

مرتب تغییر می کنند ]...[ بنابراین بسیار اهمیت دارد که 

ما ادراک خود را از عملکرد روشن کنیم. به نظر من محتوا 

و عملکرد به مفهوم مطلق وجود ندارد ]...[ امروز محتوا 

اصلاً ثابت نیست. به شکل عجیبی سیال است. سیال شده 

است ]...[ اگر توجه کنید می بینید که در گذشته هم ــ که 

عملکردها و محتوا مثل امروز نبوده و ثابت و مشخص بود 

ــ باز هم فرم ها متفاوت بودند. محتوا شاید برای 3000 سال 

تغییر نکرد. اما فرم ها در همه جا کاملاً متفاوت بودند. این 

نشان می دهد که ارتباطی بین محتوا و فرم نیست«. 

امیر بانی مسعود در وصف خانه های طراحی شده توسط 

او می نویسد: 

»طرح خانه های علیزاده شخصیت ویژه ای دارند. او آگاهانه 

ایران،  فرهنگی  مفاهیم  و  روابط  دادن  آشتی  دنبال  به 

به خصوص روابط فضایی خانه های سنتی ایران با معماری 

خانه های مدرن است. حاصل معماری او چیزی نیست مگر 

همه  از  و  او  معماری  ایرانی".   "شبه مدرنیستی  معماری 

مهم تر خانه های او بیشتر معطوف به پاسخگویی به روابط، 

پیش بینی  و  است  روانی ساکنان خانه  و مسائل  مناسبات 

تحول در ارتباط های خانوادگی و تقسیم پذیری و انعطاف 

در  فضاها  از  آزادانه تر  استفاده ی  امکان  و  خانه  فضاهای 

کارهای او مشهود است.« 

اما  است،  شده  کار  کم  اخیر،  سال های  در  علیزاده 

همچنان رابطه ی خود را با مجامع معماری حفظ کرده و 

جوانان را از تجارب خود بهره مند می سازد.

درنگی بر دو اثر و اندیشه های مؤلفان آنها
»آپارتمان های مسکونی دکتر اعلمی« یکی از دو اثری است 

که برای این نوشتار انتخاب شده است. این اثر احتمالاً در 

بین سال های 1347 تا 1352 توسط سیروس باور، طراحی و 

اجرا شده است. سایت بنا قطعه زمینی دو نبش در خیابان 

ارسباران است و شهاب کاتوزیان در مصاحبه ای که در سال 

1383 از سیروس باور به چاپ رسانده است، در مورد این 

اثر می گوید: 

»تنها تفاوت عمده به نظر من دو نبش بودن زمین است که 

باعث شده، علاوه بر خطوط قائم الزاویه در سایت، یک خط 

اریب هم داشته باشید و از آن برای تحرکی که می خواستید 

بهتر استفاده کنید ]...[ دو نبش بودن زمین به شما امکان 

استفاده ی خوب از این حالت مورب و تأکید روی خط وتر 

را داده است. "در حجم بردن" را از طریق شکستن کنج ها 

انجام داده اید. بدین ترتیب، روزنه ها نه روی سطح که روی 

کنج قرار گرفته اند. فضای خالی طبقه ی ماقبل آخر هم در 

کنج است و این تحرک بسیار جالبی به کار شما می دهد. 

در واقع، یک نوع عدم تعادل بین حجم-های خرد شده و 

حجم کلی ساختمان به وجود آورده، انگار بعضی جاهای آن 

خالی شده و بعضی ها بیرون زده است، جذابیت کار هم به 

همین دلیل است.«

سیروس باور خود در باب این اثر می نویسد: 

»در اینجا باید در یک زمین کوچک 20 در 8، چهار آپارتمان 

می ساختم. اولین چیزی که به فکرم رسید این بود که مدل 

بعدی  در سطح  و  آپارتمان  یک  اول  در سطح  که  را  رایج 

یک آپارتمان دیگر باشد بر هم بزنم و آنها را در هم ادغام 

کنم، یعنی قسمت روز یک آپارتمان پایین باشد و قسمت 

شب آن بالا و آن یکی به شکل دیگر تا آپارتمان ها در هم 

توجه  با  که  بود  این  دوم  مسئله ی  شوند.  بست  و  چفت 
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به  رسیدن  برای  علاقه ام،  مورد  روستایی  ساختمان های  به 

آپارتمان های بالا، یک فضای مشترک خالی پیش بینی کردم 

که در آنجا، از طریق پله ها ابتدا به یک فضای نیمه بسته 

به  دیگری  پله های  با  باز  مکث،  یک  از  بعد  و  می رسیم 

فضای بسته ی بالا می رسیم. بدین ترتیب، این احساس که 

سه طبقه بالا رفته ایم و اساساً خود طبقه از بین می رود. در 

پلان مشخص است که فضاهای شب  و روز هر آپارتمان با 

فضاهای شب و روز آپارتمان دیگر چفت و بست شده اند. 

کولرها در یک فضای بین اختلاف سطح ها در وسط ساختمان 

قرار دارند که به هر چهار واحد سرویس می دهند. این کار 

پنجره ها  دیوار شرقی،  بود. در  بسیار لذت بخش  برای من 

یک برش را در دیوار به وجود آورده اند و مثل روزنه نیستند. 

به وجود  را  بزرگ  سطح  یک  شمالی  و  جنوبی  پنجره های 

باشد  داشته  تراس  یک  آپارتمان  هر  می خواستم  می آورند. 

تا حالت محبوس بودن در یک مکعب از بین برود. خلاصه 

ساختمان از فضاهای خالی و پر، سایه و روشن و ورودی های 

من   ]...[ دارد  کمی  پله های  و  شده  ساخته  روستاها  مثل 

زمانی اسم این نوع کار را گذاشته بودم "معماری دینامیک 

دیالکتیک" ــ یک نوع سنتزی از تزهای مختلف. پویایی آن 

یک  وقتی  است.  تعادلش  عدم  و  بودن  غیر قرینه  به دلیل 

طرف خالی است، سبک می شود و وقتی یک طرف پر است، 

می آورد.  به وجود  تحرک  نوعی  همین  و  می گردد  سنگین 

به هرحال، این جزء اولین تجربه های کاری من در 32 سالگی 

مینیمالیستی است،  این یک کار کاملاً  به نظر من،  است. 

پیش از اینکه اساساً نظریه ی مینیمالیستی مطرح شود. در 

این چهار آپارتمان، یک سانتی متر هم فضای هدر رفته وجود 

اندیشه  یک  صاحب  بدهم  نشان  می خواستم   ]...[ ندارد 

انجام  به آنچه در آن زمان در شهر  در معماری هستم و 

می شد تن در نمی دهم. می خواستم آموخته هایم را نشان 

بدهم. سفرهای زیادی هم به روستاهای ایران کرده بودم 

و از روستایی به نام "زیارت" در ناهارخوران گرگان خیلی 

خوشم آمده بود و شیفته ی فضاهای پر و خالی و دیوارهای 

موندریان  تابلوهای  مثل  که  بودم  شده  آنجا  خالی  و  پر 

در  بودم.  شده  آشنا  آنها  با  خارج  در  که  می کردند  جلوه 

زیارت، دیوارها یک سطح صاف کاهگلی بود، در جایی یک 

فرورفتگی داشت، یا در پایین خالی بود و در بالا به یک 

شکل دیگر، پله ها به فضای نیمه باز می رسیدند و بعد وارد 

فضاهای بسته می شدند. همه ی اینها به من ایده هایی برای 

کار می داد. علاوه بر این، در روستای زیارت استخوان بندی 

روی  درست  تیرها  بود.  نمایان  کاملاً  از چوب  ساختمان ها 

چوب ها قرار می گرفتند. بالای این چوب ها دوشاخه می شد 

و تیرها از داخل دو شاخه عبور می کردند؛ یعنی درخت را 

طوری قطع می کردند که بتوانند از این دو شاخه ها استفاده 

کنند. من از این ساختمان ها ایده ی نمایان بودن استراکچر را 

 )Mondrian( گرفتم. بنابراین با توجه به کارهای موندریان

با هماهنگی  و   )Theo•van•Doesburg( دوزبورخ  ون  و 

استراکچر  کردن  اکسپوز  فکر  زیارت،  روستای  و  اینها  بین 

برایم پیش آمد که برخلاف روند معمول بود. در آن زمان، 

نمای ساختمان های ویلایی از شیشه و سنگ هایی بود که به 

صورت پلاک قرار می گرفت. من از آجر استفاده کردم، نه 

برای اینکه از سنگ الوان خوشم نمی آمد، برای اینکه آجر 

به این اقلیم بهتر جواب می دهد. باید اذعان کنم که برای 

انتخاب از نظرات همکارانم از جمله میرفندرسکی و  این 

علیزاده هم استفاده کردم. به یاد دارم که علیزاده می گفت: 

"یک روزنه ی کوچک کافی است که اتاقی را روشن کند. ما 

به این همه شیشه احتیاج نداریم."«. 

لازم به ذکر است این بنا اکنون مشغول به کار است، 

اما متأسفانه به فضای اداری تغییر کاربری داده است. دخل 

و تصرفاتی هم در داخل بنا رخ داده است، اما شکل ظاهری 

آن همچنان محفوظ می باشد. معیار ما برای نقد بنا، همان 

شکل اولیه بوده است.

از مهدی علیزاده  نقد، خانه ی کوه برُ  بنای دوم مورد 

است. این بنا پس از ثبت در میراث ملی ایران )تنها پس 

نام  بنا( به »خانه ی علیزاده« تغییر  از ساخت  از 35 سال 

داده است. این خانه اکنون کاربری مسکونی نداشته و به 

البته این تمام داستان  یک گالری هنری تبدیل شده است. 

این بنا نبود. بدون شک خانه ی علیزاده مانیفستی اعتراضی 

به معماری معاصر تهران است. همسایه ی این اثر در دو 

پلاک دورتر، با جعل اسناد و فریب قاضی، خود را به عنوان 

مالک این خانه جا زده و درخواست خروج آن از ثبت ملی 
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را داشته است و پس از این مرحله، با رفع موانع قانونی، 

درخواست ساخت برجی چند طبقه را می دهد و بلافاصله 

کار ساختمانی خود را شروع می کند ــ ناگفته پیداست که 

پیش از این، برحسب قوانین و به واسطه ی ثبت این اثر در 

فهرست آثار ملی، این امکان از او سلب شده بود. در همین 

ایام، مالک اصلی بنا با مراجعه به سازمان میراث فرهنگی، 

دیوان  رأی  مداوم،  پیگیری های  با  و  شده  مطلع  ماجرا  از 

عدالت اداری را لغو می نماید. با رسانه ای شدن این اتفاقات، 

خانه ی علیزاده بیش از پیش، مورد توجه قرار گرفته و دوباره 

به فهرست آثار ملی اضافه گردید. این در حالی  است که 

همه ی بناهای دوران مدرن ایران از چنین خوش شانسی ای 

برخوردار نبودند و بسیاری از بناهای مشاهیر ایران، در طی 

این سال ها، تخریب و تبدیل به برج شده اند که این وضع، 

تهران را دچار گسیختگی اجتماعی  ـفرهنگی کرده است. این 

فاجعه جای تأسف دارد و نماد بارز تهاجم به میراث ملی ما 

است. خوشبختانه مالک فعلی بنا با اعلام آمادگی، همکاری 

جوانان معمار و صرف هزینه  های بسیاری، آن را از تیررس 

خائنین ملی دور نگه داشته است. 

علیزاده در باب امر مسکن سازی های خود می گوید: 

آدم  رابطه ی  می کوشیدم  کارهایم  همه ی  در  اصولاً   ]...[«

را با محیطش متعادل و مسالمت آمیز کنم. در بناها اتاقی 

ساختم  مردهایی  برای  را  آن  من  می ساختم.  جدا  و  دنج 

مزاحم  و  به خانه می آورند  که می دانستم عصرها مهمان 

مادربزرگ هایی  و  پدربزرگ ها  برای  یا  می شوند،  خانواده 

که بی جا و مکان می مانند و آزرده می شوند، ]...[ من در 

همه ی خانه ها، حتی در همه ی خانه های معمولی، تلاش 

کردم اتاقی و جایی به این شکل بسازم، چون رنج پیرزن های 

غصه ی  اندازه ی  به  عالم  غصه های  همه ی  دیده ام.  را  تنها 

آنها نیست.«

امیر بانی مسعود در باب خانه ی علیزاده می نویسد:

 1352 تا   1350 سال های  بین  علیزاده  آپارتمانی  »خانه ی 

خورشیدی در سایتی به مساحت 350 متر  مربع و زیر بنایی 

پنج  تعداد  با  طبقه  شش  در  متر مربع   1100 مساحت  به 

برخورد  ایده ی  شد.  ساخته  و  طراحی  مسکونی  واحد 

علیزاده در طراحی این ساختمان، آشتی دادن مقاهیم سنتی 

با اندیشه های مدرن بود. در این ساختمان، تلفیق عناصر 

خوبی  به  را  مدرن  معماری  المان های  با  گذشته  معماری 

می توان مشاهده کرد و به جرئت می توان بیان داشت که 

طرح منزل علیزاده، نقطه ی عطفی در بین کارهای مسکونی 

و  شیب  از  بهره گیری  با  علیزاده،  منزل  در  است.  علیزاده 

متنوع،  فضاهای  امتداد شیب،  در  موازی  دیوار  ایجاد سه 

مجزا و مستقلی ایجاد شده است. در این بنا، فضای ایرانی 

در ارتباطات داخلی و حیاط های سرپوشیده و سر باز بین 

واحدها کاملاً حس می شود. استفاده از آجر به عنوان مصالح 

اصلی در نما و گوشه های پر و خالی، خصوصیت بومی این 

معماری  با  برخورد  نحوه ی  لذا  است.  داده  افزایش  را  بنا 

مسکونی باعث گردیده است که این ساختمان به عنوان یکی 

از نمونه های موفق قلمداد گردد.«

نظر به مرمت حرفه ای و مهندسی شده ی این بنا، مشخصات 

مالکین فعلی این بنا و دست اندکاران پروسه ی حمایت و 

مرمت آن به شرح زیر معرفی می گردند:

مالک فعلی اثر: آقای جواد ابریشمی کاشانی

مدیریت پروژه جهت بازسازی : منوچهر عزیزی، با تشکر از 

آرشیتکت جوان آقای قریشی.

مشاور پروژه جهت بازسازی : گروه مهندسین مشاور آمایش 

نمای شمالی

نمای شرقی

نمای شمالی

نمای غربی
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پلان طبقه ی دوم

پلان طبقه ی اول

پلان طبقه ی همکف
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پلان طبقه ی پنجم

پلان طبقه ی چهارم

پلان طبقه ی سوم
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تصاویر این صفحه: خانه ی کوه بر، مهدی علیزاده، نما و جزئیات نما 
]عکاس: شهریار خانی زاد[
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)آرشیتکت(،  حسین نیا  محمد  شامل  ــ  )آرت(  توسعه  راه 

)الکتریکال(،  چهری  بهنام  )آرشیتکت(،  شفیعی  بابک 

محمد رضا خاکپور )مکانیکال(، هومن کیانی )مهندس سازه(.

مقـایـسه ی انتقـادی دو خـانه: معیـارهایـی 
برای نقـد

منطق در فرایند طراحی و پرزانته

شماره ی  اولین  عنوان  معماری«  تفکر  نوین  »روش های 

نشریه ی ساختارگرای معماری معاصر روس ).S.A( بود که 

این  علمی  ویراستاران  از  یکی  شد.  منتشر   1926 سال  در 

نشریه، در واقع کسی بود که بعدها رهبر نظریه سازان و 

»مِئیسِی  فرد  این  شد.  روس  ساختارگرای  معماری  عاملان 

 »)Moisei•Yakovlevich•Ginzburg( یاکِولیویچ گینزبورک

نام داشت که از تاریخ نگاری معماری مدرن جهان جامانده 

است. دیباج در کتاب خود می نویسد: 

نشریه  سوم  شماره ی  در  گینزبورک  زیربنایی  »نظریه های 

مستحکم تر شد و به مقاله ی او، درباره ی شکل هواپیما و 

شیوه های طراحی آن در این شماره، والاترین مقام را ارزانی 

این  سردبیر  صفحه ی  در  گرافیکی  آگهی  یک   ]...[ داشت 

شماره بیان می کرد که "ای معمار! از شکل های تکنولوژی 

تقلید نکن، بلکه روش مهندس طراح را بیاموز!" همگام به 

از طرح  لو کوربوزیه می نویسد: "درسی که  انتشارات،  این 

هواپیما می آموزیم، اساساً در صوری که می آفریند نیست 

... درسِ مربوط به آن در منطقی نهفته است که بر پیدایش 

مشکل ما حاکم است و همان به واقعیت یافتگی موفق آن 

راهبر می گردد".« 

اندیشمندان برگردیم  این  اگر به زمان حیات  بنابراین 

و خود را به جای آنان بگذاریم، متوجه می شویم که این 

رمانتیسیسم با قهرمان پرستی مخترع نبود که سر انجام، بشر 

را قادر به پرواز نمود. آن عامل پنهان، همان هنری بود که 

لو کوربوزیه آن را »محاسبه ی خشک« می نامید.

این منطق که منجر به مدرنیسم شد و از زمان رنسانس 

متولد شده بود، در ایرانِ دوره ی قاجار که با غرب در حال 

مواجهه بود، درک نشد. آنگونه که اندیشمندان ایرانی تأکید 

ما  فکری  خارج شدن  کنترل  از  باعث  وضعیت  این  دارند، 

ایرانیان گردید و ما را از جایگاه حکمت و منطق خود دور 

کرد. در این بین، غلامحسین معماریان، زبان به اعتراض و 

اعتراف می گشاید و تقصیر را به گردن فرنگی ها می اندازد:

»با تأسف باید این انتقاد را مطرح کنم که چرا امروزه که 

باز هم آن را  نیازی به ساخت گنبد در مسجدها نیست، 

می سازند و روی آن را کاشی می کنند که پس از دو سال هم، 

کاشی ها می ریزد و گنبد زشت می شود. باید این انتقادها 

ایران  گذشته ی معماری  منطق  به  ما  شاید  تا  مطرح شود 

بازگردیم. تا 150 سال پیش، ما در هنرمان هیچ کار بی منطق 

کردیم،  پیدا  رابطه  فرنگ  با  که  از هنگامی  ولی  نداشتیم، 

بدترین  این  و  کردند  دخالت  ما  کار  منطق  در  بیگانگان 

اتفاقی است که برای هنر ما رخ داده است.«

 نمی توان رأی قاطع داد که این رخداد، تهاجم بود یا 

معماری  بر  تاکنون،  به هرحال  آن  اثرات  اما  خودباختگی، 

بی منطق، هیجانی و خیالی ما سایه انداخته است. واقعیت 

این است که اگر در زمان قاجار، تهاجمی بوده است، دلیل 

وضعیت امروز ما چیست؟ به نظر نگارندگان این نوشتار، 

و  خود باختگی  است،  مشهود  بیشتر  وانفسا  این  در  آنچه 

تنبلی اندیشه می باشد. معماران ایران، شناخت و مطالعه ی 

معماری غرب و شرق را تا جایی دوست دارند که آنها را به 

زحمت نیندازد.

از نخستین ارزش های حاکم بر معماری هر دو  یکی 

اثر مطرح در این نوشتار، »وجود قدرتمند منطق طراحی« 

بوده است. شاید وجود همین منطق این آثار را به تفکر 

معماری مدرن متأخر نزدیک کرده است. حجم هر دو بنا، 

مکعب هایی است که در یکدیگر ترکیب شده اند و بالکن ها 

و ایوان ها، از خلل و فرج ایجاد شده بین آنها، به وجود آمده 

است. تداوم این تکنیک در آثار باور، بیش از علیزاده بوده 

است، به   نحوی که در آثار متأخر علیزاده، دیگر هیچ نشانی 

از این حال و هوا دیده نمی شود. برای مثال، در ساختمان های 

توسعه ی  مرکز  همایش  تالارهای  و  نمایشگاه  سربندر، 

صادرات، به هیچ عنوان نشانی از معماری کیوبیک علیزاده 

دیده نمی شود.

ایده های پنهان

ایده  معنای  نیاموخته ایم،  معمار  دو  این  از  ما  که  درسی 

است. همان طور که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره شد، 

است«  مطرح  معماری  در  که  »مسئله ای  معنای  به  ایده 

هنوز برای ما معماران ایرانی به درستی تفهیم نشده است. 

و  می دانند  طراحی  برای  شروعی  نقطه ی  را  ایده  عده ای 

عده ای دیگر آن را راه حلی خلاقانه برای حل مسئله قلمداد 

باور و علیزاده  اثر مطرح شده توسط  می کنند. ما در دو 

کوچک تر  خیلی  هست،  که  هرچه  ایده،  که  در می یابیم 

بیان ساده تر،  به  امروز تصور می کنیم.  ما  از آن است که 

ایده برای ما مفهومی است که باید بر روی فرم بنا )با آن 

بهانه ای  ایده  بیانی دیگر،  به  یا  و  اثر کند  مقیاس عظیم( 

برای تحول و پویش فرم و محورهای مربوط به آن می باشد. 

اثر  دو  این  بررسی  با  که  درسی  نخستین  حقیقت،  در 

می آموزیم، اثرگذاری ایده در مقیاس کوچکتری از معماری 

با این نگاه بار دیگر اظهارات معماران، در  اثر است. اگر 

که  درمی یابیم  بخوانیم  بیشتری  دقت  با  را  آثارشان  باب 

ایده برای علیزاده، یعنی ساخت تنها گوشه ای از بنا و برای 

باور، به معنای طراحی سیرکولاسیون یا گوشه ای از جزئیات 

سازه ای بنا می باشد. شاید از همین منظر رمزی بر ما آشکار 

گردد که چگونه معماران پیشین تفاهم زیادی با کارفرمایان 

که  است  این  شده  عنوان  اغلب  که  آنچه  داشته اند.  خود 

معماری در دهه های 40 و 50 خورشیدی، از حمایت دولتی 

مطلوبی برخوردار بوده اند و به همین سبب، آثار درخشانی 

بوده است،  اینگونه  مانده است. قطعاً  بر جا  از آن دوره 

این  از  آثاری  اما در مورد بخش خصوصی چطور؟ بررسی 

از  استفاده ی معقول  با  دست نشان می دهد که معماران 

فرصت ایده، باب تعامل و همفکری با کارفرما را باز گذاشته 

از کار  اندیشه های خود را در محل دیگری  ایده پردازی  و 

جست و جو می کردند.

جالب آنکه، وقتی اثر دیگر سیروس باور، یعنی خانه ی 

ایده ها  همین  می کنیم،  بررسی  نیز  را  وی،  خود  شخصی 

پیچیدگی  غلظت  از  اثر،  این  در  البته  می شوند.  مطرح 

پلان ها کاسته می شود و فرم تا حدودی تعدیل می یابد، اما 

با این حال، گویی معمار به پیشروی تمایلی ندارد و قصد 

دارد اندک اندک و بیشتر در جزئیات رشد نماید. این وضعیت، 

با اوضاع کنونی قابل مقایسه است که معماران، ایده را در 

فرم پردازی می بینند و تمایل شدیدی به ارائه ی متنوع آثار 

خود دارند. این در حالی است که هر نوآموزی می داند، فرم 

محل خوبی برای ایده پردازی نیست و اگر معماری امروز، 

پر تنش است، علت در ماجراجویی معماران در محفل 

فرم ها است.

بدین  باشد.  کوچک  و  مینیمال  ظریف،  باید  ایده 

ترتیب ما در طرح خود، همچون این دو اثر، »مجموعه ای 

از ایده ها« را داریم که ممکن است خیلی هم محسوس 

نباشند. این وضعیت، با معماری امروزمان قابل مقایسه 

است که ما در آثارمان، تنها یک ایده ی بزرگ داریم و 

آن را می پرورانیم.

عدم پیروی از فرمول جهانی

هر  گردید،  اشاره  آن  به  نوشتار  این  در  که  همان گونه 

در عصر  فرمول معماری جهان  به  دو معمار، علاقه ای 

تعریفی  به  که  کرده اند  تلاش  ایشان  نداشته اند.  خود 

باور، نقطه ی  برای سیروس  برسند.  از معماری  شخصی 

اوج این تعریف، »نمایان کردن سازه« بود که به نوعی، 

مهم  این  علیزاده،  برای  اما  است،  او  مشخصه ی  وجه 

گوشه های  و  کنج  و  متنوع  فضاهای  ساخت  طریق  از 

مربع  ـمستطیلی فراوان تحقق یافته است. با بررسی بقای 

دو اثر می توان دریافت که به چه میزان، این دو فرمول 

مناسب احوال معماری ایران بوده اند.

سیروس باور در فرمول خود بازی را به داخل خانه 

می کشد. او به منظر و سایت پروژه بی تفاوت است و 

تمایل دارد حرف های معماری خود را حداقل در فضاهای 

نیمه باز  ـنیمه بسته بزند. او حتی در بناهای ویلایی خود 

و  کرده  طراحی  ساده  شیوه ای  به  را  سایت آرایی  نیز، 

»زیرِ  در  خود  مخاطب  با  و  می گذارد  کناری  به  را  آن 

سقف« صحبت می کند. علیزاده در تقابل با باور است: 

در خانه ی علیزاده معمار هر جا که سخنی داشته، کار را 

به حیاط، راهرو ها و زوایایی کشیده است که فضای باز 

دارند. هر دو معمار، اثر معماری را از چشم حاضرینِ 

اینکه او چه  در محل و کاربران خانه روایت می کنند: 

می بیند، به کجا می رود و چه کاری می تواند انجام دهد.

الهام گیری غیر مستقیم

معماران این دو بنا، جزء محصولات دوران اوج مدرنیسمِ 

دانشجوی  دو  این  هستند.  ایران  در  معماری  آموزش 

دانشگاه تهران که اکنون در دهه ی نهم زندگی خود  به 

مشغول  معماری  تحصیل  به  شرایطی  در  می برند،  سر 

تجدد  پی  در  شدت  به  ایران،  فکری  فضای  که  بودند 

بود. با این حال، هر دو معمار بیش از آنکه دغدغه های 

نزدیکی به معماری مدرن داشته باشند، به دنبال کشف 

معماری ایرانی هستند. این کشف، برای باور و علیزاده 

رخ داده است، اما مختصات وقوع و جنس رویداد آنها 

یکی نیست. تنها تشابه موجود بین دو معمار ــ که در 

و  مستقیم  تقلید  عدم  ــ  می باشد  مشهود  ایشان  آثار 

الهام خود،  منبع  از  معقول  فاصله ی  در حفظ  کوشش 

یعنی معماری ایرانی است. به قدری این فاصله دقیق 

از  بناها برچسب کپی  این  است که امروز نمی توان به 

معماری ایرانی یا غریبگی نسبت به ایران را زد؛ هر دو 

بنا در مقام تعادل قرار دارند.

شده اند  برداشت  ایرانی  معماری  از  که  عناصری 

ماهیت فیزیکی ندارد؛ یعنی طاق و قوس نیستند. حتی 

نیز  ایرانی  کالبدی معماری  عناصر  دگرگون شده  ی  فرم 

از  داشته اند  قصد  معماران  می رسد  نظر  به  نمی باشند. 

روح حاکم بر معماری ایرانی و حس تولید شده توسط 

آن استفاده نمایند. 
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امری سخت و خطرناک برای هر معماری، زیرا که 

ماهیت این کار پا را به وادی خیال و کیفیت ها می کشاند 

و هیچ معیار کمی ای نیست که میزان موفقیت معمار را 

به او گوشزد نماید. اگر در این وادی کوچکترین لغزشی 

رخ دهد، آنگاه برداشت به سطح نازل »سلیقه« می رسد 

که بعید است به معماری ای ارزشمند مبدل گردد. اینکه 

بسیار  کنند  کار  وادی  این  در  داشتند  تمایل  معماران 

آوانگارد است؛ زیرا اساساً ما در مطالعات معماری ایران، 

فرایند الهام از معماری ایران را به چهار نسل کپی فرمال 

نهایتاً  و  نمادپردازی  پلان ها،  از  الگوبرداری  فرم ها،  از 

معمار  دو  این  اما  نموده ایم،  تقسیم بندی  مفهوم گرایی 

مستقیماً به مفهوم گرایی پرداخته اند.

برای علیزاده و باور، آجر، نماد تعلق خاطر آنان به 

بنا، آجر بدنه ی اصلی  ایرانی است. در هر دو  معماری 

طرح را تشکیل می دهد و صورت کار را آجری می کند. 

در خانه ی علیزاده، استفاده از سنگ های با رنگ نزدیک 

به رنگ آجر و حتی اجرای موزائیک سازی درجا به رنگ 

آنجا  است. حتی  رنگ نموده  آجری  را  بنا  آجر، طبیعت 

ترکیب رس  با  کار شده اند،  با سیمانِ شسته  بدنه ها  که 

اما  است.  گرفته  خود  به  آجری  رنگی  دیوار  ملات،  در 

باور، چنین تعصبی به کار ندارد؛ او تمایل دارد آجر را در 

کنار سطوح بتن اکسپوز نمایش دهد. معمار، فرم خانه ی 

الهیه را به طرز قدرتمندی در هم  علیزاده در منطقه ی 

در حالی که  بدهد.  شکل  افقی ای  لایه هایی  تا  می کوبد 

باور در بنای خود، در خیابان ارسباران، مدارا کرده و از 

سطح رو به خیابان با سخاوتمندی گذر نموده است.

شخصی  تجربیات  بر  مبتنی  ایده هایی  وجود 
و روان شناسانه

باور می گوید:

انسان  به  کرد.  استاندارد  را  چیز  همه  مدرن،  »معماری 

اهمیت داد و تلاش کرد در هر فضایی به آرامش انسان 

بودن  یکسان  معنای  به  کردن  استاندارد  این  کند.  فکر 

ابعاد و اندازه ها تفسیر شد. در صورتی که اگر بخواهیم 

در  پنجره  کف  ارتفاع  یعنی  استاندارد  باشیم،  واقع بین 

اتاق خواب متناسب با کسی باشد که روی تخت خوابیده 

است و می خواهد بیرون را ببیند و در فضای ناهار خوری 

مناسب کسی باشد که روی صندلی نشسته است؛ یعنی 

در  پس  باشد.  معمول  حد  از  پایین تر  باید  پنجره  کف 

نباید  ارتفاع کف پنجره عدد یکسانی  اثر مدرن واقعی، 

باشد.« 

اثرات وجود چنین دیدگاهی در خانه ی دکتر اعلمی، 

این منظر  از  باور، به وضوح مشهود است.  اثر سیروس 

جزئیات  با  و  پنجره ها  انواع  با  پروژه  نمای  که  است 

مختلف طراحی شده است و فضاهای داخلی، با استفاده 

مختلف  روحیات  با  فضاهایی  به  تک بازویی  پلکان  از 

بر اساس عملکرد خود طراحی  تبدیل شده اند. هر فضا، 

این  از اضافه کاری پرهیز شود:  تا  گشته و کوشش شده 

یعنی معماری استاندارد مدرن. جالب آنکه این پروژه در 

بازه ی زمانی محدودی طراحی شده است که استفاده از 

از  یادگار مانده  کاغذ شطرنجی در طراحی پلان های به 

زمان ساخت، بر این امر تأکید می ورزد. همین وضعیت 

باعث شده تا باور در این اثر، مستقیماً به سمت اهداف 

جمله ی  بارز  نماد  اثر،  این  برود.  خود  ایده پردازانه ی 

معروفِ »فشردگی، خلاقیت می آفریند« است.

در خانه ی علیزاده نیز روال به همین شکل است. توجه 

به مسائل جزئی روان شناسی در این بنا نیز، به عنوان نگاهی 

در  پنجره  است. طراحی  در طراحی مطرح شده  راهبردی 

و  دارد  تهران  دشت  سمت  به  رو  که  بنا  جنوبی  گوشه ی 

می کند،  دوچندان  افزوده ای  ارزش  دارای  را  خانه  نشیمنِ 

ساخت و  سازهای  که  افسوس  است.  نگاه  همین  محصول 

به شدت  را  پنجره  این  دید  اطراف،  نامتناسب  و  بی رویه 

محدود نموده است. طراحی حیاط بنا در پشت ساختمان، 

است  شده  طراحی  ایرانی  خلق و خوی  روحیات  بر  اساس 

فرمی  که  گذشت  پلکانی  از  باید  آن  به  ورود  برای  که 

شدت  به  اثر،  این  در  علیزاده  داده اند.  کار  به  صخره ای 

آزاد، سخت، خشن  ارگانیک، خطوط  تفکرات  تأثیر  تحت 

و مستقیم بوده که منجر به ساخت بنایی صخره ای شده 

تراسی می باشد  که  علیزاده،  کار  اوج  نقاط  از  یکی  است. 

او در بخش جنوبی سایت طراحی کرده است. ارتفاع این 

این  از طرفی  تراس به زحمت به 190 سانتی متر می رسد. 

تراس، دیدی به سمت در ورودی دارد ــ فضایی مطلوب و 

دلنشین، ایمن از دید مستقیم و در عین حال خودمانی، که 

می تواند پاتوقی برای خلوت ها و نشست های عصرانه باشد. 

بکارگیری چنین تصمیماتی در داخل خانه نیز مشهود است. 

واحدها،  از  یکی  در  پذیرایی  و  نشیمن  تفکیک  وسیله ی 

نیز  اینجا  در  ترتیب،  بدین  است،  داخلی  اختلاف سطحی 

از همان  که  آمده  به وجود  تراس  فضای  با صفات  فضایی 

اینها  است.  شده  طراحی  دیگر  روشی  با  اما  است،  جنس 

از کف،  او  همه به تجارب شخصی معمار و برداشتی که 

سطح و دیوار داشته بر می گردد.

نگاه  جنس  که  نیست  لطف  از  خالی  نکته  این  ذکر 

دکتر  خانه ی  جنس  با  علیزاده،  خانه ی  در  روان شناسی 

اعلمی تفاوت دارد. در خانه ی دکتر اعلمی، چرخش فضایی 

این خانه،  به مقصد آرامش، اهمیت دارد و در  و رسیدن 

روان شناسی در پویایی، حرکت و کشف فضاها خود را نشان 

داده است. دقت باور در طراحی اتاق خواب ها و دسترسی 

آنها به فضاهای سرویس دهنده، نشانی از تمایلات اوست. 

این پویش درونی خانه و استفاده ی بسیار هوشمندانه از 

پارتیشن ها، نشان از درک عمیق باور از فلسفه ی پارتیشن 

در معماری دارد. تنها دو نمونه را می شناسیم که در استفاده 

دفتر  نخست،  کرده اند:  عمل  خوبی  این  به  پارتیشن ها  از 

کار موسی عبیر و دیگری منزل شخصی جهانگیر درویش.  

در تمامی این بناها، دیوارهای داخلی بنا با چنان ظرافتی 

سازماندهی شده اند که گویی معمار مسیرهای تردد کاربران 

داخل بنا را نیز طراحی نموده است.

جزئیات سازه ای
نکته ای که در باب ایده در معماری، نقطه ی اختلاف بین 

دو نسل بود، در موضوع جزئیات سازه ای حالتی شدیدتر به 

خود می گیرد. بی شک، معماران دوران پهلوی توانایی های 

نسل  این  معماران  بنابراین،  نداشتند.  را  ما  سازه ای  امروز 

تلاش می کردند تا بازی زیرکانه ای را در دایره ای آغاز نمایند 

در  عالمانه  روشنگری  نوع  یک  بودند:  محدود  آن  در  که 

محدوده ی تاریک فرم پردازی.

نوعی  می نگریم،  نسل  این  معماران  آثار  به  که  هنگامی 

داخلی  پوسته ی  در  اندیشه  بیان  و  محدود  فرم پردازی 

معماران  برای  می نماید.  جلب  را  ما  نظر  معماریشان، 

نسل علیزاده و باور، بازی های فرمالیسم، خطرناک، گران، 

اندیشه در معماری دارد.  پایین  از سطح  بی دلیل و نشان 

برای معماران نسل بعد ایشان، فرم پردازی، اساس معماری 

است. قطعاً به وجود آمدن این نگاه، ریشه در آموزش های 

توان فنی آن روزگار کشور ما دارد. معماران نسل  آنان و 

باور و علیزاده تلاش داشته اند تا طرح را معقول و اصطلاحاً، 

نداشتند.  توانی  این  از  بیشتر  زیرا  ببرند،  جلو  »مهندسی« 

مهندسی  شرکت های  حضور  که  کنیم  فراموش  نباید  البته 

به عرصه ی مهندسی  ایام، کمک شایانی  آن  در  غیر   ایرانی 

کشور ما نموده بود. بنابراین ما در آثار این نسل از معماران 

ایرانی، شاهد دقت زیاد روی جزئیات ساختمانی به جای 

طراحی سازه های عظیم هستیم. این در حالی است که نسل 

امروز، محدودیت سازه ای ندارد. او می تواند پیچیده ترین 

فرم ها را طراحی و اجرا نماید، ولی با چه هزینه ای و با چه 

ایده ای؟ صرف اینکه فرم جذاب باشد یا فضای داخلی پر 

از پرسپکتیوهای بدیع باشد، دلیل خوبی برای اینگونه آثار 

است؟

آنچه که خانه ی دکتر اعلمی را جذاب می کند، جزئیات 

سطوح اکسپوز آن است. هر چند که باید حقیقت »کار با 

جزئیاتِ« معماری سیروس باور را در پروژه های بعدی او از 

جمله خانه ی دکتر فرهمند و خانه ی دکتر میرشایان مشاهده 

نمود. در خانه ی دکتر فرهمند، در ورود به حیاط ساختمان، 

سطوح  بین  فضایی  گشایش  برای  معمار  خواست  به دلیل 

اکسپوز، بر روی بلبرینگ طراحی شده است. از اجرای نبشی 

و زیرسری در اسکلت فلزی نمایان اثر خودداری شده است 

و با طراحی جزئیات جدیدی، سازه ی اسکلت فلزی به هم 

نگاه نخست، همانند  ــ سازه ای که در  متصل شده است 

تمام سازه های اسکلت فولادی ایران است و تنها تفاوت آن 

اینگونه نیست.  اما حقیقتاً  بودن آن می باشد،  اکسپوز  در 

جزئیات فراوانی برای این سازه طراحی شده تا بدین شکل 

خودنمایی نماید. باور در باب این اثر می گوید:

سازه  مهندس  با  خیلی  سازه،  این  اجرای  هنگام  »من 

بحث کردم. او می خواست مثل همیشه نبشی کار کند. من 

به حسی که اون نبشی نشون می داد، اعتقادی نداشتم و آن 

را مضر می دانستم. یک روز از مهندس سازه پرسیدم: "معیار 

"طول  داد:  پاسخ  او  چیست؟"  نبشی  طراحی  برای  شما 

جزئیات  دادن  نشان  و  کشیدن  با خط  من  جوش." سپس 

از زاویه ای دیگر گفتم: "این جزئیاتی که من طراحی کردم 

طول جوش بیشتر از یک نبشی ساده ی زیر سری دارد، ولی 

باعث  دانشجویی  زمان  از  شما  عادت  و  نشستن  آن حس 

شده نبشی را بیشتر قبول داشته باشید و امروز، از طراحی 

منطقی و نگاه منصفانه به این دیتیل چشم پوشی نمایید." او 

قانع شد و ما دیتیل را بدین شکل کار کردیم.«

خانه ی علیزاده وارد فضای طراحی جزئیات نمی گردد. 

در عوض، معمار این خانه تلاش داشته، از توانایی کنسول ها، 

طره ها و ساختن سطوحی معلق در فضا نهایت بهره را ببرد. 

جالب آنکه این بنا، با استفاده از دیوارهای آجری توپر، به 

صورت سیستم دیواربر  طراحی شده است و این دیوارهای 

ضخیم، به صورت موازی در طولِ کشیده ی سایت چیدمان 

شده اند. حتی باکس پله نیز، بر روی هسته ی آجری سنگین 

مرکزی آن سوار شده است. گروه مرمت بنا، پس از نزدیک 

آن  بنا،  بدنه ی آجری  بیشتر  با هدف جلای  به چهل سال، 

را سندپلاست نمودند. از همین مدخل می توان به کیفیت 

اجرای هر دو بنا پی برده و به آن احسنت گفت. هر دو 

با  و  بوده اند  طلایی  نسل  دانشجویان  از  حق،  به  معمار، 

به  را  پروژه هایشان  نظارت  خود،  وسواس برانگیز  دقت 

سرانجام رسانده اند.
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کار  مورد  در  جز  جزئیات،  طراحی  به  ایران  امروز  معماران 

بکارگیری  با  که  دارند  تمایل  بیشتر  و  هستند  بی توجه  مصالح،  با 

است  این  واقعیت  اما  نمایند.  طراحی  سازه ای«  »سیستم های 

و  درونی  عمیق،  »درک  اگر  مناسب،  معماری  یک  برای خلق  که 

در  که  ــ  سه بعدی«  »خرپای  ساده ی  سیستم  از  حقیقی  حسی« 

بین سیستم های سازه ای، جزء اولین و ساده ترین ها است ــ داشته 

باشیم، کاری به مراتب واقعی تر و مناسب تر با شرایط کشورمان 

از حالت  نو  واردات سیستم های  متأسفانه  کرد.  طراحی خواهیم 

این  روی  بر  دقیقی  کنترل  اکنون  و  است  خارج  نهادی  و  علمی 

مسائل صورت نمی پذیرد ــ سیستم ها، مصالح و دانش آنها وارداتی 

و بدون بنیه ی علمی و فنی هستند. دانشگاه ها علاقه ای به پژوهش 

معماری جز در باب مقاله نویسی ندارند که آن هم موجب تولید 

کاربردی نمی شود. از طرف دیگر، ما سال ها راه اشتباه سقف های 

به جان  اقتصادی  به دلایل  را  تیرهای لانه زنبوری  طاق ضربی و 

مدرن  اندیشه ی  و  والا  به همت  نیاز  موارد  این  رفع  خریده ایم، 

خردمحور دارد ــ اندیشه ای که در آن هر نتیجه ی معماری ای، از 

پیشینه ی فنی  ـمهندسی و منطقی بهره می برد.

برابر  در  کنیم.  فراموش  نیز  را  سکه  دیگر  روی  نباید  البته 

بازار  پیرو  معماران  و  بسازبفروش ها  خطرناک،  فرمالیسم های 

قرار دارند که برای آنان، تنها فولاد و بتن مصالح سازه ای هستند 

انضمام مهار جانبی  به  تیر و ستون  آنان،  انتخابی  و سیستم های 

بادبند.  صورت  به  چه  و  برشی  دیوار  صورت  به  چه  ــ  می باشد 

در واقع ما با دو نوع تفکر در طیف معمارانمان مواجه هستیم. 

تجربه های جدید جهانی، مانند مهار جانبی یک ساختمان اداری 

و   )Kengo Kuma( کوما  کنگو  معماری  به  کربنی  الیاف  توسط 

حتی تجارب داخلی رضا دانشمیر در این زمینه نشان می دهد که 

نسل ما هنوز، تا رسیدن به مقام اعتدال، جای کار دارد.

سازه، مصالح و کیفیت فضایی: عناصر ساخت بیان شخصی؟

اگر بخواهیم واقع بینانه به هر دو اثر بنگریم و علت مانایی 

می رسیم.  آثار  »اصالت«  مفهوم  به  نماییم،  جست و جو  را  آنان 

معماری  حوزه ی  در  مؤلف  و  خوش ذوق  افرادی  معمار  دو  هر 

معماری  نشریات  با  گرمی  همکاری  که  هستند  نظریه پردازی  و 

دفتر  در  دیگری  و  است  دانشگاه  در  اغلب  یکی  اینکه  با  دارند. 

کار حرفه ای اش، اما هر دو به خوبی می دانند که »تبیین اندیشه« 

مهم ترین اصل می باشد. واقعیت این است که بررسی دو اثر مذکور 

هم نشان می دهد که هر دو از روحیات مشابهی بهره می برند. 

اگر بخواهیم به طور خلاصه صفات معماری این دو اثر را بررسی 

ساختاری،  شبکه بندی  نمود:  اشاره  زیر  صفات  به  می توان  نماییم، 

بام، طراحی هدفمند  و جزئیات جان پناه  پنجره ها  به کف  توجه 

بالکن ها، اکسپوز کردن مصالح )آجر، بتن و فولاد(،  تفکیک فضاها 

با توجه به اختلاف سطوح، وجود چندین دستگاه پله در انواع گرد، 

ایستگاه دار و تک بازویی، شکست ارتباط مستقیم عمودی از طریق 

پله ی ساده مانند آنچه که امروز شاهد آن هستیم،  یک دستگاه 

تعبیه ی درب های ورود و خروج متنوع و از زوایای مختلف، حل 

کردن داکت ها و مجاری تأسیساتی در فضاهای پرت پلان، نزدیک 

نمودن پلان به حداکثر عملکرد. 

این معماری به خصایص  تا  بالا باعث شده  بکارگیری تدابیر 

بافت  مرکز  در  فضا  انواع  تجربه ی  برای  محلی  گردد:  معتبر  زیر 

ناظر، نماد  از مدخل دید  انسانی  به معماری  تهران، توجه  شهری 

فرصت طلبی معماران در برخورد با فضا، شکست سطوح فضایی 

و خلق تجارب بدیع، ارتباطات فضایی پیچیده، غیر شفاف، شاد و 

متنوع، نزدیکی نسبی به تئوری پلان فضایی و مقطع آزاد از آدولف 

لوس )Adolf•Loos( و رم کولهاس )Rem Koolhaas(، بدون اینکه 

معماران اشاره ای به آنها نمایند و یا حتی از آنها مطلع باشند.

در ارزش شناسی این بناها و برای تأکید بر کیفیت فضایی 

این دو خانه، می توان به مجتمع مسکونی طراحی شده توسط 

بنا  سه  این  امر،  ظاهر  در  کرد.  اشاره  شریعت زاده  یوسف 

همخانواده هستند، اما واقعیت این است که اثر شریعت زاده 

علی رغم پویایی ظاهری احجام بیرونی، پلان چندان پیچیده ای 

ندارد. باکس پله نیز بسیار عادی و ساده می باشد و در واقع، 

از همان نوع باکس های پله ای هسته ای عادی است که در تمام 

بناها شاهد آن هستیم. بنابراین، آنچه که این دو بنا را متمایز 

کرده، وجود جزئیات خاص می باشد.

نتیجه: ما زیر باران خود را شناختیم.
محصول نهایی این معماران، آثاری کاربردی و در عین حال، 

صاحب سبک، به لحاظ هنری است. نگارندگان اعتراف می کنند 

که نقد و تحلیل، بدون حضور فیزیکی در آثار معماری، امری 

ناقص است که در مورد آثار قدیمی تر معماری ایران، دو چندان 

می گردد و عدم بازدید حضوری از این دو بنا، هرگز ماهیت 

و روح واقعی سیال در کالبد معماری آنها را نشان نمی دهد. 

دست،  این  از  بناهایی  در  فضایی  فیزیکی  تجربه ی  اهمیت 

و  معماری  مسابقات  برگزاری  مورد  در  تجدیدنظر  به  را  ما 

قضاوت هایمان وا می دارد. بررسی این آثار، ضرورت بازخوانی 

معماری دوران پهلوی را به صورتی دقیق تر ایجاب می نماید ــ 

علی رغم تلاش های زیادی که در این راستا انجام گرفته است، 

نه تنها معرفی  آنان،  آثار عالی  افراد زیادی هستند که  هنوز 

نشده اند که حتی مورد پژوهش و نقد نیز قرار نگرفته اند.

مرکز  به  علیزاده،  ثر  ا شاهگلی،  آپارتمان  شباهت 

تجاری  ـمسکونی ساخته  نشده ی سیروس باور در بلوار کشاورز 

از  بنا  نیز در جای خود محل مناقشه و تأمل است. هر دو 

رسیده  یکسانی  راه حل های  به  مسئله،  منطق  و  دید  لحاظ 

بودند، اما به واسطه ی زمینه و نگاه خاص معمارانش به تغییر 

ساخته  بنا  دو  هر  آنکه  جالب  شدند.  دچار  جزئی ای  حالت 

نشدند و ما امروز، تنها عکس هایی از ماکت هایشان آنان را 

در دست داریم. 

رد صفات سازنده ی معماری این آثار را می توان در بناهایی 

دیگر از آن دوران نیز پی گرفت. خانه ی نجف دریابندری و 

خانه ی آذربا از ایرج کلانتری، خانه ی مسکونی شماره ی 2 از 

فرامرز  تیموری،  سیاوش  از  خانه هایی  و  ابوالقاسمی  لطیف 

شریفی، علی اکبر صارمی و حتی تک ویلای پرویز تناولی اثر 

کامران طباطبایی دیبا، از این دست بناها هستند.

اثر حامل نکاتی شگرف بودند و رویه ای خاص  این دو 

و بدیع را در طراحی نشان دادند که می توان نشانه های این 

نگاه به معماری را در معماری بومی ایران مشاهده نمود. به 

ایران  معماری  اصول  از  نو«  »خوانشی  اثر،  دو  این  تفسیری 

که  راهی  می دهد،  نشان  آثار  این  بررسی  و  می دهند  ارائه 

نسل پیشین معماری این کشور رفته اند، با راه امروز ما تفاوت 

به معماری اش  نو  و  منطقی  نگاهی  نسل  آن  ــ  دارد  زیادی 

داشت و در پی ایده هایی بدیع با جزئیاتی نه چندان مطرح 

بود، در حالی که این نسل، هر چه دارد برای مطرح شدن خرج 

می کند. آن نسل به رسانه ها نیازی نداشت، زیرا خود را مؤلفی 

برای  رسانه ها  از  دارد  کوشش  نسل،  این  می دانست.  گمنام 

خود سکوی پرتابی بسازد. محصول این دو نسل، دو معماری 

فیزیکی  مشخصات  از  جدا  است.  متفاوت  کاملاً  صورت  با 

روح  به عنوان  را  احوال  این  می توان  بنا،  دو  این  معماری 

معماری دهه های 40 و 50 خورشیدی قلمداد نمود. 
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گفت و گو با گیسو حریری و مژگان حریری

سرور باقرنژاد )از دفتر هنر معماری(، 31 شهریور 1394 

نامدارترین  از  یکی  و حریـــری  معمــاری حریـــری  دفتر 

سطح  در  معاصر  معماری  و  طراحی  دفاتر  معتبرترین  و 

متحده،  ایالات  نیویورک،  در  دفتر  این  است.  بین الملل 

ایرانی  دو خواهر  آن  مدیران  و  مؤسسان  و  یافته  استقرار 

ایشان  نام های گیسو حریری و مژگان حریری هستند.  به 

حرفه ای،  مستمر  تجربه ی  و  تحصیل  سال ها  واسطه ی  به 

بزرگی  پروژه های مهم و  پیشرفت چشمگیری داشته اند و 

را در سرتاسر دنیا محقق ساخته اند. در ادامه مصاحبه ای با 

ایشان را برایتان بازگو می نمائیم. 

لطفاً برای ما بگویید که چرا تصمیم گرفتید دامنه ی کاری 

دهید؟  گسترش  متحده  ایالات  مرزهای  ورای  به  را  خود 

کارفرماها چطور شما را پیدا می کنند؟ 

ما همیشه به کسب تجربه در مورد فرهنگ ها، کارفرماها 

و بسترهای جغرافیایی مختلف علاقه داشته ایم. برای ما که 

متولد ایران هستیم، این موضوع بسیار ملموس تر است: به 

شمال و غرب می روید و با کوه های پوشیده از برف روبرو 

می شوید، یا به جنوب و مرکز کشور می روید و بیابان های 

منحنی های  آن  با  تجربه می کنید،  را  آفتاب سوزان  و  گرم 

ذهن  در  سوررئال  به غایت  اثری  که  شنی  تپه های  وسیع 

و روان انسان ایجاد می کنند. با این وجود هنوز چیزهای 

با  سرزمینی  در  ما  دارد.  وجود  تجربه کردن  برای  بیشتری 

بیش از دوهزار سال قدمت تاریخی، هنری و معماری بزرگ 

بناهای  که  است  شده  تقویت  من  در  باور  این  شده ایم. 

به بهانه ی درخشش جواهرات ایرانی در نبرد بین المللی احیای معمـاری سرد اتریش

HARIRI&HARIRI
ARCHITECTURE

 مجتمع چندعملکردی زالتسبورگ، دفتر حریری و حریری، اتریش، 2013.

بی نهایت عظیم و ارزشمندی ساخته شده اند و باید عمیق تر 

نگریسته شوند؛ باید از ظاهر عبور کرد و به آنجا رسید که 

معنویت وجود دارد. باید دست از نگاه سطحی برداریم و 

به معنایی که در بافت و ذات فرهنگ نهفته است برسیم. 

 )Conceptual Thinking( من در آمریکا با تفکر مفهومی

خلق  هیجان  و  کشیدم  چالش  به  را  گذشته  و  شدم  آشنا 

سازه های جدید و بدیع را تجربه کردم. در نهایت، نشستم و 

به درون خودم اندیشیدم تا در این جست وجو، راهی اصیل 

و بی همتا برای خلق هنرم پیدا کنم. 

دفتری که ما تأسیس کرده ایم در حال حاضر به عنوان 

یکی از مترقی ترین شرکت های نسل حاضر ارزیابی می شود. 

کانسپچوال،  پروژه های  ما  حرفه ای،  کار  سال   25 طی 

به سبک مدرنیزمِ   را  مسکونی، تجاری و صنعتی متعددی 

احساس گرا به ثمر رسانده ایم و به لطف همین شهرتی که 

ما  دنیا  از سراسر  کارفرماها  که  است  آورده ایم،  دست  به 

و  منحصربه فرد  چیزی  است  مهم  خیلی  می کنند.  پیدا  را 

دارای ماهیت واقعی خلق کنید که مختص مکان و فرهنگ 

هم  بین المللی  و  جهانی  حال،  عین  در  و  باشد  مشخصی 

باشد. من به طور کامل با معماری برند محور که طرح های 

ثابت و هم شکلی را در نقاط مختلف دنیا اجرا می کنند و 

اینطور از خودشان ردپا بر جا می گذارند، مخالف هستم. 

باید بگویم مدلِ »یکی برای همه متناسب است« کار من 

نیست. 

پروژه ی بین المللی محبوب شما کدام است و چرا آن پروژه 

شما  و  بود  چه  طراحی اش  چالش های  دارید؟  دوست  را 

چطور بر آنها فائق آمدید؟

در حال حاضر مجتمع مسکونی و چندمنظوره ی »جواهرات 

دفتر  کارهای  جامع ترین  از  یکی  اتریش  در  سالزبورگ« 

حریری و حریری است که در ضمن، یکی از موفق ترین و 

پرچالش ترین پروژه های ما هم بوده است. 

اینکه ما اجرای این پروژه را در یک مسابقه ی بین المللی 

در  ما  که  زیرا  دارد  اهمیت  بسیار  ما  برای  شدیم،  برنده 

و  دنیا سربلند  معماران  بهترین  از  گروه  چندین  با  رقابت 

موفق شدیم. تعدادی از آنها عبارتند از: 

از پرتـغال(، اسنوهتــا   Souto•Moura( سوتـو مــورا

 Kengo Kuma( کومــا  کنـگـو  اسلــو(،  از   Snøhetta(

اوساکا،  از   Yamaguchi( یامـاگوچی  ژاپن(،  توکیـو،  از 

نیویورک( از   Toshiko Mori( موری  توشیـکو  ژاپن(، 

اتریــش(  ویــن،  از   Delugan Meissl( دلوگــان مایسـل 

و لانگهف )Langhof از برلین، آلمان(. 

این یک پروژه ی چندمنظوره ی عظیم با بودجه ی 80 

قالب مستر  را در  ما  میلیون دلاری ست که فلسفه ی کلی 

پلان، معماری شش ساختمان جدید، نوآوری در طرح طاق 

موجود، برخی فضاهای داخلی و عناصر منظر اصلی را به 

دنیا نشان می دهد. 
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پـروژه شــامـل 80 واحـد آپـارتـمانی مجـلل، فـضـای 

نمایشگاهی، یک گالـری، یک تــالار سخنرانی، اسپـا، مرکـز 

مقیاس  البته  است.  پارکینگ  و  رستوران  کافه،  سلامت، 

و  ارزش  که  نبوده اند  مواردی  پروژه  راه  چالش های سر  و 

اهمیت پروژه ی زالتسبورگ را رقم زده اند بلکه این رابطه ی 

بین معماری و طبیعتی که ما به وجود آوردیم بود که یک 
محیط آرام بخش را احیا کرد؛ با وجود کوه سنگی مقابل، ما 

افراد را دعوت به ورود به سایر فضاهای سایت کردیم. 

برای ما معماری چیزی خیلی بیشتر از ساخت بناها است 

واقعیت های  به  رؤیاها  آنجا  در  که  است  حوزه ای  معماری 

زندگی تبدیل می شوند. معماری تعهدی  است که شما را به 

تا  را هم نمی کردید می کشاند؛ جایی که  ورطه ای که فکرش 

پیش از آن، هرگز فکر نمی کردید حتی وجود داشته باشد. 

این جزء معدود پروژه هایی  باید بگویم که  نهایت،  در 

بوده است که در شهر زالتسبورگ، زادگاه موتزارت، اجازه ی 

ورود محتاطانه معماری مدرن قرن بیست ویک را به این شهر 

تاریخی داده است. 

هنگام مواجهه با کارفرماهای تان معمولاً چه سؤال هایی را 

کارفرما  به صحبت های  آنها می پرسید؟ چرا گوش دادن  از 

اهمیت دارد؟
من همیشه از کارفرما تقاضا می کنم تا یک لیست درخواست ها 

)Wish•List( برای من بنویسد و در آن از ایده آل هایی که 

می خواهد این پروژه داشته باشد، بگوید. معمولاً این چیزها 

اما من  به آن صورت  که درخواست  شده محقق نمی شوند 

با مطالعه ی این لیست و سپس با شخصیت آنها و اینکه که 

آنها  از  من  می شوم.  آشنا  دارند،  فکری  طرز  چه  و  هستند 

می خواهم که با عکس و برش هایی از تصاویر مجله ها به من 

بگویند که چه چیزهایی را دوست دارند و از کدام ها بدشان 

می آید. همچنین از آنها دلیل آنکه دفتر حریری و حریری را 

برای اجرای پروژه انتخاب کرده اند و یا اینکه کدام پروژه ی ما 

به نظر ایشان جالب تر از بقیه بوده است و چرایی این مسئله 

سؤال می کنم.

نه  و  کارفرما،  به  دادن  گوش  با  که  است  مهم  خیلی 

فقط با دانستن درخواست هایشان، او را بشناسید. اکثر مردم 

پتانسیل هایی که در یک پروژه موجود است، بی اطلاع  از 

هستند. این فقط طراحان و معمارها هستند که با تحلیل 

برنامه، سایت، بودجه و بسیاری شرایط و فاکتورهای دیگر 

می  گفت وگو  طراحی  نهفته  امکانات  درباره ی  کارفرما  به 

کنند. 
فکر  مردم  آمریکا،  یا  ایران  مانند  دنیا،  نقاط  اکثر  در 
می کنند که خودشان معمار هستند و معمارها حکم دست 
اجرایی آنها )Draftsman( را دارند. به همین دلیل است 
که کمتر یک معماری عالی می بینیم که بتوان به آن گفت 

»شاهکار«. 

هنگام برخورد با یک مشکل در پروژه، چطور در پی یافتن 

موفقیت  به  را  طراحی  موضوع  تا  برمی آیید  راه حل  یک 

برسانید؟

معمــار  یک  وظیفه ی  مهــم ترین  می کنم  فکـر  من 

فقط  ندارند؛  مشکلی  کارفرماها  است.  مسئله«  »ایجاد 

این  اما  همین.  دارند،  نیازها  و  درخواست ها  یک سری 

آن  و  بسازد  طرحی  چه  می گیرد  تصمیم  که  است  معمار 

را، در محدوده ی  نیازهای کارفرما  قادر است  طرح چطور 

من  وقتی  باشد.  پاسخگو  غیره،  و  شهری  ضوابط  بودجه، 

باید به آن فرمی بدهم. زمانی  ایجاد می کنم،  یک مسئله 

که یک کانسپت، شکل فیزیکی به خود می گیرد و تبدیل 

سازه  که  می پرسم  خود  از  شد،  ملموس  اسکیس  یک  به  

مرحله  این  در  چیست؟  آن  خلق  برای  مناسب  متريال  و 

است که همکاری با مهندسان مشاور آغاز می شود و پروژه 

به  بود،  کرده  تعیین  و  طراحی  معمار  که  چهارچوبی  در 

واسطه ی مصالح، سازه ها و فضا به اجرا می رسد. 

چه مرحله از روند طراحی هست که شما همیشه لحاظ 

می کنید و هرگز آن را فاکتور نمی گیرید؟ دلیل آن چیست؟ 

مفهــومی  بخـش  طـراحی،  رونـد  در  مرحلــه  مهـم تریـن 

)conceptual( آن است که گاهی بیشترین وقت و انرژی را 

به خودش اختصاص می دهد. من مکرراً باید به کارفرماهایم 

به آن  ایشان  ندارم که  یادآوری کنم که من سوپر مارکت 

مراجعه کنند و هرچه می خواهند، انتخاب کنند. ما معمولاً 

حرف  داریم،  که  ایده هایی  درباره ی  هم  با  ساعت ها 

می زنیم، توپوگرافی زمین را ارزیابی می کنیم، از مهارت های 

ساخت وساز در بستر آن فرهنگ سخن می گوییم و دسترسی 

مصالح، صنعتگران و هنرمندان موجود در آن حومه و غیره 

سؤال  این  کار،  جای  مشکل ترین  ولی  می کنیم.  بررسی  را 

است که اصلاً چرا؟ چرا این ایده و نه ایده ی دیگری؟ چرا 

اینجا و در این مکان؟ چه چیزی هست که ما می توانیم به 

می توانیم  ما چه چیزی  کنیم؟  اهدا  دنیای وسیع معماری 

به مردم این شهر بدهیم؟ و سؤالات متعدد دیگری از این 

قبیل. 

مختلف  فرهنگ های  با  کارها  ضمن  که  چالش هایی  از 

و  آنها مسلط شدید  بر  بگویید. چطور  ما  برای  داشته اید 

کنترل شرایط را به دست گرفتید؟ 
با تجربه هایی که داشته ایم، بسیاری اوقات مشکل ما »زبان« 

را  کارفرما  نیازهای  که  است  است. در حرفــه ی ما ضروری 

به دقت بفهمیم و آنها هم باید صحبت های ما و کانسپت هایی 

که مد نظر داریم را به درستی بفهمند. ما این مشکل را مثلاً  

در چین داشتیم که در آنجا یک مترجم استخدام کردیم، با 

نمی شود  برقرار  عمیق  ارتباط  آن  که  می دانستیم  حال  این 

و بخشی از مفاهیم و منظورها در میانجی گری ترجمه، از 

دست می رود. اگر شما یک شوخی کلامی بکنید و مخاطب 

نخندد این تقصیر زبان است. 

در برخی موارد هم بر سر این موضوع که ما زن هستیم 

نزدیکی  در  ویرجینیا،  در  پروژه  های  می آمد.  پیش  مشکل 

واشینگتن دی سی داشتیم که در آنجا نجار از حرف زدن با ما 

و شنیدن طرح های ما امتناع می کرد و کار به جایی رسید که 

ما مجبور شدیم با چکش بخشی از کار که طبق درخواست 

و طرح ما نبود را خراب کنیم! 

در ایران هم کارفرماها آدم هایی همه چیز دان هستند 

ولی در واقع تنها چیزی که می دانند، این است که چطور 

معماری  یا  کانسپت  نمی دانند  اصلاً  آنها  بیاورند.  در  پول 

چیست و اینکه معماری فقط برای این است که ایده های 

آنها  ایده های  درآورد.  اجرا  مرحله ی  به  را  آنها  نداشته ی 

اغلب کپی از پروژه هایی است که در جاهای دیگر دیده اند. 

ایران با شاهکارهای  باعث تأسف است که کشوری مانند 

معماری اش که زبانزد تمام دنیاست، هنوز در قرن سیزدهم 

گیر کرده است و ورای بناهای تاریخی خود، چیز جدیدی 

برای معرفی و عرضه به دنیای امروز ندارد. 

در چین ما به کارفرماهای خود گفتیم که می خواهیم 

چین  خاص  معماری  و  فرهنگ  با  که  بسازیم  را  پروژه ای 

هماهنگ باشد. آنها گفتند که چنین چیزی نمی خواهند و 

خواستار یک طرح مینیمال و شبیه به ساختمان های معاصر 

نیویورک هستند. پس از یک بحث طولانی ما دریافتیم که 

از فرهنگ خودشان نمی دانستند و درک  آنها اصلاً چیزی 

این برای ما شوک آور بود. در همین مرحله ما اعلام کردیم 

که معمارهای مناسبی برای تحقق طرح آنها نیستیم و کار 

را منحل کردیم. 

با  و  می کشیدیم  چالش  به  را  کارفرما  ما  ایران،  در 

بدون  آنها  اگر  که  ترتیب  این  به  می کردیم،  معامله  آنها 

اجازه  بدهند،  تغییر  را  طرح  ما  موافقت  و  هماهنگی 

نخواهند داشت که اسم ما را به عنوان طراحان و معماران 

پروژه ثبت و یا ذکر کنند. 

فکر می کنم باید با توجه به هر زمینه و مورد فرهنگی 

که پیش رو داریم، راه صحیح پیشبرد کار را پیدا کنیم و تا 

زمانی که معمار دارای حس اشتیاق، اراده و منطق است 

همیشه راهی پیدا خواهد شد. 

چه وجه از پروژه هایی که در ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و 

امور مرتبط با آن بوده اند، در نظر شما بسیار جذاب بود؟

اگر مثل ما، بزرگ  شده ی مناطق خشک و کویری باشید، 

متوجه می شوید که طبیعت بیابان سعی دارد همه  چیز 

دهد  تقلیل  ضروری،  ملزومات  تنها  داشتن  سرحد  تا  را 

شود.  کم  آن  زیبای  و  شگفت انگیز  حضور  از  بی آنکه  

نظر  به  بی رحم  و  بیرون خشن  از  اینکه  عین  در  بیابان 

می رسد اما اگر با طبیعت و ذات آن آشنا شوید، خطوط 

حسی و چشم اندازهای فوق العاده اش را می بینید که حس 

پیوسته  شن ها  خطوط  می کند،  ایجاد  انسان  در  قوی ای 

ما همیشه سعی  بادهای وزنده فرم دیگری می شوند.  با 

با   را  کار خود  و  بفهمیم  را  پروژه  می کنیم جوهره ی هر 

کانسپت های حقیقی آغاز کنیم. 

است  قرار  که  بستری  به  توجه  و  حساسیت  ضمن 

می کنیــم  سعی  مـا  شـود،  ساختــه  آن  روی  طرح مــان 

زیست  محیط  به  نسبت  پایدار  و  کارامد  ساده،  کاری 

ادبیات،  موسیقی،  هنر،  ایران،  غنی  میراث  کنیم.  خلق 

شعر و علوم آن است که همه در معماری فوق العاده ی 

سایه ای  خود،  اثرگذاری  در  و  یافته اند  نمود  سرزمین  این 

آن  زیر  در  را  خود  من  که  کرده اند  ایجاد  گسترده  چنان 

پیدا می کنم. 

و  بزرگ  پدر  برای دیدن  تابستان  ما هر  در کودکی، 

مادربزرگ خود به اصفهان می رفتیم؛ این شهر که زادگاه 

پدرم بود، از معدود نقاط دنیاست که انسان را به شدت 

است  بوده  ایرانی  زیبای  باغ   آنجا شهر  می کند.  بهت زده 

دارد  زیادی  زیبای  بناهای  و  مساجد  آبی  گنبدهای  و 

ساخته  شاه عباس  توسط  میلادی  هفدهم  قرن  در  که 

که  دارند  وجود  عابری  پل های  شهر  این  در  است.  شده 

و  ارگانیک  بازارهای  و  ندارد،  وجود  آنها  نظیر  دنیا  در 

و  و خوش  نقش ونگار  کوچک  مساجد  بسیار خوش منظر، 

کاخ های فرح بخش. اصفهان به واقع حکم موزه ی معماری 

به کاربردن  نحوه ی  و  متريال ها  تکنیک ها،  دارد.  را  ایران 

هنر و صنعت، چیزهایی هستند که ما فارغ از مقیاس و 

برنامه، در پروژه های مان عملی می کنیم و تمام اینها را از 

تجربه های دیداری خود از اصفهان داریم. بهره از هندسه، 

صنعتگری و تکنولوژی در تمام کارهای ما هویدا ست. 

حکیـم  ایـران،  ادبیـات  و  علـم  بزرگ  شخصیـت  ما 

و  بود  منجم  و  ریاضیدان  و  فیلسوف  که هم  عمر خیام 

مکانیـک،  درباره ی  ارزشمنـدی  رسـاله های  و  شـاعر  هم 

را  است  کرده  تألیف  موسیقی  و  زمین شناسی  جغرافیا، 

الگوی خود قرار داده ایم و سعی می کنیم رویکرد جامع و 

وسیع وی را در طرح ها و معماری خود بگنجانیم. 
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به  را  طراحـی  در  مسئلـه  حـل  راهـکارهای  چـطور  شـما 

کارفرماهای خود ارائه می کنید؟

قالب  در  کارفرما  به  تفهیـم  برای  که  است  ایده  اول، 

دیاگرام، کلمات، نمونه ها و عکس ها عرضه می شود. زمانی 

برسیم،  فرمی  و  به چه طرح  است  قرار  اینکه  و  که هدف 

آماده  را  رندرینگ ها  و  پلان ها  برای خودمان مشخص شد، 

و به کارفرما نشان می دهیم. ما ایده های زیادی را آزمایش 

می کنیم اما فقط بهترینِ آنها را نشان می دهیم. 

رویکرد شما برای عرضه ی کارتان به یک کارفرمای شدیداً 

سنتی پسند یا بیش از حد مدرن چگونه است؟ 
ما به کارفرماهای سنتی پسند می گوییم که باید برای تحقق 

تخصص  که  دیگری  معمارهای  به  موردپسندشان  طرح 

شیوه  این  با  ما  چون  کنند  مراجعه  دارند،  سنتی  طرح های 

نام  به  چیزی  هم  مدرن گرا  افراد  مورد  در  نمی کنیم.  کار 

حامل  فقط  ابتدا  در  ما  ندارد.  وجود  مدرن«  از حد  »بیش 

ایده ها هستیم و کارفرما اغلب باید خوددار باشد و صبر کند 

تا ما طرح را به او نشان بدهیم. 

در نهایت، عقیده داریم که در معماری و طراحی چیزی 

به  فلسفی  رویکرد  یک  نیست؛  سبک ها  و  ایسم ها  نام  به 

زندگی ست و ایده هایی که به بهترین شکل می توانند گویای 

که  ما، جایی  باشند؛  معماری، هویت  فرهنگ عصر حاضر 

زندگی می کنیم و چیزهایی است که می خواهیم برای نسل 

آینده به جا بگذاریم. 

ایرانی  معمارهای  و  داخلی  طراحان  برای  شما  توصیه ی 

یافتن یک رویکرد نو در کار خود هستند،  که به دنبال 

چیست؟ 

توصیه ی من این است که عمیق تر به فرهنگی که خود 

دارید، نگاه کنید؛ از بادگیرهای یزد گرفته تا سیستم های 

قنات و پل های اصفهان. دلیل زیبایی و شگفت انگیز بودن 

آنها را جست وجو کنید، زیرا اگر بفهمید در لایه های زیر 

چه چیزی نهفته، راه خودتان را هم پیدا خواهید کرد. 

به طبیعتی که اطراف تان هست با دقت نگاه کنید. 

شما نیازی ندارید تا فرم های شرکت OMA یا زاهـا حدید 

تقلید کنید. شیوه و چگونگی  را  یا هرتزوگ و دمویرون 

فرم های خودتان.  با  اما  بگیرید  یاد  آنها  از  را  کار  اجرای 

نگاهی  هستید.  غنی  بسیار  فرهنگی  میراث  دارای  شما 

دوباره به آن بیندازید؛ آن را به انتزاع دربیاورید و تفسیری 

در  چیزها  ساده ترین  گاهی  کنید.  عرضه  آن  از  دوباره 

که  کنید  حاصل  اطمینان  هستند.  سخت ترین ها  زندگی، 

تمام چیزهایی که خلق می کنید، ساده ترین و پیچیده ترین 

متفاوت  زندگی.  خود  مانند  درست  باشد؛  خود  نوع  در 

بیندیشید.
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این طرح پیشنهادی بر اساس الهام و تعریفی نو از عناصر 

مستر پلان  است.  گرفته  شکل  زالتسبورگ  شهر  طبیعی 

مجموعه که در واقع پروژه ای توسعه محور می باشد همان 

بخش  و  می باشد  انتزاعی  به صورت  اما  زالتسبورگ،  شهر 

کوچکی از خود شهر خواهد شد. این مهم با تعریفی نو از 

کوهستان و رودخانه ی زالتساخ انجام خواهد شد.

یک  و  شخصی  گفت و گوی  یک  خلق  به منظور 

تجربه ی معنوی، ما یک نهر باریک در جوار کوه را باهدف 

راهنمایی و دعوت مردم به سایت، طراحی کردیم که  مانند 

رودخانه ی زالتساخ، این حرکت، باعث ایجاد یک مرز جدید 

و یک حرکت جدیدی در سایت می شود و طبیعت را به 

از  متشکل  قدیمی،  الگوی  می دهد.  تسری  سایت  درون 

)جایی  نقطه  بالاترین  از  آن آب  در  که  بود  سکانس هایی 

در میانه ی سایت ما( عبور کرده، سقوط می کند و همچون 

و صخره های  یخ ها  تکه  برف ها،  ذوب  از  حاصل  آب های 

خرد شده ]در پشت بناهای ما[، جمع می شود! این مسیر 

پیاده، به دقت طراحی شده تا عموم مردم از زیبایی طبیعت 

جنگل ها و صورت صخره ها بدون هیچ گونه تهدیدی برای 

کانال، همچنین،  این  ببرند.  لذت  ساکنین  حریم خصوصی 

مکانی را در فضای باز برای نمایش مجسمه ها فراهم می کند.

معماری این پروژه، شبیه سازی فرم صخره ها، ته نشینی 

که  است  سنگ(  معدن  یک  )همچون  تصادفی  ترکیب  و 

ایده های گیسو حریری و مژگان حریری برای پروژه ی رایدِنبرگ 

اسِترن بِراوری

پروژه ای که به جواهرات زالتسبورگ شناخته می شود...

مشخصات پروژه

مدیر اجرایی، مستر پلان و معماری: مژگان حریری   

ایده پرداز: گیسو حریری

مدیر پروژه: مارکوس رندلر  

گروه طراحی شرکت معماری: جنی شوکیماس، لیو ماریت 

نائس، مارلین وی، ندا پورشکوری

تیم طراحی اتریشی و آمریکایی: 

آرینکو پلنانگز، کانسالتینگ جی ام بی اچ 

)arinco planungs+consulting gmbh( ، پیتر شاوفلر 

)Oliver•Fischer(و الُیور فیشر )Peter•Schaufler(

مهندسین )سازه، عمران و مکانیک(: 

 )Schindelar•ZT•GmbH( شیندلر زی .تی. جی ام بی تی

 )Petschnigg•ZT•GmbH( پتشنیگ زی.تی. جی ام بی تی

تی.بی. هایلینگ، تی.بی. هِرپست و تی.ایِ. اس باوفیزیک

www.haririanahariri.com :وب  سایت

Gisue Hariri and Mojgan Hariri's Ideas for Riedenburg 

sternbrauerei Project 

Which•Is•Known•as•the•Salzburg•Jewelries...•

قطعاتی از آن متعلق به کوهستان بوده جدا شده است. 

تقسیم  کوچک تر  قطعات  به  و  بریده شده  قطعات  این 

گذاشته  نمایش  معرض  به  تصادفی  به صورت  و  شده اند 

که  می باشد  ظرف  یک  واقع  در  بلوک  هر  شده اند. 

بلوک های کوچک تر را در لفافه ای محصور کرده است و 

اجازه  ترکیب  این  می دارد.  نگه  در خود  را  آپارتمان هایی 

به  با دید های مخصوص  می دهد که هر واحد مسکونی 

نه  کوهستان  ترتیب،  این  به  گردد.  منحصر به فرد  خود 

ما، که  بناهای  در پشت  به عنوان یک پس زمینه ی خنثی 

حس  و  ایده  تولید  مولد  ]منظور  ژنراتور  یک  به عنوان 

از آنچه  امری بیش  به  آنها  در پروژه است[ کار می کند. 

تاکنون بوده اند تبدیل می گردند، در حالی که بر جای خود 

تکیه زده اند و به انتظار نشسته اند تا یک کشش معنوی 

خلق کنند. کششی که یک نفر با دسترسی به آنها و لمس 

صخره های آنان، بدان دست می یابد.

100 اقامتگاه لوکس مسکونی در 6 سازه ی ]بلوک های[ 

تاریخی  از طاق های  را اشغال کرده اند و  موجود، سایت 

واقع،  در  می کنند.  حفاظت  نیز  گرم  آب  چشمه های 

هیچ بنایی از 8 طبقه بیشتر نخواهد بود، پارکینگ ها در 

زیرزمین هستند و یک سری از حیاط ها، تراس های روی 

بام و بالکن ها، مجموعه ای از فضاهای درونی/بیرونی برای 

ساکنین فراهم می سازند.
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نقد و تحلیل مجتمع مسکونی زالتسبورگ، اثر دفتر حریری و حریری

مدخل
فراینــدهـای  از  منسجــم  سازه ا ی  به عنوان  فرهنــگ 

محور  شده  است،  نهادینه  اجتماع  در  که   ـانسانی  زیست 

اصلی تعاملات میان انسان ها قلمداد می شود. رویکردها و 

نظریات مختلفی بر پایه ی تبیین تعامل معماری و فرهنگ 

بنا شده اند که از آن میان می توان به زمینه گرایی اشاره نمود. 

در واقع، طراحی در درون زمینه لزوماً به معنی یکنواختی 

به  را  آینده  تا  است  تلاش  در  زمینه گرایی  بلکه  نیست، 

گذشته پیوندی عمیق، فرهنگی و واقع بینانه زند که اغلب 

این اتفاق به  واسطه ی طراحی رخ می دهد. طراحی معماری 

آنهاست.  اجرای  از  قبل  راه حل ها  ابداع  برای  کوششی 

طراحی، اغلب فرایندی تحلیلی ست؛ در حالی که به تجزیه 

و تحلیل، ارزیابی و گزینش نیز نیاز دارد. از همین منظر 

بستر طرح، مواد اولیه ی طراحی را برای تجزیه و تحلیل و 

ارزیابی به معمار می دهد. بنابراین، ارزیابیِ کیفیت زمینه، 

لازم  که  زمینه گرایی ست  در  اساسی  موضوعات  از  یکی 

پیش آمدن  امر موجب  این  پرداخته شود که  به آن  است 

به  هویت بخشی  می گردد.  نیز  معماری  در  هویت  بحث 

مکان، تشکیل دهنده ی هسته ی معماری به شمار می رود و 

معماری در زمینه نه کم توجهی و نه  نوآوری افراطی ا ست، 

بلکه یک ارتباط بصری شیوا و قوی با محیط، بستر، زمینه 

یا هر عنوان دیگری به شمار می آید که به این مقوله نسبت 

داده می شود. هدف از این امر هویت بخشی ا ست و این 

ابتدایی  از مرحله ی  اتفاق در طراحی معماری می بایست 

کار لحاظ گردد. در این نوشتار، دفتر هنر معماری به سراغ 

یکی از آثار تازه ساخته شده دفتر بین المللی گیسو حریری و 

مژگان حریری )Hariri and Hariri Architecture( رفته 

است که یک سال پیش در شهر زالتسبورگ اتریش به اتمام 

رسید. این نمونه ضمن برخورداری از ارزش های بین المللی در 

حوزه ی دانش معماری، به ارزش ها و بافت بستر خود نیز 

متعهد بوده و از همین منظر این بنا به لحاظ روش شناسی 

نیز ارزشمند می باشد.

روش های توجه به زمینه در معماری
هر اثر معماری دارای محیط ویژه ی مربوط به خود است 

به بیانی ساده تر، پیرامون این محیط ویژه را می توان بستر 

ساختمان نامید و ارتباط بین معماری و بستر آن ارتباطی 

نقش گرفته از یک تأثیرپذیری متقابل است. می توان گفت 

که این بستر و معماریِ آن در تماس دو جانبه و همیشگی 

با یکدیگر هستند، حتی اگر معمار به بستر بی توجه بوده 

باشد. این مهم که از دوران مدرنیسم به علت کج فهمی ها 

به وجود آمد باعث شده  است که معماری معاصر اغلب در 

چالش با بستر خود باشد.

است  شهر  ساختاری  و  فیزیکی  زبان  معماری، 

و شهر، یک ارگانیسم زنده با فرهنگ و گذشته منحصر به فرد 

اگر  حال  می شود.  نامیده  تاریخی«  »زمینه ی  که  می باشد 

پیش  راه حل  دو  آنگاه  کنیم،  انکار  را  تاریخی  زمینه ی  این 

روی مان قرار می گیرد: نخست اسیر شدن در تار عنکبوت 

زمینه گرایی در معماری

)تحریریه ی هنر معماری(

کنونی و تن دادن به طراحی های بازاری صرف و دیگری، 

و  فنی  موارد  در  جز  اساساً  که  آینده  به  توجه  با  طراحی 

مکانیکی معماری )بعد مکانی معماری در برابر بعد فضایی 

معماری( قابل طرح نمی باشد.

کشورهای بسیاری، با توجه به مطالب مذکور و مسائلی 

خارج از معماری، دغدغه ی هویت دارند و تصمیماتی در 

این چارچوب نیز گرفته اند. اساتید نیز در تحقیقات مختلـف 

که  ایران،  در  پژوهشـی  در  و  پرداختــه اند  موضوع  بدین 

بی ارتباط با مبحث ما نیست، برخی از روش های بهره برداری 

از بستر در طراحی معماری و زمینه گرایی اینگونه معرفی 

شده  است )جدول 1(.

معرفی زالتسبورگ
زالتسبورگ )Salzburg( شهری در مرکز اتریش می باشد. این 

شهر از 24 منطقه تشکیل شده که با جمعیت قریب 146 

هزار نفر، چهارمین شهر بزرگ اتریش می باشد و به قدری 

در فرهنگ و هنر )خصوصاً موسیقی( مؤثر بوده  است که 

امروزه نیز به عنوان یکی از مراکز مهم فستیوال ها و مسابقات 

موسیقی در جهان شناخته شده  است. ریشه ی این امر را باید 

در تولد و رشد یکی از نوابغ موسیقی جهان، یعنی ولفگانگ 

 )Wolfgang Amadeus Mozart( موتـسارت  آمـادئـوس 

در  شهر،  مرکزی  بخش   .)1 )تصویر  دانست  شهر  این  در 

که جزء  است  قدیمی شهر  قلعه ی  و  تاریخی  بخش  واقع 

یونسکو  جهانی  میراث  پروژه های  مهم ترین  از  یکی 

)UNESCO•World•Heritage•Site( می باشد. خانه ها در 

این بخش به صورت چند طبقه، با سقف شیروانی و نماهای 

رنگارنگ بنا شده اند )تصویر  2 و 3(.

قرار  آلپ  کوهستان های  تند  شیب  در  که  شهر  این 

استفاده  با  می باشد،  نیز  زالتسبورگ  استان  مرکز  و  گرفته 

و  توسعه  و  رشد  برای  جهشی  خود،  هنر  و  فرهنگ  از 

جذب توریست برداشته است؛ به نحوی که تاکنون دو بار 

درخواست میزبانی بازی های المپیک زمستانی را داده است. 

این شهر به جواهر دوران باروک نیز معروف است.

معرفی پروژه
پروژه ی خواهران حریری در چنین بستر فرهنگی قدرتمندی 

مرکز  نزدیکی  در  زمینی  پروژه،  سایت  است.  گرفته  شکل 

قدری  به  دو  این  فاصله ی  می باشد.  قدیم  بافت  با  شهر 

نزدیک است که می توان با پای پیاده از سایت تا مرکز شهر 

را پیمود. این نخستین بار است که چنین تیم معماری ای 

با رده ی بیـن المللی )پـس از موفقیـت در مسابــقه( برای 

طراحی و اجرای پروژه  وارد شهر شده  است و تیم خواهران 

پروژه  این  برای  نوع خود جالب می باشد.  نیز در  حریری 

 )Master plan & Architecture( معمـاری  و  مستر پلان 

اصلـی  ایــده  ی  و  خلاقیــت  تولیــد  حریــری،  مژگـان  را 

و  حریـری  گیـسو  را   )Principal• Creative• Director(

راندلر  مارکوس  را   )Project•Manager( پروژه  مدیریـت 

)Markus Randler( بر عهده داشته اند. علاوه بر این افراد 

چهار نفر به عنوان تیم طراحی )Design Team(، حداقل 

سه شرکت به عنوان کمک معماران از کشور اتریش و آشنا به 

بافت منطقه، مهندسین مختلف عمران، سازه و تأسیسات 

آکوستیک،  منظر،  حوزه های  در  مشاور  چهار  نهایتاً  و 

نورپردازی و سرویس های ساختمانی، به معماران مشاوره 

می دادند. البته پیمانکاران و عکاس ویژه ی پروژه را نیز باید 

به لیست این افراد اضافه نمود.

برنامه ی پروژه شامل ساخت 6 بلوک مسکونی جدید 

قدیمی می باشد.  بلوک  احیای یک  و  بازسازی  انضمام  به 

مجموعاً 80 الی 100 واحد مسکونی در این مجموعه باید 

سازمان می یافت.

ابعاد  محدودیت  به دلیل  نیز  مجموعه  پارکینگ   

علاوه  و  می شد  طراحی  می بایست  زیرزمین،  در  زمین 

خانه ی  یک  هنری،  گالری  یک  مسکونی،  واحدهای  بر 

در  گرم  آب  چشمه ی  از  بهره برداری  و  رستوران  معمار، 

که  پروژه  این  بود.  شده   گنجانده  پروژه  نهایی  برنامه ی 

است،  گردیده  طراحی   2012 تا   2006 سال های  بین 

ویلتون  استخر  خانه ی  برجسته ی  بنای  به  فرمی  به لحاظ 

شباهت  معماران،  همین  اثر   ،)Wilton• Pool-House(

دارد )تصویر 4(. البته این کانسپت نخستین بار در کافه ی 

خوئان والدز )Juan•Valdez( تجربه شده است )تصویر 5(. 

این فرم در کانسپت به عنوان یک قاب مدرن تعریف شده، 

یک سلسله مراتب فضایی را از باز، نیمه باز تا بسته تعریف 

الگو  این  است.  گرفته  ریشه  ایران  معماری  از  و  می کند 

در هسته ی اولیه ی خود به صورت یک پوشش برای خانه-

بکارگرفته  پروژه  این  در  آن  پیشرفته ی  صورت  و  استخر 

شده است. این موضوع را ما رشد ایده و تلاش معمار برای 

در  که  فرایندی  می خوانیم.  فرم  یک  توانایی های  بررسی 

دفاتر زاهـا حدید و دیگر معماران نیز تحت عناوینی چون 

آزمایشگاه  فرم ها،  استعداد سنجی  فرم ها،  پتانسیل سنجی 

فرم یابی و ... ، بارها شاهد نتایج آن بوده ایم. موضوع این 

است که اگر این فرم ها در جهت حل مشکلات اقلیمی و 

و  کرده  درستی  کار  معمار  بروند،  بکار  زمینه  به  نزدیکی 

فرایندی منطقی را پیموده است، اما گاهی شاهد زیرکی 

معماران می باشیم و فرم ها، اصطلاحاً، مثل ساندویچ های 

سرد از قبل برای پخت فوری حاضر می گردند و در اینجاست 

که فرمالیسم به بدترین شکل خود بروز می کند و به هیچ 

عنوان با زمینه ی خود تطابق ندارد، مگر در بافته های ذهن 

معمار و نوشته های پیرامون پروژه. اتفاقی که خوشبختانه 

در این پروژه رخ نداده است و معماران به خوبی فرایند 

انتقال فرم )Form•Transformation( خود را به نقطه ی 

مطلوب رسانده اند. این فرایند از جایی نمره ی قبولی خود 

را می گیرد که به نظر می رسد بنا، در مرحله ی گذار خود 

اطراف  رنگ  کرم  قدیمی  بناهای  به  نیز  نیم نگاهی  یک 

خود داشته است. گویی این بنا، فرم امروزی شده ی همان 

بناهای همسایه ی روبرویی خود می باشد )تصویر 6(.
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تصویر 1. خانه ی محل تولد موتسارت که هنوز در زالتسبورگ ضمن نگهداری، مورد توجه می باشد.

واژگان طراحی در زمینه  مؤلفه های تعامل فرهنگی

- هماهنگی با چشم اندازهای سایت

شکل های بومی
بیان استعاره ای فرم

عملکردهای سمبولیک

- هماهنگی اقلیمی

روح مکان

الگوهای رفتاری مفاهیم خاص منطقه

تقدس مفاهیم و اشیا

جدول 1: برخی از روش های بهره برداری از بستر در طراحی معماری

تصویر 2. مجسمه ای از شهیرترین شهروند زالتسبورگ، ولفگانگ آمادئوس موتسارت.

زمینه گرایی در پروژه
سایت بنا که به قولی تحت تأثیر رودخانه ی زالتساخ 

)Salzach( نیز می باشد در میان دو کوه و در دره ای 

واقع شده  است. 

در شرح مبانی شکل گیری اثر، معماران اذعان داشته اند 

را  برف  و  باران  آب  که  ا ست  سدی  همچون  بنا  که 

برای زندگی بهتر جمع آوری می نماید. از این حیث در 

این مخزن آبی، مسیری پیاده طراحی شده که امتداد 

آن، ما را به مرکز تاریخی شهر می رساند. این وسعت 

آب  در  که  مجسمه هایی  نمایش  برای  همچنین  آبی 

ایستاده اند، مناسب می باشد.

 معماران با طراحی بسیار هوشمند عقبه ی پشتی بنا 

اختصاص  آبی  ورزش های  محل  و  روباز  استخر  به  را 

داده اند که این امر خصوصاً در فصول گرم سال مفید 

خواهد بود. 

و  ترکیبی  سازمانی  با  را  بلوک  شش  طراحان، 

نامنتظم در طول سایت چیده اند و سازماندهی بلوک ها 

همچون صخره هایی  است که از کوه جدا شده، سقوط 

کرده  و به اجزای کوچک تری خرد شده اند. فرم بناها در 

کل شبیه کوه های اطراف می باشد و لبه های تیز آنها 

اشاره به خردشوندگی مذکور دارد. بنا، در کل به لحاظ 

مفهومی و حسی، خود را جدا از زمینه ی طبیعی خود 

نمی داند و سنگ به کار رفته در نما، سنگی  است که از 

معدن موجود در نزدیکی سایت برداشت شده  است؛ 

بنابراین کوه به عنوان دست آویزی برای ایده پردازی 

دیده شده  است )تصویر 7(.

اجازه ی  علی رغم  بلوک ها  از  هیچکدام  ارتفاع 

پیشنهاد  به  بناها  گیری  ارتفاع  و  تراکم  افزایش 

نشده اند  بلندتر  اطراف  بومی  خانه های  از  معماران، 

که در همین تعداد طبقات مجاز نیز طبقات با کمی 

به  اشاره ای  کرده اند  سعی  یکدیگر  روی  بر  چرخش 

لایه های شکل دهنده ی کوه ها طی هزاران سال داشته 

باشند. فرم بنا، در عین نوآوری، به بافت خود نیز تعلق 

خاطر دارد. عقب رفتگی فرم و تو نشستن آن نسبت به 

لبه ی خیابان حتی در طبقات بالایی باعث شده که بنا 

بناهای  به  با وقار نسبت  و  ارتباط مؤدبانه  نوعی  به 

قدیمیِ همسایه  ی خود دست یابد. لازم به تأکید است 

که معماران، به طور کلی، با هوشیاری در طراحی فرم ها 

قدم برداشته اند و با دقت در جزئیاتی دیگر، می توان 

متوجه این موضوع شد.

نورگیر  اصلی،  جبهه ی  بنا،  نورگیری  حوزه ی  در 

هم باد  سقف ها،  لبه ی  دارد.  شیشه  تمام  سطحی 

آفتاب  از  به خوبی  بنا  نهایتاً،  و  شده اند  کار  پنجره ها 

پیـش آمدگی ها  دیگر،  در جبهـه ی  گرچه  می برد  بهره 

موجب سایـه اندازی بر روی پنجره ها شده اند. در واقع، 

نماهای  می شود  باعث  دست  این  از  تدابیری  اتخاذ 

مجموعه به عنصری مفهومی، هم برای نورپردازی و 

با این  هم برای دید و منظر به بیرون تبدیل گردند. 

حال، گرچه دو جبهه ی دیگر اساساً به این شدت مورد 

طراحی معماران نبوده اند، اما بی کلام هم نبوده اند و 

ایجاد بازشوهایی در قالب بالکن و یا برشی از پنجره ها 

از جمله اقدامات معماران بوده  است )تصویر 8(.
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تصویر 3. بافت شهری زالتسبورگ که جزء میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

تصویر 4. خانه ـ استخر ویلتن، گیسو حریری و مژگان حریری، کنتیکت، ایالات متحده ی آمریکا، 2007-2005. )1386-1384 خورشیدی(
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تصویر 5. کافه ی خوئان والدز، دفتر حریری و حریری، نیویورک، ایالات 
متحده ی آمریکا، 2004.

نتیجه گیری: بیگانه با بافت، محشور با طبیعت!
طرح  هیچ  و  نیست!  بیش  رؤیایی  مطلق  کمال  باری، 

معمارانه ای خالی از اشکال نیست. طراحی معماری، اساساً 

به دلیل چند بعدی بودن، قابلیت پوشش همه ی جوانب را 

به طور همزمان ندارد و حقیقت این است که مجموعه ی 

تحت  بیشتر  حریری،  خواهران  اثر  زالتسبورگ،  مسکونی 

باروک  فرم های  و  رنگ ها  نه  و  شهر  طبیعی  عناصر  تأثیر 

و  فرهنگ  همچنین  و  بوده اند  قدیمی  ساختمان های 

یادگاری  یک  به عنوان  خود  کار  در  را  موتسارت  موسیقی 

تشبیه نموده اند که همیشه در خاطر می ماند. ایشان بافت 

قدیمی را در اصول، ابعاد و ارتفاع ساختمان ها به پروژه ی 

و  حیاط  ایده ی  از  شهری  لحاظ  از  و  نموده  منتقل  خود 

اجازه  که  کرده اند  استفاده  قاب هایی  و  اندرونی  فضاهای 

می دهند عابران از وسط و درون ساختمان ها تردد نمایند و 

از یک طرف شهر به یک طرف دیگر بروند. اساساً توجه به 

اصل و ریشه است، نه ظاهر و رنگ و فرم شیروانی، که یک 

شهر را تاریخی می نمایاند. گذشته را نمی توان تکرار کرد، اما 

با پاسداشت و یادگیری از آن باید به پیش رفت.

و  رنگ  در  غرق  زالتسبورگ  تاریخی  بدنه ی  واقع،  در   

زیبایی ها  این  از  اثر چشمگیری  اما گویی  است،  موسیقی  

این مجتمع مسکونی شعری  در  و  نیست  در طرح نمایان 

طی  در  درختان  برگ  بازی  جز  رنگی  و  نمی شود  خوانده 

فصول مختلف چشم را نوازش نمی کند. به طور خلاصه، 

بافت  با  تا  با طبیعت خود محشور شده   این مجموعه 

علی رغم  که  شهری  جوار  در  و  زالتسبورگ  تاریخی 

و  بومی  گزنده اش، معماران  برف های سنگین و سرمای 

سنتی اش به رنگ اهمیت می دادند و سعی در گرم کردن 

فضای زندگی مردم داشته اند، بی رنگی این بنا را می توان 

حذف  به  می توان  براین،  علاوه  داد.  قرار  انتقاد  مورد 

خواهران  اثر  در  تاریخی  بافت  بناهای  شیروانی  سقف 

امروزی  فناوری های  با  که  سقفی  کرد.  اشاره  حریری 

شاید ضروری نباشد، اما بخشی از زندگی زالتسبورگ را 

در خود گنجانده است. به نظر می رسد طرح خانه های 

بومی، سردی هوای زالتسبورگ را جبران می کند و مأمنی 

گرم برای زندگی می گردد، اما طرح خواهران حریری به 

نوعی سرما، یخ زدگی و سکوت را برای کاربرانش تشدید 

می نماید!

و در خاتمه باید گفت، این بنا را جواهرات زالتسبورگ 

جواهری  می آید!  شایسته  اسمی  نظر  به  و  خوانده اند 

درخشان، تراش خورده، سرد و البته گرانبها )تصویر 9(. 

این بنا، قطعاً، نفسی جدید در کالبد منطقه خواهد دمید 
توسط  بیست و یکم  قرن  معماری  از  یادگاری  به عنوان  و 

معماران ایرانی بر تاریخ اتریش خواهد درخشید.
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تصویر 6. طرح مجتمع چندعملکردی زالتسبورگ، دفتر حریری و حریری، اتریش، 2013 )همنشینی با همسایه های تاریخی(.

ماکت پروژه ی زالتسبورگ
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1. لابی / پذیرش                                

2. سوئیت

3. پاسیو

4. بالکن

5. ورودی فوقانی رستوران

6. انبار / تأسیسات

7. ورودی پایین

8. شیب منتهی به گاراژ

9. کافه
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A ساختمان

طبقه ی اول

طبقه ی دوم

طبقه ی سوم

پنتهاوس
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نقد و تحلیلی بر ویلا ی تکَانیک )معماری از گیسو حریری و مژگان حریری(
پایانی بر فرمالیسم در معماری: پیش به سوی  کانسپت اجتماعی

)تحریریه ی هنر معماری(

مدخل
آیا  است؟  خاموشی  به  رو  پست مدرن  معماری  آیا 

آیا  است؟  پست مدرنیسم  تاریخ گرایی  همان  زمینه گرایی 

عرصه های جدیدی چون معماری دیجیتال و معماری پایدار، 

به  کوچ  حال  در  ما  آیا  هستند؟  ما  معماری  آینده ی  تمام 

نوع جدیدی از معماری مدرن هستیم؟ آیا ما در حال یک 

چرا  هستیم؟  معماری  در  کیفیت گرا  سطحی  به  دگرگونی 

نزدیک  یکدیگر  به  حد  این  به  تا  انسان گرایی  و  معماری 

شده اند؟ چرا باید دانش روابط عمومی، بازاریابی و فنون 

مذاکره و صدها مهارت و رشته ی میان رشته ای را به معماران 

آموخت؟ چگونه این کار را انجام دهیم؟ و سؤالات بسیار 

است!  پرسش  از  مملو  معماری ای  معاصر،  معماری  دیگر. 

معماری معاصر جهان با سرعتی غیر قابل تصور و درک، در 

حال رشد است و هر روز شاهد طرح پرسش های جدیدی 

بالا مطرح  در  که  آنچه  مانند  پرسش هایی  می باشد. طرح 

شد، معماری معاصر و معمارانش را دچار نوعی سردرگمی 

نموده است. معماری معاصر جهان، مجال ایستادن و درنگ 

رود  پیش  به  به سرعت  باید  معماری  این  ندارد؛  را  کردن 

و خود را در معرض انواع پرسش های مفهومی و کاربردی 

قرار دهد.

به نظر می رسد، این چند صدایی و هیاهوی »کرکننده ی 

است.  صادق  معاصر  هنر  عرصه های  تمامی  در  گوش ها« 

نمی گردد.  هنر  برای  پیشوایی  دنبال  به  هیچکس  امروز 

داوینچی ها و دوشان ها در هنر معاصر، نه می توانند ظهور 

کنند و نه اگر هم ظهور کنند، به کاری می آیند. معماری نیز 

انگشت شماری  تعداد  اینکه  با  نیست.  اثر مستثنی  این  از 

سوپر استار معماری وجود دارد و خیلی ها علاقه مندند شبیه 

آنان باشند، واقعیت این است که این آرزو بیشتر رنگ و 

می توانیم  تنها  شما  و  ما  حرفه ای.  تا  دارد  اقتصادی  بوی 

کنار درب خروجی  در  این دفتر،  را گوشه ی  یادگاری خود 

موزه، بنویسیم و قلم را برای نفر بعدی، سرجایش بگذاریم 

و برویم.

محتـاج  دیــگر  جهـان  معمـاری  چـرا 
فرمـالیـسم ها  نیست؟

اعتراضات  با »جنبش  پیش  پنجاه سال  نزدیک  که  جریانی 

دانشجویی ماه می 1968« آغاز شد، در فوریه ی سال 2016 

داشت  مختلفی  ابعاد  دانشجویی،  جنبش  نشست.  ثمر  به 

و محصول نزدیکی چندین تفکر مختلف بود؛ اما به نظر 

نگارندگان این نوشتار، بزرگترین اثر آن در معماری، تربیت 

نسلی منتقد و »دگراندیش« بود. اکنون از تلاش این جماعت، 

جهان بر مفهوم هنر اجتماعی )به مثابه هنری که در خدمت 

مسائل طبقات فرودست جامعه و مشکلات کلان بشریت 

گرُدان  آخرین  به عنوان  معماران،  و  زده  تأیید  مهر  است( 

اجتماعی«  »کانسپت های  سرزمین  وارد  هنرمند،  سربازان 

انسان دوستانه،  معماری  که  بود  وادی  همین  در  شده اند. 

و  مردمی  معماری  مشارکتی،  معماری  اجتماعی،  معماری 

یا هرعنوان دیگری که تاکنون بر این جریان گذاشته شده 

بود، به شکل رسمی، معرفی و پذبرفته شد. نماد عظیم و 

نهایی این رویداد، معرفی برنده ی جایزه ی پریتسکر 2016، 

آلخاندرو آراونا )Alejandro•Aravena( بود؛ جایزه ای که با 

انتخاب سال های اخیرِ خود نشان داده بود که دیگر تاب 

تحمل بستن چشمانش را بر روی مصائب واقعی معماری 

ندارد. انتخاب آراونا، به عنوان مدیر پانزدهمین دوسالانه ی 

معماری ونیز و بیانیه ای که وی فوراً منتشر کرد، نشان از 

اتفاقی نبودن آدرسی داد که پریتسکر آن را پیش تر نوشته 

بود.

این جریان از بدو ظهور، توسط بعضی، انکار و تخطئه 

این  به  که  اتهاماتی  و  برچسب ها  تهمت ها،  شد.  نامیده 

 ـ ساخت  اسیر فن  جریان توسط معماران دوست دار فرم و 

معماری زده می شد، همگی در واقع فراری رو به جلو بود. 

شاید تنها 50 سال زمان لازم بود تا بشر به بلوغ فکری آنچه 

که امروز به آن می بالد و به عنوان »هدفی نو« در معماری 

رگه هایی  نتیجه ی  رویداد،  این  برسد.  است،  کرده  مطرح 

ضعیف، اما اصیل و واقع بینانه بود که در گوشه و کنار جهان 

بودند.  گرفته  و جامعه شناسان شکل  فیلسوفان  به رهبری 

داشتند.  ایمان  معماری  برای  نو  رسالتی  به  اغلب  ایشان 

یکدیگر، صداهایی  موازات  به  و  ایام  این  تمام  در  هرچند 

نیز از دفاتر سوپراستارهای معماری جهان شنیده می شد که 

زبان بر اعتراض می گشودند و حتی درخواست جایگزینی 

جایزه  ای جدید در معماری را مطرح می نمودند؛ اما ایشان 

اغلب فرمالیست هایی بودند که در واقع، عاجزانه از ترس 

حذف شدن از جریان معماری جهان فغان سر می دادند! اگر 

بخواهیم بی طرفانه به مسئله بنگریم، در خوش بینانه ترین 

حالت، وقت آن رسیده بود فلسفه ای که سال ها معماری 

جهان را به پیش آورده بود به  روز گردد.

برای شفاف تر شدن مسئله، یک مثال می تواند مفید 

معماری،  به  نگاه  این  محصول  که  نمود  توجه  باید  باشد. 

طرح هایی هستند که دست در دست طراحی های شهری 

کنج  از  را  مردم  می اندیشند،  اجتماعی  پایداری  به  دارند، 

و  آورده  میدان ها  و  پیاده رو ها  کف  به  آپارتمان هایشان 

می کوشند زندگی را نه در اتاق 4×3 با نورگیری طبیعی، یا 

در کاخ های لوکسِ ویلا مانند، بلکه در سطح شهر، در میان 

دیگر مردمان و در میان صاحبان اندیشه های فرهنگ محور 

زورِ  به  نمی خواهد  معماری  این  طرفی،  از  نمایند.  تعبیر 

بنابراین، در حالی که از یک  سرمایه داری، کار را پیش ببرد. 

عمومی  عرصه های  و  فضاها  طراحی  سوی  به  رو  جهت، 

دارد، به معماری با کمک مردم و ساختن توسط خود آنها 

می اندیشد. لازم به ذکر است، علی رغم نیاز مبرم و تلاشی 

که فرهیختگان ایرانی برای نهادینه کردن چنین نگاهی به 

معماری دارند، مشکل ما در ایران، تنها از راه معماری قابل 

حل نیست و باید به طور کلی در »فرهنگ زندگی جمعی« 

خود و آداب آن تجدیدنظر نماییم.

نخستین جرقه های این معماری در ایران، با بازگشت 

کسانی  شد؛  زده  ایتالیا  فارغ التحصیل  ایرانیان  از  تعدادی 

و  عقب افتاده  را  تهران  دانشگاه  روزهای  آن  آموزش  که 

غیر واقعی تلقی کرده و برای تحصیلاتی به  روز تر، به اروپا 

رفته بودند و قصد داشتند پس از بازگشت خود، طرح هایی 

نو خلق نمایند. بزرگترین این افراد، محمد امین میرفندرسکی 

بود که به همراه همسر )فتانه نراقی( و دیگر یارانش، پس 

از تحصیل از ایتالیا به دانشگاه تهران و دانشگاه ملی )شهید 

بهشتی کنونی( بازگشتند و تمام کرسی های تدریس آنجا را 

در دست گرفته و در نهایت نیز، به سِمت ریاست گروه ها و 

دانشکده های دانشگاه های مذکور نایل شدند. با ورود این 

افراد، تلاشی جهت ایجاد رویکردهای اجتماعی در طرح های 

از  فراتر  داشت  قصد  که  تلاشی  شد؛  آغاز  دانشجویان 

زیبایی شناسی بوزاری گام نهد. اما این جریان نقطه ی مقابل 

جریانی بود که سیحون رهبری آن را بر عهده داشت، زیرا او 

 ـ ساخت می اندیشید.  به زیبایی شناسی بوزاری و توجه به فن 

به  نیز  میرفندرسکی  و سخت گیری های  عقاید  که  هرچند 

طبع دانشجویان آن روزهای دانشگاه تهران خوش نیامد و 

وی نیز سرنگون شد، اما این روزها شاهد نتایج آن تفکرات 

هستیم؛ تفکراتی که میرفندرسکی در بیانات خود در سال 

1348 درباره ی آن می گوید: »معماری از عکس و تصویر، به 

فلسفه و تفکر تبدیل خواهد شد.«

از  دیگر  یکی  شده،  ذکر  تاریخی  پیشینه ی  از  به غیر 

نشانه های آغاز تغییر نگاه در معماری ایران، انتخاب معمار 

جوانِ فارغ التحصیل نسل طلایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

تهران مرکز، پویا خزائلی پارسا، به عنوان معمار سال 1394 

ایران بود: انتخابی که 6 ماه پیش از پریتسکر 2016 انجام 

شد و نشان داد که بخشی از جامعه ی معماران ایرانی، کاملاً 

دقیق و اصولی، نه تنها با جریان جهانی هماهنگ هستند، 

که گوی سبقت را نیز ربوده اند. هماهنگی ای که معتقد به 

رقابت و حضور پر قدرت در معماری جهان است.

»مرگ  معنای  به  قطعاً  اجتماعی«،  »معماری  ظهور 

تنیدن  سال ها  بر  پایانی  نقطه ی  بلکه  نیست،  فرمالیسم« 

پس  این  از  معماری  فرم  است.  معماری  در  فرم  محض 

و  خود  بودن  شگفت انگیز  زیبایی،  به دلیل  تنها  نمی تواند 

چه  دیگر  فرم،  باشد.  باارزشی  محصول  سازه اش،  حتی  یا 

محصول دستان توانا باشد، چه حاصل نرم افزار های قدرتمند 

حتی  چه  و  اتفاقی  ماکت های  چه  ویرایش،  و  ساخت 

طراحی های فابریک و دیجیتالی، به خودیِ خود ارزشمند 

را  افزوده ای  ارزش  باید  معماری  فرم  پس،  این  از  نیست؛ 

 ـاخلاقی« در خود داشته باشد. فرم  به اسم »بستر اجتماعی 

معماری دیگر نمی تواند محصول بازی های شکلی باشد، بلکه 

باید از دل »کانسپتی اجتماعی« بروید. قطعاً این امر با آنچه 

دیگر لازم  دارد.  تفاوت  فرم می شناختیم،  به عنوان  تاکنون 

نیست این فرم حکمتی پشت خود داشته باشد، بلکه باید 

مردمی را در آغوش بگیرد. این فرم می بایست با طبیعت و 

برنامه ی خود خود رشد و با مخاطبان خود گفت وگو نماید. 

 دید به منظر روبرو از ایوان ویلای تکانیک



هنر معماری 40. بهار 1395 142



143 هنر معماری 40. بهار 1395



هنر معماری 40. بهار 1395 144

از این تاریخ به بعد، معماری و تمام جلوه های آن از جمله 

فرم معماری، پژوهشگاه تحقیقات اجتماعی برای آینده ی 

بشریت و معماری هستند و مطالعه ی معماری اجتماعی، 

این امکان را در مقابل چشمان شما قرار می دهد تا به عمق 

مسئولیت اجتماعی خود پی ببرید.

فکری  فضای  این  در  حریری،  خواهران  جدید  اثر 

نیز  شاخصی  چنین  وسیله ی  به   قطعاً  و  است  شده  تولید 

از شروع، ذکر نکته ای خالی  اما پیش  باید سنجیده گردد. 

ما  برای همه ی  وادی،  این  در  کردن  کار  نیست.  لطف  از 

معماران، چون ورود به جهانی جدید در نقادی و طراحی 

است؛ گویی باید همه چیز را از صفر، دوباره آغاز نماییم. 

اگر تا دیروز نقادی معماری بر اساس زیبایی شناسی هنرمند 

و محصول وی بود، اکنون معیار چیزی ا ست بین آنچه که 

مردم باید دوست بدارند و آنچه که دوست دارند. این به 

معنای سقوط معماری و هنر نیست، بلکه به معنای رشد 

معماری به ساحتی جدید در سپهر »فرایند دموکراتیزه نمودن 

هنر« برای مردم است. قطعاً این حرکت موجب ناخشنودی  

ترس  و  ناخشنودی  این  ما،  زعم  به   که  می گردد،  عده ای 

ارزش  خود  ــ  بدهد   رخ  نیز  شما  درون  در  ــ  اگر  درونی 

طرح هایتان  بر  پس،  این  از  آن  اثرات  که  ا ست  افزوده ای 

اضافه خواهد شد؛ ناخشنودی ای از خویشتن که ما را تبدیل 

به هنرمندی واقعی تر می نماید. 

مفتخر نمودن زمینه به امضای خود یا گرفتار 
شدن در تار جزم اندیشی...

اثر جدید خواهران حریری، ویلایی در حومه ی شهر نیویورک، 

منطقه ی کولامبیا کانتی )Columbia County( است. طرح، 

منحصراً  و  حریری  خواهران  رسم الخط  تأثیر  تحت  کاملاً 

 )Wilton• Pool-House( ویلتون  خانه  ـاستخر  پروژه ی 

این  برای  جهانی  رسمی  و  اسم  که  پروژه ای  ــ  می باشد 

معماران ایرانی الاصل به ارمغان آورده است. این تشابه در 

قلب تپنده ی بنا، یعنی همنشینی سه فضای نشیمنِ روباز 

اصلی، مشهود  استخر  و  ویلا  داخل  نشیمن  آزاد(،  )فضای 

این امری نبوده که ایشان آن را پنهان نمایند،  البته  است. 

آیا  می گردد.  مطرح  پرسش هایی  اینجا  در   حال،  این  با 

حریری ها در دام جزم اندیشیِ فرم خود ساخته ی شان گرفتار 

این امضای  آیا  یا سکون؟  این پیشرفت است  آیا  شده اند؟ 

یا  مفتخر نموده  را  کانتی  منطقه ی کولامبیا  که  است  آنان 

است؟  ماشینِ خلاقیت خواهران حریری  توقف  از  نشانی 

در جریان معماری  پروژه  این  این ها، جایگاه  از  مهم تر  و 

جهان کجاست؟

شاید در نخستین فکر، مخاطبین ما، خواهران حریری 

را پیرو راهی ببینند که فرانک گِری )Frank•Gehry( نیز 

هر  در  معمار،  نشانه«ی  »فرمِ  که  راهی  است.  پیموده 

پروژه ای با هر موقعیت و برنامه ای تکرار می شود. نوعی 

زیرکی معمارانه که نشان می دهد معمار از مسیر و رسالت 

خود خارج و صرفاً مشغول تکرار الگویی ثابت شده است. 

اگر بخواهیم منصفانه تر به این طرح و جزئیات و مقایسه ی 

آن با خانه  ـاستخر ویلتون بپردازیم، شاید نظر ما تغییر نماید. 

از  کپی   تنها  نه  بنا،  این  ما  به زعم  که  است  این  حقیقت 

جوهره ی  از  پیشرفته ای  شکل  بلکه  نیست،  خانه  ـاستخر 

ایده ی نخستین آن است. خانه  ـاستخر ویلتون، بنایی نسبتاً 

کوچک می باشد که به نتیجه ی خوبی رسیده است. کنار هم 

نشاندن سه فضای باز، بسته و نیمه باز  ـنیمه بسته و داشتن 

فوق العاده ای  ایده  ی  آن،  پس زمینه ی  و  استخر  به  منظری 

است که در اثر نخست، به منصه ظهور رسید؛ اما حقیقتاً 

خانه  ـاستخر ویلتون برای این ایده ی بدیع و کیفیت فضایی 

ایده ی »تلف«  حاصل از آن، کوچک می باشد و اصطلاحاً 

شده است.

طراحی  مرکزی  هسته ی  از  استفاده  بنابراین 

 ،)Taghkanic( تکَانیک  ویلای  در  ویلتون  خانه  ـاستخر 

داده  رخ  طراحان  جانب  از  که  بوده  حرکتی هوشمندانه 

و نشان از توانایی و قدرت بالای پتانسیل سنجی خواهران 

این نوشتار،  ــ قدرتی که به نظر نگارندگان  حریری دارد 

وجه تمایز ایشان است. خوانش متن، درک شرایط و نیروهای 

از  یکی  دقیقاً  معماری،  طرح  در  آنان  بکارگیری  و  زمینه 

نخستین و مهمترین کلیدهای نیل به »طراحی اجتماعی« 

چگونه  که  نماییم  اظهار  اینگونه  باید  واقع  در  می باشد. 

باشیم  داشته  اجتماعی  معماری  داشت  توقع  می توان 

سایت  حوالی  مردم  و  منطقه  بافت،  اساساً  که  حالی   در 

پروژه را نمی شناسیم؟ ما بر مردم و نوستالژی آنان تأکید 

می کنیم؛ زیرا این فاکتور، وجه تمایز معماری اجتماعی و 

»منطقه گرایی در معماری« است.

فرمپتون  کِنِت  که  آنگونه  منطقه گرایی، 

است؛  کرده  نام گذاری  را  آن   )Kenneth• Frampton(

 ، )Critical Regionalism( انتقادی  یعنی   منطقه گرایی 

بنابر عقیده ی کِیت نزبیت )Kate Nesbitt( منطقه گرایی 

اینگونه شاخص بندی می شود: »او ]کنت فرمپتون[ طرفدار 

شناخت منطقه، ساختمان بومی و توجه به حساسیت آن 

از  بیستم  قرن  در   ... است  دمایی  شرایط  و  باد  نور،  به 

بسط و توسعه ی محوطه ی ساختمان ها به صورت منظر 

یا باغ غفلت شده بود ... در دهه ی 1960 بازسازی شهری 

و مداخلات حاد مدرن بافت شهری را شکافته و غیرقابل 

شناخت کرده بود. معماران که طی چهل سال، بیشتر بر 

خلق ساختمان های »عینی و شیء گونه «ی ساده و بی پیرایه 

ــ همچون موزه ی گوگنهایم )Guggenheim Museum( و 

ساختمان سیگرام )The•Seagram•Building( در نیویورک 

ــ متمرکز بودند، دریافتند که هیچ بستر و زمینه ای برای 

درک و فهم این آبژه ها وجود ندارد«.

»زمینه گرایی« نیز هرگز به  زعم نزِبیت، معنایی بیش 

نگرفت.  خود  به  موجود«  شرایط  با  »متناسب سازی  از 

این  در   )Thomas• Schumacher( شوماخر  توماس 

که  پرداخت  امر  این  به  »زمینه گرایی  می نویسد:  زمینه 

ساختمان های آجر قرمز، در محلاتی که آجر قرمز دارند، 

ساخته شوند و بناهای پر تزئین با یکدیگر هماهنگ شوند.« 

بنابراین، علی رغم نزدیکی این مفاهیم با یکدیگر، به هیچ 

عنوان نباید آنها را با یکدیگر اشتباه گرفت.

این قدرت سنجشِ پتانسیل محیطی خواهران حریری 

که از آن نام بردیم، محدود به آثار خاص آنان نیست. برای 

در  خود  تجاری  ـاداری  پروژه ی  ساخت  در  ایشان  مثال، 

از سمت  بنا  به دید  به خوبی  نیز  تهران  آرژانتین  میدان 

یکی از میادین اصلی تهران بها داده اند )تصویر 1(. اساساً 

همین  خود،  مجاور  بناهای  با  بنا  این  اصلی  تمایز  وجه 

ارزش گذاری ای است که بر بافت، دید و منظر خود داده 

است. در واقع، در مرکز تهران، با قوانین محدود کننده ی 

شدید شهرداری تهران، شاید تنها خواهران حریری بودند 

که  توانستند چنان هندسه ای را خلق کنند و به کار ببندند. 

هندسه ای که نه آنچنان شلوغ، فراکتال و نامفهوم است 

که چشم شهروند خسته و گرفتار در میدان را بیازارد و نه 

آنچنان ساده، که روزمره شود. 
تصویر 1. ساختمان اداری  ـتجاری، شرکت معماری حریری و حریری، 

تهران، ایران. ]مأخذ: نوید قاسمی، شرکت آمیتیس[



145 هنر معماری 40. بهار 1395

خانه-استخر ویلتون، گیسو حریری و مژگان حریری، ؤیلتن، کنتیکت، ایالات متحده ی آمریکا، 2007-2005 )1386-1384 خورشیدی(.



هنر معماری 40. بهار 1395 146

نمای شمالی

نمای جنوبی

نمای شرقی

نمای غربی
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این هندسه، در عین شفافیت و مینیمال بودن، قابلیت 

خاطره سازی را نیز دارد و در ذهن مخاطبین باقی می ماند. 

به زعم ما، هندسه ی این اثر، به خوبی از پس وظایفی 

انتظار می رود،  اداری  ـتجاری در تهران  بلوک  برای یک  که 

بر می آید.

حال، به ویلای تکانیک در حومه ی نیویورک بازگردیم. 

آثار  به  نسبت  حریری ها  که  توسعه یافته ای  ادبیات  بجز 

پیشین خود در این بنا به کار گرفته اند، ارزش دیگری در 

جریان طراحی ایشان مشهود است که قابل احترام می باشد 

و آن، برداشتی است که طراحان از خانه های تاریخی منطقه 

داشته اند. همان گونه که در ایده پردازی طراحان به آن اشاره 

که  است  بوده  مزارعی  شامل  منطقه،  تاریخی  بخش  شد، 

با سازماندهی  ابعاد مختلف،  آنان در  انواع ساختمان های 

نامنظمی چیده می شدند. اغلب بناها چوبی بوده و با اینکه 

هر بنا یک کاربری داشته است، در شکل و بافت، همگون 

بوده اند. حریری ها از این وضعیت الهام گرفته و بنای خود 

را چون ساختمان های مختلفی دیده اند که حول یک مرکز 

باعث  چیدمان  این  از  استفاده  یافته اند.  سازمان  نامرئی 

شده تا افق ها همواره گسترده باشند ــ امری که برای یک 

ویلا مثبت و با ارزش است. همچنین نحوه ی سازماندهی 

شده  باعث  می باشند،  مکعب  یک  هر کدام  که  کاربری ها 

که ویلا دارای سیرکولاسیونی پویا و پلانی پرُ داستان باشد ــ 

اموری که بر جنبه ی »خاطره  سازی« بنا می افزایند. مهم تر 

و  سنگ  چوب،  چون  مصالحی  خوبی  به  حریری ها  آنکه، 

موجب  امر  این  و  گرفته اند  کار  به  را  الوار  کفپوش های 

بومی،  بناهای  همچون  خود،  سایت  در  مجموعه  نشستن 

بر  رفته  کار  به  سنگ های  ما،  نظر  به  البته  است.  گشته 

دیوارهای داخلی، علی رغم نزدیکی با خوی مزرعه داری و 

و  خشن  را  بناها  که  اولیه  انسان های  احساسات  تحریک 

مناسبی  هارمونی  می ساختند،  طبیعت  از  جزئی  همچون 

نسبت به کل بنا ندارند. طراحان به خوبی با ابداع فضاهایی 

 )Outdoor• Living• Room( بیرونی«  »نشیمن  چون 

به لحاظ  فشرده،  محیط  یک  در  فضاها،  انواع  نشاندن  و 

کیفی، توانسته اند بنایی با کیفیت در طراحی ارائه نمایند. 

انکار  این بین، توجه به دید و منظر منطقه، غیر قابل  در 

می باشد. انتخاب محلی نزدیک به دریاچه ی طبیعی موجود 

و چرخش مکعب ها به سمت آن، یکی از ژنراتورهای اصلی 

سازنده ی طرح بوده است.

نکات  دیگر  از  طبیعی،  صخره های  با  بنا  همنشینی 

خوبی  به  حریری،  خواهران  طرح  می باشد.  طرح  جذاب 

را   خود  دارد  تلاش  و  است  نشسته  صخره ها  لا به لای  در 

به عنوان بخشی از طبیعت موجود جا بزند. ساخت بنا روی 

سکویی که از سنگ دانه های طبیعی منطقه پوشیده شده 

است، بر این امر تأکید می نماید. اوج این همنشینی معماری 

همنشینی  روایتی  )به  طبیعی  معماری  با  انسان ساخت 

انسان و معماری در بستر طبیعت( در شمال غربی پروژه 

می باشد ــ جایی که استخر و نشیمن روباز تا آنجایی که 

به  نوعی  تا  می توانند به صخره ی کناری نزدیک می شوند 

با آن برخورد نمایند. این کنجکاوی معمارانه با ورود منظر 

دست ساخت طراحان به ماجرا، شکل پیچیده تری به خود 

انسان، معماری  می گیرد و در لحظه ای، تشخیص مرزهای 

ما  به  دیگر  بار  که  امری  می گردد.  غیرممکن  طبیعت  و 

یادآور می شود که حتی معمارانی چون خواهران حریری، 

تحت تأثیر هایدگر و اندیشه های وی پیرامون فضا و مکان 

از قضا موجب ظهور نظریات  اندیشه هایی که  می باشند؛ 

منطقه گرایی نیز شده اند. گرچه باید توجه نمود که علی رغم 

ریشه ی فلسفی یکسان، هیچگاه محصولات به دست آمده 

یکسان نبوده اند.
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 ـمکانی،  زمانی  واحدهای  آنی  شکستن  می رسد  نظر  به 

مورد  که  است  مفهومی  اندک،  تجربه ای  اندازه ی  به  هرچند 

علاقه ی طراحان این بنا نیز بوده است. ساخت سکو هایی برای 

پیاده روی از حاشیه ی بنا و بر روی آب و یا تکرار این تکنیک 

در دل منظرسازی بخش جنوب غربی، گواهی بر این مدعاست 

ــ کفسازی هایی که شانه به شانه ی پل ها می زند. اساساً اگر از 

زاویه ی دیگر به این بنا بنگریم، متوجه می شویم که کار روی 

ــ  احتمالاً همان نماهایی که عکاس  بنا  کاربران در درون  دید 

پروژه را نیز به خود جذب نموده و نماهایی که طبیعت بیرون 

شیشه های  دیوارهای  پس  در  بنا  معماری  از  دالانی  طریق  از 

اطراف  دیدن  و  نشستن  محل  تنظیم  و   ــ  می شود  دیده  آن 

برای طراحان جذاب و حیاتی بوده است. شاید این بخشی از 

مورد  اینجا  در  که  باشد  سایت  پتانسیل  پروژه ی کشف  همان 

بهره برداری قرار گرفته است.

ارزش دیگر حاکم بر طرح که، به اعتقاد ما، کمی از واقعیتِ 

امر فاصله گرفته، بحث خانه ی هوشمند و استفاده از فناوری 

در پروژه است؛ گرچه طراحان از توضیح گسترده در مورد این 

ادعای خود خودداری نموده اند. استفاده از پانل های خورشیدی 

جلوه ای  بیشتر  شاید   طبیعت،  دل  در  مجسمه ای  همچون 

هنرمندانه باشد و چندان معقول به نظر نرسد. یقیناً در آینده، 

فناوری بیش از تأمین انرژی و یا مدیریت بخش های خدماتی 

و سرویس های تأسیساتی در ساختمان ها عمل خواهد نمود. در 

از  اینجا، وضعیت معماران پس  در  اساسی  حقیقت، مسئله ی 

توسعه ی فناوری  نیست، بلکه میزان ژرفای ایده و نظریه پردازی 

و متعاقباً حل مشکلات زندگی بشریت است.

اما در عین ارزشمند بودن این بنا، بررسی اسناد این پروژه 

پرسش هایی را در ذهن به وجود می آورد؛ به عنوان مثال، اینکه 

چه  بنا  داخل  به  طبیعی  نور  ورود  از  جلوگیری  برای  طراحان 

تدبیری اندیشیده اند؟ به علت چرخش بنا و قدرت تابش آفتاب، 

 گیرد که  تأثیر نور قرار  بنا می تواند تحت  این  از  عمق زیادی 

جای پرسش دارد. پرسش دیگر در باب میزان مصرفی انرژی بنا 

می باشد. طراحان هیچ سندی مبنی بر تحلیل انرژی این بنا ارائه 

نداده  اند، گرچه به نظر هم نمی رسد که استراتژی خاصی در این 

باب داشته باشند.

در  طراحان  بی حوصلگی  یا  کم سلیقگی  مسئله ی  از  اگر 

مشخص  عدم  از  نمی توانیم  قطعاً  بگذریم،  بنا  داخلی  طراحی 

بودن ورودی اصلی خانه چشم بپوشیم. ورودی اصلی سایت، 

پس از طی مسافت زیادی از ورودی اصلی مِلک، در واقع حیاطی 

است که محصول چیدمان الِ )L( شکل مکعب ها می باشد. حتی 

در حیاط نیز ورودی بنا چندان مشخص نیست. ظاهراً طراحان 

چندان تمایلی به برجسته سازی این نکته نداشته اند. از طرفی 

ورودی  این  ارزش  ثانوی،  ورودی های  تعاریف  با  طراحان  نیز 

بنا در واقع  بنابراین،  تقلیل داده اند.  تردد  تا حد یک محل  را 

پرتاب  به سویی  آن  تکه  ی  حجم منفجر شده ای است که هر 

نیز خیلی  بین مکعب ها  روابط  بنا، حتی  این  در  است.  شده 

منطقی به نظر نمی رسند. راهرو های زیادی در درون پلان دیده 

می شود که عملاً کاربری خاصی ندارند؛ بسیاری از عملکردها نیز 

خرد شده اند که از آزادی عمل کاربران می کاهد. به نظر می رسد 

پلان بنا بیشتر از آنکه جایی برای سکون و آرامش باشد، فضایی 

برای گذر است و این قدرت زیبایی مناظر است که انسان را از 

پیمودن راهروها به سمت نشیمن ها می کشاند تا از پشت قاب 

پنجره شاهد مناظر و طبیعت اطراف باشیم.

نتیجه گیری
معادله ی معماری، معادله ی پیچیده ای نیست. این معادله 

از دو جزء اساسی تشکیل شده است: فرم و عملکرد. اگر 

بخواهیم کل تاریخ معماری را با این معادله ی دو مجهولی 

حل نماییم، به سه فرضیه می رسیم: فرضیه ی نخست، زمانی 

آغازین  دوران  مثل  بود.  انسان ها  اساسی  نیازهای  دوران 

آنها  تمامی  در  که  شدن  صنعتی  آغاز  دوران  یکجانشینی، 

دوران،  این  در  بود.  کمّی  و  کالبدی  نیازهای  رفع  هدف 

فرمول معماری، عملکرد منهای فرم )عملکرد- فرم( بود که 

محصول آن، معماری ای سرد و بی روح شد. فرضیه ی دوم، 

و  بگریزد  این سردی  از  تلاش نمود  بعدی، بشر  دوران  در 

 ـعملکرد( را ارائه داد  پیشنهاد فرمول فرم منهای عملکرد )فرم  

که نتیجه ی این دیدگاه نیز همان معماری فرمالیسم بود که 

به طور گسترده به آن پرداختیم؛ معماری ای پرطمطراق که 

باید بر فایده ی واقعی آن تردید داشت. امروز بهترین پاسخ، 

ایده آل ترین پاسخ می باشد که محصول توانایی های بالای 

فرضیه ی  است.  فکری مان  بلوغ  و  فناوری  ساخت،  در  ما 

سوم: پیشنهاد فرم به علاوه ی عملکرد )فرم+عملکرد(. به 

باشد و  داشته  نتیجه ای مطلوب  فرمول  این  نظر می رسد 

برآورده  را  ما  نیازهای  و  غنی  را  ما  که  است  ترکیب  این 

می نماید. ویلای تکانیک، بنایی است که نه در فرم و نه در 

عملکرد، به غایت خود نرسیده است. با اینکه این اثر جهش 

اما در  خانه  ـاستخر ویلتون و بلوغ آن محسوب می شود، 

نیمه ی راهِ فرم و عملکرد درمانده است. 

این بنا به  نوعی »ساختمانی امضاء دار« است و مثل 

هر بنای امضا دار دیگر، به هیچ عنوان قابل کپی و تکرار 

نیست. ابعاد و تناسبات و مهم تر از همه، کیفیت اجرای 

بنا به قدری بالاست که هر گونه تلاش در باب کپی از آن را 

سخت و غیر ممکن نموده است. فرمالیسم معماران تا حدی 

پیشرفت کرده است که به مسائل دیگر لطمه وارد نشود. 

به بیان ساده تر، فرمالیسم نه هدف اصلی که راهی برای 

رسیدن به دیگر اهداف بوده است. این ویلا، به لحاظ فرمی 

در برابر آثار معاصر کنونی هیچ گونه پیچیدگی ای ندارد ــ 

البته این ویلا با معماری اجتماعی نیز فاصله ی زیادی دارد؛ 

هرچند کاربری و مالکیت آن اساساً اجازه ی این کار را به 

معماران نمی دهد. بنابراین می توان گفت این بنا در حوزه ی 

نه  یعنی  است؛  ناتمام  نیز  اجتماعی  معماری  و  فرمالیسم 

معماری  جریان  به  نه  و  دارد  تعلق  فرمالیسم  جریان  به 

آموزنده  و  ارزشمند  بنایی  جهت،  این  از  البته  اجتماعی. 

است، اما »جریان ساز« نیست زیرا تأثیری بر معماری جهان 

نمی گذارد، گرچه بسیار قابل احترام است ــ احترامی حاصل 

از احترام طراحان به طبیعت و فرهنگ منطقه. قطعاً این 

بنا نمی تواند میزان محک معماران آن برای این نوع معماری 

باشد.

آنچه مشخص است اینکه طراحان ویلای تکانیک، به 

اعتقاد داشته اند.  از دیوارها  استفاده ی مینیمال  به  شدت 

دیوار  اینکه  از  بیشتر  که  است  بنایی  تفکر،  این  محصول 

به هیچ  بنا  باشد، صفحات شیشه ای دارد و گویی  داشته 

عنوان، قصد نمایش خود را ندارد و همانطور که در ابتدای 

نقد گفته شد طراحان قصد داشته اند که دفتر کنار درب 

خروجی موزه را با نوشتن یادگاری ای امضا نمایند و قلم را 

برای نوشتن دیگران بگذارند و بروند.
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خانه ـ آپارتمان 144
معماری از علی سوداگران و نازنین کازرونیان

شیراز، 1392-94

در دنیای معاصر، به طور غالب، روند زندگی شهری و صنعتی 

شدن، بر بیشتر فرایندهای فیزیولوژیکی، جسمی و روانی 

انسان، تأثیراتی متفاوت و در بلندمدت، اکثراً منفی داشته 

را  روابط  ماشینی  شدن  فرایند  می توان  به طور کلی،  است. 

دلیل استرس و اضطراب، افسردگی، خستگی روانی و بسیاری 

از مشکلاتی دانست که انسان در جنبه های مختلف زندگی 

طبیعت،  از  افتادن  جدا  میان،  این  در  است.  روبرو  آن  با 

عدم وجود لحظه های ناب با  هم بودن در محیط و عدم 

تنوع در موقعیت های مختلف گذران زندگی، از کیفیت های 

ناخودآگاه  ضمیر  در  شده  عادت  جمع شدن های  والای 

زندگی  یکنواختی  به  و  کاسته  و خاطره ی جمعی شهریان 

افزوده است. پژوهش های نوین، به اهمیت و تأثیر مستقیم 

و غیر مستقیم طبیعت، بر بهداشت جسمانی و روانی افراد 

این  نبوده است که در  اینرو، بی منطق  از  برده است.  پی 

بازخوردهای  مطالعه ی  به  نیز  محیط  روانشناسان  میان، 

در  و  پرداخته  فرهنگی اش  و  طبیعی  بسترهای  و  معماری 

پی باز پروری این روابط، در آثار معماری پساصنعتی برای 

آثار ضمنی  از  تا  باکیفیت جدید هستند،  بسترهایی  خلق 

استفاده کنندگان  روزمره ی  زندگی  بر  مدرنیسم  خفته ی  و 

فرومکین  دکتر  مانند  اندیشمندانی  تحقیقات  بکاهند. 

)Frumkin(، به تأثیر رابطه ی انسان با طبیعت، حتی در 

مقیاس های کوچک و گذرا مانند حضور گلدان های گل و 

فضای سبز در محیط های اداری و مسکونی اشاره می کند 

و یا دکتر کارن یورک )Karen York( به این نتیجه می رسد 

به  مربوط  ویدئویی  نوارهای  و  تصاویر  به  کردن  نگاه  که 

منفی  و هیجانات  استرس ها  کاهش  باعث  مناظر طبیعی، 

مانند  جامعه شناسانی  مطالعات،  این  موازات  به  می شود. 

لوئیس مامفورد )Lewis•Mumford(، مورخ و جامعه شناس 

آمریکایی، نسبت به شهر، دیدگاهی تاریخی و تمدنی داشته 

و معتقد است که باید به سوی ساخت ریز فضاهای شهری 

و  بوده  با طبیعت  بیشتر  در هماهنگی  که  رویم  جدیدی 

حضور پر رنگ تر بستر سبز را در دل خود تأمین می کند. 

اصول طراحی
موقعیت  به  توجه  با  مسکونی،  مجتمع  این  طراحی  در 

باغ  منطقه   ی  یعنی  ــ  آن  محاط  شهری  بستر  و  قرار گیری 

گلشن )باغ عفیف آباد شیراز( و باغ های میوه اطراف آن که 

ـ  به علت گسترش شهر، اکنون در مرکز شهر واقع گردیده اند ـ

ایده ی اصلی، حول تأمین نیازهای اولیه ی فرهنگی مطلوب 

نظر  در  آن،  موازات  به  و  بهره برداران  از  هر یک  خاص  و 

گرفتن طبیعت منطقه، انعکاس آن در فضای داخل طراحی 

و در راستای توسعه ی پایدار منبعث شده درکل طرح شکل 

گرفته است. طرح پیش رو در تلاشی بوده تا بتواند ضمن 

با  پیشین،  تکرار شونده ی  طراحی  پارادایم های  بر  بازنگری 

تطابق طرح بر ضوابط و قوانین شهرسازی منطقه، محوریت 

اقتصاد،  قبیل  از  المان هایی  به  توجه  و  انسان  دادن  قرار 

اجتماع و محیط زیست، ضمن تأمین بر نیازهای ساکنانش، 

پوسته نگاری  و  شهری  فضای  در  عنصر  تک  یک  به عنوان 

منطقه نیز تأثیرگذار باشد. برای رسیدن به این منظور، هر 

انتخابی در این پروژه از سه فیلتر اقتصاد )از نگاه خرد و 

کلان(، اجتماع )ساکنان و رهگذران( و محیط زیست )محیط 

را  تأثیر خود  و  کرده  عبور  پروژه(  درون  فضای  و  بیرونی 

به گونه ای بر پروژه گذاشته است.

مشخصات پروژه
با  ابعاد 11 متر عرض و 26 متر طول،  این پروژه به  زمین 

بر اساس آن، 60  توجه به ضوابطی طراحی شده است که 

درصد از سطح زمین در قسمت شمالی قابل ساخت بوده 

و همچنین طبقات فوقانی، 1.2 متر از طرف جنوب و 0.6 

متر از طرف شمال امکان پیشروی دارند. این خانه، برای سه 

خانواده طراحی گردید و از همان ابتدا، تصمیم بر انتقال 

واحد  یک  طبقه  )هر  پیلوت  روی  به  مسکونی  واحدهای 

پارکینگ،  ریز فضاهای  به  اختصاص همکف  و  170 متری( 

 40 کار  اتاق  یک  و  موتور خانه  انبار،  ورودی،  پیش فضای 

متر  مربعی گرفته شد. مطابق با دغدغه های اصلی طراحی 

با عدم جانمایی  ذکر شده،  فیلترهای ذهنی  به  توجه  با  و 

سمت  به  پیشروی  از  زیر زمین،  طبقه ی  در  پارکینگ ها 

حیاط پیشگیری شد و از این طریق، بیشترین بهره برداری 

از فضای سبز موجود در جبهه ی جنوبی سایت )وضعیت 

فعلی حیاط( و درختان قدیمی آن حاصل گشت. هر واحد 

مسکونی، بر اساس نیازها، سلایق و سبک زندگی مالکانش 

بررسی  با  واحد،  هر  پلان  که  شد  سعی  و  گردید  طراحی 

کوچک ترین عادات رفتاری مخاطبان، متفاوت و هماهنگ 

در  طراحی  تنوع  این  به  تبع،  باشد.  ساکنانش  نیازهای  با 

شکل دهی پلان ها، نمای خارجی را نیز مطابق با تفاوت های 

عملکردی زیر پوسته اش در هر طبقه، متفاوت و متنوع نمود 

یکپارچه اش،  کلیت  با حفظ  نهایت، حجم ساختمان  در  تا 

واحد  هر  ساکنان  زندگی  سبک  گوناگونی  نمایش دهنده ی 

باشد. در ادامه، به بیان توضیحاتی از بخش ها و خصوصیات 

بنای مورد بحث می پردازیم.

طراح: علی سوداگران، نازنین کازرونیان 

طراح داخلی: نازنین کازرونیان

طراح فاز 2: علی سوداگران

همکاران طراحی: محمدامین زند  شاهوار، رویا صیرفی

مهندس سازه: سلمان رستمی

مهندس تأسیسات: امین محکمی

مجری پروژه: علی سوداگران

عکاس: پرهام تقی افُ

کاربری بنا: مسکونی

مساحت زمین: 286 متر مربع )11×26 متر(

مساحت زیر بنا: 734 متر مربع

 سال شروع و پایان اجرا: 1392-94 

مشخصات پروژه
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مصالح
قرار  انتخاب ها  اولویت  در  بومی  مصالح  انتخاب  مصالح 

موارد  بجز  پروژه،  در  رفته  به کار  مصالح  عموم  و  داشت 

ایران  محصول  نداشت،  داخلی  نمونه ی  که  معدودی 

به دلیل زمان  ایرانی،  انتخاب مصالح  به  می باشند. تصمیم 

شروع اجرای پروژه و مصادف شدن با تحریم ها، بالا رفتن 

قیمت ارز و کم شدن محصولات خارجی در کشور گرفته شد 

که از یک سو به اقتصادی شدن پروژه بسیار کمک نمود و از 

سوی دیگر عاملی جهت تجربه ی گزینه های جدید گردید. 

اصلی ترین مصالح به  کار رفته در نما، دیواره ی محوطه و 

ــ سنگی  گرانیت می باشد  کیوبیک  داخلی، سنگ  طراحی 

ضایعاتی از قله سنگ های گرانیت که پس از برش و تولید 

سنگ پلاک و یا خرده سنگ های معدن، به قطعات کوچک تر 

شکسته می شود و عمدتاً در کف سازی محوطه های تاریخی 

و یا پارک ها مورد استفاده قرار می گیرد. این سنگ در نمای 

لازم  پیوستگی  تا  یافت  امتداد  داخلی  فضاهای  و  خارجی 

بین پوسته و هسته ی پروژه پدید آید و در فضای داخلی، با 

بندکشی و پوشش رنگ سفید، رویه ی دیگری از این سنگ 

ضایعاتی به نمایش درآمد. با توجه به رویکرد سبز پروژه، 

بافت سنگ کیوبیک ــ در تضاد با بدنه ی صلب شهری و 

هماهنگ با بافت سبز منطقه ــ مناسب به نظر می رسید و 

بکارگیری انواع سنگ های گرانیت از جمله نطنز، خرم دره، 

شقایق و غیره نیز به ایجاد طیف رنگی تصادفی و بافتی 

ارگانیک کمک کرده و پیوند آن را با پوشش سبز نما میسر 

 ساخت )تصویر 1(.

نور و تهویه
نور و تهویه بازشوهای روی جداره ها و به خصوص پنجره ها، 

یکی از مهم ترین عواملی هستند که سهم قابل توجهی در 

شکل دادن به نمای بنا و انتقال ویژگی های معمارانه دارند 

و چنانچه از ویژگی های مستتر در بستر پروژه تبعیت نمایند، 

در خلق هویت معماری بومی هر منطقه مؤثر می باشند که 

در این راستا، خانه   آپارتمان 144، با نگاهی خاص و برآمده 

از شرایط اقلیمی و مکانی، به تجربه ی این مقوله پرداخته 

است.

سکونت سی ساله ی کارفرمایان در این پلاک مسکونی، 

حضور  و  آفتاب  شدید  تابش  مقابل  در  قبلی  تجربه ی 

نکاتی  اصلی ترین  از  یکی  همجوار،  شهری  شریان های 

بازشوها  حسی  نفوذپذیری  میزان  و  مکان  ابعاد،  که  بود 

برای کنترل نور، صدا و اهمیت توجه به  فرم پنجره ها را 

جهت  در  پلاک  جهت گیری  به  توجه  با  می نمود.  پر رنگ 

  جنوب غربی، تصمیم بر این شد که فضاهای  شمال شرقی، 

در  ــ  دارند  طبیعی  نور  به  نیاز   ـکه  ـ ساختمان  داخلی 

مجاور پوسته ی خارجی طراحی شده و فضاهای خدماتی 

و تأسیساتی، مانند سرویس بهداشتی و حمام، جعبه ی پله 

و آسانسور، در فضای میانی ساختمان و در عمق کالبد قرار 

انتخاب مصالح  با  فضایی،  این چیدمان  راستای  در  گیرند. 

دیوارها )لیکا با ضریب حرارتی 1.9w/m2k و میزان کاهش 

صوت 43db(، سه جداره کردن پنجره ها به وسیله ی یک لایه 

لمینت و 12 میلی متر گاز آرگون و همچنین، قرارگیری کمدها 

شمال شرقی  جداره ی  در  حرارتی  و  صوتی  عایق  به عنوان 

ساختمان، فضای اتاق خواب ها از آلودگی صوتی محافظت 

شد. با طراحی پنجره های نمای شمالی به صورت عمودی و 

به عمق 70 سانتی متر و نصب  برِ نما  از  آنها  عقب نشینی 

تصویر 1. نمایی از خانه  ـآپارتمان 144
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تصویر 2. چوب های متحرک نما که امکان کنترل تابش آفتاب را در فصول مختلف فراهم می سازد.
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تصویر 3. مقایسه ی تابش نور ورودی به واحدها.

تصویر 4. آنالیز مصرف انرژی در خانه  ـآپارتمان 144

لوورهای عمودی چوبی، از شدت تابش مستقیم آفتاب 

شرق به داخل اتاق ها کاسته شد و فضایی سبز، مختص 

طبیعت  با  ارتباط  به  انسان  نیاز  تا  آمد  پدید  اتاق  هر 

فضای  کوچک ترین  در  فرد،  هر  برای  را  زندگی  و حس 

برای  جذاب  منظره ای  همچنین،  و  سازد  فراهم  زیستی 

رهگذران خارج از ساختمان به ارمغان آوَرد )تصویر 2(.

نور گیری  پیشین،  بنای  در  که  است  حالی  در  این   

صورت  متداول  پنجره های  توسط  داخلی  فضاهای 

می شد  انجام  پرده هایی  توسط  آن،  کنترل  و  می گرفت 

به  را  خورشیدی  انرژی  تابستان،  گرم  هوای  در  که 

صورت تابشی دریافت و به مثابه رادیاتورهایی مسطح، 

فراوان  اتلاف  و  داخلی  فضای  به  گرما  انتقال  باعث 

بیشتر  در  متأسفانه هنوز هم  البته  که  می شدند  انرژی 

ساخت و سازهای آپارتمانی مناطق گرم ایران، از این الگوی 

اشتباه پیروی می شود. اتخاذ این رویکرد، سالانه، میزان 

قابل توجهی صرفه جویی در مصرف انرژی را به همراه 

داشته و آسایش بیشتری را برای ساکنان خانه  آپارتمان در 

پی دارد )تصویر3(.

در جبهه ی جنوبی، تأمین نور به وسیله ی بازشوها 

از دو طریق صورت پذیرفت. در طبقه ی همکف و اول، 

با توجه به ارتفاع گیاهان موجود، پنجره ی اصلی رو بروی 

درخت گردو و درختان صنوبر واقع شد تا به صورت طبیعی 

سبز(،  )فصل  تابستان  و  برگ ریزان(  )فصل  زمستان  در 

میزان نور ورودی به فضای داخلی کنترل شود و سبزی 

درختان، چشم انداز زیبایی را در فضای داخلی به همراه 

ایجاد فضاهای  با  باشد. در طبقات دوم و سوم،  داشته 

سبز در مرکز نمای جنوبی، نور به صورت غیر مستقیم به 

فضاهای پیرامونی یعنی آشپزخانه، غذاخوری و نشیمن، 

هدایت می شود که با لوورهای متحرک چوبی، میزان آن 

در فصول و ساعات مختلف قابل تنظیم است. این فضای 

سبز، به عنوان هسته مرکزی فضاهای عمومی هر واحد، 

با امکان کنترل نور ورودی به ساختمان، علاوه بر خلق 

حیاطی کوچک برای هر واحد، چشم انداز سبزی را برای 

فضای داخلی و فرم خارجی ایجاد می نماید )تصویر 4(.

راه پله
راه پله با توجهی خاص به طراحی راه پله و عدم استفاده از 

جزئیات اجرایی مرسوم، یعنی اجرا با مصالح بنایی، پله ها 

به صورت صفحات نازک فلزی، بافاصله ای 10 سانتی متری 

از بدنه ها طراحی گردید تا در هر پاگرد، به  جای محدود 

شدن دید به صفحات مورب زیرِ پله، وسعت دید بیشتری 

فراهم شود و نور و هوا در درون جعبه ی پله به حرکت 

در آید. قسمتی از سقف راه پله و کف پاگردها نیز، شفاف 

در نظر گرفته شد تا نور به پایین ترین طبقه هدایت شده 

خورشید  پرتوهای  حرکت  روز،  مختلف  ساعات  در  و 

فضایی  به  را  آن  مرده  فضای  راه پله،  دیواره ی  روی  بر 

پویا تبدیل کند. همچنین با کمک تعبیه ی بازشویی در 

بالاترین ارتفاع جعبه ی پله، راه پله تبدیل به باد خانی در 

فصول گرم سال می شود تا هوای خروجی واحدها ــ که 

به وسیله ی امکانات مکانیکی خنک گردیده و یا از طریق 

خالی  فضای  لا به لای  از  ــ  ساختمان شده  وارد  بازشوها 

راه پله به بالاترین ارتفاع ساختمان انتقال یابد و با فشار 

باعث  و  گردد  خارج  شمالی  دیواره ی  از  حاصله،  منفی 

تهویه ی بهتر واحدها و راه پله گردد )تصویر 5(.  تصویر 5. راه پله ی داخلی خانه  ـآپارتمان 144
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مقدمه
»نظریه همانند یک عینک نیست، بلکه نظریه یک تفنگ 

است. انسان را در بهتر دیدن یاری نمی کند، بلکه به او در 

بهتر جنگیدن یاری می رساند.«  میشل فوکو

تمامی  محور  انسانی  اندیشه ی  و  ذهن  که  زمان  از همان 

نظریه پردازی  و  نظریه  گرفت،  قرار  بشری  فعالیت های 

و  شد  توجه  مورد  معماری  جمله  از  و  رشته ها  تمامی  در 

زمینه ساز جریانات متحول کننده و انقلابی بسیاری در این 

معماری  نظریات   )Jon• Lang( لنگ  جان  گشت.  عرصه 

استنلی فیش  برای درک بهتر پدیده ها می داند و  را راهی 

)Stanley•Fish( آن را به عنوان »گفتمان عمل« و یا »بیان 

عمل« خوانده و امری مجزا از عمل نمی داند. در این دوران، 

طرح های بسیاری از معماران، دیگر نه بر اساس مبانی تجلی 

و  اندیشه ها  براساس  بلکه  ازلی،  اندیشه های  و  معنا  عالم 

بنیان های فکری اندیشمندان، شکل گرفت و اجرای عملی 

آن، معماری را اندک اندک به سمت جریانی خاص سوق داد. 

برخی از معماران بزرگ در ابتدا نظریات خویش را در قالب 

طرح هایی اجرا نشده پیاده می کردند و بدین طریق، سعی 

اینرو،  از  داشتند.  تفکراتشان  فیزیکی  و  کالبدی  نمایش  در 

معماری  برای  محرک  عاملی  به عنوان  نظریات  جهان،  در 

طرح هایی  و  می کشید  خود  سمت  به  را  آن  که  آمد  در 

 )Centre•Georges•Pompidou( همانند مرکز ژرژ پمپیدو

پیـانـو  رنـزو  و   )Richard Rogers( راجـرز  ریچارد  اثر 

بـیـلبـائـوی  گوگنـهایـم  مـوزه ی  یا  و   )Renzo• Piano(

)Guggenheim Museum Bilbao( کاری از فرانک گری 

جریانات  به  خود  شدن،  ساخته  از  پس   )Frank•Gehry(

معماری در راستای توجه خاص به تکنولوژی دنیای امروزی 

و یا مبانی معماری فولدینگ تبدیل شد و بسترهایی را برای 

شکل گرفتن و نظریات بعدی خود به وجود آورد.

با شکل گیری دوران مدرن در  که  ویژگی مورد بحث 

دنیا به وجود آمده، در ایران هم رنگ و بویی هرچند مختصر 

مشکلات  و  مصایب  بسیاری  گرچه  است،  یافته  خود  به 

معماری امروز ایران را ناشی از نپرداختن به موضوعاتی از 

قبیل نظریه پردازی و نقد آثار می دانند. کشور ما با وجود 

دیده  خود  به  دوران  این  طول  در  سیاسی  انقلابی  آنکه 

است و اینگونه اتفاقات معمولاً در جهان، باعث شکل گیری 

نوگرا  معماری  آن  تبع  به  و  عرصه ها  تمامی  در  تحولاتی 

می شود، تغییری انقلابی و جریان ساز در این زمینه به خود 

ندیده است و بالعکس، سمت و سویی متمایل به دوران 

گذشته حرکت کرده است. گرچه این تفکر، قبل از انقلاب 

اسلامی هم وجود داشته و نمود آن را در بسیاری از بناها 

مانند برج آزادی، تئاتر شهر تهران، موزه ی فرش و یا بسیاری 

آثار،  این  که  می رسد  نظر  به  هم  باز  اما  می بینیم،  دیگر 

ــ عاملی که در  این زمینه داشته اند  حرفی برای گفتن در 

معماری بعد از آن کمتر دیده می شود. البته نگارنده ی این 

ایران و  انقلاب، جنگ هشت ساله ی  از  سطور شرایط پس 

عراق و همچنین تغییر در شرایط آموزش معماری را عوامل 

مهمی در شکل گیری شرایط مورد بحث می داند.

نقد و تحلیلی بر خانه ـ آپارتمان 144 )معماری از علی سوداگران و نازنین کازرونیان(
تبعیت از جریان معماری یا جریان سازی در معماری

کند، همان طور  پیدا  ادامه  روند نمی تواند  این  مسلماً 

که در چند سال اخیر، معماران جوان بسیاری را دیده ایم 

که سعی در برداشتن گامی برای جریان سازی معماری ایران 

نظیر  اساتیدی  توسط  کم کم  نقادی،  و  نقد  و  داشته اند 

منوچهر مزینی و علی اکبر صارمی انجام می گیرد. البته در 

این حرکت، نقش رسانه ها و کنش متقابل مجلات و کتاب ها 

انکار  نمی توان  معماران  و  عرصه  این  فعالان  همراه  به  را 

دیگری  بحث  بگذاریم،  کنار  را  اینها  همه ی  اگر  اما  نمود. 

به وجود می آید: با توجه به اینکه رشته هایی نظیر معماری 

با خلاقیت ذهن خالقش سروکار دارد، ما چقدر به او برای 

چه  تا  اصولاً  و  داده ایم  فرصت  و  زمان  مخلوقش  خلق 

با  نماییم؟  الگوسازی  و  نظریه پردازی  حد خواسته ایم عملاً 

مشاهده ی موضوعات و کاربری های پرطرفدار برای شرکت 

متوجه  کشور،  داخل  معماری  مسابقات  در  شدن  داده 

نداشتن فرصتی  به  توجه  با  ما،  اکثر معماران  می شویم که 

طراحی های  نظیر  زمینه هایی  در  خود  قدرت  نمایش  برای 

نوع  این  اکثر  شدن  سپرده  و  موزه  مانند  عظیم  فرهنگی 

بر  بیشتر  را  خود  تمرکز  مشاور،  مهندسین  به  طراحی ها 

بهترین حالت  در  یا  و  آپارتمان ها  ساختمان های مسکونی، 

ویلاها نموده اند. این در حالی ا ست که هیچگاه دیده نشده 

بافت  تغییر در  از  که یک جریان قوی معماری در غرب، 

فضاهای  خُرد  به عنوان  آپارتمان ها  و  شهر  یک  مسکونی 

مسکونی شروع شده باشد.

یک  وسیله ی  به  جریان سازی  دنبال  به 
خانه  ـآپارتمان

مطلب مذکور و پرسش هایی که در ادامه ی آن مطرح شد، 

مقدمه ای برای شروع نگارش نقدی بر خانه  ـآپارتمان 144، با 

طراحی علی سوداگران و نازنین کازرونیان می باشد. طراحان 

این آپارتمان، پیش از این، تجربه های موفقی مانند اطلاعات 

گردشگری شیراز، احیای آب انبار وکیل، اطلاعات گردشگری 

اما  داشته اند،  فیروزآباد و خانه ی آخر هفته  قلعه ی دختر 

از  گذر  حاصل  را  خود  شد  گفته  که  همانطور  پروژه   این 

سه فیلتر اقتصاد )از نگاه خرد و کلان(، اجتماع )ساکنان و 

بیرونی و فضای درون  رهگذران( و محیط زیست )محیط 

پروژه( می دانند.

تک  عنصری  را  ساختمانشان  معماران،  آنکه  وجود  با 

در  می نمایند،  معرفی  منطقه  پوسته نگاری  وظیفه ی  با  و 

مصاحبه ای که در شماره ی 27 مجله ی هنر معماری انجام 

داده اند، خود نیز بر این حقیقت واقف اند که باید بیشترین 

داشته  عهده  بر  بزرگ  پروژه های  را  الگوسازی  وظیفه ی 

باشند؛ حرکتی که عملاً در کشور ما اتفاق نمی افتد. آنها در 

این باره می گویند:

کیفیت  بین  معکوس  رابطه ی  که  گفت  باید   ...  «

است.  مشهود  کاملاً  ساختمان،  ابعاد  و  معماری  فضاهای 

ابعاد ساختمان بزرگ تر  به عبارت دیگر، هرچه اهمیت و 

می شود، کیفیت آن پایین می آید و برعکس. در سال های 

این  شاهد  یافته اند.  بهتری  کیفیت  کوچک  کارهای  اخیر، 

معماران  که  است  خوشحالی   باعث  رو  یک  از  که  ادعا 
جوان با ورود به عرصه ی معماری در تلاش برای اثرگذاری 

رو،  یک  از  و  می روند  پیش  پروژه ها  کوچک ترین  حد  در 

که  مشاورانی  که  جهت  آن  به  است،  ناامیدکننده  بسیار 

عموماً بزرگ ترین و پرهزینه ترین پروژه های معماری را بر 

عهده دارند و قاعدتاً تأثیرگذارترین بناهای شهری را طراحی 

در  ندارند.  الگوسازی  برای  هیچ حرفی  عمل  در  می کنند، 

نهایت، با موانع و مشکلات پیش رو، تنها می توان امید به 

بهبود پروژه های کوچک در سال های آتی را داشت.«  

پروژه های  از  الگوسازی  برای  باید  چقدر  اینکه  اما 

کوچکی با کاربری مسکونی استفاده نمود، جای بحث دارد. 

اگر در کشورهای دیگر، سبک و تفکری، با ساخت یک موزه 

پا می گیرد که انسان زمان کمتری را با آن سروکار دارد، نمایش 

تفکرات در بناهای مسکونی، باعث تداخل در زندگی افراد 

ساکن در آن می شود، زیرا این آپارتمان و یا خانه، برایشان 

در حکم فضایی برای زندگی را دارد. از طرف دیگر، حال 

و  اثرگذاری  برای  پروژه های کوچکمان  از  ما مجبوریم  اگر 

 John( الگوسازی استفاده نماییم و یا اگر مانند جان هیدوک

Hejduk( و شیگرو بان )Shigeru•Ban(، خانه را مهم ترین 

را  زمینه  این  در  بنیادین  تغییرات  قصد  و  دانسته  عنصر 

داریم، تا چه اندازه می توانیم خانه هایی با نمای ضایعاتی 

به  ساختمان  این  بله،  بسازیم؟   گرانیتی  قلوه سنگ های 

تنهایی نمایی زیبا و تأثیرگذار دارد، اما به نظر نمی رسد در 

ابعاد وسیع شهری و برای کاربری وسیع مسکونی مناسب 

باشد. نظیر اینگونه نما را گروه معماری هرتسوگ و دمورن 

دومینوس  کارخانه ی  در   )Herzog and de Meuron(

که  تفاوت  این  با  نموده اند،  استفاده  خود   )Dominus(

فلزی  محافظ هایی  در  متغیر  ابعادی  با  قلوه سنگ ها 

داده اند،  تشکیل  را  نیمه شفاف  سطوحی  و  گرفته اند  قرار 

هدف  با  هم  اگر  تغییر  این  شد،  اشاره  که  همان طور  اما 

تأثیرگذاری انجام شده باشد، در دیواره های یک کارخانه به 

کار برده شده است و نه در بدنه ی مسکونی شهری. این 

که هر کدام از ساختمان های مسکونی ما در بدنه ی شهری، 

امروزی  غالب  نمای  بلاتکلیفی  بر  کنند،  کوک  را  ساز خود 

الگویی را  اینکه بخواهد  افزود، بدون  شهرهای ما خواهد 

استفاده از این سبک نما در یک  اتفاقاً  بسازد )تصویر 1(. 

کارخانه، بسیار جالب به  نظر می رسد، چون حد و مرزهای 

یک  کالبدهای  به  نسبت  ما  همیشگی  تصورات  و  ذهنی 

کارخانه را درگیر خود می نماید. 

 از طرف دیگر، نمای این بنا، به خصوص در سمت جنوبی 

بافت،  وسیله ی  به   آن،  در  که  می باشد  پوسته ای  تنها  آن، 

زیبایی بصری ایجاد شده است؛ بافتی که حاصل کنار هم 

قرار گرفتن هوشمندانه ی مصالح نما در کنار یکدیگر است و 

 )Jackson•Pollock( ما را به یاد نقاشی های جَکسون پالوک

می اندازد که با تأکید بر سطح و عمق بخشیدن به آن، سعی 

در خلق آثاری انتزاعی داشت )تصویر 2(. 

پگاه پایه دار اردکانی )از دفتر هنر معماری(
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تصویر 1. کارخانه ی دومینوس، هرتسوک و دمورن، کالیفرنیا، آمریکا، 1998.

تصویر 2. نقاشی شماره ی 31، جَکسون پالوک، 1950.

پروژه ی  این  در  اینچنین،  نمایی  از  استفاده  شاید  اما 

کوچک، باعث درخشیدن آن و تأثیر چند برابری آن شده باشد، 

در حالی که اگر در ابعاد بزرگ تر از آن به کار گرفته شود، با 
توجه به اینکه کار با سطح است، مناسب نباشد. 

در  سودا گران  علی  معماری  گروه  سابقه ی  بررسی  با 

نما  رفته ی  کار  به   مصالح  استفاده ی  و  انتخاب  که  می یابیم 

گروه  این  پروژه های  تمامی  مشترک های  فصل  راستای  در 

در  که  ا ست؛ همان گونه  بهینه گرایی  آن هم  که  گرفته  انجام 

توضیحات آپارتمان فوق نیز به آن متذکر شده اند نتیجه ی آن، 

و  منطقی  اجرایی  هزینه های  و  عناصر  از  مناسب  بهره وری 

مناسب با شرایط کارفرما خواهد بود. به طور کلی، آنچه که با 

مشاهده ی کارهای اجرا شده توسط این گروه معماری توجه 

انسان را جلب می کند، دقت و هوشمندی ای است که ایشان 

از  هر کدام  می برند.  کار  به  خود  بناهای  مصالح  انتخاب  در 

پروژه ها مصالحی به خصوص دارد که با توجه به زمینه ی خود، 

انتخاب شده اند و با آنکه فرم ها و احجام، به صورت مینیمال 

انتخاب می شوند، تنوع مصالح و بافت های حاصل از مجاورت 

آنها، قابل توجه و تحسین برانگیز است. به نظر می رسد، به کار 

موفق  تجربه ی  ادامه ی  در  آپارتمان،  این  نمای  مصالح  گرفتن 

اطلاعات گردشگری قلعه ی دختر فیروزآباد و بیشاپور کازرون 

باشد و البته اکنون که در کالبد شهری استفاده می شوند، نظم 

بیشتری یافته اند. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، این نما 

برای تک بناهایی مانند اطلاعات گردشگری مناسب می باشد، 

اما نمی تواند الگویی را برای پوسته ی شهری شکل دهد. گذشته 

از مسائل مذکور، همنشینی سنگ با عناصر چوبی قرار داده 

شده در پنجره ها و همراهی آنها با گیاهان سبز، جلوه ای بسیار 

زیبا را خلق نموده است.

پراکندگی  کرده اند،  ذکر  نیز  معماران  که  همان طور 

پنجره های موجود در نماهای دو طرف ــ که در نمای جنوبی 

در  شمالی  نمای  در  و  شده  متجلی  هرکدام  فرم  و  ابعاد  تا 

توجه  محصول  ــ  است  کرده  ایجاد  تفاوت  نیز  جای گیری ها 

به سلایق، عادات و نحوه ی زندگی کاربرانش بوده است. این 

توجهات، می تواند در انسانی تر شدن کانسپت ها و کاربردی تر 

متفاوت  نمایی  آنکه  به علاوه ی  نماید،  کمک  بسیار  آنها  شدن 

را ایجاد نموده است. اگرچه این عامل با توجه به یکپارچگی 

نکرده  ایجاد  را  نامناسبی  اغتشاش  آن،  و تمرکز ذهنی معمار 

با  و  دیده می شود  آن  گوناگون  اجزای  میان  اتحادی  و  است 

عامل،  این  دارند،  فرق  نما  جبهه ی  دو  در  بازشوها  فرم  آنکه 

جدا افتادگی ای را به وجود نیاورده است و ذهن انسان، ضمن 

تفکیک منطقی آنها، پیوستگی و ارتباطی را نیز درک می نماید. 

گرچه خود  است.  پایداری  بحث  به  پرداختن  دیگر،  مسئله ی 

معماران، به دلیل کاهش میزان هزینه ها و انرژی و همچنین 

این  بهره وری،  بالاترین  عین  در  مصالح  حداقلی  بکارگیری 

عوامل را در جهت معماری پایدار توصیف می نمایند، اما این 

عوامل تنها ویژگی هایی کوچک از میان لیست چندین گزینه ای 

و  می باشد  پایدار  معماری  حوزه ی  در  بین المللی  مؤسسات 

این خصوصیات،  ادعای  با  که  نظر می رسد  به  بعید  بنابراین 

بتوان ساختمانی را پایدار خواند. 

چشم  به  بسیار  معماری  گروه  این  کارهای  در  آنچه 

می خورد، توجه و طراحی مناسب منظر و فضای سبز پروژه ها 

است که البته به نظر نگارنده، در مقابل دو پروژه ی مسکونی 

پیشین این گروه، یعنی خانه ی آخر هفته و قصر دشت، حیاط 

این پروژه با وجود ابعاد کوچک تر خود، دلنشین طراحی شده 

است و محیطی گرم را برای جمع شدن های خانوادگی به وجود 

آورده است. این همان نکته ای است که معماران در مدارک 

فضای  مثبت  تأثیر  و  نموده  اشاره  آن  به  نیز  خود  مطالعاتی 
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تصویر 3. حیاط خانه  ـآپارتمان 144.

سبز را در زندگی پر استرس انسان عصر حاضر نشان داده اند 

ــ گرچه تنها واحدی که می تواند دیدی مستقیم به این فضا 

داشته باشد، اتاق کاری است که در طبقه ی همکف قرار داده 

شده و بازشویی به سمت این باغچه دارد )تصاویر 3 و 4(.

تجربه ی   به  اشاره  است،  تأمل  قابل  که  دیگر  نکته ای 

زندگیِ سی ساله ی کارفرما در موقعیت مورد نظر است. سی 

رقم  را  خاطراتی  ساکنینش  برای  مکان،  یک  در  زندگی  سال 

می زند که یادآوری آنها باعث هویت بخشی فضایی و تعلق 

خاطر می شود، اما به نظر نمی رسد که معماران، از خصوصیات 

و ویژگی های بنای قبلی استفاده ای کرده باشند و بنای حاضر، 

شخصیتی کاملاً مستقل و منفک از خانه ی پیشین دارد. البته 

نور  نامناسب  ورود  تجربه ی  از  که  می کنند  ادعا  طراحان 

پنجره های گذشته استفاده نموده اند، گرچه این نکته ای است 

که در همه ی خانه هایی با این موقعیت وجود دارد و در هیچ 

جای دیگر اشاره ای به بنای پیشین ندارد. 

فضاهای داخلی
شامل  طبقه  هر  طرح،  پلان  سازماندهی  در  به طور کلی 

پله و یک دستگاه  باکس  از طریق یک  یک واحد است که 

نیز  واحدها  درون  دانه بندی  دارند.  ارتباط  هم  با  آسانسور، 

چیده  هم  کنار  در  که  دارد  شکل  مستطیل   ـ مربعی  فرمی 

نحوه ی  به  توجه  با  را  مختصری  تفاوت های  و  شده اند 

 .)5 )تصویر  کرده اند  ایجاد  واحد  هر  در  کاربران  استفاده ی 

فضاها  در  دیوار  نوع  دو  باعث خلق  پلان ها،  ناظم  خطوط 

باز  این کار  شده است: دیوارهای خطی و دیوارهای مدور. 

هم ما را به یاد کارهای هیدوک و شیگرو بان می اندازد. در 

دیوار  او،  هاوس  وال  خانه ی  به خصوص  و  هیدوک  کارهای 

نمایش  به  را  معماری  از  تازه  بیانی  و  دارد  خاص  معنایی 

می گذارد؛ اما بعید به نظر می رسد که در پشت انتخاب های 

بیان تفکری  یا  فرمی دیوارهای خانه  ـآپارتمان 144، نظریه و 

خاص نهفته باشد و بیشتر، شبیه انتخاب تصادفی فرم از میان 

اشکال مختلف می باشد. به علاوه آنکه، در پروژه های شیگرو 

گوناگون  عملکردهای  به  سازمان دهنده  نقشی  دیوار  بان، 

دارد، اما در این بنا، دو فضایی که با دیوارهای مدور تفکیک 

شده اند، کاربری های کاملاً متفاوتِ اتاق سمینار و تراس واحد 

این فرم در  انتخاب  به طور کلی دلیل  را دارند.  طبقه ی سوم 

میان سایر خطوط به درستی مشخص نیست. مخصوصاً اینکه 

سایر طبقات نیز تراس هایی مستطیل شکل دارند و انتخاب 

و  نامشخص  طبقه ی سوم،  تراس  در  مدور  فرم  این  ناگهانی 

از بکارگیری  البته تلاش معماران برای جلوگیری  گنگ است. 

پلان تیپ ابداع آمریکایی ها با چارچوب مشخص و ثابت و 

تأکید بر لحاظ نمودن سلیقه و کارکرد هر واحد برای ساکنانش، 

جای تحسین دارد؛ اگرچه این تفاوت ها، تغییرات عمده و یا 

عملکردگرایی در پلان ها ایجاد نکرده است.  

در این خانه، عرصه بندی های فضایی کاملاً تفکیک شده 

و به این صورت است که در امتداد ورودی هر واحد، فضاهای 

عمومی، مانند سرویس ها که البته نیاز به نور مستقیم ندارند، 

به  حاصل،  شده ی  جدا  فضای  دو  سپس  و  شده  گرفته  قرار 

که  تقسیم شده اند  دو قسمت جمعی عمومی و خصوصی 

بر این جداسازی با ایجاد اختلاف در کفپوش ها، تأکید شده 

است. با آنکه عملکردهای کلی در فضاهای داخلی خانه، به 

خوبی تفکیک شده، آشپزخانه در کنار فضای جمعی، بدون 

عامل تفکیک کننده و به صورتی یکپارچه قرار داده شده است 

و همچنین، مبلمان، رنگ وبویی از فضاهای داخلی خانه های 

تصویر 4. دید اتاق کار به حیاط خانه  ـآپارتمان 144.ایرانی ندارد )تصویر 6(. 
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تصویر 5. پلان های خانه  ـآپارتمان 144.

پلان طبقه ی همکف

پلان طبقه ی اول

پلان طبقه ی دوم

پلان طبقه ی سوم
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تصویر 6. نمایی از آشپزخانه و مبلمان فضای ناهارخوری خانه  ـآپارتمان 144.
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تصویر 7. نمایی از اتاق های خواب خانه  ـآپارتمان 144.

اینکه مبلمان برخی از قسمت ها بر اساس فرم پلان در 

نظر گرفته شده اند، ایده ی جالبی است، اما فضا را بیشتر 

از آنکه به خانه ی ایرانی تبدیل کند، مشابه فضاهای اداری 

نموده است و این مبلمان، گرمی و دلنشینی ای که یک خانه 

باید داشته باشد را از آن گرفته است. اینکه این چیدمان تا 

ایرانی ها، آداب و رسوم و  چه حد می تواند پاسخگوی سنن 

همچنین سلایق آنها باشد، جای بحث دارد. در این خانه، 

بهره بردار نمی تواند با اتکا بر سلیقه ی خودش، حتی تابلویی 

را بر دیوار خانه اش نصب نماید: جداره ی رو به حیاط ــ با 

آنکه با داشتن بافت سنگ، خود به تابلویی تبدیل شده است 

ــ و یا اختصاص جداره ی دیگر برای نصب تلویزیون، این 

قابلیت را از فرد گرفته اند. به نظر می رسد، فضای اتاق ها، 

نه  و  آن  غالب  رنگ  و  خود  چوبی  کفپوش  به دلیل  شاید 

مبلمانشان، احساس گرما و تعلق خاطر بیشتری را به انسان 

می دهند تا فضاهای پذیرایی و نشیمن که میزبان دور هم 

جمع شدن های خانواده های ایرانی است )تصویر 7(.

نور  به  توجه  با  جمعی،  فضاهای  بخش  در  معمار، 

مستقیمی که وارد فضا می شده و کارفرما، در کالبد پیشین 

خانه ی خود تجربه کرده است، تورفتگی هایی را که کارکردی 

تراس مانند دارند، قرار داده تا میزان نور وارد شده را فیلتر 

این عمل سالانه مصرف  که  آن است  نماید و خود مدعی 

انرژی را کاهش می دهد )تصویر 8(. این فضای تراس مانند، 

به خود  را  متفاوتی  ابعاد  و  از طبقات، شکل  در هر کدام 

گرفته است و فضای دلنشینی را در کنار نشیمن خانه ایجاد 

نموده که خود گویی، نمونه ی کوچکی از یک حیاط در میان 

فضاهای داخلی خانه است، اما در کنار این ایده، با توجه 

و  ساختمان  جنوبی  سمت  در  نشیمن  فضاهای  اینکه  به 

رو به حیاط اصلی قرار گرفته اند، زمانی که فرد در فضای 

کنار  در  خانه  این  اینکه  از  احساسی  دارد،  قرار  داخلی 

این  می رسد  نظر  به  واقع  در  ندارد.  گرفته  قرار  باغچه ای 

فضاهای  یا  خیابان  کنار  در  که  خانه هایی  برای  کانسپت، 

شهری پر رفت و آمد قرار گرفته اند، مناسب باشد و با وجود 

آنکه معمار، از دوستی با طبیعت و گیاهان حرف می زند، 

عملاً با ایجاد دیواری صلب میان فضاهای داخلی با بیرون 

تنها نقش عملکردی  ــ که گویی  بازشویی کوچک  البته  و 

تأمین مقدار کمی نور به نشیمن را دارد و نه دید و منظر 

ــ رابطه ی آنها را از میان برده است. اینکه تراس خانه ای 

را به حیاطی کوچک برای ساکنینش تبدیل نماییم و سپس 

تمامی جداره ها را صلب کنیم که دیدی به حیاط اصلی و 

بیرون نداشته باشد، مناسب و کافی به نظر نمی رسد. گویی 

عدم تمایل به ورود تابش مستقیم نور به فضاهای داخلی، 

معمار را مجبور به ایجاد درون گرایی  دیکته شده کرده است 

که ارتباط ما را از دنیای بیرون از خانه قطع می نماید و ما 

را بی خبر از اتفاقات بیرون، در فضایی بسته و ایزوله قرار 

می دهد )تصویر 9(.

طبق گفته های معماران دغدغه ی اصلی خود را در معماری 

»خلق فضا« دانسته و می گویند:  

»شاید اشتیاق به خلق فضا، مهمترین عامل در روند زندگی 

حرف های ما بوده و معماری برای ما، در بستر مکان و با 

حسّ تجربه ی فضایی، قابل بررسی است. معماری در شرایط 

فعلی کشور، تصاویر سه بعُدی فریبنده، ایده پردازی تخیلی 

یا ماکت های حجمیِ زیبا نیست، بلکه احجامی ساخته شده 

دیدگاه های  اقتصادی،  مشکلات  گرداب  از  که  است 

بیا صالت  وارداتی  ساختمانی  مصالح  اجتماعی،  نامشخص 

نیروهای  و  کارفرما  نامعلوم  درخواست های  بی کیفیت،  و 

تصویر 9. نمایی از فضای جمعی خانه  ـآپارتمان 144.
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تصویر 8. تراس واحد طبقه ی سوم خانه  ـآپارتمان 144.
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اجرایی غیرمتخصص و غیره، گذر کرده و پس از سال ها تلاش، 

به سرانجام میرسد. تجربه ی فضایی این فرایند پیچیده برای 

ما، معماری نام دارد و خلق و تجربه ی آن، مهمترین انگیزه 

در زندگی حرف های ما بوده است.« 

اما به نظر می رسد پروژه  ای که شرح آن رفت،  بیشتر 

توجه  آن،  در  و  ا ست  نماسازی  باشد،  فضاسازی  آنکه  از 

ایجاد  ایده ی  اگرچه  به فضاهای داخلی شده است.  کمتری 

امروزی  شهرهای  در  زندگی  برای  خانه  دل  در  حیاط هایی 

مناسب به نظر می رسد، اما انتظاری که برای دقت در مصالح 

و مبلمان فضاهای داخلی از این گروه می رفت، در این خانه 

کمتر تأمین گشته و حال و هوای مبلمان آن، با پروژه های 

پیشین شان کاملاً متفاوت است. هر اندازه نمای ساختمان گرم 

و دعوت کننده طراحی شده است، فضاهای داخلی خشک و 

مناسب با کارکرد اداری می باشد.

نتیجه گیری
و مدعی  بی هویت  میان نماهای  در  که  است  این  حقیقت 

جداره های  امروزه  که  رومی ای  مخصوصاً  و  غربی  کلاسیک 

می دهند،  شکل  را  کشورمان  ساختمان های  از  بسیاری 

کرده  علم  قد  انقلابی  دلاوری  همچون   ،144 خانه  ـآپارتمان 

است. در این میان، مصالحی که طراحان این بنا برای چهره ی 

آن برمی گزینند نیز، مزید بر علت می گردد و به زیبایی بصری 

آن یاری می رساند؛ همنشینی دلنشین سنگ، چوب و گیاهان. 

نوآوری ای که معماران در انتخاب مصالح و دیتیل های اجرایی 

به نظر نمی رسد که  اگرچه جالب است،  داده اند،  انجام  آن 

برای الگوسازی خانه های همجوار خود مناسب باشد )تصویر 

10(. پس ما می توانیم خلاقیت این معماران را تحسین کنیم، 

البته ما از  ولی پروژه شان را نمی توانیم جریان ساز بخوانیم. 

پروژه های مسکونی نیز انتظار جریان سازی فکری نخواهیم 

داشت، این مسئولیت باید بر عهده ی بناهای با کارکردهای 

کشورمان  در  متأسفانه  که  ــ  مسکونی  نه  و  باشد  عمومی 

بتوان  شاید  نمی شود.  واگذار  معماری  دفاتر  به  آنها  اجرای 

جریان سازی در خانه و فضاهای مسکونی را در واداشتن مردم 

به حرکت و ارتقای کیفی سطح زندگی شان بدانیم، که البته 

باز هم در این راستا، اگرچه این خانه توانسته گام کوچکی را 

بردارد، تأثیر کلانی نخواهد داشت.

هستند  معمارانی  کازرونیان  نازنین  و  سوداگران  علی 

که دغدغه ی خلق فضا را دارند و بررسی سوابق کاری شان 

نشان می دهد که آنان فرمول های متفاوتی را برای هر کدام 

می توان،  حدودی  تا  و  می برند  کار  به  پروژه های شان  از 

دانست.  مینی مالیست  تفکرات  محصول  را  پروژه هایشان 

خود  با  را  نقدهایی  اگرچه  نیز،  خانه  ـآپارتمان  این  طراحی 

به همراه داشت، اما پذیرفتن انتقاد توسط این گروه، نشان 

دهنده ی تمایل و اشتیاق آنان برای موفقیت های بیشترشان 

است. و ما خرسندیم که در سپهر معماری ایران شاهد حضور 

زوج های معمار جوانی از این دست هستیم. البته زوج معمار 

بودن به تنهایی ارزشمند نیست، که در ایران امروز این نیز 

یک حربه ی اقتصادی شده است. واقعیت این است که در 

هیاهوی کر کننده ی بعضی روشنفکر نماها، روحیه ی کشف 

حقیقت و صداقت رفتاری زوج سوداگران و کازرونیان است 

خود  که  تمجیدی  است.  واداشته  ایشان  تمجید  به  را  ما  که 

روشنفکر نماها می دانند برای هر زوجی نوشته نمی شود. امید 

و  گروه  این  ایده های  شدن  محقق  شاهد  روزی  که  است 

معماران جوان کشورمان در پروژه های عظیم و به دنبال آن، 

نظریه پردازی و هویت بخشی در معماری مان باشیم.

تصویر 10. دیتیل اجرایی نمای خانه  ـآپارتمان 144.
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پاسخ معماران خانه  ـآپارتمان 144 به نقد هنر معماری 

از زحمات آن نشریه ی محترم که  ضمن قدردانی و تشکر 

از  جدیدی  فاز  وارد  معاصر،  آثار  نقد  با  است،  تلاش  در 

تعامل با جامعه ی معماری گردد، به نوبه ی خودمان بسیار 

نقد  را  این مسیر  در  تکامل  راه  تنها  نیز،  ما  سپاسگزاریم. 

کارامد با اولویت توجه به زمان و مکان می دانیم.

این  بر  داریم،  معماری  از  که  تعریفی  به  توجه  با 

باوریم که عمده ی جواب های مسئله ی معماری هر منطقه، 

نهفته در زمینه ی همان جغرافیا است که وظیفه ی معمار 

نیز، استخراج و چیدمان هنرمندانه  ی این پاسخ ها است و 

پدید  پایدار  و  منحصر  به فرد  معماری ای  می توان  اینگونه 

آورد. از اینرو است که اهمیت زمان و مکان پروژه جهت 

نقد، بسیار با اهمیت می گردد و هیچ پروژه ای بدون در نظر 

گرفتن دوره و بستر طراحی و ساخت ــ که متأثر از عواملی 

محیط زیست،  فرهنگ،  اقتصاد،  اجتماع،  سیاست،  نظیر 

قضاوت  قابل  ــ  می باشد  خود  مکان  و  زمان  تکنولوژی، 

نیست. در بسیاری موارد نیز می بایست، زمان لازم را برای 

زندگی به پروژه داد، تا در بستر تاریخ، جوابگوی بسیاری از 

حدس و گمان های ما، یعنی معمار و نقاد، باشد. همان گونه 

معماری،  مشاهده  ی  »با  است:  معتقد  دایکوف  تام  که 

با  گفت وگو  بدون  اما  بنویسیم،  آن  درباره ی  می توانیم  ما 

کسانی که سال ها با آن معماری زندگی کرده اند، هرگز به 

لایه های زیرین آن پی نخواهیم برد.«

در خصوص نقد نگاشته شده از طرف نشریه، با درک 

و  نقشه ها  تصاویر،  بر  مبتنی  از قضاوت ها  بسیاری  اینکه 

بدون تجربه ی فضایی نقاد بوده، به نظر می رسد توضیح 

به  و  نباشد  ممکن  شده،  مطرح  موارد  تک تک  تشریح  و 

اختصار، موارد با اهمیت را مطرح می نماییم:

1. نکته  ی بسیار ظریفی در خصوص الگو قرار دادن یا الگو 

اینکه برای مثال، روند دست  قرار گرفتن وجود دارد و آن 

یافتن به مصالح مصرفی در نمای این ساختمان و نه صرفاً 

عبارت  به  گیرد.  قرار  الگو  می تواند  کیوبیک،  سنگ  خود 

مصالح  از  هزینه  کمترین  با  می توان  چگونه  اینکه  دیگر، 

می بایست  کرد،  تولید  فضایی جدید  در دسترس،  بازیافتی 

الگو قرار گیرد و با این نوع نگرش، ما می توانیم تولیدات 

زیست محیطی  و  اقتصادی  رویکرد  با  جدیدی  و  بسیار 

برخاسته از بستر پروژه بیافرینیم.

2. در خصوص بحث طراحی داخلی، تصاویر داخلی ارائه 

گردیده، مربوط به پیش از اسکان کاربران و تکمیل مبلمان 

آنچه یک  ما،  اعتقاد  به  آنکه  اصلی  نکته ی  می باشد، ولی 

نمادها  از  استفاده  لزوماً  بومی می نماید،  و  اصیل  را  پروژه 

واحدها  از  یکی  در  اتفاقاً  نیست  ــ  که  ایرانی  فرش  یا  و 

نیز از آن استفاده شده  است . هر آنچه با زندگی یک انسان 

امروزیِ مقیم همان مکان هماهنگ و کارامد باشد، بومی 

است ــ حال می تواند به لحاظ فرمی با گذشته آمیخته باشد 

و یا نباشد. 

اگر به صورت خلاصه، مهم ترین نکته ی تجربه شده و   .3

با  اهمیت در این پروژه را مطرح سازیم، آن »خلق تراس یا 

حیاط کوچک طبقه ی سوم« می باشد که متأسفانه تجربه ی 

قابل لمس  نقشه ی معماری  یا  قالب عکس  در  فضایی اش، 

یا درک نیست. با اختصاص متراژ قابل توجهی به این فضا، 

ایجاد فضای سبز، بازشوهای چوبی متحرک، حذف پنجره ها 

و پرده های مرسوم، نوعی از درون گرایی خلق گردیده که 

و  مناسب  فرهنگی،  و  اقلیمی  به لحاظ  مشابه  موارد  برای 

قابل بسط می باشد.

تبعیت از جریان معماری  4. در خصوص عنوان مقاله که 

به  است،  شده  نامگذاری  معماری  در  جریان سازی  یا  و 

»بیگ بنگی«  به  نیازی  جامعه،  کنونی  فضای  در  ما،  گمان 

در معماری، با ظهور یک طراح و یا یک پروژه ی معماری ــ 

ـ نداریم. معماری  که بتواند جریان ساز معماری کشور باشد ـ

یک اختراع و یا یک اکتشاف نیست که پس از  پیدایشش، 

معماری  داشت.  آن  از  را  خود  بستر  در  انقلاب  انتظار 

نظیر  عواملی  با  آن چنان  تولید،  چرخه ی  آخرین  به عنوان 

گره خورده  آن  مانند  و  فرهنگ، سیاست  اجتماع،  اقتصاد، 

که تکاملش می بایست به مرور و همگام با دیگر تغییرات 

نمی ماند.  پایدار  صورت،  این  غیر  در  که  باشد  اجتماعی 

معماری  در  جریان سازی  دنبال  به  اگر  معتقدیم،  بنابراین 

هستیم، می بایست آن را در حرکتی گروهی، در بستر زمان 

و هماهنگ با دیگر تغییرات اجتماعی جست و جو کنیم و 

نه درحرکت فردی و لحظه ای.

به باور ما این حرکت گروهی، غریب به یک دهه است 

که دوباره با سعی و خطا و گام به گام با تحولات اجتماعی، 

در جریان است و معماران بسیاری در تلاش برای استخراج 

ریشه ای ترین مفاهیم از زمینه  ی خود هستند و تعدادی از 

آنان، موفق به تجربیات جدید و خلق فضاهایی فوق العاده، 

امیدواریم  گردیده اند.  منحصر  به فرد  و  غیر قابل  پیش بینی 

همان طور که در طول این سال ها، تلاش و سعی و خطای 

مؤثر  نیز  پروژه  این  بوده،  تأثیرگذار  ما  افکار  بر  همکاران 

واقع گردد.
با سپاس

علی سوداگران   ـ  نازنین کازرونیان

 ـآپارتمان 144، علی سوداگران و نازنین کازرونیان، عکاس: پرهام تقی افُ  فضای داخلی خانه 
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ابنیه ی ناشناخته و معماری معاصر

رولاند راینر

تأثیر حیرت انگیزی که ابنیه و شهرهای دوران پیش از صنعتی 

شدن بر شهروندان زمان ما گذاشته، تنها به خاطر گرایش به 

سنت پرستی و توجه به فرهنگ گذشته نیست بلکه بیشتر بر 

این اساس متکی است که گذشتگان برای رسیدن به اهداف 

خود در امر شهرسازی و ایجاد ابنیه به چنان روش های ساده ای 

دست یافته بودند که ما در شرایط کنونی و علی رغم امکانات 

وسیع مالی، فنی و علمی قادر به تجدید آنها نبوده ایم. در 

نه  می شود،  توجه  اقتصاد  به  نه  کنونی  شهرهای  ساختمان 

به  نه  و  دارد  وجود  آسایش  و  آرامش  از  برخورداری  امکان 

مقیاس ها، آمال و خواسته های انسانی ارج نهاده می شود؛ حال 

آنکه در هنگام ایجاد شهرها و ابنیه ی قدیمی، این اصول به 

طور عادی و طبیعی رعایت می شد. 

افراد  بیشتر  بلکه  معماران،  اغلب  نه تنها  دیگر  امروز 

جامعه نیز به طور روزافزون نسبت به ابنیه ی عامیانه ــ که 

ساکنین و کارگران حرفه ای محلی فاقد آموزش، بدون طرح و 

نقشه و فقط بر مبنای تجربیات اندوخته از نسل های گذشته 

برای خود می ساختند  علاقه و توجه خاصی را ابراز می کنند. 

اجتماع  آن،  در  که  است  دورانی  نمایشگر  واقع  در  این 

محدود و تأمین نیازهای اجتماعی به تنهایی مقدور بوده است. 

اما به مرور زمان تا به امروز، با اینکه تا آخرین جزئیات هر بنا 

بر مبنای محاسبات ریاضی طرح ریزی شده و صورت می پذیرد 

نامفهوم تر،  پیچیده تر،  ابنیه  ساختمان  امر،  این  وجود  با  اما 

ناهماهنگ تر و بدون توجه به شرایط اقلیمی اجرا می شوند. 

در واقع اقداماتی از قبیل »معماری بودن معمار، معماری 

آنها  نظایر  و  ساده«  معماری  ناخودآگاه،  معماری  ناشناخته، 

به هیچ وجه با وضع ابنیه ی مورد بحث تطبیق نمی کند، زیرا 

اماکنی را که ساکنین یک محل جهت سکونت دائمی خود در 

آن ناحیه به وجود آورده اند، فاقد مفهوم واقعی معماری بوده 

و در مورد آنها می توان فقط کلمه ی »بنایی« را به کار برد. 

سال های متمادی وظایف معماران عبارت بود از به  کاربردن 

حکومت های  معنوی  مظاهر  نمایانگر  که  نمادهایی  و  علائم 

بر  آنها  فرمانروایی  اساس  که  حکومت هایی  باشند؛  محلی 

مبنای روش های مذهبی، حکومت های مطلقه یا سیاست های 

اجتماعی قرار داشت. گاه این نمادها و علائم فقط نمایشگر 

عصر،  هر  در  ساختمانی  سبک های  از  نوینی  پدیده های 

به خصوص عصر حاضر بوده اند. با توجه به این تعاریف باید 

گفت که معماری به مفهوم خاص خود، نمی توانسته ناشناخته 

یا عامیانه باقی بماند و آنطور که تاریخ نیز نشان داده، موجدین 

آنها ناشناخته نمانده بلکه بالعکس، آثار معماری آنها به عنوان 

روح معماری زمان، از سرزمینی دیگر نفوذ کرده است. 

ابنیه ی عمومی،  با  ناشناخته  ابنیه ی  مقایسه ی  مقام  در 

به  یا  معمار  نام  فاقد  ساختمان های  که  می شود  ملاحظه 

اصطلاح ناشناخته ــ که با توجه به نیازمندی های مردم یک 

مصالح  نوع  همچنین  و  آن  اقلیمی  خاص  شرایط  و  ناحیه 

ساختمانی موجود در آن محل به وجود آمده، یک همبستگی 

دائمی و تغییرناپذیر با عوامل ثابت محلی دارند. به زبان دیگر، 

بالعکس،  که  در صورتی  زمان.  نه  مکان هستند،  پایبند  آنها 

و  خارجی  عوامل  از  متأثر  به شدت  عصر  هر  معماری  روح 

نفوذپذیری از افکار متغیر زمان بوده، حد و مرزی نمی شناسد و 

به اصطلاح، بین المللی شده است. به زبان دیگر، روح معماری 

هر عصر، بر خلاف معماری ناشناخته، پایبند زمان است و نه 

مکان و با تغییراتی که از لحاظ سبک و اصول معماری واقعاً 

در آن ظاهر می شود، همیشه قدرت جاذبه و اثر مطبوع خود 

را حفظ می کند. بنابراین ملاحظه می شود که ابنیه ی ناشناخته 

با  با وجود گذشت قرن ها بلاتغییر باقی مانده اند،  که هنوز 

»معماری معاصر« دو قطب مختلف را تشکیل می دهند.   اورامان تخت، کردستان، ایران ]عکاس: محمد فرید خدارحمی[



هنر معماری 40. بهار 1395 176

کارگران  و  اهالی  که  را  مختلفی  و  متعدد  بناهای 

حرفه ای یک محل بر مبنای تجربیات و اندوخته ی پیشینیان 

برای رفع نیازها با مصالح موجود در آن ناحیه و ضمن توجه 

به شرایط اقلیمی محل سکونت خود با مهارت ساخته اند، 

نه تنها خواسته ی ابتدایی آنها ــ که داشتن سقفی بالای سر 

باشد ــ را تأمین کرده است، بلکه به مفهوم وسیع تر، فضای 

زیست آنها را نیز به طور مناسبی فراهم کرده است. 

نمایشگر  اواخر  این  تا  اینکه  از  گذشته  امر  همین 

مشخصات روستا ها و شهرها بود، وضع اقلیمی و آب وهوای 

آن نواحی را نیز آشکار می ساخت. به علاوه، این بناها که 

بینش بشری هستند،  از یک قرن فرهنگ و  بیش  نمایانگر 

جز در مواردی بسیار نادر، به همان شکل به طور طبیعی 

و  ملی  فرهنگ  اغلب،  مانده اند.  باقی  دست نخورده  و 

فرهنگ ساختمانی یک سرزمین به عنوان یک واحد پیوسته 

از  درست  و  می گیرد  قرار  توجه  مورد  متکی  هم  به  و 

همین دید ملاحظه می شود که در ایران با ایجاد حصار در 

پیرامون مزارع و باغ ها، کشیدن دیوارهای گلی در اطراف 

پیرامون  سنگی  حصارهای  گذاردن  کویر،  حاشیه ی  دهات 

از  قسمتی  کردن  محصور  و  کوهستانی  اقامتگاه های 

زمین های مسکونی سواحل دریای خزر با چوب و ساقه های 

برنج، عواملی پدیدار گشته که برای تحقیق و درک پیوند 

این دو فرهنگ بسیار مؤثر و مفید می باشد. وقتی بناهای 

ــ که حاصل کوشش  ناشناخته  ابنیه ی  با  را  دوران معاصر 

است   گذشته  قرون  نسل های  یکسان  فکری  و  جسمی 

از  و  طبیعی  فضاهای  در  آنها  می بینیم  می کنیم،  مقایسه 

شیوه ی  نظر  از  و  آمده  به وجود  محلی  و  ساده  مصالحی 

ساختمانی، بدون تغییر باقی مانده اند. در صورتی که سبک 

هر  در  کاخ ها  و  معابد  یادبود،  بناهای  قبیل  از  معماری، 

زمان به علت اعمال نفوذ قدرت های اجتماعی، مذهبی و 

پذیرش  به سبب  و  یافته  تغییر  انحا  از  نحوی  به  سیاسی، 

شیوه ای جدیدتر، همیشه قدرت جاذبه ی خود را محفوظ 

داشته اند. در هریک از دوران های مختلف معماران چنین 

است،  ابدی  آن عصر  در  متداول  شیوه ی  که  می پنداشتند 

عامل زمان نمی تواند اثری در تغییر آن داشته باشد و قدرت 

بودند  غافل  آنها  بود.  خواهد  جاودانی  آثار  این  جاذبه ی 

عوامل،  سایر  و  زمان  عامل  از   آثار  نفوذپذیری  اینکه  از 

هر  در  معماری ها  این  سبک  زیرا  است؛  اجتناب ناپذیر 

زمان به وسیله ی قدرت های سیاسی مورد تجدید و تغییر 

ابنیه ی  این مسئله در مورد  قرار می گیرند، در صورتی که 

به حدی  باشد،  اگر هم صادق  و  ناشناخته صدق نمی کند 

ضعیف است که قابل ملاحظه نیست. تمامی این مطالب 

مبین این حقیقت آشکار هستند که معماران ایتالیایی در 

دوره ی معماری رنسانس و باروک، سبک معماری خود را در 

اروپای مرکزی توسعه داده اند و معماران هلندی در لنینگراد 

و معماران ترک در بوسنی )یوگسلاوی( به خلق آثار معماری 

خود مشغول بوده اند. سبک معماری آمریکایی ها در قرن 

اخیر به وسیله ی معماران اتریشی و آلمانی پایه گذاری شده 

است و روش معماری جدید به وسیله ی پیشاهنگان معماری 

نو، به کشورهای مختلف جهان منتقل شده است. همچنین 

اسلوب معماری هلند نیز در سی سال اخیر تا حدودی تحت 

تأثیر »آپارتمان سازی مدرن« قرار داشته است، گو آنکه به 

علت شرایط خاص اقلیمی خود ــ که کاملاً متفاوت است، 

اشعه ی  برابر  در  حفاظت  قبیل  از  متعددی  مشکلات  با 

دیگر،  از سوی  است.  شده  مواجه  گرما  تقلیل  و  خورشید 

معماران و به خصوص در دوران بحرانی و تشتت معماری 

ابنیه ی  و تغییر شیوه ی آن، دوباره توجه خود را به سوی 

ناشناخته و هنرهای ملی معطوف داشته و با کمال دقت، 

با اشتیاق تمام،  به تحقیق درباره ی آن پرداختند و  مجدداً 

سعی کردند دریابند که چگونه سبک های نو و شیوه های 

شیوه ی  سوی  به  اتریشی،  و  فنلاندی  انگلیسی،  تازه ی 

 ،)Josef Hoffman( معماران معروفی چون جوزف هافمن

رنی )Rennie(، مکینتاش )Machintosh( و بایلی اسکات 

سال های  در  به ویژه  و  کرده  پیدا  گرایش   )Baillie Scott(

اخیر تا حدودی به آن سو کشیده شده اند. 

معماری  قبیل  از  عناوینی  دارد  امکان  آنکه  وجود  با 

موجب  ناخودآگاه،  معماری  و  ساده  معماری  ناشناخته، 

تردید  غیر قابل  و  مهم  مطالب  از  بعضی  محو  یا  بطلان 

که  کرد  انکار  را  واقعیت  این  این همه نمی توان  با  شوند. 

همیشه  معماری(  و  عامیانه  ابنیه ی  )یعنی  قطب  دو  این 

متقابلی  نفوذ  و  بوده  متأثر  یکدیگر  از  بدیهی  به طور  و 

ورکانه، همدان، ایران ]عکاس: محمد فرید خدارحمی[
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اسفیدان، خراسان شمالی، ایران ]عکاس: محمد فرید خدارحمی[
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دهکده ، میگون، اسکیس، هوشنگ سیحون.

منظره  ای از غروب یک دهکده، با خانه  هایی که با فرم  های کاملاً هندسی ساخته شده اند، حسنَ ک دَر، اسکیس، هوشنگ سیحون.
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می توان  را  تدریجی  نفوذ  و  اثر  این  داشته اند.  هم  روی 

در خانه های روستایی که نشانه هایی از شیوه ها و عوامل 

مختلف معماری را در بر دارد، به چشم دید. البته ظهور این 

نشانه ها و عوامل ابداً انطباقی با زمان سبک های معماری 

مورد نظر نداشته و بلکه همواره مدتی بعد در آنها ظاهر 

گشته اند. به طور مثال می توان خانه های روستایی کشور 

اتریش را در قرن نوزدهم ذکر کرد که تأثیر سبک معماری 

باروک کاملاً در آنها مشاهده می شود. 

به هر حال ابنیه ی ناشناخته ــ که همیشه پایبند مکان 

است و نه زمان و متأثر از شرایط اقلیمی است و نه شرایط 

خارجی در برابر معماری ــ منفعل از زمان و فارغ از مکان 

است و به علت تأثیرپذیری از عوامل خارج از محیط به یک 

معماری جهانیِ تکوین یافته، یک قطب مخالف اما همجوار 

را تشکیل داده است. 

مدت های مدیدی است که این تباین، این اختلاف و 

به  آنها  از  که  تصویری  در  شهرها،  بناهای  بودن  دوقطبی 

و  کارشناسان  نظر  نظر  مورد  کاملاً  می شود  متبادر  ذهن 

محققین این مسئله قرار گرفته است و حتی همجواری این 

دو قطب مختلف، هویت شهری هر شهر را کاملاً مشخص 

و معین ساخته است. منشأ این تباین بارز، که اصل مسلمی 

را در فرهنگ ملت ها تشکیل داده است، در مزیت و تفوقی 

نیمرخ  بیانگر  و  دورپیدا  مرتفع،  ابنیه ی عمومی  که  است 

این  دارند.  مسکونی  ساده ی  و  محقر  خانه های  بر  شهر، 

شده  سبب  نیز  مسکونی  خانه های  محقربودن  و  سادگی 

از  بناهای عمومی، بیش  است که عظمت و شکوهمندی 

آنچه که واقعیت دارد، مورد توجه قرار گیرد و احساس شود. 

توصیف زیر نمونه ی بارزی از این تباین و اختلاف را آشکار 

و مدلل می سازد: 

در نقاط مختلف شهر )اسلامبول( می توان از دور گنبدها و 

مناره های زیبای مساجد معروف شهر را از لابه لای درختان 

را  بسیاری  چوبی  کوچک  خانه های  که  سرسبزی  و  انبوه 

همچنین  کرد.  مشاهده  کرده اند،  پنهان  خود  میان  در 

کوتاه  و  چوبی  خانه های  از  مجموعه ای  میان  از  می توان 

پیازی شکل  طلایی رنگ  گنبدهای  روسیه،  قدیمی  شهرهای 

جلوه ی  با  که  را  سفیدرنگ  کلیساهای  زیبای  مناره های  و 

خاصی خودنمایی می کنند، به خوبی دید و به همین نحو بر 

فراز دریایی از خانه های مستور از سقف های خاکستری رنگ 

شهر پکن، دیوارهای قرمز شنجری شهر ممنوع که حافظ 

سقف های طلایی رنگ خود می باشند، هویدا است، و نیز 

مناره ی کلیساها و ساختمان های شهرداری اروپا که از فراز 

این  قرون وسطایی  اشرافی  و  کنگره ای  نوک تیز  خانه های 

دل انگیز  و  رویایی  بس  منظره ای  و  برافراشته اند  سر  قاره 

در مقابل دیدگان مشخص و عیان می سازند. مشابه اینگونه 

با وجود  مثلاً  نیز مشاهده نمود.  ایران  در  را می توان  آثار 

اینکه گنبدهای فیروزه ای رنگ، مناره های مدور سر به  فلک 

کشیده، درختان سرسبز و آب نماهای زیبای مساجد ایرانی 

با خانه های گلی موجی شکل کوتاه و یک اندازه ی همجوار 

از طاق های زرد فرح بخش پوشیده  ــ که سقف شان  خود 

ـ تباین فاحشی  شده و محصور در دیوارهای مرتفع هستند ـ

دارند. با این همه، یک تناسب اعجاب انگیز و یک هماهنگی 

را  نگاهی  هر  که  شده  ایجاد  آنها  بین  روح نواز  و  دلپذیر 

مجذوب و هر روح هنردوستی را وادار به تحسین می کند. 

»بنایی« و »معماری«  بین  زمانی که مرز مشخص  از 

تسلط  حیطه ی  در  خانه سازی  که  وقتی  از  و  شد  حذف 
معماری در آمد و به وسیله ی معماران، رده بندی و مفصلاً 

اثرات مفیدی  اقناع کننده و  این نظام ساده و  توجیه شد، 

که بر آن مترتب بود، ضمنِ بیان مشخصات کلیه ی عناصر 

معدوم  به کلی  و  رفت  بین  از  نظام،  آن  اولیه ی  عوامل  و 

شد. ویلاهای مشهور تشریفاتی پالادیو، معماری تخیلی لو 

کوربوزیه، که بر مبنای طرحی خیالی برای پاریس پیشنهاد 

شده بود و نیز بندوبست های شوم و نکبت باری که بر اساس 

خرید  برای  سفته بازی  سوداگری،  دلال بازی،  و  بورس بازی 

صورت  بلندمرتبه  خانه های  و  خانه ها  زمین ها،  فروش  و 

می گرفت، و تبلیغات وسیعی که در این مورد و به خاطر 

می شد، همه وهمه  اخیر  قرن  اواسط  در  سیاه  بازار  ایجاد 

مؤید این نظریه است. 

به این جهت است که مستثنیات سابق برای خود به 

شکل قواعد و قوانینی در آمدند، گویا معمار، مخصوصاً برای 

این امر تعلیم دیده و آموزش یافته است تا معابد، کلیساها، 

شهرداری ها یا کاخ ها را بسازد و به این وسیله، حساب خود 

را از این نوع مستثنیات جدا کند. دشواری این انفکاک و 

روگردانی زمانی کاملاً محسوس می شود که وظیفه ی ساختن 

مسکن های معمولی برای افراد عادی، آن هم با توجه به 

تئوری ها و نظریه های جهانی و طرح هایی که با نمونه های 

واگذار شود.  او  به عهده ی  باشد،  داشته  تطابق  بین المللی 

چون عقیده و اعتقاد عمومی بر این است که امروز دیگر 

با وجود وسایل و تجهیزات فنی و مدرن در ساختمان های 

بلندمرتبه که جای کلیساهای بزرگ و قدیمی را گرفته اند،  

دیگر  کرد.  مرتفع  را  انسانی  احتیاجات  تمامی  می توان 

هیچ نیازی نیست که در مورد استفاده از نور خورشید به 

چاره اندیشی پرداخت، در مورد بهره گیری از گرمای طبیعت، 

پیش بینی های لازم را انجام داد، یا جهت بادی را که امکان 

دارد برای مردم خطر داشته باشد، بررسی و برای جلوگیری 

از خطرات احتمالی آن، از قبل فکری کرد، یا آنکه به سایه ی 

درختی که امکان دارد مفید باشد، توجه نمود. 

و  بستگی ها  به  توجه  بدون  دیگر  امروز  بنابراین 

محلی،  روابط  و  شرایط  از  آزاد  و  گذشته  همبستگی های 

برای ساختن بناها از لوازم و مصالحی که حتی امکان دارد 

مغایر با شرایط محلی باشد، استفاده می شود. این لوازم و 

وسایل را فرهنگ فنی در اختیار سازندگان قرار می دهد. از 

اینرو ملاحظه می شود که تشابه عجیبی میان ساختمان های 

بلندمرتبه ی شیکاگو، هانوفر، وین یا سنگاپور وجود دارد ــ 

همان تشابهی که میان تخم مرغ های همه ی شهرها هست. 

و  مبین  شهری  کوتاه  خانه های  دیگر  تا کنون  زمان  آن  از 

و  نیستند  و عمومی  زندگی خصوصی  میان  اختلاف  ممیز 

بیانگر چهره ی  نیز نمی توانند  بزرگ عمومی  ساختمان های 

که  بلندمرتبه ای  ساختمان های  زیرا  باشند،  شهر  واقعی 

محل اسکان در آنها تا به حداقل ضرورت، تقلیل یافته، در 

ــ که در مورد معاملات  نتیجه ی واسطه گری و سفته بازی 

را  ساختمان ها و زمین ها صورت می گیرد موجودیت خود 

به عنوان ساختمان های کمال مطلوب به اثبات رسانده اند. 

ژوزف فرانک، در سال 1930 در مورد این مسئله چنین 

پنجره ی  دو  داشتن  با  که  محقری  »خانه ی  داشت:  اظهار 

خود  به  را  آلونک  نام  زمان  این  تا  هم،  روی  بر  کوچک 

اختصاص داده بود، بدون شک در آینده قصر نامیده خواهد 

شد... اصول معماری مدرن محققاً نه بر مبنای شیشه است 

و نه آهن و بتن آرمه، بلکه نمونه ی ایده آل آن خانه های ژاپنی 

ماوراء...  از  و حاکی  غیرثابت  متحرک،  دیوارهای  با  است، 
روز  هر  او  معیشتی  فعالیت های  که  حاضر  عصر  انسان 

بیشتر از دیروز و هر لحظه طاقت فرساتر از پیش می شود، 

نیازی مبرم به محل زیستی دارد که نسبت به گذشته آرام تر 

خود،  اسلاف  با  مقایسه  مقام  در  زیرا  باشد،  راحت تر  و 

اختیارش  در  اعصاب  تمدد  و  استراحت  برای  کمتری  وقت 

قرار گرفته است. به این جهت محل زندگانی او باید مطلقاً 

منظور  به  که  خانه ای  باشد...  داشته  فرق  کارش  محل  با 

باید وجودش  سکونت دائمی مورد استفاده قرار می گیرد، 

در خوشبختی ساکنین آن مؤثر بوده و در هر گوشه ای از 

آن راحتی و آسایش واقعی فراهم باشد. 

که  روحی  فشارهای  از  رهایی  برای  که  همان طوری 

نیز  و  بزرگ می باشد،  محصول زندگی مدرن در شهرهای 

استراحت در خانه هایی که خالی از تجملات و عناصر حشو 

دوران  مانند  که  هست  نیاز  خانه هایی  به  است،  زائد  و 

از  و  بوده  یا دو طبقه  دارای یک  از صنعتی شدن،  پیش 

مصالح طبیعی ساخته شده باشد. نیز چنانکه برای تلفیق 

افکار  و  احساسات  با  استراحت ها  نوع  این  روحی  اثرات 
تنویریافته ی مردم نیاز به فضای زیست مناسبی وجود دارد، 

تا  مردم  تشخیص  قوه ی  است  نیز ضروری  نحو  به همان 

حدی پرورش یابد که بتوانند تمییز دهند که علت استفاده ی 

بزرگ  مردم شهرهای  و چرا  از مرخصی چیست؟  اجباری 

و مدرن، با وجود داشتن تمام وسایل و تجهیزات فنی، باز 

هم برای استراحت و تفریح به سوی روستاها که فاقد این 

وسایل هستند، کشیده می شوند. در واقع، علت این تمایل 

و کشش به این دلیل نیست که از زیر بار زحماتی که باید 

برای نگهداری، تعمیر یا تجدید ساختمان های بلندمرتبه و 

مجلل شهر خود متحمل شوند، شانه خالی کنند. بلکه به 

خاطر استراحت در بناهای ناشناخته ای است که با مصالح 

و  زیان آور  جنجال های  از  عاری  و  شده  ساخته  طبیعی 

ظواهر زجردهنده ی شهری می باشند. 

علاوه بر مسائل فوق، یک شک و تردید منطقی نیز 

در مورد مسئله ی مصرف و ضایعات اقتصادی و اینکه آیا 

ادامه ی این مسئله به همان شکل سابق خود امکان پذیر 

شامل  که  مسائلی  جمله  از  دارد.  وجود  خیر،  یا  است 

کنترل  و  بررسی  از:  عبارتند  می شوند،  تردید  و  شک  این 

تجاری  و  صنعتی  محصولات  علیه  که  شدیدی  مقاومت 

صورت می گیرد؛ به ویژه آنهایی که تولیدشان به طور مجزا 

بر ضد  که  ایستادگی محسوسی  یا  می شود  داده  سفارش 

یک توسعه ی اقتصادی مبهم و زیان آور به عمل می آید. به 

علاوه، این سؤال مطرح است که آیا امکان دارد در هنگام 

احتیاج و ضرورت، کلیه ی روش های تولید را از لحاظ میزان 

مصرف انرژی کنترل کرد؟ 

باید  تنظیمی می سازیم،  را مطابق طرح  بنایی  وقتی 

ضرورتاً  حتی در آخرین لحظه  به فکر زمان تخریب آن نیز 

باشیم. به این جهت لازم است نقشه ی تخریب آن را نیز 

تهیه و پیوست طرح ساختمانیِ آن بنا کنیم و ضمناً آن را به 

شیوه ای تهیه کنیم که هنگام تخریب بتوانیم باز به بهترین 

شکل، از مصالح آن برای ساختن بنای دیگر حداکثر استفاده 

را داشته باشیم؛ به این مفهوم که نه تنها نباید انتظار دوام 

ابدی را از یک بنا داشت بلکه باید پیش بینی های لازم را 

برای تخریب و نحوه ی استفاده ی مجدد از مصالح به  کار 

رفته در آن نیز صورت گیرد. 

از صنعتی  شدن  ناشناخته که در دوران قبل  بناهای 

ساخته شده اند، دارای این ویژگی چشمگیر هستند که تمام 

مصالح آنها را پس از تخریب  می توان در بناهای ناشناخته ی 

دیگر به کار برد. 
نه تنها چوب، دست بافت های حصیری یا ترکه ای، نیِ 
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و کاه، بلکه گل رسِ مخصوصی که به اشکال مختلف در این 

کلاسیکی  مثال های  و  بارز  نمونه های  رفته اند،  کار  به  بناها 

هستند که مؤید این مطلب می باشند. 

و  تنها  شک  ما  بحث  مورد  موضوع  اصلاً  به طور کلی 

پیش  اقتصادی  خاص  مسائل  مورد  در  که  نیست  تردیدی 

و  خام  مواد  وضع  به  توجه  با  آیا  مثال،  )به عنوان  می آید 

را  آنها  صنعتی  دولت های  که  آتی  و  فعلی  موجود  انرژی  

اینگونه سخاوتمندانه به مصرف می رسانند، می توان در آینده 

این  یا امکان دارد که  جانشینی برای آن به دست آورد؟ و 

به  بیشتر مربوط  باشند؟( بحث ما  ابدی  مواد همیشگی و 

مسئله ی مهمی است که وضع خاص اجتماعات انسانی را در 

بر می گیرد و تغییرات دائمی آن را شامل می شود. سؤالی که 

استفانو بیانکا )Stefano Bianca( به خصوص در همین مورد 

مطرح کرده را ذکر می کنم: 

از  پیشرفت های حاصل  که  امر  این  از  مردم  ناقص  »اطلاع 

انسانی  زندگی  اساس  کردن  متزلزل  به  شروع  فعلی  تمدن 

کرده، اعتقاد و ایمان راسخ آنها را نسبت به ترقی و تعالی 

به طور هراس انگیزی سست و رنج آور  انسانی،  اجتماعات 

ساخته است. چنین به نظر می رسد که در آینده ی نزدیک 

شرایط  با  فرد  دائمی  تطبیق  مورد  در  فعلی  امکانات  مرز 

به  زمان  مرور  به  که  تغییراتی  و  شرایط  با  یعنی  موجود، 

دست بشر و با فکر او ایجاد شده و می شود  به پایان برسد و 

به زودی به خاطر این پیشرفت ها که چنین نتایج زیان آوری 

را به بار آورده، آرزو کند که اعقاب او دارای زندگی بهتری 

شوند. اگرچه امروز دیگر این آرزو نه تنها پیرو و خواهانی 

ندارد، بلکه این خطر را نیز در بر دارد که توهینی تلخ تلقی 

شود. 

در گذشته امکان داشت قوه ی ادراک و قدرت تفکر فعلی 

مردم اروپا که دائماً در حال تغییر بوده و هست  به نحوی 

برقرار ساخته و فوائدی در  با عالم اسلام  رابطه ای  انحا،  از 

بر داشته باشد. ولی متأسفانه این امر مقدور نشد، زیرا از 

ابتدای شروع عصر جدید و هنگامی که مسائل مربوط به 

زندگی  سطح  ترقی  مقصود  و  مفهوم  و  پیشرفت  امکانات 

انسانی مورد توجه قرار گرفت، عالم اسلام خود را از دنیای 

با  غربی ها  پرداخت:  خویش  کار  به  و  ساخت  جدا  غرب 

شتاب به سوی اهدافی که خود تعیین کرده بودند شتافتند، 

در حالی که جهان اسلام دوری مستمر از سرچشمه ی فیاضی 

که خداوند به آنها عطا کرده بود را پذیرفت. اما امروز، باز 

و  تلاقی  امکان  راه  که  می شود  استنباط  و  ملاحظه  چنین 

همکاری این دو قطب مجدداً هموار شده باشد زیرا غربی ها 

در صدد برآمده اند باز درباره ی نحوه ی تعیین اهداف خود 

در گذشته غور و تفحص کنند و ارزش آن را از طریق سنجش 

و نقد مشخص سازند. 
آنجا  از  تأملی،  و  به خودآیی  تفکر،  و  غور  چنین  نشانه ی 

مشهود است که آنها در صدد دست یابی به عواملی برآمده اند 

تا به آن وسیله امکانات علمی و فنی را حتی الامکان متناسب 

سازند و به دلیل همین امر نیز به عقاید و نظرات کاملاً منظم 

و مستدلی چشم دوخته اند. این تعمق و تفحص شامل علوم 

انسان شناسی و زیست شناسی نیز می شود؛ یعنی علومی که 

زیست شناسی،  فرهنگی،  همبستگی  هستند  مایل  واقع  در 

اجتماعی و طبیعی خود را نسبت به هم حفظ کنند، زیرا 

کوشش هایی  و  مساعی  مدیون  را  خود  پیشرفت  و  تحرک 

با  می دانند که در راه یک مقصود و هدف معین، آن هم 

هزینه ی گزاف، برای پیشرفت های جدید به کار رفته اند. 
کوشش های  و  معنوی  زحمات  چنین  مشترک  نقطه ی 

از  که  آنچه  مورد  در  است  اطلاعاتی  تحصیل  انسانی، 

زمان پیدایش جهان و در مسیر تاریخ بشر  از نظر طبیعی 

به  و  عالی  متجلی شده  به صورت عطیه ای  و  و فرهنگی 

یافته  افزایش  زمان  مرور  به  ناخواسته  یا  خواسته  شکلی 

که سعی  است  این  این هدف،  تحصیل  از  مقصود  است. 

شود فاصله ی آن دو فرهنگ با توجه به تقلیلی که اکنون 

و  شناخت  برای  برود.  بین  از  کلی  به   زمان  به مرور  یافته  

درک این هدف جدید، تشخیص این موضوع ضروری است 

که این هدف نو کاملاً با قواعد و قوانین گذشته  که حافظ 

به  دارد.  تطابق  بوده اند  سنتی  فرهنگ های  حیات  و  بقا 

این شیوه دوباره امکانات جدیدی به وجود آمده تا تفاهم 

متقابل میسر شود و در نهایت این تفاهم قواعد و نظام 

مستحکم فرهنگ های سنتی، در حکم یک واقعیت محرز و 

لازم برای هرگونه تعالی به حساب آید؛ همانا این واقعیت 

بارزی است که فرهنگ جدید باید به خاطر حفظ حیات و 

جاودانگی آن به سویش بازگردد. بالاخره جریان های مختلف 

در بطن هر اجتماع متمدن و قدرت مقاومت درونی آن، 

روزی خودبه خود به گونه ای متباین و متضاد با زمان حال 

متجلی خواهد شد و با قدرت های نامرئی و ناموافق، آن را 

از درون متلاشی خواهد کرد. به علاوه در آخر، روزی رضایت 

باطنی و روحی بشر که به فرهنگ های سنتی خود در همان 

محدوده ی معنوی و تمایلات شخصی عادت کرده و پایبند 

و سعه ی  نفس  تقویت  در  مؤثر  عامل  یک  به عنوان  شده 

به تنهایی  می تواند  عامل  این  و  شد  خواهد  شناخته  صدر 

می باشد،  درونی  خلأ  زاییده ی  که  خواسته هایی  رشد  از 

جلوگیری کند. علت این رد شدن نابسامان، توهمی است 

که در نتیجه ی روش های نامعقول و وسایل فنی مدرن به 

وجود آمده و سعادتی ساختگی را به بشر نوید داده است« 

ویژگی های  از  فوق،  مطالب  به  توجه  با  ما  که  حال 

آگاهی  صنعتی شدن  دوران  از  پس  ناشناخته ی  ابنیه ی 

از  بعد  دوران  برای  آگاهی  این  از  چرا  کرده ایم،  حاصل 

نگیریم؟  بهره  هستیم،  مواجه  آن  با  ما  که  شدن  صنعتی  

این عقیده در کتابی که من در سال 1960 راجع به ابنیه ی 

ناشناخته در شمال بورگن لند منتشر کرده ام، چنین بیان شده 

خاطر  این  به  اول  وهله ی  در  کتاب  این  انتشار   ... است: 

مسئله ی  تکامل  و  پیشرفت  برای  که  دهد  نشان  تا  بوده 

از   به خصوص در حال حاضر  می توان  مسکن و شهرسازی 

باید  چرا  برد...  مفید  بهره ی  بورگن لند  قدیمی  روستاهای 

فقط در حسرت زندگانی مردمی بود که غروب ها در مقابل 

خانه های محقر دهاتی خود، روی سکوهای ساده ی سنگی 

چنان  خویش  دهکده ی  خیابان های  انبوه  درختان  زیر  و 

و  آسایش  برای  عمومی  محل  یک  در  گویی  که  می آرمند 

مصاحبت گرد هم آمده اند؛ در محیطی که عاری از رنج ها 

و متعلق به توده ی انسان هاست، بی آلایش، پاک، بی پیرایه 

و بالاتر از همه، آفریننده ی سکوت و آرامش که درست از 

هر لحاظ متضاد و متباین با محیط  شهرهای بزرگ امروزی 

از هر  ما سعی می کنیم حتی الامکان  و محیطی است که 

فرصتی در پایان هر هفته و هنگام فرا رسیدن تعطیلات، 

اثرات  هیجان انگیز،  عوامل  هیاهو،  از  و  بگریزیم  آن  از 

ماشینی و سایر مشکلات عدیده ی آن دور شویم؛ و بگریزیم 

از دنیایی که در آن، شکل ها، فرم ها، رنگ ها، نگارها، ابزار 

و اشیا هیچ گونه هماهنگی و توافقی  چه از نظر تعادل و 

تناسب و چه از لحاظ ضوابط و رسوم  با هم ندارند و برای 

تفهیم و تفهّم آنها هیچ نوع بیان منطقی و سخن بجایی 
اینها نه تنها فاقد مقیاس های مشترک انسانی  وجود ندارد. 

دارند.  تهدیدکننده ای هم  و  غم انگیز  اثرات  بلکه  هستند، 

بر خلاف رنج ها و ناراحتی هایی که به مردم شهرهای بزرگ 

تحمیل می شود و علتش نیز اجتماع انبوه مردم در شهرها، 

ماشینی شدن زندگی آنها و تشویق و شتاب زدگی شان برای 

تأمین معاش می باشد، ساکنین اطراف دریاچه ی نویزیدلر 

)Neusiedler( در اثر وسعت مکان، سادگی و آرامی فکر، 

دوراندیشی، رعایت ضوابط جاری و توجه کامل به مسائل 

قابل ملاحظه ای  آسایش  و  رفاه  از  کاملاً  انسانی،  روابط  و 

موجد  و  تشکیل دهنده  عوامل  و  عناصر  تمام  برخوردارند. 

و  خاص  جلوه ی  موجب  جا  همه  در  و  همیشه  که  نظم 

زیبایی زندگی می شوند، به طور مستقیم ناشی از حوادث 

و اتفاقات زندگی بوده و متأثر از آنها هستند؛ مثلاً انبارهای 

بزرگ غله که بنا بر تجربیات و نیاز روستاییان و با کوشش 

و همت عالی آنها در مناسب ترین محل ها ساخته شده اند، 

نواحی  حفظ  نظر  از  مفید،  و  مؤثر  نقشی  ایفای  ضمن 

اطراف و جداسازی آن نواحی از مزارع روستایی و خانه های 

دهقانی، بر عظمت و شکوهمندی کلیساهای دهکده نیز 

می افزایند و منظره ای بس دل انگیز به وجود می آورند.«

اقلیمی و مصالح ساختمانی،  ــ که از لحاظ  ایران  در 

شرایطی خاص، متفاوت و مختلف دارد ــ و به خصوص در 

حواشی کویر که مردم آن از لحاظ عوامل و مصالح طبیعی 

دیگری می توان  از هر جای  بهتر  نیز  فقیر هستند،  بسیار 

مسئله ی ابنیه ی ناشناخته را مورد بررسی و تحقیق قرار داد. 

زیرا این مردم کویرنشین با وجود کمبود مصالح ساختمانی 

طبیعی، با ساده ترین وسایل و مصالح و تحت دشوارترین 

شرایط، بهترین و مناسب ترین اماکن را برای زیست به وجود 

آورده اند که اینها سرشار از یک قدرت خلاقه و غنای فرهنگ 

ملی هستند. 

این  قدرت خلاقه ی  که  می شود  ملاحظه  نحو  این  به 

مردمِ نیازمند و متکی به عوامل طبیعی، در شرایط بسیار 

غنای  از  مملو  که  است  آورده  به وجود  آثاری  دشوار، 

زاییده ی  ابتکار  و  تجربه  از  حاکی  و  بوده  ملی  فرهنگ 

احتیاج آنها می باشد. آنها برای خلق این ابنیه ی ناشناخته 

فقط از یک نوع ماده ی خام موجود در محل که گل رس 

نامیده می شود، استفاده کرده اند. این ماده در مواقع لزوم 

بهتر و سریع تر از مواد دیگر فرم می گرفته و از نقطه نظر 

مقاومت در مقابل حرارت، صدا و استفاده ی مجدد و مکرر 

می رود.  به شمار  ایده آل  ماده ای  ابنیه ی جدید،  ایجاد  در 

با این تفاصیل این سؤال مطرح است که لوازم و تجهیزات 

متنوع و بی شمار امروزی که برای طراحی ساخته شده اند، 

دارند، جدول های  نورم های متعددی که وجود  مقررات و 

فنی و ماشین های حساب و نقشه کشی زیادی که در اختیار 

کارشناسان مربوطه قرار گرفته اند، همه وهمه، چه اثری بر 

قدرت خلاقه و تخیل نسل های آینده ی مردمی که چشم در 

کویر گشوده اند و از کودکی با دست های خویش و مصالح 

خواهند  بوده اند،  خود  مایحتاج  خالق  محل،  در  موجود 

گذاشت؟ 

وقتی قدرت خلاقه ی مردم بومی که اماکن زیست خود 

مساعی  و  کوشش ها  با  می ساخته اند،  و خشت  گِـل  از  را 

از  مسکن  مشکلات  حل  برای  اروپا  در  اخیراً  که  جدیدی 

مخصوص  پرسش نامه های  وسیله ی  به  همه پرسی  طریق 

از متقاضیان مسکن به عمل می آمد  از راه نظرخواهی  و 

این  عمل  و  کار  که  است  مشهود  به خوبی  شود،  مقایسه 
افراد روستایی یا صحرانشین که با شکل دادن به گل رس 

و استفاده از مصالح موجود در محل خانه می سازند و در 
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ظروف  نگهداری  و  گذاردن  برای  آن  اتاق های  دیوارهای 

میادین  می کرده اند،  درست  طاقچه هایی  زندگی،  لوازم  و 

این  تمامی  حال  این  با  و  می کرده اند  احداث  معابر  و 

از بدیهیات زندگی می دانسته اند، بسیار جالب  را  مساعی 

واقعاً  که  کنیم  اعتراف  باید  می باشد؛  تحسین برانگیز  و 

تجلیل  و درخود  تعمق  قابل  اعجاب انگیز  قدرتی خلاقانه، 

بوده است. این محیط زیست با اندوخته ای از تجربه های 

آماده  و  ساخته  طوری  به  قبل،  نسل های  از  کسب شده 

 از قبیل میادین، معابر،  شده که تمام مایحتاج ساکنین آن 

کوچه ها، خانه ها، اتاق ها و غیره  را تأمین کرده و کاملاً با 

روابط احتماعی، آداب و رسوم محلی، شرایط اقلیمی، وضع 

جسمانی و وسایل حمل ونقل تطبیق داشته و موجب ارضا 

خواسته ها و نیازهای طبیعی آنها می شود. 

این دنیای یکپارچه و متحد، بدون توقع و ادعا و فاقد 

علوم و فنون، که بر اساس تجربیات شخصی  که سینه به سینه 

از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است به وجود آمده و 

کاملاً با دنیای مدرن ما که در آن کارهای یدَی، اعمال فکری، 

در  احتماعی،  و  فردی  مسئولیت های  و  تولیدی  روش های 

تمامی زمینه ها )و حتی این اواخر در زمینه ی امور عقلی( به 

رشته های مختلفی تقسیم و تا کوچک ترین جزء آن رده بندی 

شده و یک پیوند ناگسستنی با تخصص اکتسابی پیدا کرده، 

تباینی محسوس و فرق فاحشی دارد؛ زیرا وقتی خدمات 

ضروری به طور دائم و در همه جا دوباره از کارگاه های 

)به  شوند  سپرده  کارخانه ها  به  و  شده  جدا  خصوصی 

به  اجبار جای خود  عبارت دیگر، زمانی که کارهای یدی 

را به کارهای ماشینی بسپارند( چهره ی پرطمطراق تخصص 

 در زمینه های علمی و  و مسئله احتیاج به ابزارهای فنی 

طراحی  ظاهر گشته و پیش کسوتی را از آن خود می سازند. 

کیفیت  درباره ی  باشیم  خواسته  اگر  مثال  به عنوان 

محل سکونتی  از نظر انعکاس صوت، نور و اثرات روحی 

آنها  به بحث پرداخته و نتیجه گیری کنیم، خودبه خود پای 

میان  به  سنجش  اسباب های  و  اندازه گیری  دستگاه های 

کشیده می شود و در نتیجه به تصور اینکه نتایج حاصله 

از کار این آلات و ادوات فنی، رضایت بخش بوده و انسان 

نمی تواند عامل مؤثری در این سنجش باشد، عامل روحی 

با  می تواند  که  عاملی  می سپاریم؛  فراموشی  دست  به  را 

عکس العمل های ناخودآگاه خود اثرات مشترک تمام عناصر 

سازنده ی آن فضا را نشان دهد، ولی دیگر متوجه این امر 

نمی شویم که تنها با ابزار و ادوات فنی نمی توان به بررسی 

عینی اثراتی که عوامل سازنده ی آن فضا دارند، پرداخت. 

قلعه نو، سیستان و بلوچستان، ایران ]عکاس: محمد فرید خدارحمی[



هنر معماری 40. بهار 1395 182

در واقع این امر به مثابه این است که اجرای طرح ساختن خیابانی، به 
گروهی از متخصصین سپرده شود اما شیوه ی ساختن دیوارخانه های 
مشرف به همین خیابان به دسته ی دیگری از کارشناسان واگذار شود. 
به وجود  ناهمگون  عوامل  از  که  معاصر  دنیای  بزرگ  شهرهای 
وجود  با  که  ــ  موجود  ناشناخته ی  ابنیه ی  مقابل  در  آمده اند، 
فقدان طرح، نقشه و محاسبات فنی از ثبات و هماهنگی آشکار و 
شگفت انگیزی برخوردار بوده و تناسب دقیق و عمیقی با شرایط و 
امکانات زیستی دارند، یک پدیده ی ناهماهنگ و یک مظهر نامعقول 
بوده و سدی در برابر به زیستی به شمار می روند. مشارکت واقعی 
و فعالانه ی مجرب در امر ایجاد ابنیه ی ناشناخته تنها به ساختن آنها 
محدود نمی شد، بلکه آنها توجه خاصی نیز به به سازی محیط زیست 
داشته اند. به همین علت ملاحظه می شود که ایجاد این ابنیه به هیچ 
وجه موجب آشفتگی و درهم ریختگی شهرهای بزرگ و مدرن نشده 

و اتفاقاً بالعکس، در همه جا به دلیل رعایت شرایط خاص اقلیمی و روستای پالنگان، کردستان، ایران ]عکاس: محمد فرید خدارحمی[
ساختمانی الزاماً اشکال و نمونه های متناسب و مشابهی را به وجود 
آوره اند که در عین هم شکل نبودن، از هماهنگی محسوس و مطبوعی 
برخوردار هستند. این مطالب می تواند فقط تعداد بسیار معدودی 
از نمونه های بارز این نوع ابنیه – که در شرایطی سخت و ضوابطی 
دشوار به جود آمده اند  را نشان دهد و چند مثال از شیوه ی فعالیت 
و اسلوب کار مردمی را )که پیش از دوران صنعتی  شدن، احتیاجات 
ساکنین نواحی خود را با ساده ترین و تحسین برانگیزترین وسایل کار و 

آموزنده ترین روش کار برای ما تأمین می کرده اند( بیان کند. 
به  هم  آن  جهان،  طبیعی  منابع  از  سوءاستفاده  که  در عصری 
طرزی گسترده و بی امان، از حد متعارف گذشته و به سوی بهره کشی 
و استثمار ناهنجار گرویده، و در زمانی که خشکی و عدم آبرسانی 
به شهرها و روستاها )که حاصل تنظیم آب رودخانه ها با وسایل فنی 
می باشد( زمین های دایر را به بایر شدن تهدید می کند، باید در این 
آنها  از  و  برد  کشت  زیر  به  را  بایر  زمین های  تمام  که  بود  اندیشه 

بهره برداری کرد. 
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منبع:
راینر، رولاند )1977(. ابنیه ی عامیانه ی ایران، ترجمه ی نصرت اللهّ وفایی کیش. گراتس: آکادمیش دوروک.

ماخونیک، خراسان جنوبی، ایران ]عکاس: محمد فرید خدارحمی[
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نقش ماه در مرداب
ضد قهرمان سازی در ادبیاتِ معماری معاصر ایران

)تحریریه ی هنر معماری(

مقدمه
پایداری )sustainability( از جمله مباحثی است که این روزها، 

ذهن مسئولین و اندیشمندان معماری را به خود مشغول کرده 

است. چگونه می توان به معماری پایدار رسید؟ معماری پایدار 

وجود  ایران  بومی  معماری  در  پایدار  معماری  آیا  چیست؟ 

داشته است؟ آیا بار دیگر غربی ها سنتی ایرانی را  به واسطه ی 

توسعه ی دانش خود، با نامی جدید به خودمان تحویل داده اند؟ 

فضای آموزش دانشگاهی در ایران پر از مسائلی مانند این شده 

این  و  بوده  پایدار  به طور کلی، معماری سنتی جهان،  که  است 

امر، مختص به ایران نیست و یا گفته می شود که اصول معماری 

پایدار، بیشتر از طراحی معماری به فناوری متکی است و سخنان 

دانشگاه،  از  بیرون  این مسائل  این دست. در حالی که  از  دیگر 

کمتر مورد توجه هستند. هر آنچه که ما در دانشگاه چون شعر 

و  سرمایه داران  توسط  دانشگاه  از  بیرون  در  می کنیم،  برَ  از 

با  ــ که  بعضی مهندسان مشاور بی توجه به ارزش های صنفی 

ظرافت خاصی، با زیر پا گذاشتن قانون یا تعریف قوانین جدید، 

ـ از یادها می رود.  روش های نوینی برای درآمد زایی پیدا می کنند ـ

این وضعیت را می توان به نوعی »ارزش کُشی« نامید. در ایران 

معاصر، نه تنها ارزش ها حفظ و خلق نمی شود، هر  روزه ارزش-

کشی هایی نیز رخ می دهد. این مقاله در صدد است که با بررسی 

چند نمونه ی موردی، یکی از این ارزش  کشی های معماری را که 

ما »ضد پایدار« نامیده ایم، مطرح نماید.

معماری ضدپایدار
این روزها همه به دنبال طرح مباحث نظری و راهکارهای عملی 

برای دستیابی به معماری پایدار هستند. عنوان معماری پایدار 

نزد متخصصین رشته های گوناگون، معنای متفاوتی دارد و هنوز، 

چندان مشخص و شفاف نیست. عنوان مفهوم توسعه ی پایدار، 

حاصل رشد آگاهی از پیوندهای جهانی، بین مشکلات محیطی 

نابرابری  و  فقر  اقتصادی،  اجتماعی،  موضوعات  رشد،  حال  در 

می باشد.  بشر  برای  سالم  آینده ی  یک  دربار ه ی  نگرانی ها  و 

توسعه ی پایدار، قویاً موضوعات محیطی، اجتماعی و اقتصادی 

را به هم پیوند می دهد.

حال، نقطه ی مقابل این نوع معماری ــ یعنی توسعه ای که 

منجر به مخدوش یا نابود شدن سامانه های محیطی، اجتماعی و 

اقتصادی گردد ــ قطعاً نمی تواند نامی جز »معماری ضد پایدار« 

بر خود گیرد. در توصیف تشریحی این معنی می توان اینگونه 

نوشت که اساساً، رشته های معماری، شهرسازی و عمران، همگی 

تحت لوِای »توسعه« مطرح می گردند. هر پروژه ی توسعه ای نیز 

اهدافی در بر دارد که شامل اهداف اقتصادی، اجتماعی و حتی 

سیاسی می باشد. این اهداف، در کالبد طرح توسعه یافته، به شکل 

یک سیستم، قاعده، روش و سبک زندگی جدیدی نمو می یابند، 

که به طور منطقی، این سیستم های جدید با یکدیگر هم راستا و 

نزدیک به سیستم های قبلی موجود باشند. توسعه های برق آسا 

که به این نکته دقت نمی کنند و سعی در اصلاح تسریع تفکر 

و سبک زندگی مردم دارند، در این بازی از پیش بازنده هستند. 

در هرم قدرتی که بر یک جامعه حاکم است، گاهی توسعه و 

اصلاحات از بالا به پایین، به مردم و طبقات پایین تر جامعه، با 

انواع روش های سیاسی و غیر سیاسی و با استفاده از اهرم ها و 
 فرهنگسرای نیاوران، کامران دیبا، تهران، ایران 

]عکاس: شهریار خانی زاد[

گاهی  می شود.  اعمال  دارند،  در دست  دولت ها  که  ابزارهایی 

نیز اعمال این اصلاحات، از پایین هرم به سمت بالا می باشد که 

اغلب، به  علت عدم هماهنگی و دستیابی به مطلوبیت عام، کار 

به رفراندم و تغییرات اساسی می کشد.

در معماری نیز، هرم قدرت وجود دارد: از زمان دانشجویی 

و موضوع آموزش معماری، تا زمانی که ما خود، تبدیل به جزئی 

از طبقات بالا دستی آن می شویم، این هرم اعمال نظر می کند. 

سادگی  این  به  شهرنشینی  و  شهر  مقوله ی  در  مسئله  این  اما 

محله ای  در  فرهنگسرا  یک  ساختن  با  نمی توانید  شما  نیست. 

می کند،  نرم  دست و پنجه  بزه،  مانند  اساسی ای  با مشکلات  که 

اصلاحاتی انجام دهید، زیرا نسبت سود و زیان این مسئله چندان 

فراموشی  دست  به  نکته  این  اخیراً  متأسفانه  نیست.  مطلوب 

سپرده شده است و در تهران )و قطعاً به زودی در دیگر شهرهای 

کشور( شاهد نوعی ساخت و سازهای عجولانه و دور از منطق 

هستیم که نشان از نوعی تلاش برای اصلاحات عمومی، تحت 

لوای توسعه دارند.

به هر حال، شهر تهران و بعضی محلات آن دچار معضل 

شهر  چون  شب ها  تهران  محلات  بعضی  هستند.  شب مردگی 

ارواح هستند و حتی رفت و آمد در آنها کار آسانی نیست. نسبت 

فضاهای خدماتی به فضاهای زندگی و فضاهای کار در تهران 

این وادی، طی  به یک میزان نیست. حال اگر ما بخواهیم در 

ده سال با ساخت و  سازها و به هم ریختن قواعد موجود، قوانین 

»ضدپایدار«  توسعه ی  همان  دچار  قطعاً  بنویسیم،  جدیدی 

خواهیم شد؛ یعنی بر هم زدن سیستم های محیطی، اجتماعی و 

اقتصادی، بنا نهادن سیستم های جدید و جایگزین نمودن و اجبار 

مردم به وفق یافتن با این سیستم ها و در واقع، فنا کردن توده  ی 

مردم به بهانه ی رضایتی اندک.

ادبیات موضوع
معماری پایدار به مراتب مورد توجه محققین ایرانی و خارجی 

بوده است. بدنه ی اصلی این تحقیقات دسته بندی و مشخص 

نمودن شاخص ها و معیارهای ارتقای محیط بوده است. انتقاد 

اصلی وارد بر این پژوهش ها تلاش برای »کمی کردن« مفهومی 

»کیفی« است. علی رغم موفقیت محققان گوناگون در این زمینه 

این انتقاد همیشگی بر ایشان وارد است که بر فرض صحیح و 

جامع بودن مشخصه ها، روش طراحی با توجه به این معیارها 

چگونه است؟

داده اند،  انجام  همکارانش  و  سلماسی  که  پژوهشی  در 

اصول معماری پایدار را عدالت، ثبات، بهره وری و انعطاف پذیری 

عنوان کرده اند. ملک آبادی و همکاران نیز، جدول ذیل را پیرامون 

شاخص های معماری پایدار اجتماعی ارائه می دهند )جدول 1(.

اصلی  پژوهشی، سه شاخصه ی  نیز در  نسترن و همکاران 

پایداری اجتماعی را امنیت، مشارکت و کیفیت زندگی می شمارند 

و جدول ذیل را ارائه می دهند )جدول 2(. 

اجتماعی،  عدالت  گرفته،  پژوهش های صورت  به  توجه  با 

مهم ترین و اثرگذارترین شاخص در رسیدن به پایداری اجتماعی 

به نظر می رسد و بدون این مهم، دستیابی به توسعه ی پایدار، 

مطلوب همه ی افراد جامعه نخواهد بود.
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نماگر شاخص عمده بعُد

1- میزان بهبود و توسعه ی امکانات و خدمات آموزشی
 2- میزان بهبود و توسعه ی شبکه های ارتباطی 3- میزان بهبود و توسعه ی امکانات و خدمات ورزشی

 4- میزان بهبود و توسعه ی امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی 5- میزان افزایش امکانات و خدمات 
تفریحی ،  پارک ها و فضاهای سبز شهری 6- میزان گسترش امکانات رفاهی برای جامعه ی محلی 7- میزان 
دسترسی برابر جامعه ی محلی و مهاجران به امکانات و فرصت های ایجاد شده ی خدماتی توسط صنایع

 8- میزان روند ارتقای کیفیت خدمات شهری

توسعه ی امکانات و خدمات

اجتماعی  ـفرهنگی

1- میزان افزایش سطح آگاهی در ساکنان محلی نسبت به اهمیت محیط زندگی خود 2- میزان افزایش سطح 
آگاهی در ساکنان محلی نسبت به اهمیت اکوسیستم دریایی 3- میزان افزایش سطح آگاهی و حساسیت 
مسئولان نسبت به اهمیت منابع طبیعی 4- دوگانگی مدیریت شهری بین بخش نفت و بخش اصلی شهر

افزایش آگاهی جامعه ی محلی

1- افزایش همبستگی اجتماعی ساکنان محلی 2- تقویت توان نهادهای محلی موجود 3- افزایش مشارکت 
ساکنان محلی در توسعه ی شهر 4- تعامل بین جامعه ی محلی و مهاجران 5- افزایش حس خصومت و 

دشمنی نسبت به مهاجران
مشارکت و همبستگی

1- میزان رضایت جامعه ی محلی از توسعه ی صنعتی 2- میزان رضایت جامعه ی محلی از دسترسی به 
امکانات و خدمات، با توجه به توسعه ی صنعتی 3- میزان تقویت روحیه ی تعلق مکانی

رضایت جامعه ی محلی

1- میزان حفظ و احیای آداب و رسوم سنتی جامعه ی محلی 2- میزان تعارض فرهنگی بین خرده فرهنگ ها 
و جامعه ی محلی 3- میزان حفظ و احیای مراسم سنتی در جامعه ی محلی 4- میزان الگو برداری ساکنان 

محلی از رفتار و منش مهاجران 5- میزان احساس حقارت ساکنان محلی نسبت به داشتن فرهنگ بومی در 
مقابل فرهنگ مهاجران 6- میزان ایجاد مدگرایی و از بین رفتن سنت های فرهنگی بومی 7- میزان از بین 
رفتن پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی 8- میزان فرصت های ایجاد شده ی یادگیری اجتماعی و فرهنگی 

برون حوزه ای

فرهنگ و سنن

1- میزان افزایش جرم و جنایت 2- میزان افزایش مزاحمت های روزانه 3- میزان افزایش ترافیک وسایل نقلیه 
4- میزان ازدحام و شلوغی در نتیجه ی توسعه ی صنعتی 5- میزان سلب آسایش و آرامش برای جامعه ی 

محلی )حریم خصوصی( به دلیل حضور مهاجران 7- میزان درگیری های خانوادگی و قومی در اثر رونق خرید 
و فروش زمین و ملک 8- میزان بروز ناهنجاری های اجتماعی )اعتیاد، الکلیسم، فساد و فحشا( 9- میزان 

کاهش پایبندی به نظم سنتی 10- افزایش رعایت حقوق کار11 - میزان نامناسب شدن محیط تفریحی دریا 
برای بومیان در اثر حضور مهاجران 12- میزان نامناسب شدن محیط پارک های شهری برای بومیان در اثر 

حضور مهاجران 13- گسترش امنیت و ضوابط و قوانین در بین مردم

امنیت و رفاه اجتماعی

جدول 1: شاخص های اجتماعی  ـفرهنگی منتخب
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جدول 2. سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی

)P( مشارکت

)S( امنیت

)QL( کیفیت زندگی

)SP( حس تعلق

)JL( نشاط در زندگی

)SC( پیوستگی اجتماعی

)SP( مشارکت اجتماعی

)SS( امنیت اجتماعی

)ST( اعتماد اجتماعی

)QLM( بُعد ذهنی

)QLO( بُعد عینی

)A
ESS( ی

ماع
ی پایداری اجت

ص ها
ی شاخ

ش و ارزیاب
سنج

)SI( تعامل اجتماعی

)R( مسئولیت پذیری

)PCE( مشارکت در فعالیت های فرهنگی  ـتفریحی

)PR( مشارکت در فعالیت های مذهبی

)PLA( مشارکت در فعالیت های محلی

)OS( بُعد عینی امنیت

)SSD( بُعد ذهنی امنیت

)IC( اعتماد بین فردی

)CC( اعتماد مدنی یا نهادی

)SQS( رضایت از کیفیت خدمات

)LS( رضایت از زندگی

)SAS( رضایت دسترسی به خدمات

)EO( عدالت اجتماعی

وابستگی درونی    

وابستگی بیرونی

زیر معیارها )شاخص ها(معیارهامؤلفه هاهدف
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پــایــداری 

میدان آزادی
میدان آزادی نمونه ی خوبی برای شروع این مطالعه می باشد، 

به  بنا  این  آنکه  با  است.  داشته  چرا که سرنوشت عجیبی 

اما معمار آن، بدون  بهانه ای حکومتی ساخته شده است، 

توجه به برنامه ی حکومتی و تنها با توجه به رهنمودهای 

استادانش در دانشگاه، بنا را طراحی می کند و طرح، برنده 

و ساخته می شود؛ ایده ای که هیچ ربطی به علت وجودی 

بنا، نماد سرنگونی  بعدها همین  نداشته است.  بنا  ساخت 

حکومتی می شود که سفارش ساخت آن را به بهانه ی نمایش 

قدرتش داده بود، اسمش عوض می شود و مردم اسمی را 

بنا  این  پایداری  می گذارند.  آن  بر  دارند  دوست  خود  که 

به لحاظ اجتماعی بسیار مهم و حیاتی است، زیرا یکی از 

نمادهای انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 1357 خورشیدی 

می باشد. علاوه بر اینها، این بنا از نظر معماری نیز ارزشمند 

می باشد، چرا که نخستین بنایی است که در آن از ترکیبات 

است.  شده  برده  بهره  جوشقان  مرمر  سنگ  پودر  و  بتن 

عناصر  به  و هماهنگ  موزون  ارجاعات  به دلیل  بنا،  طرح 

چه به لحاظ اجتماعی و چه فن معماری بسیار مهم و کلیدی 

می باشد و در همین چارچوب، اقدامات مرمتی زیادی روی 

این بنا انجام شده است. در  حالی  که مدت زیادی از ساخت 

همت  به  مختلف،  دوره های  طی  در  نمی گذرد،  بنا  این 

مدیران محترم وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، مدیریت و 

پاتوق  نیز  اکنون  بنا نگهداری شده و  آزادی،  کارکنان برج 

هنرمندان و تاریخ دوستان می باشد. حساسیت اجتماعی و 

مردم به این بنا نماد موفق معماری آن است. این بنا یکی از 

معدود آثاری است که می توان پایداری اجتماعی آن را در 

طی 45 سال قدمتش، به طور پیوسته مشاهده نمود.

فرهنگسرای نیاوران

فرهنگسرای نیاوران يکي از آثار ملي ثبت شده و با ارزش 

گرفته  قرار  بی توجهی  مورد  سال ها  که  است،  کشورمان 

به متروکی  رو  نزولی، سال ها  روند  بنا، طی یک  این  بود. 

و  دخل  دچار  فرسودگی،  ضمن  اواخر،  همین  در  و  رفت 

ام.دی.اف.  و  گچ  بتنی  روی سطوح  بود.  الوار  چوب های 

نصب  طرح چوب  پانل های  نیز،  روی سقف  و  بود  شده 

و  مذکور حذف شد  موارد  بازسازی،  از  پس  که  بود  شده 

منافذ موجود در دیوارها نیز رفع شدند.

جدید،  کانتری  بانوان،  کنسرت  برگزاری  ضوابط  مطابق   •

بانوان،  مراسم  برای  تا  شد  ساخته  اولیه،  طرح  با  مطابق 

قانون رعایت گردد.

• مبلمان لابی سالن اصلی قدیمی و فرسوده بودند که امروز 

شاهد صندلی های طرح چوب مقاوم و معتبر هستیم.

برتر  از ده زن  بانو منیر شاهرودی فرمانفرماییان، یکی   •

هنرمند جهان می باشد که تنها کار واقعی ایشان در ایران، 

آیینه کاری فرهنگسرای نیاوران است که فرسوده و تخریب 

شده بود. این اثر هنری، با نظارت بانو فرمانفرماییان ــ که 

در آستانه ی نود سالگی هستند ــ مرمت شد و تأییدیه ای 

نیز به قلم ایشان دریافت و بایگانی گشت. پس از اقدامات 

و  اثر  با  کاربران  تماس  از  جلوگیری  برای  حریمی  مذکور، 

تخریب مجدد آن نصب گردید.

• سالن اصلی از تجهیزات امروزی بی بهره بود، اما امروز 

حرفه ای  و  جدید  تجهیزات  راه اندازی  و  نصب  شاهد 

هستیم. سن سالن نیز برای اجرای کنسرت های ارکسترال و 

آکسسوار طبقه بندی شد.

که  داشت  وجود  بنا  در  عدیده ای  تأسیسات  مشکلات   •

هنوز  بنا  قدمت  به دلیل  اما  شدند،  رفع  آنها  از  بسیاری 

هم به نظر می رسد سیستم هوارسانی باید تقویت گردد 

و از سیستم های مدرن ضد  رطوبت که آسیبی به آثار نمی 

رساند، استفاده گردد.

• فضای سبز فرهنگسرای نیاوران فرسوده بود که علی رغم 

میزبانی چند اثر فاخر مجسمه سازی معاصر توسط کامران 
کاربردی نداشت. اکنون این فضا احیا شده و  دیبا، عملاً 

نورپردازی مخصوصی برای باغ انجام شده تا شب ها نیز 

فعال بماند که در مجموع، پانزده علمک جدید برای این 

کار نصب شد. مجدداً هزار و پانصد اصله درخت در دو 

گلکاری  و  ژنتیک شد  اصلاح  کاشته شد، چمن ها  مرحله 

شهری  مبلمان  بعدی  مراحل  در  گرفت.  انجام  مناسبی 

نصب  فرهنگسرا  در  حاضر  مردم  شأن  درخور  و  هنری 

شد و مبلمان قدیمی که از مبلمان عمومی خیابان بود، 

جمع آوری شد.

همچون  فرهنگسرا،  گالری  فضای  مدت ها  برای   •

نمایشگاه های موقت، محل نمایش آثار به وسیله ی اسپیس 

با  چوبی  پالت های  و  جمع آوری  اسباب  این  بود.  بنر  و 

با  همراه  بین المللی  استاندارد  دیوارهای  و  کلاف بندی 

نورپردازی حرفه ای نمایشگاهی جایگزین شد.

سازماندهی  و  اصلاح  مرحله  دو  در  راهنما  تابلوهای   •

شدند.

اکنون  بود که  افتاده  کار  از  کتابخانه ی فرهنگسرا عملاً   •

خریداری  و  حرفه ای  نورپردازی  انجام  میزها،  تعویض  با 

کتب مرجع، اکنون این کتابخانه، تنها کتابخانه ی تخصصی 

برای  به طور کلی  ایران است.  معماری و هنرهای تجسمی 

عملیات مذکور، در دو مرحله، سیصد میلیون ریال هزینه 

شد. 

شده  مرمت  اکنون  که  بود  فرسوده  مجموعه  شیروانی   •

است.

تاریخی معماری ایرانی، طرحی ارزشمند است که همواره 

برای نوآموزان معماری، محل درس ماندگار طراحی المان و 

از نمادهای اصلی  بنا، یکی  نمادهای شهری می باشد. اصل 

پایتخت و ایران بوده و پس از احداث برج میلاد، همچنان 

بنا در  این  را حفظ کرده است. معمار  مقام معنوی خود 

وصف طراحی آن می گوید:

»]این بنا[ طوری طراحی شده است که معطوف به حقیقت، 

جوهره و عمق فرهنگ ایران است؛ یعنی با توجه به آنچه 

که در طول تاریخ بر سر ایران رفته و عظمتی که در تاریخ 

این کشور وجود دارد، ساخته شده است. درست است که 

این کار در زمانی در ایران انجام شد که وضع سیاسی دیگری 

بر ایران حکمفرما بود، اما وقتی من آن را طراحی کردم به 

تمام دوره های تاریخی و به آینده ی ایران فکر می کردم، نه 

به وضع سیاسی خاص.«

طاق بالایی این بنا به شکل طاق اسلامی و طاق پایینی 

آن شبیه به طاق کسری می باشد. فضای سبز برج نیز، به 

صورت چهار تپه ی سرسبز و ملهم از باغ سازی معماری ایرانی 

طراحی شده است. هندسه ی این باغ، همچون نقوش زیر 

گنبد مسجد شیخ لطف اللهّ بوده و فرم آبنمای داخل سایت 

همچون باغ فین کاشان طراحی شده است. حفظ این بنا، 

تصرف های زیادی نیز گردید، اما با تغییر مدیریت و نگاه 

بار دیگر معماری فرهنگسرا مورد توجه  علمی به مسئله، 

قرار گرفت، جزئیات اجرایی طبق طرح اولیه مرمت شد و 

حتی مجسمه ها به مکان اصلی خود بازگشت. در این راستا 

می توان به انجام اقدامات زیر اشاره نمود:

بعد  پله های  تعداد  پیشین،  نامناسب  به علت کف سازی   •

از آرک ورودی کم شده بود که این موضوع اصلاح گردید.

با  که  بود  شده  تخریب  ورودی،  حوضِ  بتنی  آبریزهای   •

از تکنیک قالب گیری مجدد، دوباره ساخته و در  استفاده 

محل نصب شدند.

واقع  در  نبود.  برخوردار  مناسبی  از سردر  ورودی  درب   •

ورودی مجموعه به یک گیشه و کانکس نگهبانی محدود 

می شد که در مرمت، طرحی جدید مطابق با روحیات بنا 

طراحی و اجرا شد تا فرهنگسرا از سردری درخور هنرمندان 

برخوردار گردد.

• سالن گوشه ی فرهنگسرا لابی نداشت که این امر، حضور 

مخاطبین در شرایط نامناسب آب و هوایی را مختل می کرد. 

ـ به صورتی که کسی متوجه  بر اساس طراحی جدید، لابی ای ـ

نوساز بودن آن نشود ــ به مجموعه اضافه گردید.

با  سقفی  و  اکسپوز  بتنی  سطوح  دارای  گالری  کافه   •
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کابل کشی  اکنون  و  بود  فرسوده  برق  پیشینِ  سیستم   •

فشار قوی انجام شده و  سیستم انرژی اضطراری نصب 

شده است تا برنامه های فرهنگسرا مختل نگردد.

پس از تغییرات و بازسازی هایی که شرح آن رفت، 

شاهد رشد تعداد برنامه های فرهنگسرا هستیم ــ گویی 

از  دارد  جا  بنابراین  است.  شده  متولد  مجدداً  بنا  این 

آفرینش های هنری  بنیاد  )مدیرعامل  سجادی  سید عباس 

نیاوران(، امید خاکباز )معاون اجرایی( بابت پیگیری این 

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عمرانی  و  فنی  دفتر  اقدامات، 

هنری  امور  معاونت  ویژه ی  نگاه  همچنین  و  اسلامی 

وزارت ارشاد، جناب آقای علی مرادخانی و در نهايت از 

همه ی عزيران دلسوز و فعال در اين زمينه تشکر نماییم. 

این نمونه نیز از جمله موارد پایداری اجتماعی در معماری 

از عمر  که علی رغم گذشت سال ها  است  ایران  معاصر 

اثر، همچنان یکی از قطب های فرهنگی کشور می باشد.

سردر دانشگاه تهران
سردر دانشگاه نخستین سردر دانشگاهی در ایران است. 

این بنا نماد کسب علم و دانش در ایران است. این سردر 

منتشر  ایرانی  اسکناس های  روی  بر  آن حتی  تصویر  که 

شده  بنا  اکسپوز  بتن  از  تندیسی  صورت  به  است  شده 

است. طرح اثر، محصول مسابقه ای است که بدین منظور 

اجرا شده بود. برنده، دانشجوی رشته ی معماری، کوروش 

پردنگانی  همچون  را  طرح  ظرافت  با  که  بود  فرزامی 

در حال پرواز نشان می داد. پایه ی طرح که به در واقع 

باغچه های سردر هستند بعدها به آن اضافه شدند. طرح 

مرمت سردر دانشگاه تهران نیز یکی از نمونه های موفق 

در پایداری محسوب می شود. اجرای این عملیات شامل 

بررسی اولیه و انجام آزمایش های غیرمخرب و نیمه مخرب 

ملات های  اختلاط  طرح  خرابی،  دلایل  تعیین  به منظور 

ترمیمی، تعیین نحوه ی اجرای مناسب و آزمایش  بر روی 

با  پرُ کردن ترک ها و درزها  مصالح مصرفی و همچنین 

تزریق رزین اپوکسی، ملات های تعمیری سازه ای، اجرای 

ملات ریزدانه ی معماری و پوشش آب بند کننده ی سطوح 

و نهایتاً، اعِمال پوشش آب گریز بر روی سطوح آن بود که 

به دلیل کیفیت کار صورت گرفته، به عنوان طرح برتر بتنی 

کشور نیز انتخاب گردید. اکثر این اقدامات با فناوری نانو 

انجام شده است.

ضدپایداری

برج شاهنامه
در جوار میدان فردوسی تهران، بنایی بلند  مرتبه ساخته 

شده است که نامش تحت تأثیر محیط اطرافش انتخاب 

شبیه  آن،  خصوصیات  از  هیچکدام  اما  است،  شده 

این  نیست.  تهران  موضوع  البته  و  فردوسی  شاهنامه ی 

زیر مجموعه های  از  بانکی  به  متعلق  اکنون  که  برج 

شهرداری تهران است، خط آسمان منطقه را کاملاً به هم 

ریخته و ماهیت بدنه های زیبای حول میدان فردوسی را 

از بین برده است. مجسمه ی 3 متری فردوسی که بیش از 

50 سال پیش، توسط استاد ابوالحسن خان صدیقی ساخته 

شده و در میان میدانش، سال هاست که به روبرو می نگرد، 

انبوه  میان  در  و  نمی بیند  خود  روی  پیش  در  افقی  دیگر 

ساخت و سازهای اطرافش گم شده است. جالب آنکه محل 

ساخت برج دقیقاً در افق نگاه فردوسی قرار دارد. اگر باید 

جایگاه چنین برجی در میان یکی از قدیمی ترین میدان ها و 

محله های تهران باشد، پس مباحث مربوط به یکپارچه سازی 

و انسجام مناظر و بافت شهری چه می شود؟ در کجای دنیا 

می توان برجی بلندمرتبه را در کنار ساختمان های حداکثر 

فضای  یک  دید  و  غالب  آسمان  و خط  طبقه ساخت  سه 

نمی دانست  حال  به  تا  فردوسی  بی شک  بست؟  را  شهری 

و  کند  تحمل  خود  سر  بر  را  شاهنامه  سایه ی  باید  روزی 

روزی خواهد رسید که مخلوقش، در مقابل خودش قد علم 

خواهد کرد!

مجتمع فرهنگی تجاری کوروش
این بنا نیز که نامش باعث غرور هر ایرانی است، معماری 

مال های  از  تقلید  به  بنایی  ندارد.  افتخارآمیزی  چندان 

کشورهای حاشیه ی خلیج فارس که ترافیک تردد به پارکینگ 

آن، نه تنها بزرگراه شهید ستاری، که خیابان های اطراف را نیز 

دائماً درگیر ترافیک خود کرده است. همچنین در تجربه ی 

فودکورت های  از  که  شدیم  متوجه  بنا  از  بازدید  میدانی 

طبقات بالایی آن، به راحتی می توان تمام خانه های اطراف 

را رصد کرده و تحت نظر داشت که مغایر با اصول شهرهای 

حل  باب  در  تهران  شهرداری  اگر  است.  ایرانی  و  اسلامی 

مشکلات دیگر سازمان ها ادعا دارد و خواهان یافتن قدرت 

و اختیار برای حل مشکلات دیگر سازمان ها است، باید ابتدا 

به مسئولیت های خود بپردازد و با ساخت بناهایی اینچنین، 

برای شهر و شهروندانش مشکلاتی را به وجود نیاورد.

آرامگاه نادر شاه افشار
طرح مقبره ی نادرشاه، در اسفند 1333 خورشیدی، از طرف 

انجمن آثار ملی به مسابقه گذاشته شد. در این مسابقه، 

خورشیدی،   1334 ماه  مرداد  در  سیحون،  هوشنگ  طرح 

طرح  آن،  ساخت  با  همزمان  و  اعلام  مسابقه  برنده ی 

سفارش  صدیقی  ابوالحسن  استاد  به  نادر شاه  مجسمه ی 

ملی، صدیقی موظف  آثار  انجمن  گزارش  داده شد. طبق 

بود مجسمه ی نادر شاه سوار بر اسب را در محل مشخص 

خارای  سنگ  کند.  نصب  سیحون  هوشنگ  طرح  در  شده 

تهیه  فراوان  مشقت  با  مجموعه،  این  در  شده  استفاده 

گردیده و همراه با سطوح اکسپوز بتنی به کار گرفته شد. 

هر قسمت این طرح روایت گر زندگی نادرشاه است. استاد 

علی اکبر صارمی، پس از بازدید از این بنا آنچنان تحت تأثیر 

قرار گرفت که در یادداشتی به نقل از مولوی، شعر زیر را 

نگاشت: 

»این که یک دیدن کند ادراک آن 

سال ها نتوان نمودن با بیان«

که معماری  نشان می دهد  اثر  این  بررسی  متأسفانه، 

ضد پایدار، مختص به شهر تهران نیست. در نگهداری این 

بنا که از بناهای فاخر ایران می باشد، دقت زیادی نمی شود 

و همه ی قسمت های آن، به انباری برای نگهداری اسباب و 

وسایل تبدیل شده است. به نظر می رسد مدیران مجموعه ، 

پارکینگ،  مانند  کاربری هایی  با  را  نادر  آرامگاه  محوطه ی 

چنین  وجود  گرفته اند.  اشتباه  انبار  و  ماشین  کارواش 

وضعیتی با توجه به اهمیت توریستی این بنا، حتی برای 

یک روز نیز قابل تحمل نخواهد بود.

جمع بندی و نتیجه گیری
امروزه اکثر بناهای ضد پایدار، آلوده کننده ی نوری در فضای 

شهری به حساب می آیند. این بناها تمام محیط اطراف خود 

را، تحت تأثیر نمای غول آسا و نورپردازی های نامفهوم خود 

قرار می دهند. این بناها، با قد و قواره و رنگ و نور نامناسبی 

که پخش می کنند، به میادین و محیط شهری اطراف خود 

دهن کجی می کنند. همچنین اغلب این پروژه ها به بهانه ی 

واقعیت  در  اما  شده اند،  بنا  پارکینگ  کافی  تعداد  تأمین 

به  و  شده اند  خود  مجاور  خیابان های  ترافیک  موجب 

بهانه ی بناهایی تجاری، پای غریبه های  زیادی را به محلات 

اطراف خود باز کرده اند. این ترافیک ها به بافت و مردم و 

سایت های تاریخی اطراف لطمه وارد کرده اند. جای تأسف 

دارد که بعضی از این آثار، تحت نام های پوچ و هیاهوهای 

معرفی  نیز  معماری  مسابقات  برندگان  به عنوان  کاذب، 

می شوند. مسابقاتی که داوران آن خود به عنوان معمارانی 

مقید به پایداری معروف گشته اند. مالکیت این بناها اغلب 

در سایه قرار دارند و تمایلی به تعامل با رسانه ها ندارند مگر 

برای تبلیغات! این بناها مانع بصری شهروندان می شوند و 

حق دیدن را از مردم اطراف به واسطه ی حجم عظیم خود 

سلب می کنند. برخی از این پروژه ها کار مهندسین مشاور 

با سابقه و خوشنام ایران است. ما توقع نداریم که مهندسان 

مشاور خوشنام ایرانی، از طراحی و اجرای چنین پروژه هایی 

اجتناب ورزند، اما این حق را داریم که توقع داشته باشیم، 

طراحی های آنان از حداقل کیفیت معماری برخوردار باشد 

و مانند یک کار در سطح بازار به آن نپردازند.

که  هستند  نمادهایی  همگی  اسطوره ها  و  قهرمان ها 

وجود می آیند تا به سرعت در بین مردم تکثیر یافته و روح 

جامعه را به سمت ارزش های همیشگی هدایت کنند. وقتی 

از نماد و تأثیر آنها بر روی مردم حرف می زنیم، منظور صرف 

تغییر حالت فیزیکی و شکلی آنها نیست )که این حالت، به 

غیر از در موارد منفی که به آن مُد می گویند، امکان پذیر 

نمی باشد( بلکه منظور، تغییرات روحی  ـمعنوی و اثربخشی 

واقعی در وجود و درون افراد می باشد.

معماری قطعاً ابزاری برای اسطوره سازی و قهرمان پروری 

زیادی ساخته شود، ساختارها  باید معماری های  می باشد. 

ایجاد گردند و برنامه ها تعریف شوند تا قهرمان ها پرورش 

امر،  این  معقول  و  منطقی  روند  با  مطابق  یابند.  رشد  و 

بناها و نمادها در سطح شهر ساخته می شوند و یادمان ها 

به وجود می آیند تا هر روز مردم را به یاد آن شخصیت یا 

واقعه ی برتر بیندازند و تنها انتخاب نام های زیبا نمی تواند 

 )Joseph Stalin( استالین  جوزف  دهد.  نجات  را  بنا  یک 

معتقد است: »مرگ یک نفر تراژدی است و مرگ هزاران 

نفر، آمار.« امروز ساخت بناهایی که ضدپایدار هستند، بجز 

منفعت های اقتصادی شان، در واقع نتیجه ای جز آمارسازی 

محض ندارند.
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فراتر از پایداری
معماری برای مردم 

تحریریه ی هنر معماری

مقدمه
اخیراً آلخاندرو آراونا )Alejandro Aravena( ، معمار اهل کشور شیلی، جایزه ی پریتسکر)Pritzker Prize( سال 2016 را 

به دست آورد. آراونا این جایزه ی پرافتخار را نه برای ساخت ویلاهای مجلل و نه برای ابراز ایده های غیرواقعی و خیالی، 

بلکه برای توجه به مسائل فرهنگ عمومی و طبقات پایین دست جامعه کسب کرد. در واقع او مزد »شنا در جهت  عکس 

مسیر رودخانه« را به نیکی دریافت کرد. مراسم اهدای جایزه ی او با خوش سلیقگی مسئولین برگزارکننده، در مقر اصلی 

سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار گردید و وی در سالن کنفرانس سازمان، جایی که اغلب دیپلمات های کشورها یکدیگر 

را به عدم توجه به دموکراسی متهم می کنند، کنفرانسی خبری برگزار کرد. از همین ایام بود که آراونا مورد توجه جامعه ی 

معماران ایرانی قرار گرفت. همانطور که می دانیم، آراونا همان کسی است که با همکاری دفتر معماری ویرایش الگوی واسط 

)واو(، برنده ی مسابقه ی طراحی ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران شده است؛ ساختمانی که در برابر دیگر آثار 

شرکت کننده در مسابقه، تنها به دلیل »نزدیک بودن به واقعیت« توانست موفق شود. آلخاندرو آراونا در همان کنفرانس 

خبری سازمان ملل متحد اعلام کرد که معماری دچار روندی افزایشی در هزینه ها شده است و این امر باعث گردیده تا 

عموم مردم، حتی در تهیه ی مسکن خود دچار مشکل باشند. او با راه اندازی نمایشی از قدرت اعلام کرد که اسناد چهار عدد 

از پروژه های مسکن عمومی اش که شامل تمامی نقشه ها، اطلاعات و تصاویر است، در وب سایت خود به صورت رایگان قرار 

داده، به این امید که عموم مردم، معماران و مسئولین متوجه شوند که مشکل از نگاه آنهاست و نه معماری. حرکت انتحاری 

آراونا و ضربات پیاپی او به سازمان اندیشه ی معماری جهان، در فاصله ی زمانی اعلام برنده شدن او در پریتسکر 2016 و 

انتخابش به عنوان رئیس بخش معماری بینال ونیز تا روز اعطای جایزه، اثرات مثبت زیادی بر معماری جهان گذاشت. هرچند 

او، خود نیز همچنان در بند مدرنیته قرار دارد و بناهای او محصول تولیدات صنعتی عصر مدرن است  ـایده ی او مبنی بر 

»نصف یک خانه ی خوب«، ضمن طعنه زدن به معمارانی که معماری کلیشه ای را برای مردم مستضعف مناسب می شمارند، 

همچنان در قالب مدرنیسم مطرح شده است ـ اما آراونا تنها و نخستین معماری نیست که دست در دستان مردم فقیر 

می گذارد. از حسن فتحی تا نادر خلیلی و پویا خزائلی پارسای ایرانی و صدها معمار دیگر در جهان، می توان رد این اندیشه 

را پی گرفت. ایشان نه تنها برای حل مسائل کلان معماری در جهان تلاش می کنند، حتی به زعم ما گامی فراتر نیز نهاده اند. 

این نوشتار به چند پروژه از این دست نگاهی انداخته تا مُهر تأییدی بر فرضیه ی خود بزند.

 دبستان ابتدایی ایلیما، دفتر طراحی مَس، کُنگو، آفریقا، 2015.
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آلخاندرو آراونا: کسی که مدال پریتسکر 2016 را بر گردن آویخت، 
کسی بود که پیش از این در مسابقه ی طراحی سازمان مرکزی بورس 
آن  اما  کرد،  را کسب  نخست  رتبه ی  واو  استودیو  با همکاری  تهران 

موقع کمتر کسی به این نام بها داد. 
]HONARE_MEMARI-منبع: اینستاگرام هنر معماری[

اهمیت بررسی
اهمیت توجه به این نوع معماری از چند بعُد قابل بررسی 

که  است  ایران  کالبدی  ـاقتصادی  وضعیت  نخست،  است: 

تلاش می کند خود را کشوری مدرن و صنعتی نشان دهد  

 اما به نظر می رسد این هدف چندان هم شفاف و معقول 

نباشد، یا حداقل در همه ی ابعاد اینگونه نباشد. شاید اکنون 

وقت آن رسیده که از ساخت نوشهرهای مدرن برای مردم 

طبقات پایین جامعه، دست بکشیم و به فکر راه حل های 

ساخت  کشش  نیز  ایران  اقتصاد  باشیم.  آنان  برای  بومی 

اینکه در  با  بناهای پرطمطراق را برای عموم مردم ندارد. 

پایتخت میلیاردها تومان برای ساخت خانه های مجلل صرف 

می شود، اما این نگاه، نباید و نمی تواند قابل تعمیم به تمام 

مخارج  دارد،  توان  در  ما  اقتصاد  که  آنچه  باشد.  مملکت 

برای  کارآمد، حتی  بناهای منطقی و  احداث  برای  معقول 

فضاهای فرهنگی است.

دوم، رصد دقیق تر معماری جهان است؛ معماری ای که 

در همه جای دنیا   ـو نه فقط در ایران ـ سه گونه معمار را 

تعبیر  ،به  بازار«  پیروِ  »معماران  نخست  می بیند.  به خود 

سیروس باور ، که بیشترین جمعیت آماری و کمترین بازدهی 

که  »سوپراستار«  معماران  دوم  دارند.  را  معماری  حقیقی 

ابداع معماری های لوکس و گران قیمت، توجه معماران  با 

بخواهد  که  را  سیستمی  و  تفکر  حکومت،  هر  و  جوان 

خود را ثروتمند و توانمند نشان دهد، به سوی خود جلب 

عظیم،  موزه های  ساخت  با  اغلب  معماران  این  می کند. 

دانشگاه هایی  حتی  و  کنسرت،  سالن های  فرهنگی،  مراکز 

اندیشه های  بیان  تریبون  به  غریب،  و  عجیب  فرم های  با 

حدید  زاها  مانند  افرادی  می شوند.  تبدیل  خود  کارفرمای 

از   ،)Frank Gehry( گرِی  فرانک  و   )Zaha Hadid(

جمله ی این معماران هستند که علی رغم محبوبیتشان در 

دانشجوی معمار، همیشه در معرض حملات  بین جوانان 

کوبنده ی منتقدین بودند و البته هرگز پاسخی قانع کننده 

نیز نداشتند! گونه ی سوم، معمارانی هستند که به فرمول 

خود برای معماری رسیده اند. هریک در گوشه ای از جهان 

مشغول به کار معماری هستند و اخیراً پریتسکر نیز نشان 

ایشان  بلکه  سوپراستارها،  نه  شکار  به  علاقه مند  که  داده 

است. روندی که به ادعای ما از سال 2009، با انتخاب پیتر 

زومتور)Peter Zumthor( آغاز شد و با انتخاب های دیگرش 

برگزارکنندگان  و  داوران  که  داد  نشان  بعدی  سال های  در 

جایزه، به چیزی بیش از ادعاهای رسانه های دیجیتال فضای 

وب اعتقاد دارند. گویی ایشان می خواهند جریانات جدید 

معماری جهان را این بار با تمرکز بر معماران گمنام بسازند. 

به جرأت می توان اذعان داشت که از سال 2009 به بعد، 

حتی  که  صرف،  جایزه ی  یک  به عنوان  تنها  نه  پریتسکر 

به عنوان یک نوع تفکر مطرح شده است. اغلب معماران 

منتخب، پس از معرفی به جهان، توانسته اند اندیشه ای نو 

را در سپهر مبانی نظری جهان بنشانند و با نشان دادن آن 

به ما، افقی نو را پیش رویمان قرار دهند.

فکری  بافت  و  ایران  اجتماعی  اوضاع  سوم،  مسئله ی 

هم  هنوز  ایرانی  کارفرمای  برای  است.  ایرانی  روشنفکران 

و سودمندی ست  منطق  بین  ارتباطی  پلی  معنای  به  ایده 

و گفتن از آینده و فنا وری برای وی به نوعی منفت طلبی 

باید  و  است  انتقاد  قابل  این وضعیت  می گردد.  محسوب 

قبول نماییم که امروز فناوری ــ  علی رغم تمام تهدیداتش ــ 

فرصت های زیادی برای ما خلق کرده است. در این وضعیت 

تلاش برای اصلاح این اندیشه و آشنایی مخاطب ایرانی با 

که  نماییم  دقت  باید  اما  دارد،  ضرورت  فناوری ها  مزایای 

مزاحمتی ایجاد نکند؛ یعنی اگر فلسفه ی وجودی فناوری 

اعطای آرامش به ما است، پس نباید برای نیل و استفاده 

این  در  که  مفهومی  شاید  شویم.  مواجه  مشکل  با  آن  از 

بین جلوه نماید »فناوری های بومی« باشد ــ موضوعی که 

بررسی آثار این نوشتار، جلوه ای از آنها است.



197 هنر معماری 40. بهار 1395

در نهایت اینکه معماری بومی ایران در عین توجه به روزآمد 

تعبیری  به  و  بیاید  کنار  خود  واقعیات  با  تا  داشت  تلاش  بودن، 

زیبایی معماری ایرانی، »زیبایی روش حل مسئله ها« بوده است. 

تلاش  و  است  نبوده  استوار  پایه  یک  روی  هیچگاه  معماری  این 

داشته با انجام یک کار، چندین مشکل را از جلوی راه خود بردارد. 

معماریان اعتقاد دارد:

 »معماری همیشه و همه جا هنری وابسته به زندگی بوده و در 

ایران ما بیش از هر جای دیگر ]...[ اگر گنبدی از تیزه تا پاکار با 

کاشی پوشیده می شده، تنها برای زیبایی نبوده است. آنها]نیاکان 

از  سودمندتر  و  بهتر  پوششی  که  بودند  آزموده  نیک  ما[  معمار 

کاشی در آب وهوای کشور ما یافت نمی شود. ]...[ امروزه درباره ی 

رخ  بدفهمی هایی  ما،  سنتی  معماری  ارزشمند  ویژگی های  برخی 

داده که ما گمان می بریم بعضی از آنها عمدی بوده باشند. یکی 

درباره ی آرایه های این معماری است. هنرمندان گذشته ی ما هرگز 

با سرمایه و زندگی مردم شوخی نمی کردند و آن را هدر نمی دادند. 

]...[ آن دانشمند فرانسوی که چند سال پیش به ایران آمده بود، 

در یک سخنرانی در یونسکو گفته بود که نخستین بار در مسجد 

هم  گل  از  پر  گلستانی  در  که  دادند  نشان  ایرانی ها  اصفهان، 

می شود نماز خواند. او گمان کرده بود که در و دیوارهای مسجد 

را برای زیبایی کاشی کرده اند؛ ولی کاشی )همزمان( همچون عایق 

گرمایی]نیز[ بوده است.« 

»معمــاری ای  حقیــقتاً  بــخواهیــم  اگر  ما  بنابــراین 

به  نخست  باید  برسانیم،  ظهور  منصه ی  به  را  ایرانی  ـاسلامی« 

باشیم و دوم سعی کنیم اصل »کاربرد  پایبند  موضوعات روزآمد 

همزمان« را مدنظر داشته باشیم.

مسئله ی کیفیت
کیفیت  است.  »کیفیت«  مسئله ی  معاصر،  معماری  مسئله ی 

محصول معماری ای متفکرانه است. قطعاً در معماری بدون فکر، 

هیچ کیفیت قابل دفاعی وجود ندارد. افزایش کیفیت در واقع کلید 

افزایش فعالیت های انسانی و رشد سریع تر اندیشه است. اهدای 

تقدیر  قابل  است  ممکن  مستضعفین  به  اندیشه  بدون  معماری 

باشد، اما شایسته نیست. محدودیت ها هرگز نباید اجازه دهند که 

اصل کیفیت معماری زیر سؤال برود. اگر در منطقه ای محدودیتی 

وجود دارد، این نباید دلیلی برای حذف کیفیت در آن پروژه گردد. 

را حل  این مشکل  بدیع  راه حل های  ارائه ی  با  بتواند  باید  معمار 

نماید و مسیر صعودی فرایند طراحی خود را ادامه دهد.

در این باب، فاکُنتی و پی آردی )Faconti & Piardi( در کتاب 

کیفیت محیطی ساختمان نوشته اند:

به  و  نیاز  یک  به عنوان  کیفیت  قدیمی  نوشته های  »در 

]...[حرفه های  است  می شده  بیان  روشنفکر مآبانه  شکل 

عنوان  تحت  ضابطه ای  براساس  معماری  و  مهندسی 

"Ecoles des pontes et chausses Perronet" در سال 1747 از 

یکدیگر جدا شدند و این رخداد تا جایی توسعه یافت که طراحی 

پروژه ها به طور فنی محو شدند و هیچ گونه توجهی به رضایت 

و راحتی مردم صورت نمی گرفت. در مقابل، طرح های معماری به 

نوعی مملو از سمبل های جامعه و فرهنگی می شد، به طوری که 

هیچ نسبت و رابطه ای را با واقعیت به نمایش نمی گذاشتند.]...[ 

به این ترتیب، معماری نه به صورت یک فرهنگ جامعه شناسی 

از جغرافیای انسان بومی به جریان می افتد، بلکه فرهنگی را به 

نمایش می گذارد که مربوط به کسی است که آن را تولید می کند.

]...[ از طریق جاری شدن عملکردگرایی ناشی از جنبش مدرن و 

تأکید فرهنگ صنعتی]بود[ که حتی رشد اختلاف طبقاتی در سطح 

جامعه به راه افتاد]...[ سبک بین المللی مطلب]کیفیت[ را به نوعی 

مطرح می کند که قرارگیری ساختمان ها نسبت به هندسه و سمت 

تابش خورشید محدود می شود و حتی قابلیت تکمیل با محیط 

پیرامون ساخته شده با یک حداقل تغییر در همان بنا نیز مورد 

توجه واقع نمی شود.«

»تشخیص  می نویسند:  ادامه  در  ایتالیایی،  مؤلف  دو  این 

قبل[  ]از  پیچیده تر  محیط" همیشه  "سیستم  مفیدترین عنصر 

شده است و این مطلب به علت توسعه  ی تکنولوژی های جدید 

طراحی  فناوری،  که  نیست  معنا  بدان  این   ]...[ است.  بوده 

معماری را عقب زده است، بلکه امروزه، هر دو به طور تنگاتنگ 

با یکدیگر پیوند داشته و می توانند با مدیریت صحیح از طریق 

ابزارها و همچنین فرهنگ های متنوع و انواع ابتکارات به هدف 

مورد نظر دست یابند.« ایشان در نهایت هدف خود از نگارش 

کتاب مذکور را نهادینه کردن یک »فرهنگ کیفیتی« می دانند؛ 

فرهنگی که در توانایی ساختمان در حل تضادهای درونی اش با 

سیستم محیطی اش نهفته است. »تبدیل کیفیت ها و حالت های 

محیطی به کیفیت ها و حالت های فنی ]و بالعکس[« می تواند 

به عنوان یک راهبرد در این نظریه ی معماری مطرح باشد. جالب 

از  یکی  به عنوان  نیز   )Walter Gropius( والتر گروپیوس  آنکه 

پیشروان و پدر معنوی معماری مدرن، همواره بر این ماهیت 

فنی معماری که به کیفیت منجر می گردد تأکید داشته است:

»جداسازی طراحی و اجرای ساختمان ها، کاملاً یک امر مصنوعی 

عمل  منوال  همین  به  امروزه  که  به طوری  می رسد،  نظر  به 

می شود  ـ]البته[ اگر بخواهیم آن را با سیستم ساخت وساز دوران 

گذشته مقایسه کنیم. به این ترتیب از روش و عمل طبیعی و 

اصل هنر ساختمانی خیلی دور افتاده ایم، در صورتی که مفهوم 

و اجرای یک ساختمان، یک فرایند واحد و غیرقابل تفکیک است؛ 

این در شرایطی اتفاق می افتد که معمار و سازنده تنها یک فرد 

فشار  تحت  آینده  در  معماران  که  می رسد  نظر  به  بود.  واحد 

قرار خواهند گرفت، در صورتی که می خواهند به دوران طلایی 

گذشته و اجرای ساختمان باز گردند.«

بنابراین اگر بخواهیم واقع بینانه به مسئله ی کیفیت نگاه 

کنیم، باید آن را در محوری با قطب های فناوری، مردم، فرهنگ 

و خلاقیت فردی جستجو نماییم.

این وضعیت معماری  برای  که می شود  گزارشی  مهم ترین 

به  نگاه  تغییر  است.  نگاه«  »تغییر  گزارش  داد،  ارائه  جهان 

فناوری، معماری، فرایند ساخت، تعریف ما از عموم و عمومی 

و در نهایت تغییر نگاه به مردم. ضرورت استفاده از فناوری و 

ارتقای کیفیت از یک سو و رفع محدودیت ها از سویی دیگر، 

معمار را در تنگنا قرار می دهد که یا به سمت ایده پردازی های 

خیالی فرار نماید یا با ایستادگی و مقاومت، مسئله را واقع بینانه 

حل کند. 

مردم به عنوان بخشی از فرایند طراحی و اجرا
در معماری معاصر جهان، قطعاً آرمانی که آراونا از آن سخن بر 

زبان می راند ارزشمند است، اما به زعم ما حتی می توان فراتر از 

این نیز گام نهاد. قطعاً مطرح شدن ایده ی پایداری اقلیمی و در 

ادامه پایداری های اجتماعی و اقتصادی، موجب تحرک معماری 

جهان شده است، پس قطعاً ایده ی معماری آراونا نیز بر شتاب 

معماری جهان خواهد افزود، اما این نقد همچنان وارد است که 

این معماری به کارخانه و خط تولید وابسته است، به برق نیاز 

دارد و اگر انرژی آن تأمین نشود، ممکن است از کار بایستد. 

بررسی دو نمونه از میان صدها پروژه ی گمنام در جهان که در 

ادامه آمده است، می خواهد نشان دهد که می توان به چیزی 

بیش از پایداری در معماری اندیشید که اعتقاد داریم این نگاه 

برای ایران ضروری است.
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دبستان ابتدایی ایلیما
دفتر طراحی مَس
کُنگو، آفریقا، 2015

بیش از نیمی از جمعیت بیست و دو کشور جهان بی سواد 

هستند که 68 درصد از آنها در قاره ی آفریقا حضور دارند. 

جمعیت این قاره در سال 2015 قریب به 440.000.000 نفر 

بوده است و پیش بینی می شود که تا سال 2050، جمعیت 

این قاره به 1.280.000.000 نفر برسد. تعداد کل طراحان 

و معماران قاره ی آفریقا تنها 35.000 نفر است، این رقم را 

می توان با جمعیت معماران کشور ایتالیا مقایسه نمود که 

رقم 153.000 نفر را نشان می دهد.

بیشتری  جدیت  با  متحد  ملل  سازمان   ،2013 سال  از 

به این قاره پرداخته است. این سازمان »توسعه ی آفریقا« 

بنیادین خود تعریف  از هشت وظیفه ی  به عنوان یکی  را 

خلاقیت داشته باشند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند.

دفتر طراحی مَس )MASS Design Studio( در شهر 

پروژه های  اغلب  دفتر  این  است.  مستقر  آمریکا،  بوستونِ 

درمانی و آموزشی را  طراحی و اجرا می نماید. آنچه که این 

دفتر را از دیگر دفاتر متمایز می کند، پروژه های اجرای شده ی 

جنبش  راه اندازی  به  منجر  که  است  آفریقا  قاره ی  در  آنها 

بومی سازی شد و به »لوفاب« )LoFab( معروف است. دفتر 

مس در سال 2011، نخستین بار اقدام به ساخت بیمارستان 

 )Rwanda( در شمال کشور رواندا )Burato( محلی بوراتو

کرد و این جنبش، مولود همین پروژه است. قطعاً ریشه های 

این جنبش را باید در اندیشه های دو معمار جوان مؤسس 

پنجاه  برنامه ای  تحت  تا  گرفته  تصمیم  و  است  نموده 

ساله، یعنی تا سال 2063، آفریقا را به قاره ای سالم، متحد 

هستند  تلاش  در  دیگر  جمعیتی  نماید.  تبدیل  قدرتمند  و 

آفریقایی  طراحی  مرکز   3 ساخت  با   ،2025 سال  تا  که 

استراتژیک  مراکز  در   )Africans Design Centers(

مراکز  این  در  بپردازند.  قاره  این  در  آموزش  توسعه ی  به 

برنامه های آموزشی همراه با تمرین اجرا می شوند تا نسل 

جدید معماران برای شهرسازی آفریقا تربیت شوند و بعضی 

از کشورهای این قاره در نبود مراکز آموزشی اقدام به ارسال 

دانشجو به چین برای تعلیم و تربیت نموده اند.

جمهوری کُنگو )The Republic Of Congo( نیز یکی 

از کشورهای آفریقایی است که از مشکلات متعددی رنج 

می برد. پایتخت کنگو، شهر کینشاسا )Kinshasa( است که 

مردم آن هنوز هم از آب لوله کشی و برق بی بهره اند. غذا 

در سطح کشور محدود است و مردم باید توانایی مدیریت 

این دفتر جست و جو نمود. در اندیشه ی این معماران، لوفاب 

به همراه تفکر »چه کسی می سازد؟« )?Who Builds( از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این دفتر شعار »معماری و 

طراحی ارزشمند در هر مکانی ممکن است« حاکم می باشد 

و هدف اصلی آن، »احیای سنت های بومی« است.

تلخیص  حاصل  ابداعی،  کلمه ای   )LoFab( لوفاب 

و  محلی  معنای  به   ،»Local« کلمه ی  دو  مشتق سازی  و 

گفته ی  به  که  است  ساختن  معنای  به   ،»Fabrication«

در  "مس"  دفتر  کلی  رویکرد  »لوفاب  مس،  دفتر  معماران 

ایده ها  فرایند طراحی و ساخت می باشد . در هر پروژه ما 

بهره برداری  مورد  مشخصاً  و  برجسته  را  محلی  ابدعات  و 

قرار می دهیم. در این چارچوب، ما کارگران محلی را به کار 

می گیریم و با بنایان، استادکاران سنتی و مصالح بومی کار را 

به پیش می بریم. در دفتر مس، هسته ی طراحی، تمرین رشد 

این مفاهیم است.

تصاویر این صفحه: دبستان ابتدایی ایلیما
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سیستماتیک  محدوده های  در  را  ایده ها  رویکرد،  این 

بازتعریف می کند و فرایند طراحی و ساخت را به روشی 

برای اعطای کرامت انسان ها تبدیل می نماید.«

زندگی  بنیاد  پیشنهاد  به   ،2014 سال  در  مس  دفتر 

بومیان آفریقایی )African Wildlife Foundation(، اقدام 

به طراحی یک مدرسه ی ابتدایی شش کلاسه  نمود. یکی از 

در  پروژه، محیط  این  در  تیم طراحان  مهم ترین معضلات 

نظر گرفته شده برای این مدرسه بود، زیرا آنان برای رسیدن 

در  و  می دادند  انجام  پرواز   3 بار  هر  ساخت،  کارگاه  به 

نهایت 6 ساعت از فرودگاه با دوچرخه و یا موتور به سمت 

به  از دوچرخه و موتور  استفاده  سایت حرکت می کردند. 

دلایل گردشگری انجام نمی شد، بلکه تمام مسیر دسترسی به 

سایت پروژه، مسیری باریک از شن و ماسه بود که آنها را 

مجبور به استفاده از این وسایل می نمود. افراد باید در طول 

مسافتی از راه، دوچرخه و موتورهای خود را بلند می کردند 

و از روی پل ها و معابر عبور می دادند و در مقاطعی نیز 

سال 2015 با بودجه ی 488.000 دلار به سرانجام رسید. این 

مدرسه با جذب 300 دانش آموز کار خود را آغاز نموده است 

 )Opportunity Schools( فرصت ساز  مدارس  نوع  از  و 

به  عادی  آموزش  بر  علاوه  آنها  در  که  مدارسی  می باشد؛ 

دانش آموزان، به آنها فرصتی برای حفاظت از محیط زیست 

می دهند. در این مدارس هدف تنها آموزش علوم نیست، 

بلکه مهارت های حفظ و ارتقای طبیعت نیز آموزش داده 

جوان  حافظان  به  را  دانش آموزان  آموزش ها  این  می شود. 

محیط زیست تبدیل می نماید. این مدرسه نیز همچون دیگر 

مدارس فرصت ساز، رسالت حفظ و ارتقای بستر طبیعی خود 

از جنگل های  ایلیما هزاران هکتار  را دارد. بستر مدرسه ی 

بارانی است. لازم به ذکر است که تخمین معماران از وجود 

مدرسه  اطراف  در  بارانی  جنگل  هکتار   243000 تقریبی 

حکایت داشت.

پروژه  این  کانسپت  شکل دهی  مراحل  و  ایده پردازی 

از بررسی و مطالعات پروژه آغاز می گردد. تشویق بومیان 

این مسیر به دلیل طغیان رودخانه ها و بالا آمدن سطح آب 

در فصول مختلف، کاملاً به زیر آب می رفت. این وضعیت 

در بعضی از فصول به گونه ای بود که اساساً ارتباط سایت 

پروژه با دیگر نقاط کشور قطع می شد که در این صورت، 

به  روز   3 بار،  هر  در  طراحان  برای  مسیر  این  پیمودن 

و  عقاید  در  کنگو  مردم  دیدن وضعیت  می انجامید.  طول 

اندیشه های طراحان تأثیر بسیاری داشته و ایشان را بیش از 

پیش به عقاید انسان دوستانه یشان در معماری نزدیک نمود. 

طراحان اذعان می کنند اثر روانی این پروژه بر آنان بیش از 

دیگر فاکتورها اثرگذار بوده است.

 )Ilima Primary school( ایلیما  ابتدایی  مدرسه ی 

با مساحت 109.672 مترمربع که در مارچ  پروژه ای است 

ارتقای  و  خود  روستایی  زندگی  قاعده مندی  رعایت  به 

شکار  حرفه ای  آداب  آموزش  همراه  به  پایدار  کشاورزی 

سودمند بین طبیعت و انسان ها، از نخستین مفاهیم ارزشی 

این پروژه بوده است. عدم دسترسی به نیروی کارگر ماهر 

و مصالح مدرن ساختمان سازی معماران را بر آن داشت تا 

به رسم دفتر خود در این پروژه نیز نیم نگاهی به معماری 

فراپایداری داشته باشند. بنابراین استفاده از درختان منطقه، 

دستور  در  محیط زیست  متولی  سازمان های  نظارت  تحت 

شکل  به  را  درخت ها  بومی  کارگران  و  گرفت  قرار  کار 

خرپا های چوبی آماده کردند. فونداسیون بنا از خاک تهیه 

شد. مبلمان و اجزای معماری بنا نیز از درخت و نخ های 

پوشش  حتی  شدند.  ساخته  بومی  مردم  توسط  و  طبیعی 

نهایی سقف از پوست درختان تهیه شد که این سقف شیبدار 

شیوه ی  می باشد.  مناسب  منطقه  سنگین  باران های  برای 

طراحی این سقف، به همراه ایوان، ارتفاع داخلی بنا و طراحی 

خاص دیوارها به تهویه ی طبیعی بنا کمک می کند. این دیوارها 

که با چوب و بافتی از نخ ساخته شده اند، تا دو سوم از ارتفاع 

بنا کشیده شده اند و یک سوم بالایی آزاد گذاشته شده است 

پیدا می کند. دیوارهای  و بدین ترتیب هوا در پروژه جریان 

سازه ای نیز از آجر خشت زده هستند که با دو لایه از رس و 

شن مخلوط شده و در نهایت با رس محلی سفید پوشش داده 

شده اند. در خاتمه دو لایه روغن نخل پخته شده ی محلی روی 

دیوارها کشیده شده است که باعث جلای خشت ها می شود؛ 

این مورد رسمی سنتی بود که به دوام دیوار نیز کمک می کرد.

کارگران  به  گرافیکی  صورت  به  را  نقشه ها  طراحان، 

نمایش می دادند تا کارگران بومی آنها را بفهمند. مردم بومی 

در ابتدا بنا را همچون سازه های مدرن، مثلاً با سقفی فلزی 

می خواستند، اما طراحان با علم به اینکه این سقف به زودی 

زیرباران های منطقه زنگ می زند و تعویض آن بسیار سخت 

و گران خواهد بود، از این مصالح استفاده کردند. در طی این 

پروژه، دفتر مس دو معمار جوان آفریقایی را نیز تربیت کرد 

که اکنون به اصول معماری پایدار آشنایی کامل دارند.

طرح مدرسه از دو فرم قوسی به شکل افقی شکل گرفته 

است. قوس نخست و جنوبی از 3 کلاس و کتابخانه و قوس 

دوم و شمالی نیز از 3 کلاس دیگر و بخش اداری تشکیل شده 

است. این مدرسه به دلیل کیفیت بالای معماری و توانایی ای 

مورد  دارد،  منطقه  بومی  سنت های  احیای  و  تبیین  در  که 

استقبال معلمان حرفه ای قرار گرفته است و در تلاش است 

که با اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان خود، آنان را برای 

ساخت آفریقایی زیباتر یاری رساند.
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مرکز فرصت سازی برای زنان
معماری از شارون دِیویس

رواندا، آفریقا، 2013

روانـــدا  در  زنــان  بـــرای  فـرصت ســازی  مـــرکــز 

 )Women's Opportunity center in Rwanda(

دیویس  شارون  طراحی  گروه  توسط   ،2013 سال  به 

رواندا  است.  شده  احداث   )Sharon Davis Design(

مسائل  از  که  است  آفریقا  قاره ی  در  کوچک  کشوری 

به  کشور  این  می برد.  رنج  اجتماعی  و  اقتصادی  متعدد 

نسبت وضعیت اقتصادی خود جمعیت زیادی دارد و در 

سال 1994، به علت یک نسل کشی قریب یک میلیون از 

اکنون عاری  این حال، کشور  با  جمعیت آن کشته شدند. 

هرچه  تا  می کنند  تلاش  مسئولین  و  است  اداری  فساد  از 

نیز  پروژه  این  نمایند.  رفع  را  خود  ملی  مشکلات  سریع تر 

کنم و  استفاده  در دسترس محلی  از مصالح  »می خواستم 

از سنت های بومی الهام بگیرم.« این معمار پیش از این نیز 

سابقه ی مطالعه و کار در زمینه های آب شناسی، معماری 

منظر و مهندسی معماری را داشته است. وی تلاش کرده 

تا در طرح خود به خلق مزایای اقتصادی و زیر ساخت های 

به  زمینی  در  اینکه  با  وی  طرح  بزند.  دست  اجتماعی 

از پایتخت رواندا قرار دارد،  فاصله ی یک ساعت رانندگی 

تعلق خاطری به مدرنیسم بین المللی ندارد. طرح کلی بنا و 

سازه ی آن، با الهام از روستاهای رواندا و سازه های خانه های 

آنان بوده است و ایده ی سازماندهی فضایی آن، برگرفته از 

در  آنان  البته  رواندا می باشد.  کاخ مرمت شده ی حکومتی 

در قالب طرح همکاری های بین المللی دولتی مطرح شد و 

زمین دو هکتاری آن در اختیار سازمان مردم نهاد انِ.جی.اُ 

)NGO( »زنان برای زنان« )Women For Women( قرار 

گرفت. زنان برای زنان سازمانی بین المللی است که توسط 

صدام  دیکتاتوری  دوران  از  عراقی  پناهنده های  از  یکی 

پروژه هایی  تا کنگو  بوسنی  از  و  نهاده شده  بنیان  حسین 

نیز  پروژه  این  در  سازمان  است.  نموده  اجرا  و  تعریف  را 

تلاش کرد تا ضمن مذاکره با مسئولین، بهترین گزینه ها و 

این  در  بگذارند.  آنان  پای  پیش  را  راه حل ها  کارآمدترین 

چارچوب، ساخت مجموعه ای آموزشی در زمین دو هکتاری 

برای آموزش زنان رواندایی در دستور کار قرار گرفت.

معمار بنا، خانم شارون دِیویس )Sharon Davis( از 

می گوید:  مجموعه  این  طرح  باب  در  او  است.  نیویورک 

کار خود از چوب بهره برده اند، اما معمار به دلیل پایداری 

سازه ای بنا و مقاومت آن در برابر زلزله، با سازه ای فولادین 

کار کرده است. با توجه به اینکه جریان مدرنیسم، بسیاری 

از سنت های رواندا را نابود یا در شرف نابودی قرار داده 

بود، این بنا می تواند نشانی برای آیندگان نیز باشد.

این بنا با 450.000 تا 500.000 آجر دست ساز توسط 

زنان ساخته شده است و معماران و صنعت گران محلی نیز 

در این بین همراه تیم بوده اند. البته آنان در ابتدا از حُسن 

همکاری و اطمینان به سازه ی مهندسی شده ی معمار امتناع 

با فرهنگ سازی مشکلات  می ورزیدند، ولی به مرور زمان 

حل شد. در کنار این آجرهای دست ساز، استفاده از بیوگاز، 

بوده  مدنظر  نیز  غیرفعال  راهکارهای  و  انرژی خورشیدی 

است. طرح سقف ها آفتاب گیر و ضد بارش باران هستند. 

این سقف ها آب باران را جمع آوری کرده و برای مصارف 

طراحی  سیستمی  همچنین،  می کنند.  استفاده  کشاورزی 

شده است تا از زباله ها و فضولات انسانی کود تهیه شود 

این  گردد.  استفاده  مجموعه  کشاورزی  زمین های  در  و 

دوار  کلاس های  دارای  کشاورزی  زمین های  بجز  مجموعه 

آموزشی برای تعداد 300 زن، اقامتگاه مهمانان، فروشگاه، 

فضای برگزاری رویدادهای فرهنگی  ـآموزشی و چند فروشگاه 

معلم  به عنوان  می توانند  دوره  از طی  پس  زنان  می باشد. 

به دیگر روستاهای کشور رفته و خدمات آموزشی را ارائه 

نمایند. ارسال معلم، فروش محصولات کشاورزی زمین های 

پروژه، اجاره ی فروشگاه ها، اجاره ی فضای برگزاری رویدادها 

و حتی فروش آب جمع آوری شده از جمله راه های تأمین 

800.000 پوند هزینه ی ساخت بنا و ضمانت سرپا ماندن آن 

برای سال های آینده هستند.

این پروژه با هدف رفع بحران های اجتماعی  ـاقتصادی 

در  را  موضوع  این  راهکار  و  است  شده  تعریف  مردم 

و  پایین  به  بالا  از  که  است. معماری ای  معماری می دیده 

به  مردم  توسط  بلکه  نمی شود،  دیکته  فرهیختگان  توسط 

هنرمندان آموزش داده می شود. 

دنیا،  روز  مهندسی  رعایت  عین  در  پروژه  این  در 

بوم گرایی و توجه به زمینه نیز مهم بوده است و از همین 

ارزشمند  زنان«  برای  فرصت ساز  »مرکز  که  است  منظر 

می باشد.
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تصاویر این دو صفحه و دو صفحه  ی بعد: 
مرکز فرصت سازی برای زنان
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نتیجه
بویی  و  رنگ  همیشه  معاصر  معماری  جهان  دغدغه های   •

شبیه به دغدغه های معماری بومی ما ایرانیان دارد و متعاقباً 

موجب افسوس و درنگ ما می شود؛ در این موضوع نیز به 

کمک  با  خود  بازسازی  حال  در  جهان  است.  این گونه  نظر 

بدبینانه ترین  در  ما  اگر  حتی  است.  بین المللی  اندیشه های 

امر  هنوز  نماییم،  پاک  را  راهکار  »بین المللی«  بخش  حالت، 

از  کثیری  بخش های  می ماند.  باقی  برجا  پا  خودی  بازسازی 

این  در  شده  معرفی  آثار  مشابه  مشکلات  درگیر  ما  کشور 

نوشتار هستند. در اقصی نقاط کشور ما، مدارس، درمانگاه ها، 

حسینیه ها و صدها کاربری دیگر باید ساخته شوند و تأمین 

بتن و تیرآهن و مهندس معمار بزرگترین مانع بر سر راه آبادانی 

آنهاست. چرا ما نباید در کشور خود همچون دو تجربه ی ذکر 

شده در این نوشتار اقدام نماییم؟

• بزرگ ترین انتقاد به دستاوردهای این معماری، تثبیت مردم 

در وضعیت فعلی آنهاست! پس چه زمانی باید این مردمان 

پیشرفت نمایند؟ آیا این حق است که آنها همچون نیاکان خود 

به  سنتی  انسان  از  گذار  مرحله ی  یک  این  آیا  کنند؟  زندگی 

انسان مدرن است؛ یا باتلاقی است که این افراد در آن برای 

همیشه گرفتار شده اند؟

و  صلح طلب  موجودیتی  را  ایرانی  فرهنگ  روح  تفکر  اگر   •

دوست دار بشر فرض نماییم، این وضعیت در بین ما معماران 

با انجام همین گونه اقدامات متبلور می گردد. ما فکر می کنیم 

جوامع  و  سندیکا  کشور  عزیز  معماران  که  نیست  نیازی 

که  نمایند  ورود  مسائلی  در  و  دهند  تشکیل  و...  اعتراضی 

به  هرکس  است  کافی  است؛  تخصصشان  حیطه ی  از  خارج 

تخصص خود عمل نماید. مشکلات باید حل بشوند، اما نه با 

بحران سازی.

واقعیت این است که جوامع و سندیکاهای معماری در 

ایران بسیار، کمتر از همنوعان خود در جهان فعالیت می کنند. 

روشنفکر مآب  ادبی  انجمن های  به  شبیه  بیشتر  مجامع  این 

انسجام بخشی  و  مضاعف  فعالیت  کانون های  تا  هستند 

درج  عنوانی  فقط  تا  شده اند  تشکیل  اینها  گویی  گروهی. 

این مجامع  بر  به همین جهت، اشکالات زیادی  باشد.  شده 

وارد است. اولاً، هنگامی که به لیست این جوامع و مؤسسات 

نگاه می کنیم، نام های مشابه زیادی را می بینیم. مگر یک نفر 

افراد در همه ی زمینه ها متفکر  این  آیا  چه میزان زمان دارد؟ 

چندین  فرد،  یک  شاید  گاهی  چیست؟  آنها  دستاورد  هستند؟ 

مؤسسه را ثبت و بستر را برای فعالیت جوانان مهیا می کند. این 

وضعیت با کسی که در همه ی جوامع و نهادها حاضر است، 

تفاوت دارد. به هر حال، آیا نباید در این زمینه شاهد گستردگی 

نیروی انسانی تازه نفس و با انگیزه باشیم تا اندیشه های مختلف 

فرصت ظهور یابند؟ حال ممکن است فردی تنها تئوری پرداز و 

بنیانگذار مجموعه مجامعی باشد، که البته این وضعیت جدا از 

بحث ماست. در اینجا فرد نقش راهبر را دارد و تنها بستر را برای 

فعالیت جوانان حاضر می نماید.

چیست؟  جوامع  و  انجمن ها  این  دستاورد  آنکه،  دیگر 

فرد  و  جامعه  مؤسسه،  و  انجمن  انگشت شماری  تعداد  شاید 

به  را  کار صنفی هستند، دست ها  در حال  که حقیقتاً  باشند 

یکدیگر می رسانند، جلسات هفتگی برگزار می کنند و از حقوق 

کلمه  واقعی  معنای  به  و  می کنند  دفاع  خود  رأی دهندگان 

»فرهنگ  ـمحور« در حال خدمت رسانی هستند. بنابراین توقع 

داریم که اعضای این مؤسسات بتوانند در میدان عمل، کاری 

انجام دهند و منتظر قرارداد دولتی و درآمد نباشند. امیدواریم 

در آینده شاهد آن باشیم که هر فرد یا گروه معماری، قسمتی 

از زمان خود را به فرهنگ سازی و خدمت به مردم و دولت این 

مرز و بوم اختصاص دهد. همان گونه که در این مقاله خواندیم، 

این انجمن ها به دولت ها کمک می نمایند و خارج از چارچوب 

رنگ، نژاد و اقلیم، کارهای بین المللی را به سرانجام می رسانند.

به  خود  اقدامات  پس  از  مردم نهاد  سازمان های  ایران  در   •

شعار  و  می کنند  تجمع  گاهی  که  شده اند  تبدیل  مجامعی 

اثر  اعتراضی سر می دهند. ما فکر می کنیم بررسی همین دو 

با توجه  این سازمان ها می توانند  به خوبی نشان داده اند که 

به روابط خود و توانایی فنی اعضای خود نیز اقدام نمایند. رد 

ما  آثار،  این  در  مردم نهاد  سازمان های  عملی  و  شدید  حضور 

را به بازبینی و وارسی دوباره ی سازمان های درون کشوری و 

جوامع وادار می نماید.
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ارزیابی موفقیت صفر ـ انرژی ها 
بررسی سه بنای همسو با استانداردهای معماری پایدار

نوشته ی نانسی بی. سالمن
ترجمه ی مینا حنیفی واحد

مقدمه
گرم شدن  از  به منظور جلوگیری  تا  آن رسیده  زمان  اکنون 

زمین، میزان مصرف انرژی تجدیدناپذیر در ساختمان ها را 

بیش از پیش کاهش دهیم. به همین منظور، در سال 2006 

 2030 The Architecture( 2030 چالشِ معماری در سال«

عظیم  بازسازی های  و  ساختمان ها  تمامی   ،»)Challenge

در  تا  فسیلی نمود  کاهش مصرف سوخت های  به  ملزم  را 

مقایسه با میانگینِ در نظر گرفته شده برای یک ساختمان، 

 70 به   2015 درصد،   60 به  مصرف  میزان   2010 سال  در 

درصد، 2020 به 80 درصد، 2025 به 90 درصد و تا 2030 

این میزان به صفر برسد.

همان طور که پیتر دروکر، مشاور مدیریت، در جمله ی 

معروف خود می گوید، »هر آنچه که قابل اندازه گیری است، 

قابل مدیریت نیز می باشد.« از اینرو، تغییرات چشمگیری 

رخ  ساختمان ها  در  مصرفی  انرژیِ  اندازه گیری  روند  در 

از جمله،  داده است. به عنوان مثال، در شهرهای مختلف 

سان فرانسیسکو،  نیویورک،  فیلادلفیا،  تگزاس،  آستین، 

که  است  رسیده  تصویب  به  قانونی  واشینگتن،  و  سیاتل 

ساختمان ها را ملزم به ارائه ی گزارش از انرژی مصرفی شان 

می نماید. از آنجایی که این گزارش ممکن است علنی و یا 

دیده  دیگران  توسط  و  گردد  ارائه  ملکی  معاملات  هنگام 

شود، این امر باعث می شود تا مالکان انگیزه بیشتری برای 

باشند  داشته  این خصوص  در  خود  عملکرد  ارتقای سطح 

و در بازار رقابتی با کاهش سطح مصرف انرژی، توانمندی 

خود را تضمین کنند. علاوه بر این، با افزایش فعالیت های 

زیست؛   محیط  و  انرژی  طراحی  در  )رهبری   LEED

Leadership in Energy & Environmental Designــ 

بزرگ ترین مجموعه تخصصی بررسی ساختمان های سبز در 

جهان(، برای ساخت ساختمان های سبز تا با قطعیت ثابت نشود 

که در مصرف انرژی با اهداف مذکور سازگارند، به پروژه ها 

پروانه ی ساخت داده نخواهد شد و انجمن خانه ی سبز آمریکا 

 )USGBC مخفف ــ   U.S. Green Building Council(

از سال 2009 سیاستی را پیش گرفته که طبق آن هر پروژه 

طی گزارشی پنج ساله، میزان مصرف انرژی اش را با اطلاعاتی 

شفاف ارائه دهد.

مؤسسه ی  فنی  مدیر  فرانکل،  مارک  عقیده ی  بنابر 

مسئله ی   ،)New Building Institute( جدید  ساختمان 

اساسی درباره ی عملکرد مصرفی ساختمان ها، طراحی آنها 

از حد خوش بینانه ای است  بیش  انتظارات  بلکه  نمی باشد، 

که از ساکنین آن می رود و به گفته ی وی، »با پیگیریِ سطح 

عملکرد ساختمان و ارائه ی بازخورد به ساکنین، این امکان را 

به ایشان می دهیم تا به نقاط قوت و ضعف عملکردیِ خود 

در مصرف انرژی پی ببرند«. البته مشکل همیشه در جزئیاتِ 

شود،  اندازه گیری  باید  چیزی  چه  اینکه  است؛  نهفته  کار 

داده های  چگونه  و  شوند  مقایسه  ارقامی  چه  با  معیارها 

)مانند بررسی  با اطلاعاتی ساده تر و ذهنی تر  خامِ عددی 

سطح رضایتمندی ساکنین( قرین شود، اینها همگی نکاتی 

هستند که باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال، معمولاً 

انرژی ساختمان را با میزان انرژی ای که در ساختمان مصرف 

اندازه گیری  می شود(  گفته  نیز   Site Energy( می شود 

انرژی  صادقانه ی  و  درست  اندازه گیری  برای  اما  می کنند، 

باید  موجود،  دی اکسید  کربن   میزان  و  ساختمان  مصرفیِ 

مقدار کل انرژی ای که برای تولید و مصرف انرژی ساختمان 

به کار می رود را در نظر گرفت )که به آن انرژی اولیه یا 

انرژی منبع نیز می گویند(. البته بسیاری از حوزه های محلی 

 Energy Star Portfolio Manager بر  متکی  همچنان 

مقابل  در  را  ساختمان ها  انرژی  میزان مصرف  که  هستند 

که  همان طور  اما  می کنند،  ارزیابی  تجاری  ساختمان های 

مارک فرانکل متذکر می شود، این نوع مقایسه گمراه کننده 

می باشد و به آن ایراداتی وارد است، زیرا آخرین اطلاعاتی 

که از مصرف انرژی ساختمان های تجاری )CBECS( منتشر 

شده است مربوط به سال 2003 بوده که قطعاً در آن زمان، 

ساختمان های کمتری با این ویژگی ها وجود داشتند.

اندازه گیری  در  کلیدی  مسائل  این  به  باید  اینرو،  از 

انرژی بیشتر بپردازیم. به همین منظور، برای ارزیابی واقعی 

عملکرد سازه ها و اندازه گیری صحیح میزان مصرف انرژی 

تجاری  و  اداری  ساختمان های  صاحبان  از  برخی  آنها،  در 

نموده اند  خود  سازه های  واقعی  عملکرد  ارزیابی  به  اقدام 

تا نه در کاغذ، بلکه در واقعیت، سطح عملکرد ساختمان 

را بسنجند که در اینجا نگاهی اجمالی به سه نمونه از آنها 

خواهیم داشت.

مرکز پشتیبانی پژوهش

 )DOE( به عنوان لابراتوار اصلی برای دپارتمان انرژی آمریکا

ــ دفتر بهره   وری و انرژی تجدید پذیر )EERE(، آزمایشگاه 

ملی انرژی تجدیدپذیر )NREL( به رشد و گسترش فناوری ها 

و مطالعات بهره وری انرژی در چالش های زیست محیطی 

کشور اختصاص دارد، بنابراین هنگامی که کنگره ی آمریکا 

دفتری جدید  برای ساخت  کافی  بودجه ی  سال 2007،  در 

به عنوان مرکز پشتیبانی پژوهش NREL در همان محوطه 

 )NREL و DOE( اختصاص داد، شکی نبود که مالکان آن

انرژی  بهره وری  سطح  بالاترین  با  ساختمانی  می خواستند 

داشته باشد.

ساختمان  تحویل  برای  که  تصمیماتی  اولین  از  یکی 

اتخاذ شد شیوه ی »طرح و اجرای مبتنی بر عملکرد« بود. در 

این سناریو، مالک به طور کامل، تمامی الزامات و احتیاجات 

را برای عملکرد مناسب ساختمان مطرح کرده و با مبلغی 

برای پرداخت، درخواست خود را مطرح  ثابت  مشخص و 

می شود  دعوت  اجرا  و  طرح  نهادهای  از  سپس  می نمود. 

از  مالک  آن،  از  پس  و  کنند  ارسال  را  نقشه هایشان  تا 

می کند  انتخاب  را  موردی  پیشنهادی،  طرح های  بین 

که بیشتر از دیگران الزامات را لحاظ کرده و با برنده، 

باقیمت مقطوع، قرارداد را منعقد می نماید. به نقل از 

زیرا  گرفتند  پیش  را  رویکرد  این  آنها   ،EERE نشریه ی 

»می خواستند فراتر از ارزش و توان مالی، خلاقیت گروه 

طراحی را شکوفا کرده و طرح مناسب را برگزینند«.

در آوریل سال 2008، طرح گروه معماری هاسِلدِن 

بـرای   )Haselden Construction( کانـستراکشن 

خدمات  اسِتانتک،  و  شد  برگزیده   )RSF( آر اسِ افِ 

مربوط به مهندسی مکانیک و مدل سازی انرژی را تدارک 

دید. در واقع کارِ ساخت در فوریه ی 2009 آغاز شد و 

پیش از ژوئیه ی 2010 به اتمام رسید. در این بین تا 2009 

کمک های مالیِ »بازیابی و بازسازی مجدد امریکایی ــ 

ایجاد   NREL و DOE امکان را برای این   ،»)ARRA(

کرد تا کار را زودتر از موعد مقرر شروع کنند و فاز دوم 

را در اواخر سال 2011 به اتمام برسانند.

آر اسِ افِ، در طراحی اش به تهویه و روشناییِ طبیعی 

بخش  این  در  را  بهره  بیشترین  تا  داشت  توجه خاصی 

داشته باشد. سازه ی اولیه ی این پروژه 20,625 متر مربع 

از  با عرض کمتر  از سه قسمت مستطیلی  می باشد که 

سه  از  که  مرکزی  بخش  است.  شده  ساخته  متر   18/3

طبقه تشکیل شده است، شامل لابی، ورودی و محوطه ی 

کنفرانس می شود و از بالا به پایین ساخته شده که از 

اداره و در قسمت  بال سه طبقه ایِ  با  قسمت جنوبی 

شمالی با بال چهار طبقه ای در تقاطع است. اگرچه این 

از هم فاصله دارند، دو بال  اندکی  ارُیب  دو به صورت 

این اداره از شرق به غرب کشیده می شود. در مرحله ی 

دوم، ستون مرکزی در امتداد شمالی برای اتصال به بال 

چهار طبقه ای که به موازات اولی قرار دارد، می باشد و 

به موجب آن، مساحت ساختمان را تا 12,820 متر مربع 

گسترش می دهد.

شیشه  با  نماپردازی  سازه،  غرب  و  شرق  نمای  در 

به حداقل می رسد اما در قسمت شمالی و جنوبی آن 

ورود  از  جلوگیری  منظور  به  هوشمندانه،  طراحی  با 

در  روشنایی  سطح  افزایش  و  گرما  بی رویه ی  خروج  و 

گرفته  صورت  شیشه کاری  ساختمان،  داخلی  فضای 

است. طراحی مبتکرانه کلکتورهای خورشیدی که رو به 

زیر  در  را  تازه  هوای  گرفته اند،  قرار  جنوبی  دیوارهای 

بال های اداره گرم کرده و در فضایی که تعبیه شده است 

ذخیره می کند و اینگونه امکان گرم تر شدن هوای تازه 

توسط گرمای تلف شده ای که از مرکز داده های بهره وری 

انرژی ساختمان و یا سیستم بازیافت انرژی رانده شده، 

وجود دارد. 
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در نتیجه، هوای مطبوع شده از طریق جابجایی در سیستم 

تهویه ی زیرِ طبقه به فضای تعبیه شده منتقل می شود و از سیستم 

برای  انرژی  بازیافت  سیستم  همچنین  و  تبخیری  کننده ی  خنک 

همچنین،  می شود.  استفاده  نیاز،  صورت  در  هوا،  نمودن  خنک 

گرمایش و سرمایش تمامی قسمت های اداره توسط دال های سقفِ 

از آبی که توسط دیگ های  »تابشی« می باشد و برای تولید گرما 

سیستم  برای  و  می شود  گرم  چوب  انواع  تراشه های  سوزاننده ی 

سرمایشی ساختمان از خنک کننده ی پیشرفته استفاده می شود.

این  اداری  تجهیزات  انرژی،  از  بهینه  استفاده ی  منظور  به 

ساختمان نیز همسو با این هدف فراهم شده اند. به عنوان مثال، 

به جای استفاده از کامپیوترهای رومیزی از لپ تاپ استفاده  شده و 

همچنین از تکنولوژی فوتوولتائیک )PV( برای تأمین برق پارکینگ 

بهره برداری شده است.

در کل، گروه طراحی سعی بر آن داشتند تا در تمامی مراحل 

نظیر طراحی، ساخت، کاربری و توسعه ی پروژه، سیستم مصرفی 

انرژی را به دقت اندازه گیری و طراحی کنند. برای هر سیستم به طور 

مجزا طرحی در نظر گرفته شد و در نهایت با نگاهی کلی، طراحی 

سیستم انرژیِ تمامی ساختمان بررسی می شد. درست از زمانی که 

برای اولین بار ساکنین این ساختمان مستقر شدند تا به حال، گروه، 

در حال اندازه گیری و کنترل ساعتیِ کیلو وات ها و انرژی مصرفی در 

کل ساختمان از جمله روشنایی، حجم پلاگین )plug loads ــ حجم 

برق مصرفی از پریزهای برق ساختمان(، وسایل مکانیکی، سیستم 

گرمایشی و سرمایشی و همچنین کنترل وضعیت آب  و هوا، شرایط 

نور، مصرف آب و میزان تولید PV می باشد.

پژوهشی ساختمان های  گروه  از  آمده  به  دست  نتایج  بر  بنا 

تجاری انِ آر ای الِ )NREL(، اندازه گیری های جمع آوری شده طی 14 

ماه اولِ سکونت در این بنا، تراکم مصرف )EUI( 99111 کیلوکالری 

پیش بینی های  از  بیش  اندکی  با   )35.4kBtu/ft2/yr( متر مربع  در 

 )35.1kBtu/ft2/yr( انجام شده، یعنی 98278 کیلو کالری در مترمربع

را نشان می دهد. نکته ی دیگر این بود که طبق داده های به دست 

آمده، معلوم شد که مصرف شبانه ی انرژی برای روشنایی و حجم 

پلاگین از میزان پیش بینی شده بیشتر بود که این امر موجب توجه 

بیشتر به افزایش آموزش کاربران شد.

دست  به  تجربیات  و  موجود  اطلاعات  با  دوم،  مرحله ی  در 

آمده از فاز اول و همچنین تحول روز افزون فناوری، گروه پروژه، 

قادر به کاهش میزان مصرف انرژی نسبت به فاز اول شدند. حالا 

دیگر پروژه 33,445 متر مربع که 1325 نفر در آن سکونت دارند 

به اعلام مصرف سالانه یِ خود، یعنی 8300 کیلو کالری بر متر مربع 

)26.9kBtu/ft2(، مفتخر است. نهایتاً، با قدرت تولید برق مصرفی 

ساختمان توسط PV، این پروژه توانست مقصود نهایی، یعنی به 

انرژیِ صفر دست یابد.

تصاویر این دو صفحه و دو صفحه ی بعد: مرکز پشتیبانی پژوهش
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مرکز پشتیبانی پژوهش 
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ساختمان نیویورک تایمز

و  تحقیقات  تفکر،  به دلیل  تایمز  نیویورک  طراحی 

ارتباطات شفافش شناخته شده  و  انتقادی  دیدگاه های 

این  مرکزی  دفتر  یا  مادرِ  شرکت  بی شک  پس  است، 

مؤسسه ی مهم، یعنی شرکت نیویورک تایمز، تمام سعی 

درباره ی  و صادقانه  دقیق  اطلاعات  ارائه ی  در  را  خود 

تلاشش در جهت ساخت دفتر مرکزی ای به عنوان نمونه ای 

از کارامدترین بناها در قلب منهتن می نماید.

پژوهش های فنی درباره ی این پروژه خیلی پیش تر 

 ،DOE توسط  آن  بودجه ی  و  شد  آغاز  بنا  ساخت  از 

 ،)NYSERDA( مرکز تحقیق و توسعه انرژی نیویورک

کمیسیون انرژی کالیفورنیا و دیگر مراجع تأمین شد. در 

سال 2003، شرکت نیویورک تایمز با آزمایشگاه لورنس 

و  پویا  نمای  بیشتر  بررسی  منظور  به   )LBNL( بِرکلی 

سیستم روشناییِ سازه، وارد گفت وگو شد. نهایتاً، برج 52 

طبقه ای به عنوان طرح پیشنهادی توسط شرکت معماری 

رنتسو پیانو با همکاری معماران FXFowle با تأکید بر 

وضوح و شفافیت فوق العاده ی بنا ارائه شد. بکارگیری 

شیشه هایی شفاف با درصد کمتری از آهن در مبانی این 

طرح وجود داشت. در واقع، طرف گفت وگو تمایل زیادی 

در بکارگیری فناوری های خلاقانه برای سایه و کاربری بنا 

داشت که نیمه ی تحتانی ساختمان را در بر می گرفت 

تا هم عملکرد سیستم روشنایی داخلی را ارتقا دهد و 

محیطی راحت برای کارکنان باشد و هم انرژی کمتری 

مصرف کند.

بالاخره، مذاکره با LBNL منجر به ساخت ماکتی 

با مقیاس 418,000 متر مربع شد  پیشنهادی  برای طرح 

انرژیِ مصرفی  دقیق سیستم  ارزیابی  و  با محاسبه  که 

با  دید  راحتی  و  کنترل  برای روشنایی، عملکرد سیستم 

کار در نوری که به صورت خودکار سایه و روشنایی را 

تنظیم می کند، نهایتاً موجب شد تا طراحان به ملزومات 

نیویورک  شرکت  نیاز  مورد  بنای  اساسی  مشخصات  و 

تایمز پی ببرند.

ادامه  نیز  ساخت  مرحله ی  در  حتی  آزمایشات 

داشتند تا از عملکرد صحیح سیستم های موجود و کم 

اطمینان حاصل  کارکنان  از سکونت  پیش  مصرفی شان، 

شود. در واقع، در حالی که LNBL در حال بکارگیری 

روش های ابداعی جهت بازبینی سیستم عملکرد روشنایی 

بود، مرکز محیط زیست دانشگاه کالیفرنیا )CBE( به 

بررسی همین امر و همچنین تهویه ی هوا در زیر سازی 

ساختمان )UFAD( می پرداخت. به منظور راحتی بیشتر 

کاهش  در  بنا  عملکرد  سطح  ارتقای  و  کارکنان  برای 

مصرف انرژی، همگام با ساخت طبقات ساختمان، گروه 

به بررسی دقیق عملکرد مختلف سیستم ها می پرداخت 

و چنانچه مشکلی تشخیص داده می شد، شرکت سازنده، 

همچنین،  بود.  هفته  یک  عرض  در  آن  رفع  به  ملزم 

ارائه  محصول  خصوص  در  می بایست  تولید کنندگان 

انجام  نیز  را  لازم  آموزش، همکاری های  برای  شده شان 

می دادند.

ارزیابی  به  افراد،  اسکان  از  پس   ،2011 سال  در 

یک ساله از یک طبقه ی ساختمان در رابطه با برنامه ی 

 LBNL با کمک  DOE مشارکت ساختمان های تجاری

خودکار،  روشناییِ  سیستم های  تا  شد  اقدام   CBE و 

تنظیم نور داخلی، سایه افکن ها و همچنین سیستم های  تصویر صفحه ی مقابل و دو صفحه ی بعد: ساختمان نیویورک تایمز

UFAD را به طور دقیق بررسی کنند. به منظور پژوهش 

در هر سه زمینه های مذکور، پژوهشگران اطلاعات لازم 

در خصوص میزان مصرف انرژی را مستقیماً از اندازه گیری 

برای  پلاس  انرژی  شده  تنظیم  نمونه ی  یا  و  روشنایی 

 )Energy plus for HVAC( تأسیسات برقی و مکانیکی

به دست آوردند. علاوه بر این، اطلاعات هزینه ها را نیز 

از سازندگان و کارشناسان تهیه کردند و به بررسی بیشتر 

گرفته  ساکنین  از  پیش تر  که  نظرسنجی ای  عمیق تر  و 

ژانویه ی  در  گزارش  این  یافته های  پرداختند.  بود،  شده 

ساختمان  ساکنین  نظارتیِ  ارزیابیِ  عنوان  تحت   ،2013

نیویورک تایمز از سیستم تنظیم نور، سایه افکنِ خودکار 

 LNBL Window و سیستم توزیع و تهویه ی هوا توسط

و Envelope Materials Group منتشر شد.

مصرف  سالانه  صرفه جویی  میزان  گزارشات،  بنابر 

هر  در  نمونه،  به عنوان  تحتانی،  طبقه ی   یک  در  برق 

به  این  )که  بود   )2.58kWh/ft2( مذکور  زمینه ی  سه 

 ASHRAE پایه ی  مدل  از  درصدی   24 کاهش  معنای 

و  تهویه ی هوا  از سیستم  بود  بنا  که  است   90.1- 2001

پنجره های کوچک تر استفاده کند و هیچ سایبان خارجی 

و نورپردازی عادی ای نباشد(. از اینرو، میزان مصرف انرژی 

سیستم  برای  انرژی  مصرف  تراکم  منبع  و  ساختمان  در 

تجهیزات  و  روشنایی  هوا،  تهویه ی  سرمایش،  گرمایش، 

بودند.   )94kBtu/ft2/yr( و   )29kBtu/ft2/yr( ترتیب  به 

به علاوه، هزینه های انرژی نیز به علت کاهش اوج مصرف 

برق از ژوئن تا سپتامبر از 21 به 25 درصد کاهش یافتند.

البته این ارقامِ قابل  ملاحظه در خصوص میزان تراکم 

مصرف انرژی )EUI(، تمامی میزان مصرفی انرژی برای آن 

طبقه بجز مرکز اطلاعات، آسانسورها و دیگر بخش های 

اساسی ساختمان را شامل می شود؛ بنابراین، از آنجایی که 

بخش هایی از ساختمان در نظر گرفته نشده اند و طبقات 

که خیلی عملکرد  دارد  دیگری  مالکان  بالاییِ ساختمان، 

ساختمان،  کل  در  انرژی  مصرف  میزان  ندارند،  مؤثری 

بدیهی است به مراتب بیشتر باشد.

در مجموع، گزارشات حاکی از آن است که 78 درصد 
از کارکنان شرکت از عملکرد سیستم روشنایی رضایت کلی 

داشته اند و 61 درصد بکارگیری این نوع سیستم ها را مؤثر 

در بهبود روند کاریشان می دانستند. این در حالی است 

که 57 درصد، در خصوص سیستم کنترل خودکار روشنایی 

بازخوردی نسبتاً مثبت داشتند و برای سیستم سایه افکن 

خودکارِ پنجره ها، این میزان تنها 41 درصد بود. به علاوه، 

از مجموع 318 نظرِ نوشته شده، 206 نظر در خصوص 

عملکرد سایه افکن ها بود که اکثراً از عدم کنترل نور شدید 

توسط سایه افکن ها نارضایتی خود را ابراز نموده بودند. 

فرایند  که  هستند  موضوع  این  متوجه  سازندگان  البته 

به روز  رسانی سیستم های سایه افکن و همچنین ساخت 

و راه اندازی ساختمان های مجاور منجر به کاهش عملکرد 

این بخش شده اند؛ اما با این وجود، درباره ی دمای فضای 

مساعد  نظر  کارکنان،  از  درصد   46 ساختمان،  داخلی 

داشتند.

گذشته از این، از جنبه ی مالی نیز پژوهشگران، یک 

دوره ی هشت ساله ی بازپرداخت و نرخ بازده داخلیِ 12 

درصدی را با در نظر گرفتن ترکیبِ هر سه اندازه و هزینه 

نصبِ           برای سایـه افکن،             برای سیستم 

UFAD و 6 درصد نرخ نزولی محاسبه کردند.

1.39/ft23.50/ft2
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پلان باغچه ی لابی ساختمان نیویورک  تایمز

لابی

سالن کنفرانس

پذیرش و سالن انتظار

پذیرش و سالن انتظار
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 جذب گرمای خورشید توسط
 میله های سرامیکی جهت کاهش
 گرمای آن و هدایت نور طبیعی

   به فضای داخلی

 میله های سرامیکی طوری قرار 
گرفته اند که موجب محدود شدن 
دید، چه در حالت ایستاده و چه 

نشسته، نشوند. 

نور

شیشه

میله های سرامیکی

گرما
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)Regents Hall( ریجنتس هال

طراحی کالج سنت الُاف )St. Olaf College( در نورث 
 139 با   ،)Minnesota( مینسوتا   ،)Northfield( فیلد 
به عنوان  خورشیدی(،   1255 با  )مطابق  قدمت  سال 
مؤسسه ی هنرهای آزاد، همواره به اصول و قواعد در 
امکانات  و  خدمات  ارائه ی  جمله  از  مختلف  سطوح 
پژوهشی،  امکانات  کردن  فراهم  و  دانشجویان  برای 
تعویض  از  که سخن  است. پس هنگامی  بوده  پایبند 
ساختمان علومِ 40 ساله به میان می آید، انتخاب طرحی 
در  نمی نماید.  ذهن  از  دور  عملکرد  سطح  بالاترین  با 
واقع، ساخت ریجنتس هال، به عنوان دانشکده ای برای 
علوم طبیعی و ریاضی در سال 2008 به پایان رسید که 
طراحی این بنا توسط گروهی از معماران و مهندسین 
شرکت هُلابرد و روت )Holabird & Root( و شرکت 
پیمانکاری اسُکار جِی. بلت انجام و نهایتاً موجب اخذ 

جایزه ی طلا از LEED-NC شد.
و  18/580متر مربع  مساحت  با  هال  ریجنتس 
آوردن  فراهم  منظور  به  طبقه ای،  چهار  ساختمان 
محیطی مناسب برای تحصیلات بینارشته ای فضاهایی 
دانشکده،  دفاتر  سمینار،  اتاق  آزمایشگاه،  شامل  را 
کتابخانه، گلخانه، آتریوم شیشه ای و شفاف، کافه و یک 
سالن جهت گردهمایی های غیررسمی را در خود جای 

می دهد.
از  یکی  آزمایشگاه ها  معمولاً  که  آنجایی  از 
پرمصرف ترین مکان های ساختمان ها به شمار می آیند، 
میزان  کاهش  به منظور  را  راهکارهایی  طراحی  گروه 
انرژی تلف شده در نظر گرفتند. به عنوان مثال، طرح 
بار در کشور آمریکا عملی  اولین  برای  »شیمی سبز« 
منظور  به  آمریکا  شیمی  انجمن  تعریف  بنابر  و  شد 
»طراحی، توسعه و بکارگیری محصولات و فرایندهای 
مواد  بردن  بین  از  یا  و  دادن  کاهش  جهت  شیمیایی 
مضر برای سلامت انسان و محیط زیست« ایجاد شده 
است. در نتیجه، آزمایشگاه ریجنتس هال با مصرف تنها 
نیمی از هود مورد نیاز برای یک آزمایشگاه، توانسته 
است مصرف انرژی را در این بخش به طور چشمگیری 

کاهش دهد.
یکی دیگر از راهکارهای کاهش مصرف انرژی این 
است که هوای مطبوع ابتدا به فضاهایی بجز آزمایشگاه 
می رود و سپس به آزمایشگاه رفته، به عبارتی دیگر، با 
دو بار چرخش هوا در ساختمان، میزان مصرف انرژی 
کاهش می یابد و بنابر اظهارات مهندس ارشد پروژه، لی 
تپَر، »این نوع جریان هوا باعث کاهش حجم وسیعی از 
میزان انرژی لازم برای ساختمان می شود«. علاوه  بر این، 
پیش از اتلاف هوا پس از ورود به آزمایشگاه، از گرمای 
به دست آمده برای سیستم گرمایش فضا نیز استفاده 

می شود.
یک  و  محلی  مقامات  با  همکاری  نتیجه ی  در 
سازنده، گروه تصمیم به اجرای طرحی مبنی بر ایجاد 
ارُسی  که  هنگامی  تا  گرفتند  برای هود  انهدام  حالت 
حد  تا  را  هوا  جریان  به  نیاز  است،  بسته  کاملاً  هود 

چشمگیری کاهش دهد و یک فرد مجاز، به عنوان مثال 
با قرار دادن رمزی نشان می دهد که آن  یک مدرس، 

غیرفعال و بدون مواد شیمیایی می باشد.
است  قرار  که  می دانستند  همه  ابتدا  همان  از 
تمامی سیستم های ساختمان به طور دقیق کنترل شوند 
و همان طور که معاون تسهیلات، پیتر سَندبِرگ، توضیح 
می دهد، »دانشکده تصمیم داشت که ساختمان تبدیل 
برای آموزش  و پژوهش درباره ی چگونگی  به فرصتی 
عملکردش ایجاد کند و به همین دلیل اولین انگیزه برای 
بکارگیری سیستم  با  ایجاد شد«. همچنین  آن  ساخت 
نظارتی و تأیید مندرج در طبقه بندی انرژی و محیطِ 
مدیران  که  است  چیزی  آن  از  گسترده تر  )که   LEED
تسهیلات دانشکده برای سیستم کنترل انرژی به آن نیاز 
دارند( حالا دیگر ساختمان جدید برای کسب رتبه ای 

برتر، به عنوان ساختمان سبز، واجد شرایط می باشد.
از دیگر نکات مؤثر در موفقیت این پروژه، تحویل 
ساختمان به شیوه ی »طرح و اجرای مبتنی بر عملکرد« 
بود زیرا با این کار پیمانکار از انتظارات مالک مطلع 
بوده و سطح عملکرد سیستم های اندازه گیری مورد نیاز 
قسمت های  بخش بندی  مثال،  برای  می دهد.  ارتقا  را 
مختلف برقی در ساختمان از جمله، سیستم روشنایی، 
ابزارهای  همچنین  و  برقی  پنل های  و  پلاگین  حجم 
اندازه گیری ترکیبی این امکان را ایجاد می کند تا اجزاء 
کنترلِ  سیستم  و  شوند  اندازه گیری  جداگانه  مختلف 

مصرف ساختمان هر 15 دقیقه گزارشی را ارائه دهد.
اطلاعاتی  ساختمان  کنترلِ  سیستم  بر این،  علاوه 
نظیر آب وهوا، دمای کمتر و بیشتر از حد معمول، فشار 
بخار، دمای آب سرد، مصرف آب داخلی، میزان ذخیره 
نشان  را  دیگر  موارد  و  زمین  دمای  بارندگی،  از  آب 
می دهد. برای مشاهده تصاویر بیشتر از سیستم کنترل 
ساختمان می توانید به وب سایت کالج مراجعه نمایید. 

)stolaf.edu/regentshall/enviromon(
نهایتاً، در مقایسه با مصرف برق اولیه که 8 میلیون 
کیلو وات ساعت بود، ابتدا میزان مصرف به 4/9 میلیون 
کیلو وات ساعت و در سال اول عملکرد سازه این میزان 
تنها به 2/7 میلیون کیلو وات ساعت رسید که به گفته ی 
یکی از اساتید دانشگاه، پلُ تی.جکسون، »میزان کاهش 
مصرف بیشتر از حدی بود که ما انتظارش را داشتیم.« و 
ایشان این موفقیت را بیشتر به دلیل تلاش پیمانکاران در 
حفظ درختان در قسمت جنوبی ساختمان می دانند. 
در سال دوم به گفته ی آقای جکسون و بنابر گزارشات، 
میزان مصرف به 2/2 میلیون کیلو وات ساعت رسید و 
با افزایش یادگیری الگوهای مصرف توسط  این میزان 
ساکنین نیز افزایش یافت. اگرچه راهکار انهدام هود، 
طبق گزارشات خیلی مؤثر نمی نماید؛ اما آقای جکسون 
بر بهره وری بیشتر از این راهکار در ماه های آتی تأکید 
نزولیِ مصرف سالانه ی  این روند  به  نهایتاً  تا  می کنند 

انرژی ادامه دهند.
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تصاویر این صفحه: ریجنتس هال

Reference:
Solomon, Nancy B. Data Driven: How Owners Can Make More Accurate Assessments of their High-performing Buildings. May, June 2013. New York: GreenSource Magazine. 



هنر معماری 40. بهار 1395 226

باغ ایرانی در نهمین اکسپوی جهانی باغ پکن )یک پردیس معاصر(

محمد شماعی زاده، شیرین شریف فر )دفتر معماری طرح اول(

پکن، چین، 2013

معرفی اکسپوی جهانی باغ
اکسپوی جهانی باغ از سال 1997 هر دو سال یک بار در چین و در شهرهای دالیان، 

نان جینگ، شانگهای، گوانگجو، شن جن، شیا من، جی نان و چونگ ــ که همگی از 

ـ  برگزار می شود. نمایشگاهی که در ادامه توصیف  جمله شهرهای توسعه یافته هستند ـ

خواهد شد، دو سال پیش در منطقه ی فنگ تای شهر پکن برگزار گردید. 

منطقه ای که برای پروژه اکسپوی جهانی باغ در شهر پکن در نظر گرفته شده، 

زمینی به مساحت 267 هکتار را دربر می گیرد که با در نظر گرفتن دریاچه ی بزرگ 

مورد نظر طرح، مجموع فضاهای به  کار گرفته  شده ی پروژه در کل به 513 هکتار 

می رسد. 

همچنین شهرداری پکن برای تسریع و تسهیل حمل و نقل علاقه مندان به بازدید از 

اکسپوی جهانی باغ علاوه بر توسعه ی سریع حمل و نقل عمومی، برنامه ی خط ویژه ی 

متروی »اکسپوی باغ« را اجرا کرده است.

از جمله نکات قابل توجه این طرح آنکه سابق بر این، منطقه ی فنگ تایِ پکن که 

در جنوب غربی پایتخت چین قرار دارد، جزء مناطق حاشیه ای شهر بود و اغلب برای طرح های 

مربوط به بازیافت زباله و مواردی از این دست کاربرد داشت که با اجرای طرح اکسپوی 

جهانی باغ، توسعه و تغییر شکلی بسیار سریع و غیرمنتظره را شاهد بود.

از:  از چهار بخش کلی تشکیل شده که عبارتند  باغ پکن در مجموع  اکسپوی جهانی 

باغ موزه  چین )متشکل از باغ موزه ی سنتی و باغ موزه ی مدرن(، طراحی باغ موزه )طرح های 

ابتکاری و بدیع برای باغ(، باغ موزه ی بین المللی و زیست بوم باغ موزه.

 بخش بین الملل نهمین دوره ی اکسپوی باغ در پکن میزبان مجموعه هایی تحت عناوین 

باغ اسلامی، باغ اروپایی، باغ ژاپنی، باغ ایرانی، باغ هند، و باغ کشورهای دیگر از قبیل اتریش، 

اتیوپی،  کره شمالی، مصر،  پاکستان،  افغانستان، هندوستان،  اندونزی،  هلند، روسیه، عراق، 

تایلند و بنگلادش بوده است. 

 نهمین اکسپوی جهانی باغ در چین به مدت شش ماه از تاریخ از مِی تا دسامبر 2013 

برگزار شد.
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مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت جمیناى گلوبال

مدیر پروژه: مجید شماعى زاده، مسعود شماعى زاده

طراح معماری: محمد شماعی زاده، شیرین شریف فر )دفتر معماری طرح اول(

همکاران طرح معماری: رضا زارعی، نوید ملکوتی، بابک میرزاباقی، مسیح طاهری، 

فیروزه کیوانفر، سعید ایرانپور، علیرضا جهانشاهی 

سازه: میثم پیرستانی

تأسیسات مکانیکی: احمدرضا جعفری

تأسیسات الکتریکی: محمد موسویان نسب

نظارت: دفتر معماری طرح اول

مجرى: شرکت جمیناى گلوبال

سرپرست اجرا: هوانگ شیاو جون

سرمایه گذار: شرکت پایا سازه، شرکت جمیناى گلوبال، شرکت 

لینک وُرک گلوبال

مساحت زمین: 430 مترمربع

زیربنا : 280 مترمربع

محل پروژه: فنگ تاى، پکن 

تاریخ شروع و اتمام کار: ژانویه تا مِى ٢٠13

عکس: مجید شماعی زاده
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مقدمه 
در این پروژه توجه ویژه ای به مسئله ی »برند ملی« در مراحل طراحی و اجرا شده است؛ 

برند ملی یا »تصویر یک ملت« در ذهن مردم سایر نقاط دیگر دنیا تصویری پایدار است که 

به  راحتی قابل تغییر و اصلاح نیست. سخنرانی ها و موضع گیری های سیاسی، اغلب در این 

کار ناموفق هستند و کمتر می توانند تصویر ذهنی مخاطبان را تغییر دهند. طراحی تجربه 

)Experience design؛ یا به اختصار XD( دامنه ای جدید از فعالیت های طراحان محسوب 

می شود که با هدف ایجاد خاطره ای مطلوب و دلپذیر برای مشتری یا مخاطب، به ارائه ی 

از طریق تجربه ی مستقیم مخاطب  تنها  این خاطره ی مطلوب  ایجاد  راهکار می پردازند. 

امکان پذیر است و اینجاست که همه ی مهارت های طراح یا طراحان جهت خلق زمینه ای 

مناسب برای ایجاد یک تجربه ی مطلوب در مخاطب به خدمت گرفته می شود.

ارتقای برند ملی آزموده  این پروژه قابلیت های تکنیک های »طراحی تجربه« در  در 

می شود و پردیس پارس محلی )باغ ایران در نمایشگاه باغ پکن( برای سنجش و اثبات این 

قابلیت هاست؛ به این منظور در جای جای این باغ، امکانات مختلفی برای تجربه ی مستقیم 

تبدیل کند؛  به یاد ماندنی  به خاطره ای  را  بازدید  این  تا  تدارک دیده شده است  مخاطبین 

از شنیدن موسیقی ایرانی و استشمام عطر گل محمدی گرفته تا نوشیدن چای و شربت 

زعفرانی و لمس فرش ابریشمی، از قدم زدن در راهروی رازآلود ورودی گرفته تا نشستن روی 

نیمکت ها و تماشای کودکان در حال بازی با فواره ها، همگی تلاش دارند تا تصویری دلپذیر 

را با نام »ایران« قرین کنند. معماری به عنوان محمل اصلی و فضایی که همه ی فرصت های 

تجربه در آن اتفاق می افتند، نقشی محوری در ایجاد و شکل گیری تصویر مورد نظر در 

ضمیر مخاطبان ایفا می کند. 

مبانی کلی طرح
در پردیس پارس، حرکت، تغییر فرم و دگردیسی فرم از سطح به حجم و از حجم به سطح، از 

دیوار به فضا و برعکس دریک حرکت کهکشانی و منتهی به مرکز خودنمایی می کند؛ حرکتی 

که به وجود آورنده ی مسیرهای حرکتی، حجم ها، فضاها، مرکزیت و ثباتی است که خود، 

حاصل و نتیجه ی حرکت است و این حرکت، همان است که در اصول سیرکولاسیون معماری 

ایرانی جایگاه ویژه و شناخته شده ای دارد. 

سادگی رفتار پروژه در فرم و عملکرد، از ایده های مورد تأکید طراحان بوده است. ورود 

به عنوان اصل مهم معماری  به عنوان یک فضای نمایشگاهی، مرکزگرایی  و خروج منطقی 

)آجر  آن  از  استفاده  نحوه ی  و  )آجر(  ایرانی  معماری  آشنای  مصالح  از  استفاده  ایرانی، 

مشبک(، ایجاد حس کشف و شهود و ایجاد یک فضای محصور و در عین حال مرتبط از 

نظر بصری با فضای بیرون، از ویژگی های مختص این پروژه هستند.

موضوع باغ ایرانی در این پروژه به دلیل محدودیت در مساحت قابل طراحی، بیشتر 

به سمت ارائه ی یک دیاگرام آشنا و خاطره انگیز )چهارباغ( پیش رفته و عمدتاً سعی بر این 

بوده تا در این فرصت، هویتی پذیرفتنی و البته تازه از معماری ایرانی و فرهنگ ایرانی را در 

معرض دید تماشاگر خارجی قرار دهد، تا ارائه ی یک باغ تعریف شده ی ایرانی.

نقدها و نظرات 
معماری  دانشکده  رئیس   ،)Donald L. Bates( ال.بِیتس  دونالد  نوشته ی 

ملبورن و رییس شرکت معماری ال.ایِ.بی )LAB( استودیو 
سادگیِ دلفریبی در بیان طراحی پردیس پارس وجود دارد. این باغ که توسط معمار اصفهانی، 

محمد شماعی زاده طراحی شده، غرفه ای دلشاد و ژرف را به نمایش می گذارد که دلفریب 

و اغواکننده است، نه فقط به این دلیل که مصالح اصلی آن آجر ساده و شبکه های ظریف 

و  نیست  ساده  واقعاً  آن  طراحی  که  دلیل  این  به  بلکه  هستند،  کاشی  و  شیشه  چوبی، 

برعکس، حجم پیچیده ای از فرم های حلزونی و سپس هندسه ای وارونه را در بر می گیرد 

که لایه لایه روی هم قرار گرفته اند تا بر اساس جریان جنبش و حرکت مداوم، مکاشفه ای 

درون گرا به سمت مرکز را شکل دهند؛ مرکزی که بازدیدکنندگان را به سمت فضای داخلی 

)که با هندسه ی منظم »چهارباغ ایرانی« شکل گرفته ( جذب می کند، تا آنگاه تمام حرکت 

را در جهت مخالف، به سمت بیرون و به طرف طبقه ی بالایی غرفه هدایت کند؛ شاید 

یک تجربه ی معمارانه از یک کهکشان گونه ی حلزونی زمینی باشد، با نیروهای مرکزگرا و 

مرکزگریزِ مخالف هم که نقطه ی اشتراکی در قلب باغ دارند. 

غرفه ی )ایران( تنها یک نمودار صرف از این نیروهای چرخشی نیست؛ اثری است که 

تمام حس های ژرف بازدیدکننده را فعال و همواره او را به اعماق این باغ نسبتاً کوچک 
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مختلف  لایه های  در  را  فزاینده  تجارب  این  باغ،  قرص  و  محکم  معماری  می کند.  دعوت 

می گسترد و جدولی از روابط فضایی بین داخل و خارج، باغ و فضاهای نمایشگاهی، مرکز 

و لبه ی محیط، و فضای پیرامونی و جلویی، ایجاد می کند، به طوری که حرکت مستمر و 

انعکاس مداوم، تنها معانی و اهداف آمیزش پیچیدگی های این سادگی دلفریب هستند ــ 

یک پردیس معاصر.

نوشته ی محمود درویش، رئیس انجمن معماران اصفهان
داستان باغ و باغ سازی ایرانی صدها سال است که مورد بحث و تحقیق محققین و تحسین 

علاقه مندان بوده است و شاید در این مقاله لزومی به تکرار آن نباشد. آنچه مورد نظر است 

شناخت، درک و برداشت از اصول، قواعد و مشترکاتی از این دستاورد شگفت بشری است. 

زیست  محیط  و  طبیعت  کردن  اهلی  و  مهار  با  کرده  تلاش  خلقت  بدو  از  انسان 

با هدف حفاظت بیشتر  ایمن بدارد. محصور کردن  پیرامون، خود را محصور، محفوظ و 

در مقابل طوفان، حمله ی حیوانات و غیره انجام می شده و به افسون و رمز آلود بودن آن 

و ایجاد حس کنجکاوی کمک کرده است؛ مخصوصاً با ورودی غیرمستقیم به آن، همانند 

مدرسه ی چهارباغ، مسجد جامع صفوی و بسیاری از نمونه های مشابه در معماری ایرانی. 

این مشخصات در اغلب باغ هایی که در اقلیم خشک و کم آب ایران ساخته شده، صادق 

است و این امر مستلزم داشتن شناخت، دانش و تجربه می باشد. پیدا کردن آب، هدایت 

آن به بسترهای مناسب و انتخاب گیاهان سازگار با اقلیم، همراه با معماری نشأت گرفته از 

باورها و اعتقادات مردم هر سرزمین در شکل دادن به فضای کالبدی این باغ ها نقش اساسی 

داشته اند. انتقال آب به مرکز و سپس توزیع و تقسیم آن به نقاط مختلف باغ »که معمولاً 

به شکل چهارباغ طرح می شدند« صورت می گرفته، بنابراین بازخوانی خصوصیت های باغ 

ایرانی نشان می دهد که این جریان در طول تاریخ دچار تغییر و دگرگونی اساسی نشده و 

همواره بر اصول اولیه ی خود وفادار مانده است. 

محمد شماعی زاده در طرح نمایشگاه باغ ایرانی در چین، با در نظر گرفتن زمان کوتاه 

و زمین محدود، توانسته است با مطالعه ی سوابق و شواهد تاریخی در معماری باغ سازی 

ایرانی، برداشتی منطقی و ارزشمند داشته باشد. او با مطالعه ی زمین و بستر آن سعی در 

خلق فضایی محصور با ورودیِ غیرمستقیم داشته و قراردادن فضایی مربع شکل در درون 

یک ذوزنقه حس حرکت و گردش را تشدید نموده است؛ اقدامی که با در نظر گرفتن ورود 

و خروج بازدیدکنندگان از آن و عملکرد نمایشگاهی منطقی به نظر می رسد. احداث ابنیه ی 

لازم در پیرامون، از محصوریت تصنعی آن پیش گیری کرده و با بردن تماشاگر به طبقه ی 

فوقانی، بـُعد متفاوتی از فضای مرکزی باغ را ارائه می دهد. حرکت لبه های حصار بیرونی با 

شیب های گوناگون، این حرکت درون را به بیرون نیز منتقل می کند و آن را از بنایی ساکن و 

قلعه مانند به حجمی متنوع تبدیل می کند و نورپردازی این لبه ها در شب، خود، مبین این 

شاخصه ی بناست. در ضمن این تأکید بر لبه ها جایگزین برگه )کاشی شبدری( در باغ های 

روستایی یا گنگره در باغ های اشرافی است. استفاده از کاشی فیروزه ای در آب نماهای داخلی 

بام نیز فرم ساده شده ای از گنبدهای سازه های ایرانی است. استفاده از شبکه های آجری در 

دیوار پیرامونی و کرکره های مشرف به حیاط القاکننده ی نگاه تازه ای به فضاهای معماری 

ایرانی است. در مجموع طراحی این پروژه مبین درک درست طراح و معرف یک پروژه ی 

موفق از باغ ایرانی است.
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نزهت یعقوبی در سال 1359، در شهر قزوین، پایتخت خوشنویسی ایران، زاده شد. ذوق و هنر ذاتی وی از آغاز کودکی مشهود 

بود. رفتن به کلاس های نقاشی و خوشنویسی، سرآغاز فعالیت  های هنری وی بود. او به سفارش پدر برای درک بهتر از مبانی بصری، 

شکوفایی خلاقیت و خلق آثار هنری، رشته ی گرافیک را برای تحصیل در دانشگاه برگزید، اما موفقیت های این هنرمند از همان 

دوران نوجوانی آغاز شد. وی در اوقات فراغت دوران کودکی و نوجوانی خود به یادگیری، تمرین و ممارست در کار های هنری 

پرداخت و این دوره از زندگی خود را فرصتی برای رشد خویش قرار داد. شرکت کردن در نمایشگاه گروه ی نقاشی و کسب مقام اول 

رشته ی نقاشی استان، در سطح دانش آموزی، در سال 1372، نوید روز های پرباری را، در آیند های نزدیک، می داد. نزهت یعقوبی 

در سال 1378، در سن 18 سالگی، با درجه ی ممتازی از انجمن خوشنویسان، فارغ التحصیل شد و مدرک کارشناسی گرافیک خود 

را از دانشگاه الزهرا در سال 1382، دریافت کرد. وی که پی برده بود جهت رشد و ایجاد خلاقیت هر چه بیشتر در هنر، تنها مدرک 

دانشگاهی کافی نیست؛ بنابراین با ادامه کار های عملی و تجربه های گرافیکی در بازار کار، به کسب تجربه های بیشتر پرداخت. 

طراحی گرافیک کتاب های نفیس ایرانشناسی برای ناشرانی همچون یساولی، میردشتی و آبان و طراحی انواع بروشور و کاتالوگ 

و...  برای شرکت ها و مؤسسات گوناگون، از تجربیات ناب وی در کار های گرافیکی محسوب می شوند. همچنین، در این میان، 

خوشنویسی و کتابت مقدمه ی کتاب های شیراز جلوه گه راز، کرمانشاه دیار باستان، یزد گوهر کویر و قزوین پایتخت کهن، به 

تجربیات وی افزودند. علاقه ی او به تاریخ و هنر معماری باعث شد تا وی به عکاسی نیز بپردازد و پس از کسب تجربیات کافی 

در کنار همسر خود، داود وکیل زاده، که از عکاسان بنام ایران زمین است، موفق شد آثار باستانی، طبیعت و جاذبه های گردشگری 

قزوین را در قالب کتابی تحت عنوان قزوین پایتخت کهن، به دوستداران هنر عکاسی عرضه کند، اما علاقه ی شدید به خوشنویسی 

و نقاشی خط همچنان در زمره ی نخستین اهداف وی در هنر باقی ماند. او در پی تجربه های بسیار نقاشی، خوشنویسی، گرافیک 

و نقاشی خط و سال ها تحقیق و تفحص در آثار بزرگان، پس از 20 سال تجربه ی هنری، در سال 1391 اولین نمایشگاه انفرادی خود 

را در گالری گنجینه برگزار کرد. شرکت در نمایشگاه های گروه ی متعدد و کسب مقام در جشنواره های خوشنویسی و نقاشی خط، از 

جمله کسب رتبه ی سوم در جشنواره ی خوشنویسی کوثر در بخش نقاشی خط سال 1390، کسب مقام اول در بیستمین نمایشگاه 

بین المللی قرآن کریم در بخش نقاشی خط سال 1391 و کسب رتبه دوم در جشنواره ی خوشنویسی کوثر در بخش نقاشی خط 

سال 1391، از افتخارات اوست. نزهت یعقوبی معتقد است که تابلو های نقاشی خط باید ضمن حفظ اصول و مبانی خوشنویسی 

کلاسیک از کیفیت متریال و اجرا نیز برخوردار باشند. از این رو، وی برای خلق تابلو های روح افزای خود هزینه ی مادی و معنوی 

بسیاری صرف می کند.

از دیگر خصوصیات بارز کار های وی، ایجاد بافتی خاص در زمینه ی حروف و پس زمینه است که در تمامی اثر جریان دارد. 

ر هایی و محو شدن خطوط در پس زمینه و سایه روشن هایی که تا بی انتها می روند، حکایت از تعالی روح لطیف این هنرمند دارد 

و هر اثر به پرده ی حریری می ماند که با نسیم قلم هنرمند به رقص برمی خیزد. مضمون هر اثر، هارمونی خاصی با انتخاب رنگ 

آن دارد. کلمات، رنگ و حس واقعی خود را می گیرند، گاه در گرما گرم آتشین شعر زبانه می کشند و می درخشند، اوج می گیرند، 

یاغی می شوند و گاه در سایه سار آبی ها، به امواج دریا می مانند که در خطوط ملایم جان می گیرند و در ساحل می آرامند و یا 

در دل سبزه ها بهار می شوند و می شکفند. اینجاست که خوشنویسی تنها در صدای قلم خلاصه نمی شود، بلکه چون مهر، رنگ 

می گیرد، می تابد و در تاریکی بخواب می رود. او با کسب تجربه های گوناگون در پی آن است که با ترکیب بندی های بدیع و به 

دور از تکرار های جاری در هنر معاصر به خلق آثاری متفاوت بپردازد. یعقوبی هم اکنون با کتابت اشعار و خلق آثار نقاشی خط از 

اشعار حکیم عمر خیام، مشغول آماده سازی کتابی نفیس و بدیع از این شاعر و فیلسوف گرانقدر ایرانیست. وی امیدوار است، به 

دور از تکرار، بتواند قالب جدیدی را در این نوع کتاب ها معرفی کرده و کاری درخور و شایسته ی این شاعر ارزشمند ارائه دهد.

هنر خوشنویسی  نزهت یعقوبی
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و عشق صدای فاصله هاست، ترکیب مواد روی بوم، ابعاد: ۱5۰ × ۱۰۰ سانتی متر

الحمد للّه رب العالمین، ورق طلا و ترکیب مواد روی بوم، 

ابعاد: ۱۰۰ × ۱۰۰ سانتی متر
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چه درونم تنهاست، ترکیب مواد روی بوم، 

ابعاد: ۱۰۰ ×۱۰۰ سانتی متر

خوشا ر هایی، ترکیب مواد روی بوم، ابعاد: ۱۰۰ × ۱9۰ سانتی متر
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آثار به نمایش در آمده در نمایشگاه انفرادی، گالری گنجینه، مهر ۱39۱

بسم اللّه الرحمن الرحیم، ترکیب مواد روی بوم، ابعاد: ۱۰۰ × ۱۰۰ سانتی متر عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرآید، ترکیب مواد روی بوم، ابعاد: ۱۰۰ × ۱۰۰ سانتی متر
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بسم اللّه، ورق طلا و ترکیب مواد روی بوم، ابعاد: ۱۰۰ × ۱5۰ سانتی متر

چو غنچه گرچه فروبستگی است کار جهان        تو همچو باد بهاری گره گشا میباش، ترکیب مواد روی بوم، ابعاد: ۱۰۰ × ۱5۰ سانتی متر
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رقابت آموزشی، آموزش رفاقتی!
)تحریریه ی هنر معماری(

رقابت آموزشی

در سال 1361 با افزایش جمعیت ایران، »دانشگاه آزاد اسلامی« تأسیس گردید و در همان سال نخست از بین حدود 32.000 نفر داوطلب 3000 نفر 

را به عنوان دانشجو جذب نمود. دانشگاهی که مورد پذیرش مردم و مدیران نبود و فارغ التحصیلانِ آن با برچسب »تحصیل در دانشگاه پولی« خیلی 

سخت می توانستند شغلی به دست آورند و استخدام شوند. این طیف و تمام نسل  های بعدی آنان خیلی زود آموختند که روی پای خودشان بایستند 

و جای چنگ زدن به بدنه ی خسته ی دولت و دریافت حقوق حاصل از فروش نفت، خود دست به ابتکار و تولید بزنند و درآمدزایی کنند. امروز، این 

دانشگاه به قولی سومین دانشگاه بزرگ جهان است، اما نسبت افراد موفق در آن با افرادی که این دانشگاه به آنان تنها گواهی )مدرک( فارغ التحصیلی 

داده می شود، قابل مقایسه نیست.

از طرفی، بیست سال بعد، در اوایل دهه ی 80 که دولت وقت تصمیم به توسعه ی کمی نیروی انسانی گرفت، پای دانشگاه  های کوچک و بزرگ با 

ـ دانشگاه  هایی که اغلب از پشتوانه ی امکاناتی اندکی برخوردار بودند. البته  عنوان »مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی  ـغیردولتی« به ایران باز شدند ـ

پیش از این توسعه، چند دانشگاه غیرانتفاعی مشغول به کار بودند که بی کیفیت هم نبودند. بیشتر این دانشگاه  ها به دلیل هزینه ی اندک تجهیزات و 

استادان و در عین حال شهریه ی بالای دروس عملی، به ایجاد رشته ی معماری علاقه  مند بودند و اینگونه بود که تعداد دانشجویان معماری در ایران 

به شدت افزایش یافت و حرف و حدیث  های زیادی در این بین مطرح شد ــ این مباحث ما را به یاد داستان  های دانشگاه پولی و فارغ التحصیلانش 

می اندازد. البته قصد تکرار آنها را نداریم چون از سرنوشت ماجرا خبر داریم، اما ذکر نکاتی در این بین ضروری است:

1. آموزش دولتی و دانشگاه  های سراسری پاسخگوی خیل عظیم جوانان مشتاق به تحصیل نبوده  اند و نیستند ــ چه به لحاظ فضای آموزشی و چه 

به لحاظ توان آموزشی. البته دلایل آن از حوصله ی این بحث خارج است.

ـ محصول خوبی در این سال ها ارائه نداده  اند. با نگاهی به بدنه ی  ـ علی رغم ممانعت از افزایش ظرفیتشان ـ 2. آموزش دولتی و دانشگاه  های سراسری ـ

معماری معاصر ایران متوجه خواهیم شد که اکثریت دانشگاه آزادی  ها، جریان فکری معماری را در دست گرفته اند. این اتفاق هرچند تحت تأثیر دیگر 

مسائل بنیادین و بی  ربط کشور، شاهد اتفاقات منفی  ای نیز بوده، اما بی فایده هم نبوده است.

3. آموزش دولتی و دانشگاه های سراسری نتوانستند جز اصرار بر معماری ایرانی  ـاسلامی، تولید نشریات معماری و به راه انداختن جدل و استرس در 

دانشجویان، در این سال ها کار دیگری کنند. این مجموعه برای دانشگاه  های دیگر بیشتر به تربیت مدرس معماری و هیأت علمی پرداخت تا معمار 

و حتی به این محصول نیز انتقاد وارد است؛ زیرا این افراد در تولید و توسعه ی دانش معماری کاری نکردند و تنها سیستم آموزشی ای که خود در آن 

تحصیل کرده بودند را به دیگر دانشگاه ها انتقال دادند. آمار نشر کتب دانشگاه  های مادر و کیفیت آنها نیز مشخص است.

4. افزایش کمّی دانشجویان معماری ایران، یعنی افزایش کمی معماران ایران و این به مفهوم ایجاد یک فرصت طلایی برای جهش معماری ایران است. 

در دل این فرصت ــ مثل هر فضای فرصتی دیگری ــ رقابت حرف اول را می زند. رقابت در دل خود تلاش و استعداد را می طلبد و فشردگی، خلاقیت 

می آفریند.

5. از آنجایی که هیچ محیط آموزشی ای بدون اشکال نیست، نقصان آموزش مؤسسات آموزش عالی و بعضی واحدهای دانشگاه آزاد نیز قابل انکار 

نیست.

6. وقتی تعداد افراد کم  سواد در معماری زیاد شود، صدای معمارانِ با استعداد و با معلومات به گوش نمی رسد و این یک تهدید است، اما از سویی این، 

یعنی آنهایی که ضعیف هستند باید سطح خود را ارتقا دهند ــ چه در دانشگاه، چه در بیرون از دانشگاه؛ زیرا در غیر  این صورت، کاری بجز معماری 

باید انجام دهند )مگر کارفرما اساساً دوستدار کیفیت نباشد(. بدیهی است که کار بازاری، معماری نبوده و چیزی جز ساختمان سازی نمی باشد. قطعاً، 

دیر یا زود با رد شدن از مراحل پرُ نیاز و پر فشار کشور، این افراد از رده خارج می شوند.

7. کیفیت پایین تدریس، باعث شد مؤسسات کنکوری، مثل قارچ رشد کنند و با برگزاری کلاس هایی به افزایش سطح سواد معماران کمک نمایند. این 

مهم باعث شد برخی از این مؤسسات بیش از دانشگاه ها درآمد کسب نمایند که البته در کیفیت مطالب آموزشی آنها نیز تردید وجود دارد.

8. این مؤسسات غالباً از لفظ کارگاه و سمینار و ... برای دوره ها و کلاس های خود بهره می برند، که ظاهراً کارشناسی نشده اند.

9. مهم ترین نکته در واقع همان انگیزه های فردی و تحصیلات انفرادی است.

نتیجه ی این اتفاقات، ایجاد »دو قطب کششی« بود: نخست، آموزش دهنده  هایی که به هر دلیل توان ارائه ی کیفیت آموزشی مطلوب را نداشتند و 

دوم، آموزش گیرنده  هایی که می خواستند در بالاترین سطح ممکن آموزش ببینند، حتی اگر پیش از آن در بازی های مضحک کنکوری در ایران )شما 

بخوانید قلق های تست زنی( شکست خورده بودند. آنان که به اسم کارگاه، سمینار و... کلاس تئوری و شوی پخش پاورپوینت به راه می اندازند، 

دغدغه ی آموزشی ندارند و متعاقباً پرکننده ی این خلأ نیستند، بلکه فرصت طلب هایی هستند که بازی با لغات را خوب می داند. کسانی که می خواهند 

یاد بگیرند، باید بدانند که در وادی فضای رقابتی کشور، ایشان باید نان تلاش و پشتکار خود را بخورند ــ نه تحصیلات و محل تحصیلاتشان را، زیرا این 

موارد هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. البته این اتفاقی است که توماس ال. فریدمن نیز در کتاب جهان مسطح است به آن اشاره نموده است؛ یعنی 

دورانی که ملیت، تحصیلات، رزومه و... هیچکدام از این کلیشه های دهان پرُ کن به یاری شما برای پیشرفت نخواهد آمد و تنها استعداد و پشتکار 

شماست که شما را به جلو هل می دهد.

آموزش صحیح، آموزشی است که هم کارگاه داشته باشد و هم کلاس نظری. سیستم ایران در ظاهر همین گونه است، اما حقیقت این است که در 

کارگاه  ها نیز فرایند به  درستی طی نمی شود و برنامه  های درسی تغییر خاصی نمی کنند. همچنان استاد بزرگ صاحب منصب آتلیه است و دانشجویان، 

فراگیران یک سویه؛ اما در این فضا، افرادی هستند که نام و نشان مشهوری ندارند، ولی خود به  پیش می آیند، تجربه اندوزی می کنند و تجارب خود 

را به روشی درست در اختیار دیگران قرار می دهند. اگر این رویداد همراه با حل مسئله و خرد جمعی باشد تا مشکلی نیز از مشکلات کشور حل شود، 

آنگاه می توان نام »کارگاه« را بر آن نهاد. تعریفی که جهانی است، اما در ایران جا نیفتاده است. به هرحال، آینده ی آموزش معماری در ایران، در گرو 

برگزاری کارگاه های صحیح )به لحاظ فرمت برگزاری(، پیشرو )به لحاظ محتوای آموزشی( و توانمند )به لحاظ تکنولوژی آموزشی( می باشد.
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کارگاه دوک
برگزارکنندگان: پدرام جعفربیگی، محمد عبدالرضازاده، رها اشرفی، عباس خوشنویس

گزارشی از علی جاودانی

اولین روز کارگاه، ۱4 آبان ۱392، اجرای روش طوفان مغزی

برگزارکنندگان: پدرام جعفربیگی، کارشناسی ارشد معماری از 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران؛ محمد 

عبدالرضازاده ، کارشناسی ارشد معماری داخلی، پردیس هنرهای 

زیبا، دانشگاه تهران؛ رها اشرفی، کارشناسی ارشد معماری 

دیجیتال، دانشگاه ملبورن، استرالیا؛ عباس خوشنویس، استاد 

گره چینی و نجاری.

اسپانسر: گروه فرش ستاره کویر یزد: آقایان مسعود و سعید 

صادقیان

مکان و زمان برگزاری کارگاه: دانشگاه دانش پژوهان اصفهان در 

کارگاه گره چینی استاد عباس خوشنویس

14 تا 17 آبان ماه 1392

گرافیک: سید پدرام جوهری و نسیم وکیلی

متن: علی جاودانی

تدوین فیلم: سحر مرادی

عکس: اعضای شرکت کننده، پدرام جعفربیگی، محمد 

عبدالرضازاده

با تشکر از: ایرج شهروز تهرانی، امیر جعفربیگی، رضا 

عبدالرضازاده، محمد سید  احمدیان، رضا ابوئی، حمید رضا لاشیئ، 

محمد داد، مهدی حمصیان، میترا فیروزی، حمید کاظم پور

اعضای شرکت کننده: امیر رئیسی، آرزو بزرگی، مریم امینی، 

شمیم شش بلوکی، محمد فرزاد نیا، سهیل افشاری، مینا احمدی،

هوریک طهماسیان، فرناز شهربافی، الهام خائفی، محمد میزری، 

محمد رضا اکبری، مهتاب بنی طبا، مهشید کوچک زاد،

شکوفه موگویی، نیلوفر عیدی زاده، علیرضا صفری، امینه 

میرزائیان، حانیه اعرابی، شیرین سلطانی و سینا صالح

لینک مشاهده ی ویدئوها:
www.youtube.com/watch?v=tD6Tsw_CCCE&feature=youtu.be
www.aparat.com/v/dVtYC

آموزش رفاقتی
انجمن  دعوت  به   ،1392 اسفند   7 تاریخ  در  کارگاه  این 

مفاخر معماری ایران در موزه هنرهای دینی امام علی)ع( با 

موضوع »شناخت بازیافت در روند طراحی« ارائه گردید. 

جلب  برای  که  مسئله  حل  بر  مبتنی  است  روشی  کارگاه 

مشارکت افراد، از انواع فنون بحث گروهی استفاده می کند. 

کارگاه  طی  در  جديد  فعاليت  هر  آموزشی  برنامه  ريزی 

می بایست بر مبنای مطالبی باشد که پیش از همان کارگاه، 

آموزش داده شده باشد. کارگاه در طی مدت چند روز تا 

شرکت کنندگان،  تمامی  می شود.  برگزار  هفته  يک  حداکثر 

فعالانه در بحث شرکت نموده و با همکاری، بهترين راه  حل 

مورد  روش های  متداول ترین  از  يکی  می نمایند.  انتخاب  را 

استفاده در کارگاه، بحث گروهی درباره ی مسائلی  است که 

از پیش تعيين شده اند. هر عضو، نظريات خود را ابراز نموده 

و در عين حال، از نظرات، عقايد و تجربيات ديگران درباره 

سؤالات مورد علاقه ی خود استفاده می کند. در کارگاه، منابع 

مناسب در رابطه با موضوع کارگاه ارائه می شود. پس از پايان 

کارگاه، انتظار می رود که در پيشرفت شغلی شرکت کنندگان، 

کاربرد  در  شرکت کنندگان  و  باشد  شده  حاصل  بهبودی 

روشهای ارائه شده، ترغيب شده باشند. هدف کارگاه، ايجاد 

بگيرند،  تصميم  شرکت کنندگان  آن  در  که  است  شرايطی 

برنامه طرح نمايند و تغييرات لازم را به وجود آورند. کارگاه، 

يک سخنرانی آکادميک نيست، همچنين نمايش پاورپوينت 

و محل ابراز بحث های نظری صرف نیز نمی باشد. با توجه 

به فاصله ی زیادی که بین آموزش معماری در دانشگاه ها و 

محیط واقعی کار حرفهای وجود دارد، کارگاه  ها باید بتوانند 

فراگیران را با شرایط واقعی و سخت محیط های کاری، شامل 

صفاتی چون طراحی های حجیم و فشرده، زمان اندک برای 

طراحی، تجارب کار با مصالح جدید، مطرح شدن موضوعات 

جدید و مسئولیت های انسانی و مالی فراوان آشنا نمایند. 

بین  موجود  خلأ  پر کننده ی  کارگاه  ها  این  حقیقت،  در 

خواهند  کار  حرفهای  بازار  و  آکادمیک  آموزش  حوزه ی 

معماری  طراحی  برای  برنامه  ریزی  اینکه  خاتمه  در  بود. 

فرایند  حوزه ی  در  شده  مطرح  نوین  مباحث  جمله  از 

 )Architectural design process( معماری  طراحی 

می باشد. به موازات این موضوع، بحث روشهای طراحی 

نیز   )Architectural design methods( معماری 

به هر حال،  اما  است،  گرفته  قرار  مجدد  پرسش  مورد 

فرایند  در  نقش مؤثرتری  کدام عوامل  که  پرسش ها  این 

طراحی معماری دارند؛ نتیجه ی آنها منجر به اتخاذ کدام 

روش در طراحی معماری می گردد؛ یا اینکه آنها چگونه 

از  به چالش می کشند، بخش عمده  ای  را  طرح معماری 

تحقیقات معاصر را به خود اختصاص داده است. بحث 

و  فرایند طراحی معماری  برنا مه  ریزی معماری،  باب  در 

سال   70 نزدیک  که  کشوری  در  معماری،  طراحی  روش 

معیارهای  و  مباحث  تأثیر  تحت  آن  معماری  آموزش 

است. حقیقت  کمی سخت  بوده،  زیبایی شناسی محض 

روش محور«  »آموزش  راه  آغاز  در  تازه  ما  که  است  این 

قرار داریم. آموزشی که معیارهایش زیبایی نیست، بلکه 

ــ حتی  دانشجو ست  توسط  روش  و  فرایند  درست  طی 

اگر نتیجه کامل و دقیق نباشد. آموزشی که به دانشجو 

استعداد و تلاشش، روش صحیح معمارانه فکر  بر اساس 

کردن و فرایند معماری کردن آن هم بر اساس برنامه  ریزی 

از پیش فکر شده، نمره می  دهد. تجاربی همچون کارگاه 

مباحث  نه تنها  که  ارزشمند هستند  این جهت  از  دوک، 

دغدغه  ای یک کارگاه درست و حسابی را رفع کرده  اند، 

که در حوزه ی معیارشناسی، سنجش و آموزش نیز پیشرو 

برای ما جذاب  بوده است. شهرک های صنعتی همیشه 

بوده اند؛ انگار که با تمام پیچیدگی و خشونت ظاهریشان، 
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دیاگرام و مراحل شکل گیری  صندلی منعطف

همه ی آنچه را که ما از اسباب بازی می خواستیم، نصیبمان 

می کردند. کارخانه ها، همیشه در خیالمان جا داشته اند؛ اما 

جستجویی کوچک در یک شهرک صنعتی واقعی، چه چیز 

را عایدمان می سازد؟ شهر یزد ــ به عنوان یکی از مهمترین 

مراکز صنعت ریسندگی و بافندگی کشور ــ سال هاست 

که میزبان کارخانه های کوچک و بزرگ تولید پارچه است 

بازیگوش و عاشق »زباله«  اندکی  امر، چشمان  و همین 

را متوجه انبوه پسمانده ای عجیب و غریب این کارخانه ها 

چوبی،  دوک های  ریختنی ها،  دور  این  میان  در  می کند. 

بلافاصله چشم را به خود خیره می کنند. هر سال نزدیک 

به یک میلیون دوک چوبی که میزبان نخ های کنف اند، 

سفری هزاران کیلومتری را طی می کنند تا پس از استفاده 

از نخ هایشان، به سمت سرنوشت تلخ و مختوم خویش، 

یا در بهترین حالت، خمیر شدن  یعنی سوزانده شدن و 

اما شاید اندکی  و تبدیل شدن به نئوپان رهسپار شوند؛ 

بازیگوشی از جانب چند دانشجو، این سرنوشت را دیگر 

گونه سازد. در آبان 1392، به دعوت دانشگاه دانش پژوهان 

اصفهان، کارگاهی 4 روزه را برای جست و جوی شیوه های 

احیای دور ریختنی ها و کشف قابلیت های گوناگون یک 

سرنوشت  سمت  به  را  دوک ها  تا  نمودیم  برگزار  »زباله« 

دانشجویان  کارگاه،  این  در  سازیم.  رهنمون  خود  جدید 

تقسیم شدند  نفری  پنج گروهِ چهار  به  به طور تصادفی، 

یک  که  شدند  موظف  دوک،   100 داشتن  با  گروه  هر  و 

ترکیب فرمال و قابل توسعه ی برآمده از ویژگی های فرمال 

دوک و نیز شیوه ی اتصالی هماهنگ با آن فرم را کشف 

ادامه  را  کار  نهایی  تولید محصول  تا  و  نمایند  و طراحی 

اثر را از طراحی تا  دهند. دانشجویان، فرایند تولید یک 

بتوان گفت »اجرا«، همزمان در محیط  یا شاید  ساخت، 

که  تجربه ای  همان  ــ  کردند  تجربه  دانشگاه  و  کارگاه 

امکان »کارگاه« خواندن این چند ساعت را فراهم می کند. 

همان تجربه ای که استاد نجار سنتی را در کنار دانشجو 

و  نظری  دانش  و  او  عمیق  دانش  میان  و  می دهد  قرار 

برقرار می سازد  تنگاتنگ  پیوندی  شوق آموختن دانشجو، 

و نه تنها کیفیت آموزش، که کیفیت آثار تولیدی را نیز به 

شکلی قابل توجهی افزایش میدهد. این افزایش کیفیت، 

استاد  تجربه ی  که  بود  عیان  اتصالات،  بخش  در  به ویژه 

نجار، در کنار خلاقیت دانشجویان، شیوه های خلاقانه و 

درعین حال قابل اطمینانی را برای پیوستن قطعات به هم 

به وجود آورد.

بیزار  دیگری  با  کردن  کار  از  گاه  که  دانشجویانی 

روش  با  و  کامل  آزادی  با  گروه ها،  این  قالب  در  بودند، 

طوفان مغزی، به تولید ایده پرداخته و شیرینی کار گروهی 

بجز  کارگاه،  این  محصول  مهمترین  نمودند.  تجربه  را 

لذت بخش همکاری  تجربهی  نسوختن دوک های مظلوم، 

آموزش،  و  گروهی  کار  یعنی  تجربه،  این  ما،  برای  بود. 

ما  برنامه های  و  کارگاه ها  از  اهداف هریک  از  یکی  که 

تاکنون نیز بوده است. چنانکه پیشتر اشاره شد، همواره بر 

پایه ی قوانین طوفان مغزی )Brain Storming: هرچند 

نیز  ذهنی«  »طوفان  به  را  ترکیب  این  گه گاه  مترجمین، 

پنهان  اشارات  که  است  آن  ما  ترجیح  اما  برگردانده اند، 

ذهن  و  بدن  مغز،  میان  تعاملی  رابطه ی  به  ترکیب  این 

و اندیشه را با بکارگیری واژه ی »مغز« حفظ نماییم( رخ 

می دهد:

1. زود قضاوت نکنید.

2. ایده ها را رها نکنید و ترکیبشان کنید.

3. بی پروا، به تولید سرکشترین ایده ها بپردازید.

4. بر روی ایده ی پایه ی اصلی تمرکز نمایید.

5. تصویری برخورد کنید.

6. و فرمان آخر: فراموش نکنید که کمیت، یعنی تعداد 

ایده ها، مهمتر از کیفیت آنها است!

را  خود  موضوع  فرمان ها،  این  مبنای  بر  گروه ها، 

دیکته  آنها  به  ما  جانب  از  موضوعی  بی آنکه  یافتند 

شده باشد. تنها محدودیت هایی که بر آنها دیکته شد، 

یکی نوع ماده ی بازیافتی، به عنوان مصالح کار و تعداد 

تا محدود شد  به 100  برای هر گروه  بود که  دوک ها 

و نیز یک نکته ی بنیادین که به صورت پیوسته تکرار 

از  هرگز  دانشجویان  هم  و  خودمان  هم  تا  می کردیم 

یاد نبرند و آن:

»به نتیجه فکر نکنید! فرایند و وفاداری به آن است 

که هدف ما را بر آورده خواهد کرد!«.

کار  فرایند  این  اگر  نیکی می دانستیم،  به  که  چرا 

که  درهای  شود،  دنبال  انتها  تا  و  به درستی  گروهی، 

همواره میان دانش استادکاران و دانش مبتدیان احساس 

از  یافت.  خواهد  تقلیل  گذر  قابل  شکافی  به  میشد، 

کار  شیوهی  اگر  ترتیب،  هر  به  که  نرفت  هم  یادمان 

میکند،  تغذیه  را  دانشگاه  کارگاه،  این  در  کارگاهی، 

دانشگاه  نقاد  روح  و  آزاد  طبع  و  دانشگاهی  اخلاق 

نیز می بایست جای خود را در سیستم استاد  ـشاگردی، 

که متأسفانه به درد و آفت »دیکته« مبتلاست، چونان 

فواصل  در  گروه ها  که  بود  اینرو  از  بگشاید.  مرهمی 

زمانی دو ساعته، به نقد آثار یکدیگر پرداختند. 

بی هیچ ادعایی، معتقدیم که تنها و تنها در عمل 

به  ذهن  و  که جسم  است  »عمل مشترک«  آن هم  و 

هم پیوند می خورند و جدید و قدیم، به آسانی به هم 

می پیوندند؛ بی آنکه به سخنی یا رسمی محتاج باشیم. 

این کارگاه نیز تجربه ای بود برای آزمودن دوباره ی آنچه 

که به آن ایمان داشتیم و داریم. 
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محصول پایانی گروه پارتیشن

دیاگرام و نحوه ی شکل گیری پارتیشن
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محصول پایانی گروه پارتیشن

محصول پایانی گروه آباژور
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ساخت پروتوتایپی دیگر برای رسیدن به فرم  ایستای آباژور

دیاگرام و نحوه ی شکل گیری آباژور

مراحل ساخت اولین پروتوتایپ از گروه آباژور
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محصول نهایی گروه لوستر

دیاگرام و نحوه ی شکل گیری لوستر

برش دوک به زاویه ی تقریبی 3۰ درجه و ترکیب 3 اجزای آن برای پیدایش یک مدول و زایش فرمی جدید با زبانی تعریف شده از مدول ها
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فرشته؛ میدان تجریش، خیابان دربندی، نرسیده به دکتر حسابی، پلاک 32، 

تلفن: 22394639

دانشگاه  ها
شهید بهشتی؛ دانشکده  ی معماری شهرسازی، آقای یاری، تلفن: 29902875

شهرستان  ها 
اردبیل

کتاب ماهان؛ میدان قدس، خیابان مطهری، نرسیده به پل استخر، تلفن: 09141552843

ارومیه 

سازمان نظام مهندسی؛ خیابان کاشان غربی، روبروی اداره ی امور اقتصاد و دارایی، 

جنب داروخانه پاستور، طبقه  ی اول، خانم پور مجیدی، تلفن: 3458891

فروشگاه ماکت  سازی عطا؛ خیابان شیخ تپه، روبروی پارک شقایق، تلفن: 3378155

اصفهان

کتاب مرکزی؛ چهار باغ عباسی، ابتدای سید علی خان، جنب مسجدالهادی، 

تلفن: 2220900

کتاب فروشی مهرگان؛ چهار باغ، ابتدای خیابان سیدعلی خوان، آقای فتاحی،  

تلفن: 2213751-2221019

کمند؛ خیابان آمادگاه، روبروی هتل عباسی، تلفن: 2223751

سازمان نظام مهندسی؛ اتوبان چمران، جنب معاونت شهرسازی شهرداری، 

آقای کریمی، تلفن : 4593417

کتاب فروشی پژوهش؛ شاهین شهر، بلوار امام، پاساژ معینی، تلفن: 5247299

آمل

کتابفروشی ژاندارک؛ سبزه میدان، نرسیده به پاساژ مقصودنیا، تلفن: 2221015

شهر کتاب آمل؛ خیابان هراز، نبش آفتاب چهلم، تلفن: 3283850

اهواز 

کتابفروشی رشد؛ خیابان حافظ، بین مجاهدین و سلمان فارسی، تلفن: 2216345

پیک افتخار؛ خیابان فردوسی، بین کیکاووس و بختیاری، پلاک 144، تلفن: 2221498

ایلام

خدمات مهندسی تیراژه؛ خیابان آیت  ا� حیدری، کوچه  ی جنب بانک اقتصاد نوین، 

تلفن: 09188401090

بابل 

کتاب سرای بابل؛ خیابان مدرس، کوچه  ی هجدهم )ضراب پوری(، تلفن: 3238306

کتاب واژه؛ خیابان شریعتی، روبروی دانشگاه نوشیروانی، تلفن: 3232684

برازجان

خیابان بیمارستان، سه راه فراهانچی، خیابان امامت، تلفن: 4223728

بوکان 

کتاب کده  ی تخصصی مانیلا، خیابان شهید بهرام  وند، تلفن: 6242630

تبریز 

دفتر خدمات کامپیوتری صادق زاده؛ کوی ولیعصر، فلکه  ی بزرگ بازار شهر شب، 

طبقه  ی دوم، پلاک 37 و 38، تلفن: 3323201

www.aoa.ir

مراکز پخش
پخش آزادپیما؛ آقای کشاورز، 66961259

پخش شهریاری؛ آقای شهریاری، 09358944046- 66414860 

پخش دانشگاه ی تهران؛ رضا علی لو، 09126364984- 66954174

پخش کشمیری؛ داریوش کشمیری، 44604998-09121306639

پخش کلهر؛ آقای سمیعی  فرد، 66973033

پخش نظام  الملک؛ خانم آذرپور، 66400160



تنکابن

ظهیریان؛ جنب پل چشمه کیله، نمایندگی روزنامه جمهوری و جام جم،

تلفن: 4226823

خرم آباد

امیران؛ خیابان شهدای غربی، پلاک 510، تلفن: 2213187

رامسر

حیدری؛ روبروی بیمارستان شهید رجایی، تلفن: 5223077

رشت

مجتمع فرهنگی مهران؛ خیابان سعدی، جنب بانک مسکن، تلفن: 2244488 

شهر کتاب رشت؛ رشت، خیابان گلسار، بلوار توحید، پلاک 32، تلفن: 7235704

زاهدان

دلسرای شیدا؛ خیابان مصطفی خمینی، روبروی پاساژ طاها، تلفن: 3227002

زنجان

شهر کتاب زنجان؛ میدان انقلاب، ابتدای سعدی، ساختمان پاستور، طبقه  ی 

همکف، تلفن: 3224481 

ساری

شهر کتاب ساری؛ خیابان فرهنگ، روبروی باشگاه فرهنگیان،  

تلفن: 2224625

سبزوار

سازمان نظام مهندسی؛ میدان نجارآباد، 30 متری مطهری، تلفن: 2653588

سنندج

کتابسرای قلم؛ پاسداران، مجتمع تجاری کردستان، طبقه  ی اول، واحد 290

تلفن: 09183805548

کتابفروشی چیستا؛ خیابان پاسداران، مجتمع تجاری کردستان، طبقه ی همکف، 

واحد 159، تلفن: 09303047781-33287195

شهرکرد

ابزار هنر دانشکده؛ خیابان 12 محرم، روبروی مجتمع امام صادق، آقای نادعلی، 

تلفن: 09133815487-2244889

شهریار

خانم حسین  زاده، تلفن: 09127685658

شیراز

سازمان نظام مهندسی فارس؛ بلوار ستارخان، خیابان نمازی، انتهای کوچه  ی 5،

تلفن: 6488094

شهر کتاب شیراز؛ خیابان ملاصدرا، نبش معدل، تلفن : 2319234-2318049

کتاب هنر ایران؛ خیابان صورتگر، حد فاصل چهارراه هدایت و معدل، ساختمان 

جام  جم، طبقه  ی همکف،  تلفن:2355570 - 09177178025

مرکز پخش کتاب ایران؛ خیابان زند، انتهای کوچه دژبان، آقای شفیعی،  

تلفن: 2306907

ارمغان هنر؛ ابتدای خیابان رودکی، ساختمان رضا، تلفن: 2332194

کرج

فروشگاه مرکزی مبلمان هارمونی؛ میدان سپاه، بلوار سرداران، پایین  تر از دارایی، 

روبروی بانک تجارت، ساختمان هارمونی، تلفن: 2737030

فروشگاه شهر کتاب کرج؛ شهید بهشتی، بعد از زیرگذر طالقانی، بین هلال احمر 

و دارایی، ساختمان امیران، تلفن: 4493976

aoapub@ymail.com

کرمان

شهر فرهنگ؛ خیابان هزار و یک شب، تلفن: 2477599

کرمانشاه

کتاب سرای حافظ؛ میدان شهرداری، تلفن: 7227924

کتاب فروشی مدیریت؛ خیابان دبیر اعظم، پاساژ سروش، طبقه  ی سوم 

تلفن: 7280872

گرگان 

کتاب فروشی جلالی؛ خیابان امام، آفتاب 20، تلفن: 2222127

لاه یجان

فروشگاه فرزین؛ خیابان امام خمینی، جنب بیمه  ی آسیا، تلفن: 3227612

مازندران

شهر کتاب رویان؛ رویان، جنب مؤسسه  ی آموزش عالی مازیار،

تلفن: 6221929

مشهد

کتابفروشی سپهری؛ خیابان دانشگاه، بازار دانشگاه،  تلفن: 8445471

آقای طالبیان؛ بلوار سجاد، چهار راه بهار، پاساژ بار ثابا، طبقه  ی دوم، 

تلفن: 7641372

آقای کابلی؛ میدان احمدآباد، بین ملاصدرای 2و4، کیوسک مطبوعاتی، 

تلفن: 8447282

کتاب الهدی؛ بلوار سجاد، بین بهار و بزرگمهر، روبروی بانک ملی، انتهای 

پاساژ لاله، تلفن: 7614005

مهراز هشت؛ بلوار وکیل  آباد، هفت  تیر1، پلاک 31، تلفن: 8671625

کتابفروشی میلان افزار؛ بلوار سجاد، پاساژ پردیس، تلفن: 767087-

09123156886

خیابان دانشگاه، بازار کتاب گلستان، غرفه  ی 30، 09155041311-8404485

مهاباد

فروشگاه مارکف؛ مهاباد، خیابان جمهوری اسلامی، جنب بانک ملی،

تلفن: 2239924

نور

فروشگاه انگاره؛ خیابان امام، جنب درمانگاه رجایی، تلفن: 6222526

همدان

کتاب فروشی ایران زمین؛ آرامگاه بوعلی، خیابان پاستور، آقای نصیری شرف،

تلفن: 8262954

کتاب فروشی وینزور؛ میدان دانشگاه، ابتدای بین  النهرین، جنب کامپیوتر 

هوشمند، تلفن: 8256469

کتاب فروشی برگ؛ آرامگاه بوعلی، پاساژ الماس، تلفن: 2531962

یزد

کتاب فروشی وستا؛ بلوار امام صادق، جنب پیتزا مثلث، تلفن: 6285000

سازمان نظام مهندسی؛ تلفن: 8260801

طاها؛ میدان مارکار، جنب کفش ملی، لوازم فنی مهندسی طاها، تلفن: 

6266500

شهر کتاب یزد؛ میدان آزادی، ابتدای خیابان فرخی، تلفن: 6271538

رستاک )کتاب کده(؛ صفاییه، انتهای بازارچه  ی اطلسی، طبقه  ی زیرین، بانک 

آینده، تلفن: 8243804

مدیریت نمایندگی ها و توزیع سراسری فصلنامه ی هنر معماری:
پخش نشر گستر )محمدعلی حق پرست( 02161933152








